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 نام تو نامه کی کنم باز بی

 سخن سردبیر           

مین سال انتشار سووهفتاد ادب فارسی دانشگاه تبریز ۀ زبان ونشری، هشمار این نشر چاپ و با
های هائلی رغم حادثهعلی ، نشریهفراز و فرود های پرسال این در گذارد.خود را پشت سر می

ساله در ای چندوقفه آن را به خطر افکند، جز استمرار انتشار توانست موجودیت وکه می
ها گمان در این سالبه حیات خود ادامه داده است. بی چنان هم ،های نخست انقلابسال

بنیانگذاران،  فقطنه .بوده استگون مواجه های گونهدگرگونی ها وآسیب با مخاطرات ونشریه 
بلکه استادان نسل دوم دانشکده نیز که دوام انتشار نشریه نویسندگان نخستین آن،  مدیران و

 ،این مدت اند. درجوار رحمت حق آرمیده مرهون اهتمام آنان  بود به دیار باقی شتافته و در
" ادب فارسی زبان و"به  "دۀ ادبیات دانشگاه تبریزنشریۀ دانشک" ازنیز براساس الزاماتی نام آن 

ای با این حال خرسندیم که نشریه دگرگونی مصون نمانده است.از  هممحتوای آن و  ل شدهمبد  
  پوید.می چنان راه خودنامداران است هم که یادگار آن بزرگان و

به  را پذیرفتند و استادان دانشمندی از روی لطف دعوت ما ،شادمانیم که از شمارۀ پیشین
 را تقدیمشان می داریم و داوران علمی نشریه پیوستند، سپاس خود جمع هیئت تحریریه و

های کوشش سال گذشته با کنیم. درتوفیق روزافزون آرزو می تندرستی وبرای یکایک آنان 
در ارزیابی سالانۀ  ،نشریه س کوشایکارشنا ونۀ همکارانم، مدیر ارجمند داخلی صمیما
م بتوانیم با یل آمد، امیدوارنائکسب رتبۀ الف  بهنشریه  یافت و رتبۀ نشریه ارتقا ،وزارت

مسیر اعتلای  ها واقفیم درآن هایش که به نیکی برفع کاستیر به محتوای نشریه و نبخشیدغنا
 کیفی آن گام برداریم.

به روان  بار دیگریک آید بر خود واجب می دانمدرمی اینک که این سطور به نگارش
به انتشار بینی روشن درایت و با 1327سال  فرهیختگان تبریز که در استادان دانشکدۀ ادبیات و

 .درود بفرستم داهتمام ورزیدن فرهنگ ایرانی حوزۀ ادبیات و مجلۀ دانشگاهی ایران درنخستین 
ۀ خود بود بر ذم   نشریهدار سردبیری سالی عهدهقلم چند سال پیش که صاحب این نوزده



 ب

 اهتمام ورزیده بودند،این نشریه  انتشار تداوم با ذکر نام بزرگانی که به تأسیس و  دانست که
های پس از تأسیس سال که در آن بزرگان هنوز چندتنی ازآن هنگام  در .یادشان را گرامی بدارد

 خلوت انزوا و هرچند در ،حیات بودند قید در داشتند،استمرار نشر آن  ای درسهم ارزنده
ایک فقدان یک این قلم سوگوار اند وآنان نیز رخت به جهان باقی کشیده اینک که دریغا  ؛غربت

 اکنون در»  :چنین نوشته بود 1381سال  185 مقالۀ شمارۀسر . نوزده سال پیش درآنان است
هوشمندی  به همت و شمارم وفرصت را مغتنم می ،سال انتشار آن وپنجمینآستانۀ پنجاه

های ایران بنیاد نخستین این شهر دانشوران تبریز که نخستین نشریۀ دانشگاهی کشور را در
های نخست سال دردوام نشریۀ دانشکدۀ ادبیات  قوام و سیس وتأ در. فرستممینهادند درود 

) یعبدالله مجتهد، میرزاشادروانان دکتر عبدالرسول خیامپور، دکتر خانبابا بیانی ،انتشار
تر از دیگران اد حسن قاضی طباطبایی سهمی افزون است آقا نخجوانی وحسین، حاجعطارد(

 یکایک آنان باد! ثار روحنمغفرت خداوند بزرگ  داشتتند، رحمت و

ذکر نام استاد دکتر منوچهر مرتضوی ناتمام ادبیات بدون  ۀاشاره به پیشینۀ نشریۀ دانشکد
 خواهد بود.

 شرح رمزی گفتن از انعام او نام او آمد واجب آید چون که 

نشریۀ آن بود؛ با  دانشگاه تبریز، دوران درخشان دانشکدۀ ادبیات و یشان درادوران حضور 
نشریۀ دانشکده  ودرایت ایشان بود که دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز بلندآوازه شد  دانش و

شناسی جهان شناخته شرق ومجامع دانشگاهی  بسیاری از در ،محافل علمی ایران وه برعلا
  اعتباری یافت. نام و شد و

درخور در نه بزرگان دیگری که هریک سهمی  دریغا که امروز نه آن بزرگ برجای است و
استاد ی، طوسادیب امین جا باید از شادروانان، استاد محمداین در ریه داشتند.شدوام انتشار ن

دار ادارۀ نشریه ها عهدهنژاد نیز که هریک سالابیدکتر رضا انزاستاد  دکتر رشید عیوضی و
مسئلت آرامش ابدی  و آمرزش هادرگاه خداوند بزرگ برای یکایک آناز  بودند یادی کنم و

 دارم.



 ت

زبان »که اشارت رفت نشریۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز که اکنون با عنوان نشریۀ چنان
، گونی شده استهای گونهها دستخوش دگرگونییابد در طول سالانتشار می« ادب فارسی و

آن را باید  هایفراز فرود و ها وخیز ها نیست، حکایت افت ون به آناین مجال جای پرداخت در
آفاتی اشاره کنم که نشریۀ  ها ودانم به آسیبجا لازم میاین ال دیگر خواند. درمج جای و در

ا رسد تمعرض آن قرار دارند و به نظر می رای، دۀ نشریات دانشگاهی، هریک به گونههم ما و
ای ها چارهتر شدن  آفتمزمن پیش از وقوع واقعه و ا اندیشید وهفرصتی هست باید به آن

  یافت.

ت یسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقااساس تصمیم کم پس از حدود بیست سالی که بر
آوری  و در جای خود گامی به  وضعیت انتشار مجلات دانشگاهی پدید آمد و تغییراتی درفن 

 ویژه در شانزده سال اخیر، به گوناگون،های سیاست تصمیمات و اتخاذ  رخدادها  وپیش بود، 
در  و همنشریات علمی دانشگاهی  مجلات و ها ودانشگاه در وضعیت همای هر یک به گونه

مراکز علمی تأثیر نامطلوبی برجای گذاشته است.   ها ودانشگاه علمی سلامت اخلاق
های دوره ارزیابی دقیق  ایجاد بدون مطالعه و ها،دانشگاهشبه ها ورویۀ دانشگاهگسترش بی

امکانات علمی لازم،  توان وی فاقد هاشهرک ها وترین شهرافتادهدر دورحتی دکتری  
ۀ روی  پذیرش بی ،اعضای هیئت علمی تبدیل وضعیت و ارتقا چندان سنجیدۀنه هایمعیار

 ،پیش از دفاع از رسالۀ خود به چاپ مقاله آنانکردن ملزم های دکتری ودانشجو در دوره
ها، به سیاست این تصمیمات و  بوده است. یهایپیامدهای اتخاذ چنین سیاسته لازجم

آنچه تولید علم نامیده  دانش وحوزۀ  در ۀ فراگیربینانظاهر گرایانه وموازات غلبۀ بینش کمیت
های کشور را در معرض آسیب ها ودانشگاهآیندۀ فقط نشریات دانشگاهی، بلکه شود، نهمی

 -نامه، مقالات علمی جعل پایانهای توسعۀ بنگاه سربرآوردن و است.مختلفی قرار داده 
ادبی، تنزل سطح مجلات پژوهشی، انحطاط  به تزاید علمی و های رو، سرقت ISIپژوهشی و

 جملۀ این آفت و بازی ازمقاله سازی و، مقالههای دانشگاهیدر محیط اخلاق علمی
هریک داستان پر آب چشمی است که باید تفصیل آن را به مجال دیگر  و هاستآسیب

 گذاشت.وا
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شده درنگ کنیم، نگاهی به راه پیموده اندکی تا هنگام آن رسیده استکه براین گمانم اکنون 
ایت در با های پیش رو را از نظر بگذرانیم وگرداب ها و، گردنههاپرتگاه ،هابیفکنیم، لغزشگاه

و تظاهر  گرایی، شکلگراییمجامله بگویم باید ازاین کمیتبی تر به ادامۀ راه بیندیشیم.نافزو
یت کم   فدایکیفیت را  آمار اجتناب ورزیم،عدد و خشنود بودن به افزایش  به تولید علم  و

اصلاح  اندیشی وتردیدی نیست که باز .که هستیم بنماییمچنان را بازشناسیم و ، خودنکنیم
راه  جستجویبه گاه آن و تنوع مسئله استۀ نخست نیازمند وقوف به ابعاد پردرمرحل ،مسیر
کوششی. باید  دردمندی و و همت طلبد و، البته جسارتی میاین همه .خاستنعلاج بر و چاره

مصالح  و مدتبلند مدت ومیانعلمی  به مصالح ملی و علمی را کنار نهاد وهای غیرملاحظه
پیشگامی  ،رسد هنگام آن رسیده است تا وزارت علومبه  نظر میاندیشید.  منافع کشور و

هایی از کارشناسان کاردان با تشکیل کارگروه شده را برعهده گیرد وابی مسیر پیمودهارزی
های بزرگ کشور، مجال پژوهشی دانشگاه -سردبیران مجلات علمی  خانه، مدیران ووزارت
یآسیب فراهم  را پژوهشی -نشریات علمی  مجاملۀ مجلات و وندب و ، عالمانهشناسی جد 

 .آورد

گسترش  وضوح عیان است که دربهآتش دارند  نزدیک بر کسانی که دستی ازای امروز بر
که چنان ایم،نامیم به خطا رفتهچه دانشگاه میآن سسات آموزش عالی ونیاز مؤ اندازه وازبیش

به صراحت بگویم ما نه  پژوهشی نیز. اصطلاح علمی ومجلات بهتعداد ۀ روی  بیافزایش  در
دکتری  لیسانس ونه به این همه دانشجوی فوق دانشگاه نیاز داریم وشبه به این همه دانشگاه و

مثل  نیز این حوزه  درپژوهشی. باید بپذیریم که  -نه به این همه مجلات به اصطلاح علمی  و
ار دل عدد وآم صورت و ، به شکل وایمنسنجیده عمل کردههای دیگر حوزه و هابرخی عرصه
خود  از ایم. باید درنگ کنیم وها بردهمصلحت مسلخمعنی را به  کیفیت و ایم وخوش داشته

، به تکرار خطاها خطر بیاموزیمها درس عبرت تجربه باید از. ؟چنین شتابانبپرسیم به کجا 
ی بزرگ گوش دل رای قرون به نهیب مولاناوجای آن است که از  .اریمپای نفش و نیمنک

، یعلمهای رقابت در کارزارکه دریابیم  به معنی بگراییم و صورت بگذریم و ، ازبسپاریم
چنین  تا ایم وتیغ چوبین به دست گرفته های ادبی،پژوهش حوزۀ علوم انسانی و ویژه دربه
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بدترین فریبی که خود از و باید تیغ پولادینی به کف آورد .خواهد بود زار است کار
را  )ص(پیامبر رحمتدعای  که هست دید ورا چنانها ، واقعیتفاصله گرفت ،هاستفریب

عرصۀ  سرفرازانه در گاه طرحی نو درافکند وآن ما هی، وک   شیاء  نی الأر  أ   هم  : الل  تکرار کرد که
 !به امید آن روز .فراپیش نهاد گام  ادبی علمی و خلاقیت پژوهش و ،آموزش

 تن صورت پر است زان که معنی بر پرستبه معنی کوش ای صورت رو

 هست همچون تیغ چوبین در غلاف خلافاین تن بی معنی درجان بی

 چون برون شد، سوختن را آلت است غلاف اندر بود با قیمت است تا

 بود چوبین برو دیگر طلب گر کارزار تیغ چوبین را مبر در

 طرب ور بود الماس پیش آ با بود چوبین برو دیگر طلب گر

 

                                                                     نیاباقر صدری
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 چکیده
قرن ششم  گويپارسیسراي داستانید نظامی گنجوي شاعر ؤم ابومحمد الیاس بن زكیّ

است. به او نسبت داده شده  یترك ياشعار ،در بعضی مطالعات اخیراست كه هجري 

نخست با استناد به آثاري از نظامی گنجوي كه در  ۀایم در درجدر این مقاله كوشیده

 ،هاهاي خطی كهن آنو نسخه گونه شك و تردیدي وجود نداردانتسابشان به وي هیچ

دور تا امروز در ارتباط با این موضوع  ۀدوم با استناد به منابعی كه از گذشت ۀو در درج

هاي منتشرشده در ارتباط با موضوع موردبحث، به ها و تحلیلوجود دارد و نیز پژوهش

بپردازیم. در این پژوهش روشن شد و مردم گنجه در روزگار او بررسی زبان نظامی 

هاي مختلف موجود در تاریخ و كه زبان مادري نظامی گویشی ایرانی از گویش

غرافیاي پهناور ایران بوده است كه به این گویش اشعار فراوانی معروف به فهلویات ج

لاي متون و نسخ خطی به دست ما رسیده است. زبان شعري نظامی نیز فارسی در لابه

از این كه شعري به زبان تركی سروده باشد  ییاعتناقابل ۀدري بوده است و هیچ نشان

نشان دادیم كه شاعرِ شعرهاي تركی منتسب به نظامی،  و با مستندات بیّن در دست نیست

زیسته و به سه زبان شاعري است به نام نظامی قارامانلی كه در قرن نهم هجري می

 سروده است.تركی، فارسی و عربی شعر می
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 مقدمه. 1
، تصحیح، دیوان نظامی گنجويانتشارات دانشگاه تهران كتابی منتشر كرد با عنوان  ش1391در سال 

اي كه استاد زنجانی در سه صفحهگردآوري و توضیح دكتر برات زنجانی، استاد دانشگاه تهران. 

 ،بسیارند شاعرانی كه بعد از نظامی»كه  انداند توضیح دادهدر این كتاب نوشته« سرآغاز»عنوان ذیل 

... گاهی نیز اشعار بکر و پرمعناي شاعران دیگر به گنجینۀ آثار او پیوسته  اندگزیده "نظامی"تخلّص 

ۀ خدیویۀ مصر نوشت كتابخانبراي نمونه تضمینی از یك غزل حافظ شیرازي را كه در دست ... است

 كنم. آمده نقل می
 ها را رشتگردان قضا رشتۀ جانچرخه ها را كشتكه دهقان ازل كشت روانچون

 "سرشتعیب رندان مکن اي زاهد پاكیزه" خاک من دست ارادت به می ناب سرشت

  ..."كه گناه دگري بر تو نخواهند نوشت"

توان به مقداري از اشعار نظامی در این سنجی میسخن كار گرفتن نقد ادبی وهناگفته نماند كه با ب ...

 «نسخۀ خطی دست یافت و به زمان بیشتر احتیاج دارد والسلام.

دربارۀ تصحیح و نسخۀ كتابخانۀ  توضیحاتگفتار كتاب و از این عبارات كه پیش از پیش

 دیوان نظامی گنجوياي از عنوان نسخه... آمده پیداست كه استاد این نسخه را به خدیویۀ مصر و

گفتار كتاب پیشایشان  .دانندو كار را نیازمند بحث و بررسی و زمان بیشتر می اندرسمیت نشناختهبه

 اند.آغاز كرده« (منسوب به نظامي گنجوی و نظامي قونیوی )قرامانليدیوان »را نیز با عنوان 

دانند. به دو نظامی گنجوي و قونیوي می منسوبدانند بلکه ق به نظامی نمییعنی این دیوان را متعلّ

عنوان »اند: مرقوم فرموده« نسخۀ دیوان نظامي قرامانليمعرفی »در همین صفحه ذیل عنوان 

اما در  از گنجوی بودن شاعر ذکری نرفته استدارد.  "دیوان نظامی" صفحۀ اول عبارتِ 

محمد الدین ابیلیف المولی نظامدیوان نظامی تأ"فهرست همان كتابخانه نام دیوان چنین ذكر شده: 

 «".597الدین یوسف بن مؤید الگنجوي الاویسی المتوفی سنه جمال

كننده از دیگر آثار مؤلف در هایی تعییناي نام مؤلف ذكر نشده و آثار و نشانهوقتی در نسخه

در  نویس كتابخانۀ خدیویۀ مصر كه معلوم نیست میزان دانش اونسخه نیست براي نوشتۀ فهرست

جا تمام عبارات تا اینتوان تصور كرد؟ چه اعتباري می ،حوزۀ زبان و ادبیات فارسی تا چه حد بوده

 حاكی از این است كه ازنظر ایشان این نسخه از آن نظامی گنجوي نیستدكتر زنجانی و توضیحات 

ردیف نرگس  با ۀبا قصید ،قصیدۀ نعت رسول اكرم)ص(» :اندگفتار نوشتهدر صفحۀ پایانی پیش اما
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آمده  ]ممدوح شاعر[ كه دنبال نام محمد« خان»احتمال قوي از نظامی دانستم هرچند در كلمۀ را به

شناس ما را در دامن داشت و از نظامی كه قاصدي از راه رسید و خواستِبود وسواس داشتم. تا این

تألیف صدیار وظیفه  «تاپیلانینی –دیوان نظامی گنجوي »نام ه و فاضل معروف كتابی بدانشمند 

دلایل و  اوغلو كه از روي دیوان نظامی خدیویۀ مصر فراهم آورده بودند زیارت كردم. ...ائل

وسیله شواهدي براي قصیدۀ با ردیف نرگس آورده بودند كه وسواس خاطر را از من دور كرد. بدین

دیوان خدیویۀ مصر  دو قصیده و هفت غزل تركی از .از زحمات و همچنین هدیۀ ایشان سپاسگزارم

البته استاد دربارۀ دلایل و شواهد آقاي صدیار  «ام.را در پایان دیوان فارسی نظامی گنجوي آورده

اند و چه اعتباري خوانندگان بدانند آن شواهد و دلایل چه بوده تااند نداده یوظیفه هیچ توضیح

 دارند. 

باز توضیحاتی دربارۀ نسخۀ خدیویه و تصحیح  (1)ص «دیوان نظامی گنجوي»ذیل عنوان استاد 

دست رسید، ه كه نسخۀ كپی از نسخۀ خطی كتابخانۀ خدیویۀ مصر ببعد از آن» اند:دیوان آورده

ملاحظه شد كه نسخه داراي اشعار تركی و فارسی است و در بعضی از غزلیات نام حافظ و سعدي 

امی گنجوي برخلاف عقل و منطق است و ها به نظو یاقوت خطاط معروف آمده است كه نسبت آن

آمیخته  ياشعار نظامي قرامانلي با اشعار نظامي گنجوی در این نسخۀ خطمعلوم شد كه 

 « جا آمادۀ چاپ نمودم.را در یك 1. از تصمیم اتخاذشده منصرف نشدم و هر سه مأخذاست

وجود كوتاه چاپ استاد زنجانی سه مقدمۀ  دیوان نظامیكه پیش از این اشاره شد در آغاز چنان

اند و خودشان در نسخۀ كتابخانۀ خدیویۀ مصر به دیدۀ شك و تردید نگریستهاز ابتدا ها در آندارد كه 

در اند و آورده...  ، تضمین شعر حافظ، شعر سعدي وبا شعر نظامی شواهدي از خلط شعر دیگران

اند ولی ناگهان بدون را براي آن آورده و آمیختهمنسوب اند و عناوین نسخۀ مذكور سخن گفته

تصحیح وحید دستگردي مقابلۀ اند این نسخه را با اند كه تصمیم گرفتههیچ توضیح و دلیلی فرموده

دیوان نظامی »سعید نفیسی به نام نظامی منتشر كنند و روي جلد كتاب هم عنوان را  نیز تصحیح و
 اند.قید فرموده« گنجوي

معرفی كرده  دیوان نظامیاول بار سعید نفیسی در مقدمۀ  ظاهراًدر ایران نسخۀ خدیویۀ مصر را 

هاي فارسی كتابخانۀ مزبور كه اثر علی افندي حلمی داغستانی در چاپ اول فهرست كتاب»است: 

قمري در مطبعۀ  1306سال ه هاي تركی و فارسی كتابخانۀ خدیویۀ مصریه است و بحافظ سابق كتاب

... در باب دیوان نظامی این چند سطر  489طبع رسیده و در صحیفۀ ه عثمانیه مصر القاهره ب
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الدین یوسف بن مؤید الگنجوي محمد جمالابی الدینلیف المولی نظامأت –مندرجست: دیوان نظامی 

 بن احمد پیر بخط –اوله: یا اشرف البریه یا سید الوري، الخ بقلم تعلیق  597الاویسی متوفی سنۀ 

 (132-130: 1362)نظامی گنجوي،  «!هالتركی هو هو باللغ 923 هر تم تحریره فی سناسکند

... داشته یا نه و آثاري كه  نظامی گنجوي دیوانی شامل قصیده و غزل و رباعی و كه اساساًاین

بررسی بحث و قابلتاكنون با عنوان دیوان نظامی منتشر شده تا چه حد اعتبار دارد موضوعی است 

از مطالبی كه از دكتر زنجانی نقل كردیم نیز پیداست  .خواهیم به آن بپردازیمكه در این مقاله نمی

خود ایشان بیشتر شعر دیگران است تا نظامی. آمده چاپ ایشان  يی گنجودیوان نظامچه در كه آن

علاوه بر این،  .«اندنظامی گزیده تخلصبسیارند شاعرانی كه بعد از نظامی »اند كه اذعان داشته

گویاي این است كه ( 43)ص «اينظام گنجه» و (61ص) «نظام گنجه» ،(31)ص «نظام»هاي تخلص

كه در دیوان یادشده ی ترك دربارۀ اشعار مقالهدر این به نظامی باید تأمل كرد. ما  در نسبت این دیوان

 اند بحث خواهیم كرد.به نظامی نسبت داده

 تحلیل . بحث و2

 اشعار ترکيِ نظامي گنجوی یا نظامي قارامانلي. 1. 2

وي همانند  اسلام انسیکلوپدیسیرامانلی در ابنا به تصریح اعظمی بیلگین نویسندۀ مدخل نظامی ق

ها از حافظ شیرازي تأثیر پذیرفته است. وي شاعران دیگر عصر خود از شاعران ایران و در رأس آن

الدین اصفهانی، ظهیر فاریابی و ن ایران نظیر سنایی، امیر معزي، كمالهاي شاعراابیاتی از سروده

دیگران را به تركی ترجمه كرده و در خلال اشعار خود آورده است. او به نظامی گنجوي نیز توجه 

اي از ابیات و تعابیر او را به تركی برگردانده است. استفادۀ قارامانلی از تعابیر خاصی داشته و پاره

نجوي برخی از پژوهندگان ازجمله شادروان استاد زنجانی را به استنباط ناروا سوق داده نظامی گ

ت انتساب اشعار تركی نظامی هاي موجود میان شعر او و نظامی گنجوي را مؤید صحّ است و مشابهت

-839كه حدود  شاعري اهل قونیه بودهنظامی قارامانلی اند. قارامانلی به نظامی گنجوي تلقی كرده

 سر بردهسالیانی در ایران بهبراي تحصیل به ایران آمده و در جوانی  دنیا آمده،هجري قمري به 844

در مجموعۀ انتشارات  رامانلیانظامی قدیوان . ستا گفتهو به سه زبان تركی، فارسی و عربی شعر می

 به تصحیح هالوک ایپکتن منتشر شده است. 1974دانشگاه آتاتورک در شهر آنکارا به سال 

(Islam Ansiklopedisi, "Karamanli Nizami")  نسخۀ خطی  10این دیوان بر اساس

 اند.هاي تركیه موجود بودهها در كتابخانهتصحیح شده است كه همۀ نسخه
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 دیوان نظامی گنجويۀ در مقدم هزنجانی از غزل حافظ در نسخۀ خدیویتضمینی كه دكتر  

رامانلی در این انظامی قاشعار فارسی آمده است.  1974چاپ  رامانلیاند در دیوان نظامی قاآورده

تضمین یادشده از غزل حافظ  و ( درج شده291 – 261صفحات در سی صفحۀ آخر كتاب ) ،چاپ

 آمده است: 279تا  277صفحات در  17با شمارۀ 

    
 (277)بیت نخست، ص

  
 (279)بیت آخر، ص

چند شعر )قصیده و غزل( به زبان تركی  چاپ استاد زنجانی دیوان نظامی 121تا  113از ص 

اند گفتار توضیح دادهو در پیش از آن نظامی گنجوي استاند شدهمدعی محترم آمده كه مصحح 

بوده و نظامی هم اشعار تركی سروده است، جاي شکی نیست. كه زبان مردم گنجه تركی در این»كه 

اي كه به نظامی نوشته و از او به نظم آوردن لیلی و است كه شاه اخستان در نامهدلیل این ادعا آن

مجنون را خواسته، تأكید كرده كه به زیور فارسی و عربی سروده و به زبان تركی درنیاورد. خود 

 این مطلب اشاره كرده و گفته است: نظامی در لیلی و مجنون به 
 وآورد مثال حضرت شاه... در حال رسید قاصد از راه

 رانی سخنی چو درّ مکنون... خواهم كه به یاد عشق مجنون

 شاید كه در او سخن كنی صرف هاست این حرفشاه همه نامه

 این تازه عروس را طرازي در زیور پارسی و تازي

 كابیات نو از كهن شناسم... شناسمدانی كه من آن سخن

 «تركانه سخن سزاي ما نیست تركانه صفت وفاي ما نیست

 ذ( -)دیوان نظامی، ص د  
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چه قطعی آن تفصیل بحث خواهیم كرد.كه زبان مردم گنجه و نظامی گنجوي چه بوده بهاین

است این است كه تاكنون حتی یك بیت از نظامی به زبان تركی یافته نشده است. ابیاتی هم كه استاد 

سروده تركی میبه زبان اند كه نظامی اند و بر اساس آن حکم كردهنقل كرده لیلی و مجنونزنجانی از 

را به پارسی  و مجنونلیلی و این بار به درخواست شاه اخستان از تركی گفتن خودداري كرده و 

ترین عبارتی . مهمرسدنظر نمیصحیح به شانانتساب ،با توجه به شواهد و قرائن گوناگونسروده است 

 كه مورد استناد استاد زنجانی در این ابیات است در بیت آخر آمده: 
 «تركانه سخن سزاي ما نیست تركانه صفت وفاي ما نیست»

 كرده است كه این بار این منظومه را به تركی نسراید. طبعاً از نظامی تقاضا شاه اخستان یعنی 

هایی به تركی توان این معنی را هم از این بیت فهمید كه نظامی پیش از این، منظومه یا منظومهمی

هاي تركی نظامی حتی یك بیت به زمان ما نرسیده و نیز كه چرا از این منظومهسروده بوده است! این

 نشانی نداده است جاي تأمل دارد.  ،هاي تركی نظامیمی تا كنون از این سرودهكس از زمان نظاهیچ

به این  لیلی و مجنونهاي خطی نسخه ترینقدیم درنظر این است كه بیت مورد نکتۀ مهم دربارۀ

یك در اند حتی كتابت شده قمري هجري 800هایی كه تا صورت ضبط نشده است. در تمام نسخه

كتابخانۀ مركزي  ق718 مورّخ هاينسخهبیت یادشده در . بینیمرا نمی «سخنتركانه » ضبط نسخه

كتابخانۀ ملی  ق767 ،برلیندولتی كتابخانۀ  ق764، كتابخانۀ ملی پاریس ق763 دانشگاه تهران،

كتابخانۀ  ق790 ،پترزبورگتكتابخانۀ دانشگاه سن ق777، الله مرعشیكتابخانۀ آیت ق773، پاریس

به  علامۀ طباطبایی شیرازكتابخانۀ  ق802كتابخانۀ آستان قدس رضوي،  ق799دانشکدۀ ادبیات، 

 ند:نكنمی ییدوجه نظر استاد را تأهیچزیر آمده است كه به هايصورت
 صفت سرآء/سراي ما نیستتركانه صفت وفآء/وفاء/وفاي ما نیستتركانه

 پترزبورگ(سنت 777پاریس،  763مركزي،  718) 

 تركانه صفت سزاي/سراي ما نیست تركی صفتی وفاي ما نیست

 مرعشی( 773برلین،  764) 

 تركانه صفت سزاي ما نیست تركی صفت وفاي ما نیست

 شیراز( 802ادبیات،  790پاریس، 767) 

 تركانه صفت سرآء ما نیست ترک صفت وفآء ما نیست

 آستان قدس( 799) 
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 ر(124كتابخانۀ مركزي دانشگاه تهران، گ 718)نسخۀ 

  
 ر(68كتابخانۀ ملی پاریس، گ  763)نسخۀ 

  
 پ(52پترزبورگ، گتكتابخانۀ دانشگاه سن 777)نسخۀ 

  
 پ(53كتابخانۀ دولتی برلین، گ 764)نسخۀ 

   
 پ(152الله مرعشی، گكتابخانۀ آیت 773)نسخۀ 

  
 پ(97كتابخانۀ ملی پاریس، گ 767)نسخۀ 

  
 ر(96ادبیات دانشگاه تهران، گ 790)نسخۀ 

  
 لیلی و مجنون( 9شیراز، ص  802)نسخۀ 
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 لیلی و مجنون( 8آستان قدس رضوي، ص  799)نسخۀ 

شعري كه تاكنون را ندارد. بنابراین علاوه بر اینكسفورد هم این بیت آبادلیان  766مورخ نسخۀ 

دار تاریخكهن نسخۀ  10شود در كه ملاحظه میچناندست ما نرسیده است  تركی از نظامی بهزبان  به

هاي نسبت به نسخه یشترياز اصالت ب و طبعاًاند هجري كتابت شده 800نظامی كه تا سال خمسۀ 

خورد كه بتوان نظر ایشان به چشم نمیضبط موردنظر استاد و « سخنتركانه»تعبیر متأخر برخوردارند 

سزاي »بط ضهاي مختلف این بیت، در میان ضبطكه نیازي نیست توضیح بدهیم  .اعتنا دانسترا قابل

شاه  طبعاًصفت ما نیست. اگر نظامی ترک بود  ،وفایی تركاندرست است یعنی صفت بی «نیست ما

توهین  ،یعنی نظامیصورت به مخاطب چراكه در این« صفت تركانه سزاي ما نیست»گفت نمیبه او 

دهد كه موضوع ربطی به زبان نظامی بیت نشان می این تأملی در ابیات پیش و پس از .كرده بود

 ندارد:
 كشی دُر؟در مرسلۀ كه می بنگر كه ز حقۀّ تفکر

 تركانه صفت سزاي ما نیست تركانه صفت وفاي ما نیست

 او را سخن بلند باید آن كز نسب بلند زاید

 ر(124، كتابخانۀ مركزي، گ718)نسخۀ مورخ 

كه محمدبن ایلدگز در برابر سرودن  كندشاره میرسد اخستان بن منوچهر به پاداشی انظر میبه

رسد. اخستان این بدقولی ارسلان به نظامی نمیدهد اما تا زمان قزلبه نظامی می خسرو و شیرین

 مجنونلیلی و خواهد بگوید ما پاداش تو را در قبال سرودن داند و میتركان را سزاي خود نمی

 .داد خواهیمموقع/ زود( )به

نسخۀ  درهمگی از نظامی قارامانلی است كه نیز قصاید و غزلیات تركی چاپ استاد زنجانی 

با اعتماد به پندار ها را آنبدون دقت و تأمل كافی و ایشان  خوردچشم میبهكتابخانۀ خدیویۀ مصر 

عنوان شعر نظامی بهداده نسبت به نظامی گنجوي كه آن را نویس كتابخانۀ مذكور فهرستنادرست 

   .پردازیمتفصیل به بررسی این قصاید و غزلیات می. اینك بهاندگنجوي معرفی كرده

 با مطلع:دوازده بیت است  ،دیوان چاپ استاد زنجاني 113ص  اول در  ۀقصید .1
 منزلا اعلی الاله ذاتك قدراً و البریه یا سیدالوريیا اشرف
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اند. بیت ا دوازدهم تركیهفتم ت هاياند و بیتهاي سوم تا ششم فارسیبیت ،هم عربی است بیت دوم

7: 
 وصفیله مصطفی وي اسمله محمّد و اي شرعله مخلّد و قولیله معتمد

 : 12بیت 
 شأننده اندي سورۀ والنّجم اذا هوي ذاتك تنزّهیله صفاتك بلنمگه

آمده كه بر اساس قارامانلی چاپی چه در دیوان با آن همقایسۀ این قصیدۀ نسخۀ كتابخانۀ خدیوی

دهندۀ ناقص بودن نسخۀ مصر وضوح نشانهاي تركیه منتشر شده بهده نسخۀ موجود در كتابخانه

 فحاتدر صاست كه  هاولین قصید چاپ آنکارا دیوان نظامی قارامانلیدر  زبانهسه ۀاین قصید است.

عربی  هاي عربی و فارسی و نیز عبارات و تركیباتِبیت چاپبیت دارد. در این  65آمده و  79تا  73

  هاي تركی به خط لاتین.و بیت اندچینی شدهخط عربی حروف به ،تركی ابیاتِ و فارسیِ
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 (73رامانلی، ص ا)صفحۀ نخست دیوان نظامی ق

   
 آخرین بیت چاپ استاد زنجانی(برابرِ )

. ندانیز عربی 56و  55هاي و بیت دنداریك مصراع عربی هركدام  61و  45، 31، 29هاي بیت

 آخرین بیت قصیده تركی است:

  
 (79، ص قصیدۀ نخست )بیت آخر

 (115)ص  «قصیده به زبان ترکي منسوب به نظامي گنجوی» .2

 الدین اصفهانی با مطلع:بیتی كمال 84این قصیده استقبالی است از قصیدۀ 
 «كه هست بر چمن باغ مرزبان نرگس سزد كه تاجور آید به بوستان نرگس»

 اند. بیت آخر:چاپ خود آورده 125-122كه استاد زنجانی در صفحات 
 «بر آن مثال كه در فصل مهرگان نرگس حسود جاه تو حیران و مستمند و نژند»

دیوان نظامی قصیده در دوازدهمین بیت  چاپ استاد زنجانی، تركیبیتی  60ۀ نخستین بیت قصید
. )بیت نخست چاپ استاد بیت نخست ساقط است 11است. یعنی از چاپ استاد زنجانی  قارامانلی

 :(115زنجانی، ص
 بس نه حیلیله آلور آوجنه آذر نرگس سحرله شعبده علمنده كمالی یوغیسه

 :117بیت آخر چاپ استاد زنجانی، ص
 كاندهَ خورشید و قمر دُر گل و اختر نرگس گهكاوستنده اوله خیمهزار فلك ( سبزه60)ب
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 (93)بیت نخست قصیده در دیوان نظامی قارامانلی، ص

   
 (94)بیت دوازده قصیده در دیوان نظامی قارامانلی، ص

  
 (98)بیت آخر قصیده در دیوان نظامی قارامانلی، ص

  
 (95، صدیوان نظامی قارامانلی)بیت دیگري كه از چاپ استاد زنجانی ساقط است، 

مندان با مراجعه به دو ها و ترتیب ابیات هست كه علاقههایی در ضبطتفاوت در دو چاپ طبعاً

 كم و كیف آن اشراف پیدا كنند. رتوانند باثر می

 :است چاپ استاد زنجاني آمده 117در ص  .3

 ترکي از مجموعۀ دیوان نظامي کتابخانۀ خدیویۀ مصر:غزل به زبان »
 مبارک اولدي اندک اتدک آزاد ددک اتمایم ایرق ساكه بیداد

 «جهان ایچنده سن داخی قو بیر اد و آخر( نظامی آدكی صانوكی ترک ایت 8)بیت 

 است.  دیوان نظامی قارامانلیاین غزل هشتمین غزل 

   
 (127هشت، ص شماره )بیت نخست غزل

  
 (127هشت، صشماره )بیت آخر غزل 
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استاد « زادكوزمدن كتمه بردم اي پري لر چشمه اولور/ییري در لرپري»بیت پنجم این غزل را 

اي جدا زاد از چشمم لحظهها جاي دارند اي پريگویند پریان در چشمهمی»اند: زنجانی ترجمه كرده

 اند:سپس مرقوم فرموده« مشو

 گوید: شیرینخسرو و نظامی در »
 كجا آخر قدمگاهش زمی بود به دل گفتا گر این ماه آدمی بود

 ها بسیار باشدپري بر چشمه وگر بود او پري دشوار باشد

 «دارد پري راكه خسرو دوست می بکس نتوان نمود این داوري را

خسرو از « ها بسیار باشدپري بر چشمه»مصراع  رسد استاد زنجانی این ابیات را خصوصاًبه نظر می
ت انتساب این غزل تركی را به نظامی اثبات بفرمایند كه یعنی اند تا صحّنظامی شاهد آورده و شیرین

كه پیش از این اشاره كردیم و چنان دانیم كه چنین نیستۀ یك شاعر است و ما اكنون میهردو سرود

نظامی قارامانلی بارها تعابیر شاعران ایرانی و ازجمله نظامی گنجوي را به تركی برگردانده و در خلال 

 .كار برده استهاي خویش بهسروده

با مطلع زیر هفت بیتي غزلي دیوان نظامي چاپ استاد زنجاني  118در ص  .4

 آمده است:

 نیته كم گوگده ثریّا گوزلر آهوي ختن بدناول بت سیمینگوزلرم یاشینی گوزلر 

 آچلور قبرینه روزن جنت فردوس دن )بیت آخر(: اول یوزي جنتّ نظر اتسه نظامی خاكنه

 قارامانلی آمده است:دیوان نظامی در  86 ۀاین غزل با شمار

  
 (206)دیوان نظامی قارامانلی، ص

  
 (206)دیوان نظامی قارامانلی، ص

 اند:استاد زنجانی در ذیل این غزل مرقوم فرموده
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 آهوي ختن: در میان شاعران تنها نظامی این استعاره را از خورشید آورده است:»
 ز ناف مشك خود خود را رسن كرد گردشباهنگام كاهوي ختن

 «گیردر این سبزه شدند آرامگاه ها پر از شیرهزار آهوبره لب

 تا:بی )نظامی گنجوي، .و همان درست است ضبط شده است« آرامگه گیر» خسرو و شیرینالبته در [

594)[ 
بسیار مأنوس بوده و این استعاره را از او به  پیداست كه نظامی قارامانلی با شعر نظامی گنجوي

ها در دو شعر، دلیلی براي انتساب آن ۀ واحدرف وجود یك تعبیر، تشبیه یا استعارصِ وام گرفته است.

 شود.به یك شاعر نمی

چاپ استاد زنجاني غزلي هفت بیتي به زبان ترکي آمده  118 فحۀدر همین ص .5

چاپ ایپکتن  209در ص  89 ۀبا شمار قارامانلي نظامي دیواندر  است که عیناً

 خورد:چشم ميبه

 چاپ استاد زنجانی:
 حکمی چون سلطان ادر اصیّ ندر فریاددن اوممه اول بیداد دناي گوگل فریاد ادب داد ( »1)ب 

 «آشنادن خیر گلمز نه اومرسن یاددن ( اي نظامی ایتلري طالر رقیبی خود نولور7)ب 

ده نعل/ چون گل هر خم زلفك بنمچون قزدرر آتش»رم استاد ذیل این غزل دربارۀ بیت چها

 اند:مرقوم فرموده« اوزره سنبلك اولور مشوشّ باددن

 « كار برده است.ه را زیاد ب« نعل در آتش»هایش اصطلاح نعل در آتش نهادن: نظامی در مثنوي»

عنوان شاهد به لیلی و مجنونو  نامهشرف، شیرین و خسرو، پیکرهفت، نامهاقبالابیاتی از  سپس

. نیازي به توضیح نیست كه را آورده است «نعل در آتش»ها نظامی اصطلاح كه در آن اندآورده

كار برده باشد براي دیگر شاعران تعبیري كه شاعري سرشناس همچون نظامی در شعرش به استفاده از

كه ملاحظه چنان شان بیاورند.شعرتوانند تعبیر موردنظر را در پس از او هیچ منعی ندارد و همه می

 فرمایید این غزل سرودۀ نظامی قارامانلی است:می
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 (209وان نظامی قارامانلی، ص)دی

  
 (209)دیوان نظامی قارامانلی، ص

غزل ذیل که بعضي مصارع آن عربي و بعضي فارسي و بعضي ترکي است از » .6

 (120)ص «نظامي گنجوی است.

 خُذ مِنَ العیشِ نصیباَ و من العمر نصاب اتمدن سیل فنا عمر دیارینی خراب( »1)ب 

 سادتی احترق القلب بشوق الاصحاب ایلیه صبر( محنت هجره نظامی نجه بر 8)ب 

 «مسکن الکنز و مأواهُ خراب و یباب ( گنج سوداي تو در كنج دلم معتکف است9)ب 

 اند:استاد زنجانی ذیل این غزل مرقوم فرموده

)فارسی و عربی و تركی( حافظ را به رشك آورده و غزل دوزبانۀ )فارسی و  هزبانهمین غزل سه»

نظر نگارنده اگر حافظ به زبان تركی ه بینیم و از نظامی هم یاد كرده است بعربی( بازتاب آن را می

 :ست غزل حافظا سرود. اینزبانه میآشنا بود این غزل را سه
 در دوست باد جان گرامیفداي خاک  اتت روائح رند الحمی و زاد غرامی

 «كه گاه لطف سبق می برد ز نظم نظامی ... چو سلك درّ خوشابست شعر نغز تو حافظ

 :تا حافظ را به رشك آورد است و ربطی به نظامی گنجوي نداردنظامی قارامانلی نیز از این غزل 

  
 (120، دیوان نظامی قارامانلی، ص2)غزل ش

  
 (121ص)دیوان نظامی قارامانلی، 
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كه نتیجه ع از حافظ براي اینصرف آمدن نام نظامی در غزلی ملمّكه جا باید تأكید كنیم این

اخلاق علمی ایجاب  .است كافی نیست ع از نظامی گفتهبگیریم حافظ این غزل را در پاسخ غزلی ملمّ

شان را سرایندهكه ی یدر انتساب شعرهابا دوري از دخالت دادن احساسات و عواطف كند می

تردیدي نیست كه نظامی ت و احتیاط بیشتري صورت گیرد. ل، دقّبه شاعران سرشناس تأمّ شناسیم نمی

 زبانه را سروده است.قارامانلی در این غزل به اقتفاي حافظ رفته و تحت تأثیر شعر او این غزل سه

دربارۀ آن بیتي آمده است که استاد چاپ استاد زنجاني غزلي هشت 121در ص  .7

الدین اصفهاني را قبول داشته و رسد که نظامي کمالنظر مي به»اند: نوشته

به فارسي و چهار بیت به خویش را با او سنجیده است. در این غزل چهار بیت 

 « ترکي سروده شده است که دو مصراع آن عربي است.

 خیالمدن دگل بر لحظه خالی ( نگارینك خیال زلف و خالی1)ب

 كمال نظم له نظم كمالی نظام اتدي كلامكنظامی بی (8)ب 

 :است دیوان نظامی قارامانلیدر  107، غزل شمارۀ این غزل

  
 (227)دیوان نظامی قارامانلی، ص

  
 (227)دیوان نظامی قارامانلی، ص

الدین او را از كمال آمده و استقبال دیگرِ دیوان نظامی قارامانلیچه در با توجه به آن كنونا

دانیم كه وي در سرودن شعر به كمال توجه زیادي داشته است ایم میدیده )قصیدۀ نرگس( اصفهانی

  این غزل به نظامی گنجوي نادرست است.دادن و نسبت 

برخی  هاي نظامی قارامانلی و یا احتمالاًبرخلاف پندار استاد زنجانی و برخی دیگر كه سروده

توان گفت كه تاكنون هیچ ت میئجراند، بهنظامی گنجوي نسبت دادهنظام نام را به  شاعران نظامی/
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دهد كه دست نیامده است. شواهد و قرائن نیز نشان می اي از شعر تركی از نظامی گنجوي بهنمونه

در قرن ششم و در روزگار حیات نظامی اساساً در شهر گنجه و حوالی آن زبان تركی رایج نیست و 

گفتند، در كتابت و سرودن شعر كسی از آن استفاده ز به این زبان سخن میكسانی نی اگر احیاناً

یك از شاعران دیگر این دوره فقط نظامی بلکه هیچتوان نتیجه گرفت كه نهرو میكرد. ازایننمی

منظور تبیین اند. بهنظیر ابوالعلاء گنجوي، خاقانی و فلکی شروانی، شعري به زبان تركی نسروده

تبع آن نظامی گنجوي سئله لازم است دربارۀ زبان مردم گنجه در آن روزگاران و بهجوانب این م

 اندكی با تفصیل سخن بگوییم.

  مردم گنجهزبان و  زبان نظامي. 2. 2

كرد و در همان شهر  جا زندگیبه دنیا آمد، در آن ارّان ناحیۀ از شهرهاي یکی در گنجه نظامی

زبان  یعنی ایرانی هاياز زبان یکی در عصر نظامی گنجه و ازجمله ارّان ناحیۀ مردم زبان .درگذشت

از فشار و اجبار  را ناشی نظامی سراییفارسی كه استالین ادعاي رغم. علیاست بوده فهلویات

 تركی را به ایششعره توانستمی نظامی كرد كهمی داد و اشارهمی جلوه عصر نظامی مدارانسیاست

 باشد و نه فارسی زبان شعر به سرودن مجبور به بود كه وابسته درباري هیچ به نه بگوید، نظامی

 او را به عشق كهخود و این گوییفارسی بارها به بنویسد. نظامی تركی را به آثارش توانستمی

 : استكرده اشاره واداشته هایشمنظومه سرودن

 سفتمی كجا گوهري عمري به  زر گفتمی به را من نامه گر این

 بسیار داشت عشق زنانكم چو من كار داشت بر این عشقم همانا كه

 (Lornejad & Doostzadeh, 2012: 22-32) 

نیز  شناسانشرقخود را بر سر  ایدئولوژي سنگین سایۀ اتحاد جماهیر شوروي سیاسی فضاي

و  را بنویسند. برتلس خویش تحقیقات حاصل آزادانه آنان داد كهنمی اجازه وضع بود و این انداخته

كُرد  مادرِ نظامی و تنها پذیرفتند كه «دانیمچیز نمیما هیچ» نظامی خانوادۀ ریپکا اظهار كردند دربارۀ

 اظهارنظري پدر او هیچ اما دربارۀ استكرده اشاره موضوع این به صراحتشاعر خود به بود چون

 در زمان كه است این گفت توانپدر او می دربارۀ با اطمینان چهآن است گفته اند. برتلسنکرده

روند شه و یك او را از نژاد ترک ریپکا اصل (ibid: 25). بودپدر نظامی مرده  و مجنون لیلی نوشتن

. (ibidكند )بسیار افتخار می اشهانیفرزند ج این جدید به آذربایجان خواند كهمی آذربایجانی

 است سابق اتحاد جماهیر شوروي زدۀسیاست فضاي زاییدۀكه دستازاین ايپایهبی اظهارنظرهاي

 . اعتباري ندارد
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و ریپکا  . برتلساست بوده ایرانی از اصل بنابراینكرُد و  رئیسۀ خودش مادر شاعر بنابر قول

منکر خدا  كنند كه معرفی آذربایجانی ادبیات به متعلق شاعر آذربایجانی را یك كوشند تا نظامیمی

 ,Lornejad & Doostzadeh) كوشیدمی طبقهبی جامعۀ یك وجود آوردنبه بود و براي

دیگر و  تعریفی كلیبه نظامی ( در زمانایران غربی )شمال بایجانآذر كهدرحالی (27 :2012

 امروز وجود نداشت معنی به آذربایجانی قومیت هیچ زمان و در آن دیگر داشت و شرایطی اوضاع

كند اظهار می نظامی هايمواد منظومه بودن ایرانی به اعتراف ضمن نظر ریپکا كه و برخلاف

 معنیبه با آذربایجان مواد نه از این كدام، هیچ"داشتند ارتباط با آذربایجان ها كهآن خصوصهب"

 و آثاري نداشت از آنجا بود( ارتباطی نظامی كه )جایی با ارّان ( و نهایران غربی )شمال كلمه واقعی

 دنیاي از فرهنگ بخشی زمان در آن و مجنون لیلی،  اسکندرنامه،  پیکرهفت،  خسرو و شیرین مثل

مجزا  زبانی عنوانرا به پارسی كوشند تا زباندیگر می نویسندگان بود. ریپکا و بعضی زمان آن ایرانی

 ( و با پیدا شدنibid 29 :ندارد ) ساسیاها آن تصویر كنند اما استدلال ناحیه این محلی از زبان

كنند، دیگر را آشکار می ناحیه و زبان جمعیت تركیب كهتبریز  سفینۀو  المجالسهنزه هاينسخه

 در میان بلکه شاهاندربار شروان در دربارها مثل فقطنه شعر فارسی ماند كهنمی باقی شکی جاي

نیز  دري رسمی زبان صورتبه ایرانی هايگویش بر صورت نیز علاوه ارّان ناحیۀ متوسط مردم تودۀ

دربار  گفتند؛ زبانمی مدح فارسی زبانرا به شاهانتنها شرواننه . شاعراناست بوده معمول

 زبان هـ خود به پنجم قرن هـ و اوایل چهارم قرن در حدود اواسط بود و آنان نیز فارسی شاهانشروان

 اند كهها مینورسکی و بارتولد گفتهو به تبع آن بیرونیمسعودي،  (ibid: 34) گفتندشعر می فارسی

 & Lornejad. )رسدگور می بهرام به هانآ و نسب اصل و اندساسانیان اخلاف شاهانشروان

Doostzadeh, 2012: 34) این نواحی دیگر و مثل نواحی مثل هم در ارّان ایرانی هايگویش 

و  ، تاتیاند مانند رازيبوده جا برخاستهاز آن كه محلی مختلف هاينام ( به)آذربایجان ارس سوي

 از این ماندهباقی ( وجود ابیات"مصحح مقدمۀ" 28: 1375شروانی، . )است داشته ... رواجآذري

 كه كسانی وسیلۀها بهآن فهم و همدلالت دارد ها وجود گویش به ، همها در آثار مختلفگویش

 اند.نوشته كتاب دري زبانبه

 بحث ، ضمناست كرده تألیف هفتم قرن اول را در نیمۀ المعجم  كتاب كه رازي قیس شمس

 در آن «قرمز» كلمۀ : اصلكند كهمی اشاره از بهرامی شعري آوردن با ،شاعران و تصرفّ از زیادات

 رسد در آننظر میبه .(299 :1360، شمس قیس) یا آذربیجان ارّان در نواحی است شعر نامِ كرِمی
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 . شمساست شدهمی اطلاق مشترک اما با زبانی مختلف دو جاي به دو نام این و از نظر او هم زمان

( / فاعلان فعولن مفاعیلن )مفاعیلن محذوف مسدس هزج وزن دربارۀ بحث دیگر ضمن در جاي قیس

 وزن دیگر این ملحونات براي خواند، شواهد متعدديمی فهلویات اوزان ترینرا خوش آن كه

 همدان و نیز شهرهاي عراق به شواهد كه نای خوانند. آوردنمی ها را اورامنانگوید آنآورد و میمی

 بر این علاوه .(105و  104 :هماناند )دري غیر از فارسی گویشی به شود همهمی داده نسبت و زنگان

. است رفته سخن هم فهلویات و دربارۀ است شده نقل از فهلویات المعجمنیز در   شواهد دیگري

 است از نظر او ثقیل كه فهلویات از اوزان زحافاتی به از اشاره پس در جایی ي( و173 :همان)

و  قدیم اوزان در سلك و بحر مستحدث ثقیل وزن این بر نظم اصلی و داعیۀ كلی باعث»نویسد: می

 انشاء و انشاد ابیات به و وضیع و شریف و عامی را از عالم عراق اهل كافۀّ بود كه بحور مشهور آن

 .(173: همان) «.. .دیدم مولع آن ملحونات اصغا و استماع و به یافتم مشعوف فهلوي

 از وزن ایراد گرفتن ضمن جا هم، در یكاست و رازي دنیا آمده به خود در ري كه قیس شمس

( 175ـ174 :)همان است تر از فهلوينزدیك دري لغت بندار به زبان كند كهمی اشاره شعر بندار رازي

در   قیس . شمساست داشته وجود و رواج ار فهلویاتدر كن هم دري زبان دهد كهمی نشان و این

ها را آن خود معنی پیداست است كه آورده شاهد مثال عنوانبه از فهلویات بیت هفده المعجم

 الحاج فواید امالی علی مشتمل كتاب» با عنوان بخشیتبریز  سفینۀ عکسی . در نسخۀاست فهمیدهمی

و  حکایات درواقع كه بخش این كتابت گیرد. تاریخرا در بر می صفحه نوزده كه است آمده «بله

 هجري 722 سال ،استتبریز  سفینۀ معاصر كاتب از دانشمندان بله حاج ابوالقاسم الدینامین مجالس

 ابوالقاسم الدینامین سفینه  از بخش . در ایناست نظامی از مرگ پس سال در حدود صدوهفده یعنی

لابد  كه است آورده فهلویات ، یعنیپهلوي زبان به هم ، اشعاريو عربی غیر از اشعار فارسی بله حاج

 حدود چهل ابیات این . مجموعآذربایجان در ناحیۀ است عصر بوده و متداول ايمحاوره گویش

 مختلف در صفحات تفاریق، بهبیت ده و حتی ، هشتعدادِ دو، چهار، پنجو ت صورتبه كه است بیت

 نویسد:می مختلف مطالب بیان ضمن بله . حاجاست ( آمده533، 527، 525، 524، 523، 521، 520)

بودند در  ايو قبیله را فهلوي ایشان میگویند و سخنان را فهلوه عجم بلاد عراق جمیع» 

را  فهلوي . دوبیتگفتندي دوبیتی همیشه كه گفتندي را اورامنان ایشان كه همدان

 منسوب گویند هممی شروینان بیت تا شش بیت گویند و از سهمی اورامنان آن برحسب

 آن است بیت شش بالاي و هرچه بوده اند و از همدانگفته نمط این ایشان كه قومی به
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 (523 :1381تبریزي، ) «.... خواندندي آن در شب كه آن گویند جهت را شبستان

 ، یعنیایران غرب در شمال كه بخوانیم آذري را هم فهلوي هايها یا گویشاز زبان اگر یکی

 اند باید زبانیخوانده یارّان را زبان آن گاهی كه هم ارّان مردم ، زباناست داشته رواج آذربایجان

 در نواحی صور گوناگون به گفتیم باشد كه فارسی هاياز گویش و یکی آذري زبان همان به نزدیك

و بیشتر  آذربایجان مردم ( زبانق366: )وفات حوقل . ابناست بوده رایج بعد از اسلام ایران مختلف

 حوقل:ابنخواند )می ارّانی ،استبوده ارّان مركز قدیم را كه بردعه مردم و زبان را فارسی ارمن مردم

كشور ایران را به هشت اقلیم تقسیم  (ق281: حدود )وفات مقدسی .(96، ترجمۀ فارسی: 348-349

ها دري و برخی كه برخی از آننویسد: زبان مردم این هشت اقلیم عجمی است جز آنكرده می

 ایشان فارسی»: دیگو( و در جاي دیگر می259: 1906منغلقه است و همگی را فارسی نامند )مقدسی، 

مسعودي نیز در  .(378 :همان) «است نزدیك سانیخرا زبان ها بهحرف ايو در پاره است فهمقابل

نیمۀ نخست سدۀ چهارم هجري ضمن نام بردن از شهرهاي امت فرس كه ارمنیه و اران و بیلقان هم 

... مانند  داند كه ازنظر لغات اندكی فرق دارندها را زبانی واحد میهاست، زبان آندر شمار آن

 این شعري هاينمونه .(68-67: 1893مسعودي، فرس ) هايفهلوي، دري، آذري و جز آن از زبان

دیگر نیز پیدا  هايدر كتابتبریز  سفینۀو  المعجم بر علاوه است شدهمی خوانده فهلویات ها كهزبان

 مستوفی گزیدۀ تاریخ، ت(سیزده بی) همدانی القضاتعین هاينامهدر  فهلویات گونهشود. اینمی

نجم رازي، ) رازي نجممرصادالعباد و  ( 740و  727-726، 723-721، 712: 1364مستوفی، ) یقزوین

 هايگویش نیز این هشتم تا قرن دهد كهمی خود نشان و این است آمده (591-590و نیز  95: 1366

 ، سند بسیار مهمشروانی خلیل جمال تألیف المجالسهنزه كتاب .است بوده فهمو قابل رایج فارسی

 پهلوي مختلف هايگویش مثل ارّانی ايمحاوره هايدهد در كنار زبانمی نشان كه است و معتبري

شعر و  و زبان جا رایجنیز در آن دري ، زبانایران غربی و شمال آذربایجان یعنی ارس سوي در این

 96در  كه است از حدود سیصد شاعر آمده رباعی 4139 المجالسهنزه . دراستبوده رسمی ادب

 شده تنظیم باب در هفده شاهشروان ( مجلسوقت و خوشی )= رامش نزهت و براي است موضوع

: )وفات سیستانی از فرخی رباعی یك كتاب شعر در این ترین، قدیمكتاب مصحح . بنابر تحقیقاست

( و ق428: سینا )وفاتاز ابن هم . دو رباعی( استق432: )وفات از عنصري و دو رباعی (ق429

 ها از ناحیۀآن گویندگان ، كهچند رباعی از این . گذشتهاست ( آمدهق440:ابوسعید ابوالخیر )وفات

دارند. از  تعلق ارس و سويهر د به كه ستا ایران غرب شمال ها از شاعراناند، بیشتر رباعیخراسان
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و از باكو و دربند  تن 5 و بیلقان از دو شهر تفلیس ، از هركدامتن 18 ، از شروانتن 24 نام گنجه

ها و شعر آن شاعران نام هم و زنجان شهر آذربایجان . از یازدهاست شده برده نام تن یك هركدام

و  و اشنو و سجاس ، اهر، اردبیل، زنجان، تبریز، ابهر، خويمراغه از شهرهاي ازجمله است آمده

 شاعران نام ها گذشته. از ایناست شده ها نقلاز آن رباعی 27 در مجموع كه و موصل و خلاط خونج

 روزگارانهم و شهریانها را باید از همآن و همۀ نیست معلوم شهري ها بهآن نسبت كه آمده دیگري

 .(20-17: 1375، شروانی) ( شناختشروانی خلیل الدین)جمال كتاب مؤلف

 شده ها نقلها از آنرباعی ترینبیش كه شاعري سی ، در میانكتاب مؤلف هايبر رباعی علاوه

عمر  الدین، امیرنجیبيااسعد گنجه الدینند از امیرشمساعبارت كه بینیممی از شهر گنجه هایینام

 نقل رباعی 11، 20، 43، 106 ترتیب ها بهاز آن كه ايگنجه الیاس و شمس ايگنجه ، برهانايگنجه

 از نظامی وسالشانباید سنغالباً می اند كهگنجه اهل نظامی شاعر ازجمله 24 و در مجموع است شده

 به بیشتر متعلق كتاب این رباعیات كهاین به باشند. با توجه قاد نظامیانت ها طرفتر باشد و همینبیش

 عصر نظامی در گنجۀ فقط حتی ارّان در ناحیۀ كه یابیم، درمیاست هفتم قرن اول و نیمۀ ششم قرن

 رباعی 4139 عمواز مج رباعی 180 كه است داشته رواج فارسی زبان به حد شعر و شاعري تا چه

 دیگر نیز به و بسیاري است یافته اختصاص گنجه شاعر اهل 24چهار شاعر از  تنها به المجالسهنزه

 شده منتشر و غیرایرانی ایرانی از محققان مقالات بسیاري گفتیم چهبر آن . علاوهارّان مختلف نواحی

 غربی هايو كناره و ارّان آذربایجان ناحیۀ مردم متداول زبان دارند كه بر آن دلالت همگی كه است

 Lornejad & Doostzadeh, 2012←) است بوده فارسی از زبان هاییخزر گویش دریاي

 كهتردید همچنانبی و نظامی است منتفی نظامی گفتن و تركی بودن از ترک اولاً سخن بنابراین (

از  او یکی مادري و ثانیاً زبان یافته پرورش اسلامیایرانی فرهنگ در دامن از آثار او پیداست

 تبحر پیدا كرده فارسی آثار ادبی نیز با مطالعۀ دري فارسی و در زبان بوده فارسی زبان هايگویش

 تعلق یا نژاد دیگري قومیت . او اگر بهنیست تركی زبان به بیت یك حتی آثار او هم و در كل است

 تمام كهآن ، حالگفتشعر می زبان آن فرهنگ به مربوط عناصري و دربارۀ زبان آن باید به داشت

 :است شده منظوم دري زبان و به منشأ گرفته زمینایران گستردۀ آثار او از فرهنگ

 سزاوار اوست كردن نظم دري كار اوست دري نظم كه نظامی

 مغز را كند خواندنش روشن كه نغز را نامۀ گوید این چنان

 (44: 1947) نظامی،  
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كند اما  آثار خود را نظم رایج گویش به است توانستهمی نظامی كه دریابیم توانیمشعر می از این

اند. را برگزیده نیز همان سرایانرباعی كه بوده شعر و ادب زبان كه است برگزیدهرا  دري فارسی

 شاعران این مخاطبان كه است اند خود دلیلیبوده حرَِف ها از اهلرباعی از سرایندگان بسیاري كهاین

در  هم آن و فهم دري فارسی زبان اند وفهمیدهرا می شاعران این زبان اند و آنانبوده عادي مردم

 نویسد:می . ریاحیاست داشته عمومیت مردم میان

كار و  به از شاعران نبود و بسیاري مداحی شاعران همۀ در آنجا شغل كه بینیممی» 

 سقا، حسین : جمالداشتند چون خود شهرت معمولی حرفۀ بودند و به سرگرم ايپیشه

)=  افاكّ (، زكیفروش)= گنجشك عصفوري دوز(، جمال)= لحاف ا، سعد لحافیسق

و  دفترخوان (، شهابو پاسبان جاندار )= محافظ ، مجدالدینسرّاج دوز(، موفقپالان

 .(21: 1375، شروانی)...«  ، عزیز كحّال، فخر نقّاشكاغذي

 ارّان در ناحیۀ مختلف هايتنها وجود فرهنگنه كه دهدمی نشان آنان هايو حرفه اسامی این

 نشان بود بلکه نکرده تنگ و هفت شش هايقرن یعنی زمان را در آن ایرانی و زبان فرهنگ جاي

هرجا با  گویش كه است . طبیعیاست بوده جا كاملاً رایجدر آن فارسی و زبان فرهنگ دهد كهمی

شعر  با زبان زمان آن سراسر ایران مردم شود كهنمی دلیل و این است داشته هاییگر تفاوتدی جاي

و  است بوده درکقابل مختلف نواحی ایرانیان براي زبان را درنیابند. این باشند و آن بیگانه و ادب

اشعار  با زبان المجالسهنزه رباعیات . زبانفهمیدندمی یانگفتند و ایرانشعر می زبان آن به شاعران

گفتند می سخن با آن كه ايمحاوره و یا زبان آنان هايندارد هرچند گویش چندانی تفاوت رودكی

شعر  با آن رودكی كه است بوده زبانی همان ماوراءالنهر و خراسان درباریان . زباناست بوده متفاوت

را  كاملاً آن سایر مردم بودند مثل برخاسته مردم از میان كه سامانی و درباریان است سرودهمی

 صاحب قول گوید، بهشعر می با آن رودكی وقتی كه است داشته بر آنان تأثیري اند و چنانفهمیدهمی

 .(53-52: 1364، نظامی عروضی) كشاندبخارا می از سمرقند به سرهاحمد را یك نصر بن چهارمقاله

( 365ـ  350) نگاشته نخستین و است آثار منثور فارسی تریناز قدیم یکی تفسیر طبري ترجمۀ

 و تلخیص ترجمه عربی متن از روي سامانیان تفسیر در زمان . ایناست فارسی زبان به قرآن دربارۀ

دراز  اسنادهاي و به تازي زبان به ... نوشته تفسیر طبري» :استمدهآ در مقدمه آن . دربارۀاستشده

 اللهّهرحم اسماعیل احمد بن نصر بن بن نوح منصور بن امیر سعید مظفر ابوصالح بود و بیاوردند سوي

 و چنان تازي زبان به آن كردن و عبارت كتاب این خواندن دشوار آمد بر وي پس اجمعین علیهم
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 از ایشان ماوراءالنهر را گرد كرد و این علماي . پسپارسی زبان كند به را ترجمه مرین كه خواست

و  ؟ گفتند: روا باشد خواندنگردانیم پارسی زبان را به كتاب ما این : روا باشد كهكرد كه فتوي

 .(5 ، صتفسیر طبري ترجمۀ)  «نداند تازي او را كه كس مر آن پارسی به قرآن نوشتن

تفسیر  ترجمۀ كه است پارسی زبان رود همانمی سخن از آن كه پارسی این كنیم اگر دقت
 از میان سامانیان كه مردمی اند و همفهمیدهمی سامانی درباریان هم كه است شده نوشته با آن طبري

شعر  و مردم سامانی درباریان براي با آن رودكی و هم فهمیمما امروز می بودند و هم برخاسته آنان

عصر  آن مردم گویش كه است روشن البته .فهمیمو می خوانیماو را می و ما امروز شعرهاي گفتمی

 . نویسندگانیاست ود داشتهنیز وج است پدید آمده زبان در این هزار سال در طول كه و تغییراتی

 كسانی چه گفتند مخاطبانشانشعر می چهارم در قرن حتی كه نوشتند و شاعرانیمی پارسی به كه

 زندگی در خلال محاوره زبان در كنار گویش بودند كه مگر غیر از مردمی مخاطبان این ؟بودند

 دوره این و نیز نویسندگان چهارم قرن یدند؟آیا شاعرانفهممی را هم پارسی زبان شاناجتماعی

 هر ناحیه هايجدا از گویش پارسی زبان اند؟ اینبوده از باسوادان معدودي عدۀ فقط مخاطبانشان

 بعضی و احتمالاً باشد و در هر جا نیز واژگان داشته بزرگ در سراسر ایران گسترده باید قلمرويمی

 وقتی امروز كه مثل . درستاست دادهمی را در خود جاي ناحیه آن خاص گویشی خصوصیاتاز 

 است تازه هايیا پر از لغت كهآن ضمن فهمیمرا می آن خوانیمرا می عینی صدرالدین هايیادداشت

 .استشده اراده از آن دیگري معنی هك آشناست هايیا لغت فهمیممی متن به را با توجه آن معنی كه

 نواحی آن و تبریز حاكمان در گنجه پنجم در قرن تبریزي قطران كه است زبانی همان زبان این

از  ، خالیتا غرب از شرق گستردگی با این زبان این است . طبیعیاست گفتهمی مدح زبان را با آن

 شمال شاعر از ناحیۀ قطران .استنبوده هر ناحیه و زبان لغويِ متأثر از فرهنگ هايتفاوت بعضی

پرسد، ناصرخسرو می مثل و ماوراءالنهر را از شاعري خراسان در شعر شاعران لغاتی اگر معنی غربی

در و »نویسد: می . ناصرخسرواست دانستهرا نمی دري پارسی زبان قطران كهبر اینشود نمی دلیل

 من . پیشدانستنیکو نمی فارسی اما زبان ،گفتمی نیك ، شعريرا دیدم شاعري نامتبریز قطران

 بود از من او را مشکل كه و هر معنی .بخواند من بیاورد و پیش دقیقی و دیوان منجیك آمد. دیوان

 از سخن .(9 :1363، ناصرخسرو)« بخواند عار خود بر منو اش بنوشت آن و شرح بپرسید. با او بگفتم

 .2داند. نمی داند اما خوب( را میدري )= فارسی فارسی زبان قطران .1: دریافت توانناصرخسرو می

 ندانستن قطران مشکل .3گوید. شعر می آنان خواند و خود با زبانرا می و دقیقی منجیك او دیوان
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 فارسی زبان كه گفت توانمی . بنابرایناست بوده رایج خراسان در ناحیۀ كه است لغات ضیبع معنی

 تعلقی هیچ كه بسیاري شاعران اند كهفهمیدهرا می آن و مردم است داشته رواج ناحیه در این دري

 نامشان كه آنان ازجمله سرودند و بعضیمی ،است مردمی شعري كه رباعی دربار نداشتند با آن به هم

 ندرتو به لغوي گفتند. خصوصیاتیمی مدح زبان را با آن ، درباریاناستآمدهبولونیا  سفینۀدر 

 فهم زند مانعمی حدس اراّنی زبان دربارۀ المجالسهنزه رباعیات بر اساس ریاحی كه دستوري

 لغات بعضی طور كهشود و هماننمی شرقی و شمال غربی شمال ناحیۀ زبان كلی و تفاوت رباعیات

، است یافتهدرنمی قطران كه است وجود داشته یقرش شمال شعري در زبان و خصوصیات

نیز احتمالاً  خراسان شاعران كه است وجود داشته غربی شمال شعري نیز در زبان خصوصیاتی

 داشته فرق از هم چنان دو منطقه نوشتاري فارسی زبان كه نیست معنی آن به اند و اینیافتهدرنمی

 ایشان گوید فارسیتیم میفور كه گطهمان التقاسیماحسن صاحبشود.  متقابل درک مانع باشد كه

و  داشته رواج ارّان نیز در ناحیۀ فارسی اولاً زبان دارد كه بر این اشاره مقدسی سخن .است فهمقابل

وجود  و پهلوي پارتی زبان میان باشد كه تفاوتی باید همان خراسان ناحیۀ با زبان آن ثانیاً تفاوت

با  در ارتباط كه گوید ناصرخسرو در سخنیكند و میمی شارها ظریف اينکته به . دوبلوااستداشته

)از  اخلاط از ورود به وقتی سفرنامه برد اما در همانكار میرا به« فارسی» كند كلمۀاظهار می قطران

 هگوید از سمی سخن ارمنستان ( یا هماناست تركیه امروز از شهرهاي كه قدیم ارمنستان شهرهاي

 ناصرخسرو در آن كهآن به با توجه .(10: 1363برد )ناصرخسرو، می نام و ارمنی پارسی تازي و زبان

 با قطران در ارتباط« فارسی»برد، كاربرد كار میرا به« پارسی» نیز كلمۀ شعرهایش در تمام زمان

 جاستدر این ظریف نکتۀ .(Lornejad & Doostzadeh, 2012: 150)نماید نمی منطقی

 براي ...( بود كه و )سغدي هاییاز گویش كلماتی شامل شرقی شمال ایرانی شاعران هايدیوان كه

 كلمات آن بود و ناصرخسرو معانی درکغیرقابل قطران مثل غربی از شمال ربیغـ  پارسی شاعران

 ايلعهمطا كه . متینیآشنا بود وجود نداشت با آن قطران كه پارسی در زبان كه گفتمی قطران را به

 ناآشنا به شاعران براي كهكتابی ) است كرده طوسی اسدي فرس لغت واژگان دربارۀ تفصیلی

 عربی كلمۀ 131، شرقی پارسی كلمۀ 514 را شامل فرس لغت  كلمات (شده نوشته ـ دري خراسانی

و تنها  است آمده اسدي فرس لغت در شواهد شعري داند كهمی ختهآمی ـ پارسی عربی یا تركیبات

دیگر را  كلمات كه است حقیقت بر این گواه كند و اینمی دهد و روشنمی را توضیح كلمه 145

 همین به .(ibid) اندفهمیدهمی و آذربایجان ارّان غربی ( پارسیانمحلی آوایی اختلاف رغم)علی
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گوید: می بلکه دانستنمی پارسی قطران گوید كهنمی با قطران ناصرخسرو در ارتباط كه است سبب

 خراسانی پارسی به كه دانسترا نمی كلمات بعضی یعنی« دانستنیکو نمی فارسی زبان قطران»

شد نمی ( یافته)فهلویات غربی ایرانی هاي( و در گویششرقی ایرانی هايزبان به منحصر بود )مربوط

 ـ دري و پارسی خود اوست زبان ـ كه پارسی زبان میان تبریزي ها آشنا باشد. قطرانبا آن قطران كه

 در پارسی لغاتی وجود همان سبب باید بهمی فرق گذارد و اینمی فرق تاس خراسان ناحیۀ زبان كه

 پارسی / گه فراز گل بیدل مطرب سان به بلبل»: است فهمیدهها را نمیآن او معنی باشد كه دري

 تبریز خوانده زبان تبریز سفینۀدر  كه است زبانی همان قطران پارسی زبان«. زند دري نوازد و گاهی

 كه است بوده گوید، پارسیمی قطران كهیا چنان غربی شمال ایرانی از خانوادۀ زبانی شود كهمی

 طوسی و اسدي بردند. قطرانكار میبه هایشاندر نوشته و نویسندگان و عارفان و دیگر شاعران قطران

در قفقاز و  بودند كه شاعرانی ترینـ از قدیم گریخت ننخجوا بود و به از طوس اصلش ـ كه

محمدبن بعیث  .(ibid: 150-151)گفتند  شعر ـ پارسی دري زبان كردند و به زندگی آذربایجان

در و شاهی. قلعۀ شاهی وسط : یكقلعه داشتاند دو گفتههجري ساكن مرند بود و  235متوفاي 

سپاهیان  بود و دو نوبت هعباسی جنگید ۀمتوكل خلیفسپاهیان با  234 دریاچه )اورمیه( بود. در سال

 طبري آورده. كه شکست خورد و اسیر شد و به بغداد فرستاده شدتا این خلیفه را شکست داده بود

كه متوكل امر به كشتن او كرد در مدح او شعر گفت  هنگامیشاعر و ادیب بود و بعیث است كه ابن

قل نسپس از قول كسی . طبري نظر كردفو كرد و متوكل از كشتنش صرفع خواستدرو از او 

بعیث براي من )راوي( خواندند و از كند كه گروهی از شیوخ مراغه شعرهایی به فارسی از ابنمی

مینورسکی و بارتولد همین  .(171-170و  166-9/164: تابی ادب و شجاعت او یاد كردند )طبري،

ت از شعر پارسی در شمال غربی ایران در آغاز قرن سوم هجري حکایت را گواه وجود حمای

-137: 1325، نخجوانی ←و نیز   (Lornejad & Doostzadeh, 2012: 152اند )دانسته

رایج بوده  ناحیهاین در  طوسی از اسدي قبل پارسی شعر زبان كه است این است واضح چهآن .(138

( از میانه پارسی هاينوشتهسنگ )نه جدید مکتوب پارسی ادبیات موجود گواه ترین. قدیماست

 كوچك هايسلسله وسیلۀبه  ـدري ، شعر پارسیاز سلجوقیان قبل دهد كهمی و قفقاز نشان آذربایجان

 نشدادیا از قبیل حکمرانان در دربار این طوسی و اسدي تبریزي شد. قطرانمی حمایت مختلف

 ناحیه در این ـ پارسی دهد دريمی نشان كردند كه خدمت نخجوان تبریز و ابودلف ، روّادیانگنجه

بود:  و قفقاز دو گونه آذربایجان در ناحیۀ پارسی بود. حضور زبان شده گسترده از سلجوقیان پیش
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بودند و دیگر  جدید( نزدیك )پارسی  ـدري خراسانی به خیلی كه غربی جنوب ایرانی هايزبان یکی

هنوز در  دو زبان این شدند. بقایايمی خوانده فهلویات در مجموع كه غربی شمال ایرانی هايزبان

( دارند و غربی جنوب ایرانی جدید )و زبان با پارسی را ارتباط تریننزدیك قفقاز كه ـ پارسی تات

 هاي)زبان فهلویات از زنجیرۀ بخشی عنوانبه است ممکن شوند كهمی یافته و كردي تالشی نیز به

 .(ibid: 152-153) شوند بندي( طبقهغربی شمال ایرانی بومی

 و دیگرانی ، مسعودي، مقدسیطخريص، احوقلمانند ابن هجري چهارم قرن از سیاحان كدامهیچ

 جايیا قفقاز به در آذربایجان تركی از زبان صورتی دربارۀ یادداشتی ، هیچرفت سخن از آنان كه

 این مهم هايدهند، زبانمی نشان مکتوب وسیع و نیز مدارک سیاحان این طور كهاند. هماننگذاشته

 و فهلوي )مانند تاتی پارسی /ایرانی هايو دیگر گویش ، پارسی، شروان، ارمن، ارّان: آذربایجانناحیه

شد  قبلاً گفته طور كهرا نیز همان ـ پارسی شد. دري( میو احتمالاً ارّانی آذري شامل كه است

 قبل زبان این دهد كهمی نشان كردند. اینمی حمایت شاهانو شروان و روّادیان شدادیان دربارهاي

 بعیث و احتمالاً محمد بن و اسدي قطران چون بود و شاعرانی شده تثبیت ناحیه در این از سلجوقیان

طور كرد، همان كمك ـ پارسی دري گسترش نیز به جمعیت شدن گفتند. اسلامیشعر می زبان این به

 اقتباس قمري هجري و چهارم سوم را در قرن پارسی زبان سرعتبه و شروان ارّان مراكز شهري كه

  .(ibid: 153)كردند 

در »نویسد: می آذري یا زبان باستان آذربایگانقزوینی ضمن تعریف از رسالۀ مختصر كسروي 

الحال خود از هاغراض معلوم ايهاین اواخر بعضی همسایگان جاهل یا متجاهل ما براي پیشرفت پار

كنند كه زبان اهالی مزاح ادعا میجهل عمومی معاصرین استفاده نموده بدون خجالت بدون 

آذربایجان از اقدم ازمنۀ تاریخی الی یومنا هذا همواره تركی بوده است! ازین اشخاص مغرض گذشته 

 ايهمذكور در كتب مؤلفین عرب شعب «آذري»اند كه زبان توهم كرده ... بعضی از خود ایرانیان نیز

ها به آذربایجان باز ازمنه پاي مهاجرت خود ترک كه در آنغافل از آن ...از زبان تركی بوده است 

ممکن بوده در ها قبل از خودشان نشده بوده است یا درست باز نشده بوده است پس چگونه زبان آن

قزوینی سپس نظر مؤلف را به چند نکته  .(180-179: 1363قزوینی، ) «آن مملکت شیوع پیدا كند؟

تألیف  هجري 278 سنۀ حدودكه در یعقوبی )الواضح ابن البلدانكه در كتاب یکی آن»كند: جلب می

اطلاق كرده است نه بر زبان را بر خود اهالی آذربایجان « آذري»اصطلاح  ي( در یك مورداستشده

دانسته است و بنابرین از عنصر ایرانی می ايهیا شعب ايهرا مؤلف نام تیر« آذري»كه ثل اینم ایشان
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همان: ) «بوده و شاید نیز برعکس بوده استمأخوذ از نام خود اهالی  بر زبان« آذري»شاید اطلاق 

( گوید: 328)طبع لیدن ص« ذربیجانفتح ا»بلاذري در فصل  البلدانفتوحكه در دیگر آن» .(182

و لابد مقصود از  2«هافتحف (ذربیجاناالحان الحائر فی كلام اهل  و) حاناً فتتبع الاشعث بن قیس حاناً»

در حدود سنۀ  البلدانفتوحاست و چون تألیف  بدون شك زبان آذري بوده« كلام اهل آذربایجان»

 «دهددست میه از آذري ب ايهترین موضعی باشد كه نمونهجري است پس این شاید قدیم 255

)كه از  ایرانشهرمركوارت مستشرق مشهور آلمانی در كتاب  كهدیگر آن». (183-182: همان)

 123نشود( ص ایرانشهرمجلۀ ه اشتباه بوست در خصوص جغرافی قدیم ایران، ا عروفتألیفات م

گوید كه اصل زبان حقیقی پهلوي عبارت بوده است از زبان آذربایجان كه زبان كتبی اشکانیان بوده 

و بدون دلیل  مأخذهاست و لابد بیین آنوثقاست و چون مركوارت از فضلاي مستشرقین و از م

 الفهرستابن المقفع )كتاب قبیل شهادت عموم مؤلفین قدما از ه طرف ب وید و از آنگسخن نمی

)چاپ لیدن  العلوممفاتیحو خوارزمی در (  «فهلو»در  البلدانمعجم( و حمزۀ اصفهانی )13ص

یقین ه ( زبان اهل آذربایجان پهلوي بوده است پس از مجموع این شهادات قریب ب117-116ص

هاي متکثرۀ زبان فارسی )اگر ترین لهجهیکی از نزدیك« آذري»شود كه بلکه یقین حاصل می

 .(184-183همان: ) «ها( بوده است نسبت به زبان پهلويآنهمۀ ترین نگوییم نزدیك

 شهرهاي تریناز بزرگ گنجهدر ، از نظامی قبل دهد كهمی موجود نشان مدارک همۀ هرحالبه

 خود را از فرهنگ هايمنظومه موضوع نظامی كهو این است بوده گسترده فارسی و زبان فرهنگ انارّ

 .استبوده پارسی و زبان فرهنگ این او به و علاقۀ آشنایی دلیل است برگزیده از اسلام قبل ایرانی

 بسیار قدیمی شهري گنجه كه است از آن حاكی ،استجا متولد شدهدر آن نظامی كه گنجه نام

 بناي بعد از میلاد را سال 659 سال مستوفی . حمداللهاست وجود داشته از اسلام و احتمالاً پیش است

 بعد از میلاد را سال 859 ( سالKghankotvats) ارمنی مورخی كهدرحالی است كرده ثبت گنجه

 ایرانی كنند ناممی ( اشارهBosworth) و باسورث مینورسکی طور كهداند اما همانمی گنجه بناي

 . ناماست وجود داشته از اسلام و پیش تر استقدیم شهر خیلی دارد كه بر آن دلالت گنجه /گنزه

 پسااسلامی هايبانز )دقیقاً به است پارتی واژۀوام یك ( كهGandzak) گندزک تاریخی ارمنی

 . یكاست وجود داشته از اسلام شهر احتمالاً پیش این دهد كهمی شود( نیز نشانمی مربوط فهلویات

 روحانی كه ( استHistory of The Armenians) ارمنیان ، تاریخموجود از عصر نظامی منبع

 متولد شد و نام . او در شهر گنجهاست نوشته (Kirakos Gandzakets'i) ارمنی و مورخ
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 پارسی تلفظ كند كهمی شهر را منعکس نام ارمنی ( تلفظGandzak) گندزک كلمۀ اشخانوادگی

( متولد شد و شاهد نظامی زندگی پایان به نزدیك )یعنی هفتم قرن در اوایل . وياست بوده گنجه آن

 دربارۀ گنجه بومی یك از زبان بسیار مهمی او منبع كتاب بود. بنابراین مغول دست شهر به ویرانی

بود  پارسیان شهر پر از جمعیت كند اینمی اعلام صراحتبه مورخ . ایناست در عهد نظامی گنجه

گذارد نمی باقی شك جاي ارمنی مورخ این ( بیانLornejad: 154. )از مسیحیان و شمار اندكی

 جا رایجدر آن آنان و زبان فرهنگ و بنابراین پارسیان آن مردم كه همتولد شد در شهري نظامی كه

 دیوان تبریزي و مانند قطران است گفتهمی سخن پارسی از زبان یا گویشی پارسی و او با زبان است

 او پیداست هايدر منظومه كهچنان، هم ـدري خراسانی با زبان عمیق آشنایی را براي خراسان شاعران

 .است كردهمی مطالعه

پدر خود  كند اما دربارۀمی مادر خود تصریح كرد بودن به كردیم قبلاً اشاره طور كههمان نظامی

 پارسیان گنجه تجمعی اكثریت كهاین به با توجه. «مؤید پسر زكی یوسف»برد: می از او نام فقط

 زبانانپارسی در میان رایج او زبان باشد و زبان بوده ، ایرانی، یوسفپدر نظامی كهاین بودند احتمال

 گوید اما از پدر خود و نژاد و زبانمی از نژاد مادر خود سخن نظامی كه. اینجا، بسیار زیاد استآن

 توضیح را از مقولۀ آن بیان باشد كه بوده گنجه زیاد پارسیان عیتجم علتگوید باید بهنمی او چیزي

 بودنپارسی دیگر دربارۀ دو نکتۀ ه بهزاد، لرنژاد و دوستنکته . جدا از ایناست دانستهمی واضحات

 از همسر ترک از فرزند خود محمد كه نظامی كهاین . یکیاست توجهقابل اند كهكرده اشاره نظامی

دادند می كسی عصر به را در آن صفت این برد كهمی نام« زادترک» شود با صفتمی زاده اشقبچاقی

 حساببه خود را ایرانی نظامی كه است معنی این به باشد و این ایرانی و پدرش ترک مادرش كه

همسر و دعا  مرگ دربارۀ باشد. نظامی بوده ایرانی شپدر باشد كه باید در صورتی آورد و اینمی

 گوید:می پسرش براي

 تاراج را به رختم داده تركی به محتاج كوچ سوي گشته چو تركان

 را تو دانی زادمخدایا ترک نهانی از خرگه اگر شد تركم

جا با  چندین است چین و دختر خاقان ترکمادر او  كه نیز از هرمز پسر انوشیروان شاهنامهدر 

 شود:زاد او یاد میترک صفت

 او را خریدار نیست كس شاهی به سزاوار نیست زادهترک این كه

 مادر است بالا و دیدار چون به و بدگوهرست نژاد استخاقان كه
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 جزاست را این سزا مر تو زین كنون سزاست شاهی هرمز به كه تو گفتی

 شاهنامهنیز در  ( استسردار افراسیاب )دختر پیران و تورانی از مادر ترک كه فرود پسر سیاوش
 شود:می زاد خواندهترک ایران سپاه فرمانده توس از زبان

 سپاه راه بگرفت گونه برین سیاه چو زاغ زادهترک یکی

آرا جهان تاریخو   هجري 520در  شده، نوشتهوالقصص لتواریخاجملم  از كتاب شواهد دیگري 
 شاهنامه زاد مثلترک صفت هم بلعمی تاریخدر  بر این شود. علاوهمی آورده معنی نیز در تأیید آن

و  لیلی  در منظومۀ كه است صفتی نظامی دیگر بر نژاد ایرانی . دلیلاست شده هرمز آورده براي
 كند:می وصف آن ، خود را بهمجنون

 كند یاد چنین عرب از حال زادپارسی فصیح دهقان

 همپیکر هفت . در بافتاست نظامی د ایرانیبر نژا دلیل« زادپارسی» و هم« دهقان» هم 

دربار  گذرد و بزرگانگور، یزدگرد، درمی دارد. پدر بهرام اشاره یا ایرانی پارسی به« زادسیپار»

 كنند:و گو می گفت پدرش جانشینی گور براي بهرام صلاحیت دربارۀ

 خبر نکنیم وز پدر مردنش در او نظر نکنیم هركس گفت

 نداند كرد عجم كار ملك پروردعرب بیابانی كان

 رنج رسند به زادگانپارسی و گنج را دهد ولایت تازیان

 برنهاد كلاه خدا خواست چون كاو شود بر گاه خواستنمی كس

نیز  دهقان . كلمۀاست كار رفتهبه یا ایرانیان پارسیان معنیبه« زادگانپارسی» جا كلمۀدر این كه 

امور  ادارۀ كارش دارد كه در اواخر عصر ساسانی نام این صاحب موروثیماعیاجت موقعیت به اشاره

 ها تقریباً همچوندهقان وظیفۀ اسلامی اولیۀ هايبود. در متن خودش اطاعت تحت و رعایاي محلی

( رز، حاكمم )نگهبان با مرزبان گاهی اصطلاح بود و این عرب تسلط در تحت محلی حکمرانان

 داشتند نقش عمیق آگاهی از اسلام ایرانِ پیش و فرهنگ تاریخ به ها كهشد. دهقانمی مقایسه

 كردند. بنابرایندانشمند ایفا می عنوانبه زادگانو شاه حکمرانان به با خدمت مهمی فرهنگی

در « ایرانی زادۀنجیب»بود با  ساخته رادفرا مت كلمه ، اینایران ها با فرهنگدهقان هايوابستگی

از  كند زیرا یکیمی اضافه« زادپارسی» را به دهقان كلمۀ . نظامیو رومیان ، ترکبا عرب تقابل

، شاعر عروضی نظامی از جمله منابع قول او بود. به بودن ایرانی سابقۀ دهقان طبقۀ اصلی هايمشخصه

 تبریزي كند قطرانخود می بودن دهقان به اشاره كه بود، شاعر دیگري نیز دهقان فردوسی ایران ملی
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 هاياز ذكر شخصیت پر است نیز مانند نظامی بود. شعر او باستان ایران فرهنگ به آگاه كه است

دهندۀ دانش نشان خسرو و شیرینو  اسکندرنامه،  پیکرهفت از نوع هاییموضوعها. آن و نقش ایرانی

 مسعود بن ارّان محلی ایرانی از مورخّ مدارک مجموعۀنظامی )دهقان( دربارۀ ایران باستان است. 

 :Lornejad, 2012دارد ) دلالت زمان ها در قفقاز آننیز بر وجود دهقان (C. 1000)نامدار 

180-181). 
 گیرینتیجه. 3

بر  و بنادست ما رسیده تاكنون به ساله كه1000با قدمت  فارسی و عربی بعضاً بنابر اسناد و مدارک

از هاي محققان ایرانی و غیرایرانی سدۀ اخیر، زبان نظامی گنجوي و مردم گنجه در زمان او پژوهش

دست ما  هیچ اثري تاكنون حتی یك بیت به زبان تركی از نظامی به است. هاي ایرانی بودهگویش

كه دیدیم شعرهایی كه دكتر ست و نسبت دادن شعر تركی به نظامی اساسی ندارد. چناننرسیده ا

برات زنجانی به نظامی نسبت داده بودند همگی از شاعري به نام نظامی قونیوي/ قارامانلی بوده كه 

   در تركیه تصحیح و منتشر شده است.سال پیش  50حدود  این دیوان .در دیوانش موجود است

 پي نوشت:
تصــحیح  احوال و آثار و قصــاید و غزلیات نظامی گنجويتصــحیح وحید دســتگردي،  گنجینۀ گنجوي .1

 سعید نفیسی و نسخۀ خدیویۀ مصر.

كرد )حان در زبان اهل آذربایجان به معنی اشعث بن قیس حان به حان )ظ: خان به خان( جستجو می .2

 باغستان است( و آذربایجان را فتح كرد. 
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 مقدّمه

زمان تا  استت زبان فارسی از آغاز زمانی که از نخستین آثار آن در زمان هخامنشیان اطلاع در دس

ی متعددی هازبان حال، زبانی است آمیخته بر پایۀ فارسی منشعب از ایرانی باستان و عناصری دخیل از

اند تا یخته شدهی ایرانی در این ظرفِ با گنجایی فراوان رهازبانهای تاریخی مفروض که در دوره

گسترۀ  زابخشی که های بسیار زبان میانجی همۀ اقوامی گردد زبانی مختلط حاصل آید که طی سده

که ذیراترین لایه پتأثیرپذیری را در آیند. انواع متنوّعی از جغرافیایی و فرهنگی ایران به شمار می

های مختلف در این توان در دورهکه لایۀ آوایی است می هاآنترین تا مقاوم ،لایۀ واژگانی است

 شناخت اصیله، به دلیل تحولات شگرفی که این زبان در طول تاریخ از سر گذراندزبان نمونه آورد. 

ها و حتی گاه گیریدهندۀ این زبان و نیز تعیین دقیق مبدأ وامعناصر تشکیلهر یک از یا دخیل بودن 

در لایۀ  تحقیق دانیم کهمی .امری دشوار و پیچیده استاین زبان  موروث بازشناخت عناصر اصیل

 چندینمتأثر از  سئلهمهای زبان دارد. این گستردگی بیشتری نسبت به سایر لایه هاآنواژگانی و معانی 

از تر است و ها بسیار گستردههای زبان نسبت به عناصر سایر لایهتعداد واژهاز سویی عامل است؛ 

عدم دسترسی به  گردد.تأثیر و تغییر میها دچار تر و بیشتر از سایر لایهپیش این لایه دیگر سو

های با واژه هاآنکاربرد و یا متروک و جایگزین شدن ها و نیز کمتر بسیاری از واژههای کهنصورت

های واژه آن های تاریخیِدر آثار موجود از زبان فارسی در دورهاند. بخشی از این عواملدیگر 

 هاییا صرف معانی در متون و یا غالب شدن برخی از هاآن بسیاری هست که یا به دلیل کاربرد اندکِ 

ن و محقّقان این متون عموماً شارحااز دید پنهان مانده است و  هاآندیگر  هاییا صرف معانی ،هاآن

اند که با اتّکا به همان و کوشیده شده اکتفا کردهشناخته به همان معنا یا صرف هاآنر هنگام تفسیر د

 شاهنامهاژه از ودر این نوشتار برای نمونه به سه متن مورد تحقیق خود را شرح کنند. به هر طریقی 

نسبت به  یبرای دو مورد نخست معانی متفاوت«. پشیمان شدن»و « می»، «شاد»پرداخته شده است: 

های معنایی ؤلفهمنیز به دلیل داشتن « پشیمان شدن»پیشنهاد شده است. فعل  شناختیم،آنچه تاکنون می

ساختاری  رو برخی دیگر از متون فارسی در کنار صورت صرفی معمول و رایج، د شاهنامهخاص، در 

 خاص و نادر صرف شده است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

 شاد

همین معنایی که امروزه  و آن را به است -š(iy)ātaی اوستایی و فارسی باستان هازباناین واژه در 

؛ اشمیت 211-210: 1950؛ کنت 1716: 1961 )بارتلومه انددانسته، شناسیماز آن در زبان فارسی می

این واژه با همین تلفظ و معنای امروزی به کار رفته  و پهلوی اشکانی فارسی میانه. در (248: 2014
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کنار معنای در سغدی اما در  šāt. (313: 2004مایسترارنست ؛ دورکین78: 1971است )مکنزی 

 و (370: 1383؛ قریب 196بند ، 30: 1954 )گرشویچ هستنیز « ثروتمند و توانگر»معنای  بهمذکور 

tsāta-  صورتبهاست. در تخاری نیز این واژه « ثروتمند و توانگر»به معنای تنها  ختنیدر  śāt(e) در

به کار رفته « بسیار»به معنای ی ایرانی است و هازباندخیل از  šatهمین معنای اخیر است و در ارمنی 

را در بند ششم  šāiti ،های ختنی و سغدی و ارمنیبا استناد به صورت(. بیلی 146: 1979است )بیلی 

معنای به  ، صفت(1708-1707: 1961) مه پیشتر آن را مصدر دانسته بودکه بارتلیشت هفدهم 

 (.38-37: 2007؛ نیز نک. چونگ 2داشت و یاد 4: 1943شناخته است )« توانگر»

ری هم ددر فارسی « شاد»دهند که چنین نشان می شاهنامهآمده از دستهای بهبرخی از نمونه

استان دترین شاهدی که نگارنده یافته است در داشته است. قطعی« توانگر و ثروتمند»معنای 

رجمهر دیدن خواستۀ بسیاری که بوزسری پس از و کسری است که در آن ک «دارمایه» فروشموزه

 گر به وام گرفته بود،از کفش

 پس که یزدان سپاس چنین گفت از آن

 دوزکه در پادشاهی یکی موزه

 که چندین درم ساخته باشدش

 

 شناسمبادم مگر پاک و یزدان 

 فروزبرین گونه شادست و گیتی

 مبادا که بیداد بخراشدش

 (7/436: 1366)فردوسی                       

و با پذیرش  ستمرجّح ا« شاد»برمعنای معمول « ثروتمند»در بیت دوم از ابیات بالا قطعا معنای 

ر بیت زیر د« خواسته»به « شادی»عطف  ،گردد. مورد دوم از شواهدتر میتر و منطقیآن بیت مفهوم

نچه در آس، تهمتن آمدن رستم و سیاوش به درگاه کاو که در هنگام است از آغاز داستان سیاوش

 گردد و و به همراه سیاوش روانۀ پایتخت می آوردههم  و نیز آنچه را نداشت فراگنج داشت 

 جهانی به آیین بیاراستند

 همی زرّ  و عنبر برآمیختند

 جهان گشت پر شادی و خواسته

 

 چو خشنودی نامور خواستند 

 ز گنبد به سر بر همی ریختند

 در و بان هر برزن آراسته

 (2/208 :همان)                              

نمونۀ دیگر وجه چندانی نخواهد داشت. « ثروت و خواسته»در اینجا نیز معنای معمول در برابر 

 بیند وهایی میدر داستان لشکر کشیدن اسکندر به هند است. کید، پادشاه هند، در ده شب خواب
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بیند که دو سر داشته و هر آنچه گیاه خواب شب هفتم چنین است که او اسبی را چمنده در دشتی می

 کند که:خورده است. مهران خردمند این خواب را چنین تعبیر میمی ،در آن دشت بوده

 زمانی بیاید که مردم به چیز

 یینه درویش یابد ازو بهره

 جز از خویشتن را نخواهند و بس

 

 د و سیری نیابد بنیزشود شا 

 یی گر شهره پژوهی ونه دانش

 کسی را نباشند فریادرس

 (18-6/17: همان)                          

سیری »و  «شاد شدن به چیز»است؛ پس « مال و دارایی و خواسته»به معنی « چیز»دانیم که می

ن زال و رودابه نمونۀ دیگر در داستا  باشند.« حریص بودن»همچنان و « ثروتمند شدن»باید « نیافتن

 کند: نویسد او را چنین توصیف میای که به منوچهر میاست که سام در نامه

 سوزبه رزم اندرون زهر تریاک

 گراینده گرز و گشاینده شهر

 

 فروزبه بزم اندرون ماه گیتی 

  ز شادی به هر کس رساننده بهر

 (1/231: همان)                          

شود؛ اما با در نظر گرفتن ارتباطی بین دو مصرع این بیت دیده نمی« شادی»با برداشت معمول از 

شود غنایم است، چنین در گشودن شهرها آنچه حاصل می کهاینو توجه به « ثروت و خواسته»معنای 

طلب را همین م بخشیده است.آید که منوچهر پس از گشودن شهرها غنایم را به سپاهیان میبرمی

 فردوسی در ماجرای در خواب دیدن دقیقی در مورد محمود غزنوی تکرار کرده است: 

 شهرشهنشاه محمود گیرنده

 

 ز شادی به هر کس رسانیده بهر  

 (5/75: همان)                              

د و جالب لبلاآخذ او هو الشاهنشاه محمود »اما ترجمۀ بنداری مؤید نظری که ما بر آنیم نیست: 

« ی برِ شنگل هندرفتن بهرام گور به رسول»(. در داستان 30همان پانوشت )« السرور الی قلوب العباد

 آورد:نویسد در آغاز چنین میای که بهرام به شنگل میدر نامه

 دهد بنده را ): خداوند( ز چیزی کجا او

 فزون از خرد نیست اندر جهان

 هر آنکس که او شاد شد از خرد 

 

 پرستندۀ تاج و دارنده را  

 فروزندۀ کهتران و مهان

 جهان را بکردار بد نسپرد

 (6/558ن: )هما                                  
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بخشد، تران میمفهوم کلی این ابیات چنین است که: از همۀ نعمتهایی که خداوند به کهتران و مه

با این کرد.  تر است و هرکه از این نعمت برخوردار و متنعمّ گشت، در جهان بدی نخواهدخرد فزون

نمونۀ دیگر در  بازد.در برابر معنایی که ارائه شد رنگ می« شادی» معنای معمول تعبیر در اینجا نیز

 انجامۀ مرگ گشتاسپ است. شاعر چنین آورده است که: 

 یکی دخمه کردندش از شیز و عاج

 بودش از رنج و از گنج بهرهمی 

 اگر بودن اینست، شادی چراست

 

 بیاویختند از بر گاه تاج 

 بدید از پس ناز و تریاک زهر 

 شد از مرگ درویش با شاه راست

 (5/467 )همان:                               

دهد که شاعر و فقر است، نشان می« دارندگی»در  هاآنقرینۀ شاه و درویش که تفاوت مشخّص 

و درویش شاه  شدن رمرتبط با این حوزۀ معنایی در ذهن داشته است و از طریق برابرا معنایی « شاد»از 

 .کرده است را بیان« ثروتدارایی و » پس از مرگ، ناپایداری و گذرایی

آید، امّا در برمی هاآناز « توانگر و ثروتمند»که معنای  هستابیات بسیار دیگری  شاهنامهدر  

ندارد.  « خوشحال»بر  شود،گونه که در شواهد بالا دیده میقطعی یا لااقل آن این معنا ارجحیّتی هاآن

 برخی از این شواهد از این قرارند: 

 شهنشاه گوید که از رنج من 

 

 همی خواهم از پاک پروردگار

 که درویش را شاد دارم به گنج 

 

 به خانه شد و بنده آزاد کرد

 

 مبادا کسی شاد از گنج من 

 ( 6/217)همان:                          

 که چندان مرا بر دهد روزگار

 نیارم دل پارسا را به رنج

 (             469 /7)همان:                           

 بدان خواسته بنده را شاد کرد

 (8/370 :همان)                               

اگر همنشینی حتیّ ردیابی باشد. قابل توان احتمال داد که این معنافارسی هم می در آثار دیگر

از سورۀ  134در آیات « السرّّاء»در برابر های قرآن در ترجمهرا « دستیو فراخ توانگری»و « شادی»

های آزاد مترجمان از واژۀ ( حاصل برداشت2/850: 1372سورۀ اعراف )یاحقی  95عمران و آل

نگارنده  وجود دارند. ،اطمینان بیشتری داشت هاآنکه بتوان نسبت به باز هم شواهدی  ،بدانیمعربی 

قراین حاکی از توجه   هاآندست آورده که در ه هایی از دیوان شمس مولانا و نیز دیوان حافظ بنمونه
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 «شاد»واژۀ  ه شود()به معنای شاد در ارمنی توجّ« فراوانی»و « ثروت و توانگری»این دو شاعر به معنای 

 است:

 فلک ز مستی امر تو روز و شب در چرخ

 

 زمین ز شادی گنج تو خیره مانده و دنگ 

 (1/576: 1385)مولانا                             

ود قراین رساند؛ اما وجدر مصراع نخست، شادی را در معنای معمول به ذهن می« مستی»قرینۀ 

شادی در معنای معمول  کهاینکنند. نخست را تأیید می« پریّ، انبوهیثروتمندی، »مصراع دوم معنای 

ست و همۀ ازمین، خود، نماد ثروتمندی و توانگری  کهاینمفهوم است. دیگر در این مصراع بی

به نظر ر و فرح ماندن از سرو« خیره و دنگ»دلیلی برای  کهاینخیزند. سدیگر ها از آن برمیثروت

«( مستی»در برابر اع، با به کار بردن ایهام )در این مصرتوان انگاشت که شاعر می گونهو این رسدنمی

نج تو گهاست، از بسیاری ثروت چنین در نظر داشته که زمین که خود در بر دارندۀ همۀ ثروت

 دهان فرو مانده است.برانگشت

توجه داشته  «ثروتمندتوانگر و »رسد که شاعر به معنای در این دو بیت از حافظ نیز به نظر می

 است:

 سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست

 

 گر دیگران به عیش و طرب خرّمند و شاد

 

 گو بهر این معامله غمگین مباش و شاد 

                            (1359-1362: 1/208) 

 ما را غم نگار بود مایۀ سرور

 (1/514: مانه)                                      

همنشینی  ویژه تکراری که درهنظیر حافظ در انتخاب کلمات در کاربردهای هنری و بدقّت بی

، «دسو»دهد که حافظ در گزینش و همنشین کردن کلمات در این دو بیت وجود دارد نشان می

دی و تعمّدی داشته در بیت دوم قص« مایه»و « شاد»در بیت نخست و « شاد»و « معامله»، «مایه»، «زیان»

  ایجاد کند.« شاد»تا از طریق این همنشینی ایهامی نیز با  کوشیدهو 

برخی ابیات  را در« شادی»و « شاد»باز گشت و  شاهنامهتوان دوباره به حال با این مقدمات می

رداخته که پمسائلی بیت به  یازدهدر  خطبۀ جلوس بهرامِ بهرام بخشی از کرد. در مشکوک بازبینی

 . همه مربوط به دارایی و خواسته است
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 کس که گشت ایمن، او شاد گشتهر آن  1

 کو دلی راد داشت توانگرتر آن 2

 بورزاگر نیستت چیز، لختی  3

 را چیز نیست  مروّت نیاید، که 4

 آسان شویچو خشنود باشی، تن 5

 نه کوشیدنی کو تن آرد به رنج  6

 ز کار زمانه میانه گزین 7

 چو خشنود داری جهان را به داد 8

 همه ایمنی باید و راستی  9

 چو شاهی بکاهی بکاهد روان 10

 وگر آز گیرد دلت را به چنگ 11

 

 باد گشتغم و رنج با ایمنی  

 درم گرد کردن به دل باد داشت 

 چیز کس را ندارند ارزکه بی

 همان چاره نزد کسش نیز نیست 

 وگر آز ورزی هراسان شوی 

 روان را بپیچانی از آز گنج

 چو خواهی که یابی به داد آفرین

 توانگر بمانی و از داد شاد 

 نباید به داد اندرون کاستی

 خرد گردد اندر میان ناتوان

 روانت به کام نهنگ  بماند

 (271-6/270: 1366)فردوسی               

: همانبینیم )می شاهنامهرا در جاهای دیگر « نیازیخواسته و توانگری و بی»و « ایمنی»ملازمت 

« شادی»در بیت نخست این ابیات  .(1235-1227ابیات   7/191 ؛1194بیت  7/188 ؛881بیت  2/64

نشانده « شادی»در تقابل با « توانگرتر»نشسته است و در بیت دوم صورت تفضیلی « توانگری»جای به

شده است. بیت سوم و چهارم به ضرورت فراهم کردن خواسته پرداخته است. جالب که مصراع دوم 

 duš-arz ast kēای کوتاه به زبان فارسی میانه است: ای از اندرزنامهجملهبیت سوم یادآور 

xwāstag nē dārēd «سپس . (40: 1897 آسانا )جاماسپ« بی ارزش است، کسی که خواسته ندارد

و گزیدن راه میانه  ): خشنودی= خرسندی( در ابیات پنجم تا هفتم از آزورزی پرهیز داده و به قناعت

رفته « داد»)بین کوشش در کسب مال و آز( توصیه کرده است. در مصرع دوم از بیت هفتم سخن از 

ع ادر مصر«. بیداد»است، نه متضاد « بذل و بخشش»منظور از آن که  آیدچنین برمیهشتم  بیت ازو 

هم و یازدهم نکلمات کلیدی ابیات همان معنای معمول را باید داشته باشد. « شاد»بیت  این دوم از

ابیات پیشین هستند؛ به این معنا که این ابیات در همان حیطۀ مفهومی « آز»و « داد»، «ایمنی»همان 

را نیازمند  هاآنتاکید بر این موضوعات قانع نشده و  هنوز از  شاعر، خود، ، گوییاندسروده شده

 (206: 1969) مول ژول تصحیحبیند. در میان بیت نه و یازده، بیت دهم به صورتی که در تکرار می

چو شاهی به » صورتبه (6/271: 1366) مطلقخالقیچاپ نخست و  (7/163: 1391) کزّازیو 
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نظم در این میانه « شاه» با وارد کردن آمده «بکاهد روان* خرد گردد اندر میان ناتوان کاهی/ بکاهی

این  ... .کاه »درونی و منطقی ابیات را بر هم زده است. کزّازی در تفسیر این بیت چنین آورده است: 

باز « بیداد»توان به را می« کاه»جناس مزیلّ. سازد و با کاهد واژه با شاه جناس یکسویه در آغاز می

اگر شاهی بس اندک به بیداد بگراید »: ر بیت پیشین یادی از آن رفته استای، دگرداند که به گونه

«« و کاستی در داد بیاورد، روانش فرو خواهد کاست و خرد وی در آن میان ناتوان خواهد گردید.

 (.624)همان: 

اهی به شچو »هایی که مصراع نسخه» گونه است:تأیید تصحیح ایشان اینمطلق در توضیح خالقی

راع زیبا اند، از این مصضبط کرده« تو شادی بکاهی بکاهد روان»را بصورت « کاهی بکاهد روان

ین مصراع امعنی  ... .اند، چون کاهش شادی ربطی به کاستن روان ندارد معنی ساختهیک مصراع بی

به اندازۀ پر »ی را بکاهد. در این صورت به کاهی یعنبه اندازۀ سر کاهی روان  شاهی چنین است: اگر

 (.81-80: 1389مطلق قی)خال« گوییم.می« یک سر سوزن»یا همین که امروزه « کاهی

اندر  چو شادی بکاهی بکاهد روان/ خرد گردد»این بیت در چاپ مسکو چنین ضبط شده است: 
ر چاپ دمطلق به رغم حمایتی که از انتخاب خویش خالقی(. 211: 1965)فردوسی « میان ناتوان

اپ مسکو چنخست نموده بود، در بازنگری و تصحیح مجدد خود این بیت را به همان صورتی که در 

 (. 414: 1393آمده تغییر داده است )

ضبط منتخب ی تحت تأثیر جناسهامطلق  )در چاپ نخست( رسد که کزّازی و خالقیبه نظر می

در توضیح کزّازی اند که به هر طریق ممکن آن را توجیه کنند. اند و تلاش کردهخود قرار گرفته

« بیداد»ارائه شده، چگونه این عبارت را به « به کاهی»مشخّص نیست که با برداشتی که از عبارت 

)و نه بیداد( که در بیت « داد»دهد که این در حالی است که فحوای کلام نشان میبازگردانده است. 

ای که این توضیح دارد این است است و نه متضاد بیداد. اما مشکل اصلی« بخشندگی»پیشین است، 

تنها جملۀ جواب  است و با چنین تفسیری عملاً  جواب آنو  شرطکه این مصراع شامل دو جملۀ 

مطلق هم از فسیر خالقیتماند. آن میفاقد شرط )= بکاهد روان( دارای فعل خواهد بود و دیگری 

معنا بودن جمله پذیرفتنی این ضبط هم به دلیل عدم ارتباط معنایی با ابیات پس و پیش و هم به دلیل بی

گردد. ضبط اند، بحث در مورد آن منتفی مینیست و از آنجا که ایشان، خود، از آن نظر باز گشته

 در هنگام اثبات نظر پیشین، در ردّ آن آوردهدیگر ایشان از این بیت دقیقا به همان دلیلی که ایشان 
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حال با چه توجیهی  معنا و مفهوم است.بی«( چون کاهش شادی ربطی به کاستن روان ندارد)= »

 اند، مشخصّ نیست. ربط بازگشتهایشان باز بر سر همین عبارت بی

در حل مشکل این  تواندمی« دارایی، ثروت، توانگری»در معنای « شادی»باید دید که آیا  اکنون

ی در مورد زده بیت که به تمامبیت کارگشا باشد؟ با نگاهی دوباره به کلّیتّ محتوایی این یا

آزورزی و  روی و پرهیز ازملزومات آن و توصیه به میانهعات مربوط به کسب مال و ثروت و موضو

به « توانگر»عنای در م «شاد»در بیت نخست  کهاینه به ز با توجنیز تاکید بر بخشش و دهش است و نی

ای بازگشت به موضوع ابیات کار رفته، در اینجا نیز باید با همین مفهوم روبرو باشیم. این بیت به گونه

مروّتی و بیچارگی لاارزی و چیزی را عامل بیسه و چهار است، با تعبیری متفاوت. در آن دو بیت بی

روکاستن و فو ساز از دست رفتن روان سبب را دارایی )=شادی(دانسته و در این بیت از دست رفتن 

ن بیت بر در ای« شادی»رسد که ضبط بر این اساس به نظر میخوانده است. ضعیف شدن خرد کند و 

ها ز دستنویسباشد که در تعدادی ا« بکاهد»ارجحیّت دارد و واژۀ پس از آن هم باید فعل « شاهی»

 ، پ، آ( آمده است.2، س2)ک، ل

 بکاهد، بکاهد روانچو شادی 
 

 خرد ماند اندر میان ناتوان 
 

اشد، این پرسش ، پذیرفتنی بآمد« شاد»برای واژۀ  شدهدر مورد معنای پیشنهاد اگر آنچه در بالا

این معنا از  کهاینپیگیری است یا قابل شود که آیا در سابقۀ زبان فارسی هم این معنامطرح می

است؟ تا آنجا  با احتمال کمتر ختنی به این واژه افزوده شدهی دیگری همچون سغدی و یا هازبان

ژه با این معنا شاهدی از کاربرد این واتا کنون وجو نموده، که نگارنده در متون فارسی میانه جست

های فارسی در کتیبه« شاد» -šiyātaو « شادی» -šiyātiشاید بتوان احتمال داد که نیافته است؛ اماّ 

دارایی و »تر و مرتبط با نباشند و معنایی ملموس« فرح و سرور»در حوزۀ معنایی باستان اختصاصاً 

ن فرض نیز )نک بالا( ای šāitiداشته باشند. با پذیرش نظر بیلی در مورد « برخورداری و ثروت

م که پرداختن به اهد و دلایل بیش از این هستید؛ امّا برای اثبات آن نیازمند شوگردتر میپذیرفتنی

 طلبد.مجالی مستقل می اهآن

 می

بیتی  شاهنامهروزین فارسی شناخته و معروف است؛ امّا در در زبان کهن و ام« می»معنای معمول واژۀ 

اند، آن گونه که مصححان ارائه کرده ،معنای بیت ،هست حاوی این واژه که با برداشت معمول از آن

کاوس است. بیت موردنظر در داستان جنگ مازندران کی شاهنامهسبک قبول و به دور از قابلغیر
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که خود را تسلیم کند  دهداو را امید و بیم می در آن و فرستدای به شاه مازندران میس نامهاست. کاو

و اگر چنین نکند، همان بر سر او خواهد آمد که به ارزنگ و دیو سپید رسید. شاه مازندران پس از 

 :خواندن نامه 

 پاسخ به کاوس کیفرستاد 

 مرا پایگه زان تو برترست

 ز هر سو که دارند زی جنگ روی

 بیارم کنون لشکری شیرفش 

 ز پیلان جنگی هزار و دویست

 از ایران برآرم یکی تیره خاک 

 

 که بی آبِ دریا بود تیره می 

 هزاران هزارم فزون لشکرست 

 سنگ اندرون رنگ و بوی هنماند ب

 برآرم شما را سر از خواب خوش 

 که بر بارگاه تو یک پیل نیست 

 بلندی ندانند باز از مغاک

 (225: 1393؛ 48-2/47: 1366)فردوسی  

مطلق ها از این بیت بر اساس آنچه خالقیبارۀ بیت نخست از این ابیات است. ضبط نسخهسخن در

(: 2، ب، )نیز لن2، لی، پ، آ، ل2س، لن، ق: ل: که گر آب دریا بود نیز می؛ چنین استثبت کرده این

: که کی آب دریا 3ست می؛ )لست بی )پ: با( آب می؛ و: که بی آب در جام تیرهکه در جام تیره

دقّت ترجمه کرده همۀ این ابیات را به بنداری که تقریباً: که بر(. 2بود تیره می(؛ متن= ف، ق )نیز س

مطلق در مورد این بیت چنین توضیح خالقی(. 115: 1932این مصراع را رها کرده است )بنداری 

حشو است و خواست از « رود»می بدون آمیختن آب دریا تیره است. در اینجا دریا به معنی »است: 

ب به می از غلظت آن . رسم این بوده که با آمیختن آهمان آب است که با می میامیختند..  آب دریا

است. « لشکر»و آب کنایه از « شاه»کنایه از « می ناب و نیامیخته با آب»کاستند،... . می تیره یعنی می

گردد، گونه که با آمیختن آب با می بر روشنی آن که صفت می خوب است افزوده مییعنی همان

اوس هستی، بدون لشکر همچون می برد. به سخن دیگر: تو که کیکلشکر نیز پایگاه شاه را بالا می

(. 9/445 :1389مطلق ای و من شاه مازندران با هزاران هزار لشکر همچون می روشن )خالقیتیره

نماید چنان می»گونه توضیح داده است: کزّازی هم که بیت را به همین صورت ضبط کرده، آن را این

از آن وابستگی گوهرین و بنیادین می به استعاره است تمثیلی که « تیره بودن می بی آب دریا»که 

د داد و هاین آب خواسته شده است: اگر آب دریا نباشد و ابر آن را بر نگیرد، تاک انگور نخوا

دهد سان، کاوس را پاسخی درشت و دلازار میای نیز فرا دست نخواهد آمد. شاه مازندران، بدینباده
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ای روشن نیز در کار آب دریا بادهنچنان که بیگوید که هستیَش در گرو وی است، آو او را می

 (. 458-2/457: 1391نخواهد بود )کزّازی 

خر شاه چون ابیات پس از آن در مورد همان موضوع تفاکه این مصراع نیز هم مسئلهدر این 

ید تردید کرد؛ نبا ،استدر قیاس با آنِ کاوس مازندران به افزونی سپاهیان و آلات و ادوات جنگیش 

رسد. از آنجا که بسیار دور از ذهن به نظر می، اندمطلق و کزّازی در این باب آوردهآنچه خالقی اما

اهان، شاعر ها و اندرزهای پادشهایی مانند مجالس بوزرجمهر و یا خطبهدر این بخش بر خلاف بخش

، آن هم تا این یدینبوده تا ناگزیر از چنین تعق هاو عبارت هادر تنگنای برگرداندن لفظ به لفظ واژه

 ان در آغاز سخن شاه مازندر تر از این باشد.تر و صریحباشد، باید مطلب بسیار روشن اندازه دیریاب،

رح و بسط ده جز شمبا مثلی هر آنچه را پس از آن در نظر داشته، گفته است و آنچه پس از آن آ

اند، داشته« می»مطلق و کزّازی از بیت و معنایی که از واژۀ قیبا خوانشی که خالهمین مثل نیست. 

حاصل خوانش  تغییر ان ارائه کرد. گزینۀ دیگری که از طریقتوتر از آنچه ذکر شد نمیتعبیری دقیق

 حذف گردد و پس از آن وقفی اعمال شود:« آب»این است که کسرۀ اضافۀ  شودمی

 چنین داد پاسخ به کاوس کی

 

 دریا بود تیره می که بی آب، 

                              

تواند واژۀ یم مسئلهراهگشای این بود.  خواهیم« می»با این خوانش، نیازمند تحلیلی متفاوت از 

، «سیاه»، «تاری»مانند  هاآنو مترادفات « تیرگی»« تیره» هایدر آثار ادب فارسی واژهباشد. « تیره»

 ت.اس ای از بسیاریزیر نمونه ابیات. اندهمنشین شده« مغاک»با  بسیار ،و غیره« ظلمت»

 چهی بود زیرش چو تاری مغاک

 

 به چشم همتش ار سوی آسمان نگری

 

 دل در مغاک ظلمت خاکی فسرده ماند

 

 تا کی این روز و شب و چند این مغاک و تیرگی

 

 

 

 

 پر از زرّ رسته بیاکنده پاک

 (321: 1354)اسدی طوسی                      

 یکی مغاک نماید سیاه و ژرف چو چاه

 (357: 1335فرخی سیستانی )                   

 رختش به تابخانۀ بالا برآورم

 (375 :1375)خاقانی                           

 آن درخت آبنوس این صورت هندوستان 

 (440همان: )                                           
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ی دخیل فارس مشخصا باید در زبانγبه دلیل وجود واج  «مَغ»و صورت دیگر آن  «مغاک»واژۀ 

ار در بو چندین  است -maγāو  -maγa. صورت اوستایی این واژه از زبانی شمالی یا شرقی باشد

که . در ترجمۀ فارسی میانۀ اوستا )= زند( (1112-1111: 1961)بارتلومه  وندیداد به کار رفته است

خط ه در است ک k ن)حرف دوم هما mk صورتبهواژه  این ،بالطبع تحت تاثیر زبان مبدأ است

: 1907 )دستور هوشنگ جاماسپ خوانده شود maγباید است( نوشته شده و  γدهندۀ اوستایی نشان

برای ) واژه بوده استاین واژه وام ،دینیدهد که لااقل در متون این صورت نگارشی نشان می .(151

این غربی تحول طبیعی جنوب .(23-22: 1967نک مکنزی در فارسی میانه  γاطلاع بیشتر از وضعیت 

رد که در کنار توان تصوّر کمی باشد. mayواژه باید در زبان فارسی میانه و به تبع آن فارسی دری 

ر زبان داز فارسی میانه و هم صورت دخیل اشکانی هایی که هم صورت اصیل بازمانده جفت واژه

-بالا؛ پور-ارز؛ برز-ارج ریز؛گ-گریغ  توان موارد زیر را آورد:اند )برای نمونه میفارسی رواج یافته

به فارسی هر دو ( مغاک و میَ هم دیگر و بسیاری پیام-رو )در مرُوا(؛ پیغاممَ-رو؛ مُرغمَ-پسر؛ مَرغ

ر این صورت دپرکاربردتر و دیگری مهجورتر به حیات خود ادامه داده باشند. رسیده باشند و یکی 

ست. تو اتیره مغاکی  ،خواهد داشت: دریای بدون آب رد بحث معنایی روشن و بدون ابهامبیت مو

د و قدرت و آلات و ادواتی که مراست، راه به جایی نخواهی برسپاه چنین که کاوس شاهی بدون 

 (.94 /1: 1366)فردوسی « نه نیکو بود بی سپه شهریار»اهی داشت، چه مواجهه با من را نخو

ر دیگری از و یا آثا شاهنامهرود که این واژه جز این یک مورد در ابیات دیگری از انتظار می

ن متون فارسی متون فارسی وجود داشته باشد؛ اما احتمالا به دلیل مهجور و متروک بودن آن کاتبا

اند، ریغ نکردهدملۀ حاوی آن جانشین کردن آن یا تغییر بیت و ج اند ازن نشدههر جا متوجه معنای آ

شده ناختهشگونه که در بیت مورد بحث نیز تلاش بر این بوده است که به نحوی همان معنای همان

 هاآنرود در یمرا تأیید و تفسیر کنند. با وجود این نگارنده شواهدی شعری یافته است که احتمال 

ۀ حاشیۀ ظفرنامۀ در شاهنام یا منظور شاعر دقیقا همین معنا بوده و یا به آن گوشه نظری داشته است.

« محمود ستایش سلطان»وچهار بیت با عنوان مستوفی پس از مقدّمۀ داستان سیاوش بیستحمدالله 

 هفتمین بیت از این ابیات چنین است:شده است.  الحاق

 بر سحاب بمیدرفشش فشاند 

 

 خیمه بر دیدۀ آفتاب زند 

 (92: 1390به نقل از آیدنلو )           
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« مغاک»ر از در اینجا معنایی غی« می» اصل تصحیفی نباشد، ظاهراً اگر این ضبط صحیح باشد و ح

ها را بر مغاک هاآنو  هدیرسچنان بلند است که به ابرها درفش محمود آن»تواند داشته باشد. نمی

نیز در این  محتمل است که حافظ ،علاوه بر این«. گردددیدۀ آفتاب مستقر میافشاند و خود در می

 داشته است:« مغاک»و « می»ی یمعناهمبیت نظری به 

 ام ده مگر گردم از عیب پاکمی

 

 برآرم به عشرت سری زین مغاک 

 (2/1054حافظ همان: )                     

ت از  را در دو بی« مغاک»و « می»ای از همنشینیچنین گردد که این حدس آنگاه تقویت می

 بینیم:جامی می

 همین بس که پیر مغان برفروخت

 

 بر مغان بویی زد از لعل لب میگون تو

 

 به جام می این تیره دیر مغاک 

 (264: 1378جامی )                                 

 خواری در این دیر مغاک انداختندصیت می

 (532همان: )                                           

 پشیمان شدن

افعال  هاآنی دیگر، افعالی هست که اصطلاحاً به هازباندر زبان فارسی و پیشینۀ آن، همانند بسیاری 

 1394غیرشخصی اطلاق شده است. دربارۀ این افعال پیشتر تحقیقاتی انجام گرفته است )نک جلالیان 

اند که بر شخصی این افعال غالباً شامل مفاهیمی همچون ادراکات فیزیکی و ذهنیآن(.  و مآخذ

گردد، ظاهر می (Obliqe case) غیرفاعلی صورتبهگردند. این شخص را که در جمله حادث می

در زبان فارسی این حالت غیرفاعلی یا از طریق ضمیر متصل و یا ضمیر اند. گر نامیدهمحققان تجربه

همچون  امروز افعال بسیاریشود. در فارسی مشخص می« را»منفصل/اسم به همراه حرف اضافۀ 

گرمم/سردم/ » صورتبهو .. « چندش شدن»، «شدنبودن/گرسنه/تشنه »، «گرم/سرد بودن/شدن»

رسد که باید در به نظر می شوند.صرف می« شود/ شدچندشم می»، «ام است/بود/شدام/ تشنهگرسنه

سختم »، «عجبم آمدن»، «پسندم آمدن»)همچون « آمدن»ین ساختاری بر افعالی که با همکرد اطلاق چن

خوش »)همچون « افتادن»و  و ...(« ام گرفتخنده»، «خوابم گرفت»)همچون « گرفتن»و ...( و « آمدن

های معنایی همکردها احتیاط کرد. از این رو اند، به سبب امکان تاثیر مؤلفهایجاد شده »(افتادن

آرزو »است، که علاوه بر صورت معمول « آرزو کردن»فعل از این دست در فارسی دری  ترینقطعی
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حتی  (.58-57جلالیان همان: نیز در متون بسیار دیده شده است )« کندمآرزو می»صورت « کنممی

 آن را در همین ساختار به کار برده است: عربی هایدر این فعل، معادل« آرزو»سعدی به جای 

 کندمی با جوانان خوردنم باری تمنّا می

 

 چنان به پای تو در مردن آرزومندم

 

 اتا کودکان در پی فتند این پیر دُردآشام ر 

 (9: 1318ی سعد)                                    

 که زندگانی خویشم چنان هوس نکند

 (129همان: )                                        

اند، ولی تا کنون مورد توان یافت که از چنین ساختاری تبعیّت کردهجز این، افعال دیگری نیز می

این افعال هایی از نمونهاند. از این دست افعال« داشتنغم/ ملال  /اندوه »اند. توجّه محققان قرار نگرفته

 :قرارنداز این 

 .)1185 :1356 شما را هیچ اندوه قوم خویش ندارد )طبری

 تو را ز حال پریشان ما چه غم دارد

 

 تو که چون برق بخندی چه غمت دارد از آنک

 

 من به دیدار تو مشتاقم و از غیر ملول

 

 اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد 

 (91همان: )                                        

 چنان زار بگریم که به باران ماند؟من 

 (118همان: )                                        

 گر تو را از من و از غیر ملالی دارد

  (93همان: )                                         

 ی این فعلدر پایین چند نمونه از ساخت غیرشخصنیز از این دسته افعال است. « پشیمان شدن»

 آمده است:

نهی کند از  آنگه پیدا شود او را به علمی که پدید آید او را که مصلحت نبود، پشیمانش شود،

 (101 /2: 1365 آن )رازی

 (.221ن: چون روی با کعبه کردی گفتند: پشیمانش شد، بس بر نیاید که با دین ما آید )هما

 دلقک از ده بهر کاری آمدست

 

 رای او گشت و پشیمانش شدست 

 (418: 1933 مولانا)                              

ماند که با چنین ساختاری مواجهیم نیز تردیدی نمی شاهنامهبا این توضیحات در مورد بیت زیر از 

بیت در پادشاهی اردشیر بابکان است. این و سایر تعبیرها در برابر این ساختار رنگ خواهند باخت. 
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دهد. شود، دستور به قتل او میاردشیر از دسیسۀ همسرش، دختر اردوان، آگاه می کهاینپس از 

 اندیشد که:با خود می ،همسر شاه یموبدی که مسؤل اجرای این امر است، پس از اطلاع از باردار

 اه راـن این مـم مانـن رهـز کشت

 

 مگر زین پشیمان شود شاه را 

 (197 :1366فردوسی )                       

جای هدر اینجا زاید است، مگر ب« را»حرف »توضیح خالقی در مورد مصرع دوم چنین است: 

 این در حالی (.180 /10: 1389مطلق را بپذیریم )خالق« شوم» هابه پیروی از بیشتر دستنویس« شود»

جای آن د و بهندار ،کندکه از قضا مشکل را دوچندان می ،«شوم»است که هیچ دستنویسی 

 ظاهربه را جایگزین صورت« کنم»، آ، ب فعل 2، پ، و، لن3، لی، ل2، ق2های ق، ک، سدستنویس

چنین « را»ح کزّازی هم این بیت را به همین صورت ضبط کرده و در توضی اند.کرده« شود»نامأنوس 

: 1391) «رفته استهای کهن همراه با نهاد به کار میها و نوشتهرایی است که در سروده:»آورده که 

داشت ناز جانب کاتبان وجود « شود»به « کنم»ترین دلیلی برای تبدیل شک کوچک(. بی563 /7

 اند.غییر دادهت« کنم»است که به دلیل ناآگاهی کاتبان از ساختار آن، آن را به « شود»است، بلکه 

 /3: 1365ری خانلناتل )نک « رای نهادی»فرض « پشیمان شدن»اکنون با دانستن این ساختار از فعل 

 تگر افعال غیرشخصی در حالدر بالا اشاره شد، تجربه چنان که گردد.( نیز منتفی می385-386

 گردد. مشخص می« را»شود و حالت اسامی و ضمایر منفصل با حرف اضافۀ غیرفاعلی ظاهر می

 نتیجه

بسیار ارزشمند در راستای هایی و سایر متون فارسی گام شاهنامهشده بر تصحیحات و شروح نگاشته

های مختلف این آثار قرار گرفتن این آثار در اختیار پژوهشگران برای انجام تحقیقات در زمینه

 نهایی و کاملاً صورتبهوجه به معنای رسیدن هیچبه هااند؛ اما این تلاشبهای زبان فارسیگران

های بسیار و نیازمند بازنگری ،نین صورتییابی به چاطمینان این متون نیستند و همچنان تا دستقابل

موضوعات گستردۀ این متون هستیم. در این نوشتار  های مستمر با رویکردهای گوناگون درپژوهش

 شاهنامهی از دستوری زبان فارسی سه واژه در ابیات مسائلبا استفاده از ابزارهای موجود در تحقیق در 

ی دورۀ هازباناست که با اتکا به معنای آن در برخی  «شاد»گرفتند. نخستین مورد بازنگری قرار 

است که بر اساس مفهوم « می»برای آن پیشنهاد گردید. دیگری « برخوردار و توانگر»معنای  ،میانه

انتظار از بیت حاوی آن و نیز با استفاده از تحولات آوایی زبان فارسی از دورۀ باستان تا فارسی دمور

است که در بیتی از « پشیمان شدن»ن پیشنهاد شد. سومین واژه فعل برای آ« مغاک»دری، معنای 
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ها و غیرشخصی صرف شده و عدم شناخت آن از جانب کاتبان دستنویس صورتبه شاهنامه

 های نادرست از آن گردیده بود.مصححان معاصر سبب برداشت
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 چکیده
. است به خرقان ابوالخیرابوسعید ، شرحِ سفراسرارالتوحیدلِ های مفصّیکی از حکایت

 استفاده کرده است. ب، از راویتِ خواجه حسن مؤدّ این گزارش ارائۀدر  مؤلف

که در همین  هاییبا حکایت ،آمده اسرارالتوحیددر  سفراین  چه دربارۀمطابقتِ آن

هایی را شده، مغایرت بیان السالکینذکر قطبدر رسالۀ  و نورالعلوممنتخبِ زمینه در 

یک در  ،دشورا شامل می چندگانه مسائلی کهضمن آن ،هااین اختلاف دهد.نشان می

همین  .است پدید آورده اسرارالتوحید گزارشِ در قسمتی از ی راابهامنیز  موردِ خاص

صورتِ منظور آشکار شدنِ به  مذکور،سفرِ آزماییِ رویدادهایراستیامر، ضرورتِ 

نتایجِ  سازد.می آشکاررا  اسرارالتوحیدگزارشِ  از رفع ابهامبه دنبالِ آن،  و ،وقایعاصیلِ 

منظور به و ،در دو موردِ خاص سفر، راویِ که آن استحاصل از این پژوهش مؤید 

روی  ای که در خرقان برای ابوسعیدواقعهثانویه، به دیگرگون ساختنِ  هدفیگیری پی

به ذکرِ نیّتِ اصلی ابوسعید برای سفر به  ،هاتحریفیکی از این  پرداخته است.نمود، 

گفتن یا سکوت ابوسعید در محضر شیخ به مجلس نیز دیگری مربوط است؛ خرقان
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 مقدمه .  1

به خرقان، بسطام و  ق( مسافرت 440متوفیابوسعیدابوالخیر )ی زندگ قابلِ اعتنا دراز وقایعِ یکی 

چنین زیارتِ ( و همق 425متوفیابوالحسن ) دامغان است. ابوسعید در این سفر، ضمنِ ملاقات با شیخ

 خرقانی، شش روز در خانقاهِ مراجعت عزیمت و هنگامِ ،در مجموع ق( 261متوفیترُبت بایزید )

 میهمان بود.

ضمنِ این  و مباحثی که ، آنعلّتِ برگزاریِ چنینهم سفر، واین  مرتبط با رویدادهایِ توضیحِ

این  مستقلِ هاینامهها و زندگیکه مقامه آثار و منابعید، در شدیدار بر زبانِ این دو شیخ جاری 

 .آمده است ،هستند مشایخ

 هاآنترین . قدیمیادکردتوان ابوسعیدابوالخیر، از سه منبع کهن و معتبر می احوالِ برای آشنایی با

به سفرِ ابوسعید  در آن ،این اثر کهن بودنِ رغمِبه کهاین نکتۀ شایان توجه. نام دارد« حالات و سخنان»

شود. میشناخته « اسرارالتوحید»با عنوانِ  ،مستقلنامۀ دومین زندگی نشده است. ، اشارهبه خرقان

 مندرج است.کتاب ، در این مذکور سفرِ ترین گزارش دربارۀمفصّل

مقاماتِ » به را آن ،ابوسعید دست یافت ای ازمقامه های اخیر، به دیگرشفیعی کدکنی، در سال

 در منتشر شده است.« وقتچشیدنِ طعم ». این متن، با عنوان کردموسوم « و نویافتۀ بوسعید کهن

نشده، امّا مطلبی در آن  صورت مستقل اشارهبه مسافرت ابوسعید به خرقان، به هرچند ، اخیرکتابِ

به میان  ابوسعیدضمنِ این سفر، بین خرقانی و  وگوهایی است کهنِ یکی از گفتمندرج است که مُبیّ

چه مؤلفِ با آن و بودنر عوضِ همسفراوان است که د حائزِ اهمیتِ جهتآمد. این اشاره از آن 

است که در  مؤیدِ موضوعی ،سکوتِ ابوسعید در خانقاهِ خرقانی بیان کرده در بابِ  اسرارالتوحید

آمده  شیخ ابوالحسنهای خرقانی درخصوصِ مجلس گفتنِ ابوسعید در حضورِ همین زمینه در مقامه

 است. 

چنین اختلافی که میانِ ، و هموجود دارد در بابِ موضوعی واحد ،این دو مقامه تفاوتی که میان

مشاهده  دربارۀ برخی از دیگر وقایعِ این سفر های خرقانیچه در مقامهبا آن اسرارالتوحیدمطالبِ 

  د. کنآشکار می آزماییِ رویدادهای آن راراستیضرورتِ شود، می

« نورالعلوممنتخبِ » هایار است. نخستینِ آندر اخت ی نیز، دو منبعِ کهنخرقان درخصوص احوالِ

ر این دو . دشودشناخته می« السالکینذکر قطب»است که با عنوانِ ای نام دارد. دومین منبع نیز رساله

در  به اشاراتی در قالبِ حکایات دست یافت. خرقانیملاقاتِ ابوسعید با  توان دربارۀمتن نیز می
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نیز، سه  السالکینذکر قطبالۀ . در رسشودیافت میاین موضوع  با دو حکایت، نورالعلوممنتخبِ 

   .سفر اختصاص دارد این به ماجراهای حکایت،

هایی که دو طیفِ خاص از گزارش .در اختیار است، شش گزارش سفرِ یادشده ازدر مجموع 

های مندرج در اند. از روایتبوده هاآن گرِید، با دو دیدگاهِ مختلف، راویتمریدان خرقانی و ابوسع

، نهایتِ آمدهسفر  این رویدادهای دربارۀ اسرارالتوحیدچه در  آندر اعتبارسنجیِ خرقانیهای مقامه

این  .کنندتبیین می نحوی روشنرا به ها، برخی از حقایقِ سفر. این روایتتوان گرفتبهره را می

بنا به ملاحظاتی خاص و به شکلی کاملاً نامحسوس،  ، ابوسعیداز جمعِ همراهانِ  افریمس حقایق را

 . این تصویرِه استان کردسفر، پنه ضمنِ بیانِ بسیاری از وقایعِ را آن ،هصورتی تحریف شده بخشید

 شکلِ  تقن مورد استفاده قرار گرفت،عنوان سندی مُمنوّر، بهدیگرگون شده، بعدها توسطِ محمدبن

 د. ش مکتوب اسرارالتوحیددر  نهایی آن

توان دست یافت هایی میبه اشاره کُتب عرفانی فارسی نیز برخی از ، دریادشدهعلاوه بر منابعِ 

هایی از وقایعِ این سفر، یا توضیح و یادآوریِ مباحثی هستند که مبیّنِ گوشه نیز هاهر کدام از آن که

، المحجوبدر کشفعنوان نمونه ، بین دو عارفِ پُرآوازۀ روزگار به میان آمد. بهدیداردر این 

 توان این اشاراتِ مجمل را مشاهده کرد.میالاسرار، ، و  در کاشفالقلوب، روضۀالاولیاتذکرۀ

است. او پیشکارِ  «بخواجه حسن مؤدّ»آمده، به روایت از  المحجوب در این بارهچه در کشفآن

سفر را از ابتدا تا انتها بر عهده داشت. مؤلفِ  ریزی و اجرای جزئیاتِبرنامه سعید بود وخاص ابو

ختیار در ا ی که از روایتِ این پیشکار، به گزارشمذکورنیز در نقلِ ماجراهای سفر  اسرارالتوحید

از  صورت مستقیمیا به ،این سفر ، دربارۀمنابع عرفانی دیگر . مطالب مندرج درکرد تکیهداشت، 

دارند. این سخن به آن مفهوم  ریشه المحجوبدر کشف یا از نظر محتوا اندأخذ شده اسرارالتوحید

 آناز  «بحسنِ مؤدّ»به گزارشی که  ،مورد اشاره  مرتبط با سفرِروایاتِ اکثرِاست که آبشخورِ اصلی 

چه در منابعِ عرفانی ، با صرف نظر کردن از آناین سفر در اعتبارسنجیِ وقایعِ گردد.کرده، بازمی ارائه

أکید ، توجهّ و تنگاشته شدهاحوالِ این دو شیخ  به منابع اصلی، که مشخصاً دربارۀبایست ، میآمده

 شود.

وشن وارد است، در ر آن اجزایی از نقدهایی که بر رغمِبه «اسرارالتوحید»مندرج در روایتِ 

کند و اطلاعاتی نحوی مؤثر نقش ایفا میاشاره به جزئیاتِ آن، به، و سفر این مختلفِ  ساختنِ ابعادِ

ند ـ در اختیار همراه او بود در این سفرفراوان ـ از قولِ راویانی که بسیار به ابوسعید نزدیک و 
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که در منابعِ  ،تکمیلی در نظر گرفتنِ اطلاعات و اشاراتِ بدونِ  مفصّل،این گزارشِ امّا .گذاردمی

، چندان گویا و کامل نخواهد بود. اشاراتِ موجود در خرقانی در این زمینه آمدهمرتبط با احوال 

 در یک د، مشخصاً نسازتر آشکار میبهکه زوایای پنهانِ این ملاقات را ، ضمنِ آنهای خرقانیمقامه

د بود و علاوه بر آن، در نخواه اسرارالتوحید ز عبارتی ازا ، برطرف کنندۀ ابهام خاصموردِ

د ن، مفید واقع خواهارائه کردهاین سفر  از ب در روایتی کهحسنِ مؤدّ برخی از دعاویِ سنجیِصحتّ

 شد.

 پیشینۀ پژوهش.  2 

 ،هاکدام از این پژوهشهیچ .رفته استصورت گ متعددتحقیقاتی  تاکنون در حوزۀ ابوسعیدپژوهی،

، هاآن توان از میان. به همین سبب نمیسو با جستارِ حاضر نیستنداز حیثِ موضوع و محتوا، هم

تحقیقات،  آن قایسه بادر م ،مقالهاین عنوان پیشینۀ نظری جستارِ حاضر معرفی کرد. هایی را بهنمونه

 توجهتر کم اسی،عاتِ مرتبط با ابوسعیدشندر حوزۀ مطال این رویکرد خاص، . بهنوین دارد رویکردی

  است. شده

 نظریات تنظیم این چه بر مبنایو آن) برخی از اشارات شفیعی کدکنی محتوایِ جستارِ حاضر را با

دخل و  ای ازپاره ،اسرارالتوحیددر مقدمه و تعلیقاتِ  توان دانست. شفیعیدر یک راستا می یافته(

عنوان به است. یادآور شدهرا  این کتاب های تاریخی موجود درلغزش  بعضی از نیزو  ،هاتصرّف

معاصران  ق( از 465ق( و ابوالقاسم قشیری )وفات  481ضمن معرفی عبدالله انصاری )وفات  ،نمونه

گمان اختلافِ این دو با بی»مخالفانِ سرسختِ ابوسعید، درخصوص روابطِ ایشان با ابوسعید گفته:  و

با آوردن چندین  اسرارالتوحیدای بوده است. اگرچه مؤلفِ های عمیق و گستردهبوسعید دارایِ ریشه

ازگرداند، امّا قراین داستان خواسته است انکارِ ایشان را سرانجام به ارادت و تسلیم در برابر بوسعید ب

توان دریافت که وی کند. از مطالعۀ آثار قشیری میتاریخی و اسناد دیگر این موضوع را تأیید نمی

ارادتی به بوسعید نداشته و شاید هم هیچ دیدار و برخوردی با وی نداشته است. زیرا در هیچ یک از 

توان دریافت که قراینِ دیگر نیز میهای خویش، نامی از بوسعید به میان نیاورده است و از کتاب

اند ...و تصورِّ من بر آن است که مریدانِ های بنیادی داشتهآنان در مشربِ عرفانی خویش تفاوت

شمار بوسعید جایی اند که در جمعِ شیفتگانِ بیها را فقط برای همین ساختهبوسعید آن همه داستان

ری، کسی که به لحاظِ علمِ تصوف سرآمدِ اقران بوده هم برای استادِ امام عبدالکریم بن هوازن قشی

بر مبنایِ این اظهار  : چهل(. 1371منور، )ابن« است و تألیفاتِ او گواهِ عدل این ادعاست، باز کنند
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نامۀ فصل 54یافته که در شمارۀ  نگارش« اسرارالتوحیدچهرۀ قشیری در »تحت عنوانِ  نیز ایمقاله ،نظر

  (.108ـ  89:  1391محبتی، ر.ک: )پ رسیده است پژوهی ادبی به چامتن

 اسرارالتوحیدمصححِ که  توضیحات، از آن دسته با از نظرِ مضمون،  چنین پژوهش حاضر راهم

منوّر، آورده )ر.ک: ابن این کتاببرخی از اعلامِ تاریخی مندرج در متن حکایاتِ  نادرستیدربارۀ 

ذکر  اصالتِ بعضی از روایاتِ عدمِ که درخصوص ینقد و نظرهای نیز با ( و721ـ 701 ـ 681 : 1371

توان همسو می ( 600و  582و  579 و 570و  564 مطرح ساخته )ر.ک: همان: اسرارالتوحید شده در

  دانست.

انکار قشیری نسبت به ابوسعید آمده،  چه در حکایتِ چگونگی برطرف شدنِ آن ،عنوان نمونهبه

چه در حکایتِ ( یا آن75 )ر.ک: همان: معرفی گردیده« ابونصر حرُضی» گریِاین امر به میانجی و

 «سلطان محمود»فیلان و لشکریانِ  نقش شدنِ تصویرِ نا شدنِ خانۀ پدری ابوسعید، دربارۀچگونگی ب

 از این جمله هستند.  (16 بر دیوارهای این بنا آمده )ر.ک: همان:

« جای اسرارِ حقموش در حُقه به»هایی نظیر عدمِ اصالتِ حکایت بارۀکه درچنین تردیدهایی هم

و نیز حکایتِ  (209)ر.ک: همان:  «ریختن خاکستر بر سرِ ابوسعید»( یا حکایتِ 197)ر.ک: همان: 

حضور ابوسعید در »چنین حکایتِ هم و( 231)ر.ک: همان: « مستِ خراباتی در خانقاهِ ابوسعید»

)ر.ک: همان: « خوردند و دعای خیرِ شیخ در حق ایشانمشاهدۀ جمعی که خمر می گورستانِ حیره و

    گیرند.بیان گردیده، همگی در این زُمره جای می( 237

اشاره به  چنینهم و ،و اولیه  اصلیهدفِ  قِ یکتحقّ  منظورِبه آن شیوه، ازبا الگو  مقالۀ حاضر،

از  «بمؤدّ حسنِ»که  یگزارش محتوای اعتبارسنجیِ. شده است تدوین ،و ثانویه فرعی یک مقصودِ

یادآوریِ  نیز آن فرعی هدفِ این جستار است. اصلی ، هدفهکرد ارائهخرقان  شرح وقایعِ سفر به

یابی در چگونگی برطرف شدن آن از طریق مغایرت و اشاره به اسرارالتوحیدیک ابهام در متنِ 

 سفر وجود دارد. این هایی است که ازمحتوایِ روایت

وگوی ابوالحسن خرقانی با ابوسعیدابوالخیر در تفسیر گفت» ای با عنوانِ پیش از این، ضمن مقاله

 37:  1400)ر.ک: همتی،  است شده سخن گفته این ابهام خصوصدر به تفصیلِ تمام «اسرارالتوحید

 یاشاره به تمام و ضرورتِ  ،حاضر تحقیقِ  با جستار آن ای از مباحثِپاره ضمنیِبه دلیل ارتباط (. 52ـ 

 مذکورجستار  محتوایهایی از بخش های مرتبط با این سفر وجود دارد،هایی که در گزارشمغایرت

  است.مدِّ نظر بوده صورت مجمل به ،این پژوهشدر تکمیلِ قسمتِ پایانی 
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 به خرقان ابوسعیداختلاف منابع دربارۀ برخی از مسائل مرتبط با سفر .  3
و « نورالعلوم»چه در همین زمینه در ا آن، بیادشدهسفر  بارۀدر« اسرارالتوحید» مطابقتِ گزارشِ

 پنج در ها را،. این تفاوتدهدنشان میرا  هاییآمده، اختلاف« السالکینقطب»چنین در رسالۀ هم

  کرد: عنوانتوان محور کلی می

 نیتِّ حقیقیِ ابوسعید برای سفر به خرقان. : اختلاف دربارۀالف

در  شیخو شرکت  با سفر ابوسعید به خرقان ابوالحسن فرزندِ قتلِ  واقعۀزمانیِهم : اختلاف دربارۀب

 سپاری او.مراسمِ خاک

راه، هنگام  سرگشتگی درگمُ کردنِ راه، هنگامِ ورودِ ابوسعید به خرقان، یا  : اختلاف دربارۀج

 بازگشت مجدد به خرقان.

و دلیل  روزهای درنگ در دامغان مغایرت در بابِ  و همراهان ابوسعید عدادت : اختلاف دربارۀد

 .انصراف از ادامۀ مسیر

 خرقانی. حضورِ او در  مجلس گفتنِ یا  ابوسعید سکوتِرۀ با: اختلاف درهـ

این  که دربارۀ استهایی تطبیقِ دو گروه از گزارش ، که حاصلِهافاختلامشخص شدنِ این 

را،  از حقایقو کتمانِ بعضی  سازیِ برخی از وقایع، دگرگونهسفر، در دو دسته از منابعِ مختلف آمد

 . خواهد ساختخوبی آشکار به ،از جانبِ راویِ اصلی

ها از دیگر جایگاهی یکسان ندارند. برخی از آننسبت به یک ،، از نظر اهمیتمحوراین پنج  

 وقوعِ رویدادهای آن، مهم هستند. اماّ و چگونگیِ ،خطِ سیرِ حوادثِ این سفر منظرِ مشخص ساختنِ

که با وقایعِ طی  ،مواردی از این موضوعاتچنین هم .تر دارندکم، اهمیتی ، از این حیثبعضی دیگر

چون تعداد و دیگر موضوعاتی هم یکدرنگ در هر  زمانِ  نامِ هر منزل و مسیر و به منازلِ طولِ راه و

 چه. امّا آنآیدنظر میبهتر ها معتبرآن دربارۀ اسرارالتوحید توضیحاتِد، نهمراهان ابوسعید ارتباط دار

، دشومیاقامت ابوسعید در خانقاه خرقانی و به جزئیاتِ ملاقات این دو شیخ مربوط  زمانِ وقایعِ به

به نظر تر موثق، آمده السالکینذکر قطبدر رسالۀ  چهآن و نورالعلوممنتخبِ مطالبِ مندرج در 

  . دنرسمی

تا حدودی  توانمی ها،کنار هم قرار دادنِ آن در ای هستند که باگونهبه ،های مورد اشارهتفاوت

سویه نگری، تعیین آن را، فارغ از هرگونه یک رویدادهای حقیقتِ این ملاقاتِ تاریخی و چگونگیِ

 مشخص ساخت. را اسرارالتوحید گزارشِ، عیار و اعتبارِ تطبیقکرد و از طریقِ مقایسه و 
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 روایتِبرخی از اجزایِ دربارۀ صحّتِ نخستین تردیدها گیری چگونگی شکل.  4

 سن مؤدّبح

ملاقات با شیخ ابوالحسن، از به  حکایتِ مرتبط با چگونگیِ  و به خرقان شرحِ مسافرتِ ابوسعید

، به نگارش درآمده دیدارهای مشایخِ بزرگِ اهل تصوّف که دربارۀ استهایی ترین روایتیادماندنی

های آن را به یکی از سالو ) توان در نظر گرفتسفر می این است. با توجه به تاریخِ تخمینی، که برای

 ،که به احتمال) اسرارالتوحیدایت به تاریخ نگارش چنین با عنو هم قمری مرتبط دانست( 423تا  421

آن، شکلِ  سال پس از وقوعِ  150شود گزارشِ این سفر، تقریباً مشخص می (مری بودق 574سال در 

 نهایی و مکتوب به خود گرفته است.

، یا بازنویسیِ یک موضوع مطالب که بازپرداختِ  بایست مدِّ نظر داشتمیاین حقیقت تاریخی را 

چنین در برخی موارد، نگارشِ روایتی شفاهی، آن هم وقتی با فاصلۀ تقریبی بیش از صد سال و هم

 د؛شوخالی از حواشی و زواید تصورّ  دتوانصورت طبیعی نمیانجام پذیرد، به آنگیریِ شکلپس از 

 اضافاتِ احتمالی، به دلیلی که حواشی و این توان منکر شد کهنمی قعیت را نیزاین وا با این حال،

 ند. شو عنوان برهانی قاطع تلقیتوانند بر انکارِ اصلِ وقوعِ یک رویداد، بهذکر خواهد شد، نمی ذیلاً

بر مبنایِ الگوی رسمی و تثبیت  طریقتکه اهلِ  است آن ،های تاریخِ تصوفّواقعیت یکی از 

پنداشتند که می ایگونهبهند. ، اهمیتی فراوان قائل بوداه، برای نقلِ صحیحِ کلامِ مشایخشدۀ نظامِ خانق

منظور . لذا بهشود، خیانت به یک امر مقدسّ خواهد بوداگر تغییری اساسی در این سخنان ایجاد 

 لازم را  ِ، دقت مشایخسخنِ در ذکر سلسلۀ راویانِ یپرهیز از ارتکاب به این خیانتِ معنوی، حت

کردند. اتخاذ این شیوه از جانب اهل خانقاه، به تبعیتّ از شیوۀ اصحابِ حدیث بود که مراعات می

 (70:  1386)ر.ک: شفیعی کدکنی،  برای نقلِ صحیح کلامِ رسول خدا اهمیتی ویژه قائل بودند

جاری شده بر زبانِ مشایخ، که  خانقاه، دیگر در صحتِّ سخنانِبا لحاظ این سنّتِ جاری در نظام 

اماّ  .کرد توان تردیدتر می، کممکتوب گردیده در قالبِ حکایاتِ متعدد ی ایشان وهانامهدر مناقب

تواند باشد که برطرف کنندۀ دیگر نگرانیِ موجود نمی ،شودحاصل می طریقکه از این  اطمینانی

زمانِ بازنویسی  که هنگامِ روایتِ یک رویداد یا داشتبایست در نظر ا نیز میهمواره این احتمال ر

اعِمال یا  ،ماجرا بوده، از جانبِ راوی چه حقیقتِ هایی نسبت به آنآن، ممکن است دیگرگونی

، این حواشی و اضافاتِ احتمالی رغمِ وجودِ این فرضبهبر اصل افزوده شده باشد.  ییهاحاشیه

ای نیستند که باعث گردند در اصلِ سخن منقول از شیخ، یا در اصلِ وقوع یک رویداد، تردید گونهبه
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که در منبعی در اغلبِ موارد، با اندکی دقتِ نظر، و در مقایسه با همان مطلب،  را . این حواشیکرد

 .دادتشخیص  توان می یاصل حوادثِ  از ،دیگر ذکر شده

با  این دو شیخ یی متعدد است کهوگوهامشتمل بر گفت نیز سفر ابوسعید به خرقانحکایتِ 

 این اطمینان هبه خوانند ، در ظاهراسرارالتوحیددر  دقتِّ این سخنان ذکرِ همراه با د.ندیگر داشتیک

. اماّ با اندکی دنباشکه روی داده، گزارش شده چنانماجراهای ضمنِ آن نیز دقیقاً  تمامِ  که دهدمیرا 

 درستیِ  دربارۀ هاتردید ، نخستینسفری از راویانِ این تأمل، و با عدمِ مشاهدۀ امری ادعایی، در بابِ یک

 .پدید خواهد آمد، گزارش شده  مذکورسفرِ وقایعِ برخی درخصوصِ  اسرارالتوحیدچه در آن

به صراحتِ تمام متذکرّ این مطلب ، سفر گزارشِ ، در ابتدای کارِ بازنویسیِ اسرارالتوحیدمؤلفِ 

 او(. 135:  1371منوّر، هایی مختلف وجود داشته است )ر.ک: ابن، روایتکه از این مسافرت دهش

های از روایت مشخصاً و« های بسیار جمع کردهبه روایت»، حکایتِ آن را هاماجرادر بازنویسی 

ابوطاهر( و نیز از روایتِ  ابوسعید و فرزندِ چنین روایتِ خواجه ابوالفتح )نوۀو همب اجه حسن مؤدّخو

 )همان(. ( استفاده کرده استابوسعید جه مظفر )دومین همسرِوالدۀ خوا

، امّا پس از مرورِ ستهسود جُ کدام راویان  ِاز روایتبر این مطلب تأکید دارد که  که مؤلفبا آن

روایت کرده، و  بحسن مؤدّ را آنبخشی عمده از رویدادهای  خواهد شدمشخص  ،این حکایت

  او با شیخ ابوالحسنوگوهای خصوصیِخانۀ ابوسعید و گفت، که مربوط به خلوتتنها بخشی اندک

مفصّلِ سفر ابوسعید  گزارشِدر  )ر.ک: همان(. است، از جانبِ والدۀ خواجه مظفر روایت شده است

از روایتی  رود، دیگرفراتر نمی نیز وگوهای خصوصی، که از حدِّ چند جملهجز این گفت به خرقان،

 قولِ  روایتی ازهیچ مطلقاً ،  مفصلّدر این حکایتِ چنینهمشده است. ن نقلقولِ والدۀ خواجه مظفر 

  . شودمشاهده نمیخواجه ابوالفَتح 

و  دکربه خرقان، پدربزرگِ خویش را همراهی  بوالفَتح در سفرِ ابوسعیدکه خواجه اتصوّر این

 ر از ذهن است. خواجه ابوالفَتح، پنداری دودنموبرخی از وقایعِ آن را بعدها برای دیگر احفاد بازگو 

از بلوغ نبود که بتواند یکی از همراهانِ ابوسعید باشد. ثانیاً حتی به  یدر حد، اولاً این سفر هنگامِ

آن را، با اشاره به  رویدادهایتوانست غرِ سن نمیبه دلیل ص رضِ حضورِ او در جمعِ مسافران،ف

 ها برای دیگران باشد. جزئیات، در یاد داشته، سپس راویِ آن

 متوفی) تاریخ وفاتِ شیخ ابوالحسنقمری است. اگر به  420تاریخ ولادتِ خواجه ابوالفَتح، سال 

تفاق افتاده ا 425سفر ابوسعید به خرقان، قبل از  ان داده شود، مُسلمّ خواهد بودق( نیز عنایت نش 425
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این سفر،  زمانِ ، بیش از پنج سال نداشت،تِ شیخ ابوالحسنهنگامِ وفا ت. یقیناً خواجه ابوالفَتح، کهاس

گذراند. بدونِ ترین حالت، سه یا چهارسالگی خود را میبینانهیا کودکی شیرخواره بود یا در خوش

را در  آنتوانست گزارشی از وقایع یتردید، حتی با فرضِ حضورِ خواجه ابوالفَتح در این سفر، او نم

 خاطر داشته باشد. 

ست که خواجه ابوالفَتح، توان در نظر گرفت، آن اتنها احتمالی که برای رفعِ این تردید می

و به روایت از پدرِ خویش )خواجه ابوطاهر سعید( بعدها روایت کنندۀ برخی از رویدادهای  واسطهبه

تردیدِ  فی نیست و شاید بتوان از آن طریقمنت . هرچند این احتمالباشد این سفر برای دیگر نوادگان

صحتِّ رویدادهای این سفر را برطرف ساخت؛ اماّ با مقایسۀ حکایتِ مندرج در  پیش آمده دربارۀ

 نیز چشمگیر هاییآمده، دیگر تفاوتخصوص در این  خرقانیهای چه در مقامهبا آن اسرارالتوحید

 ،کرده گزارشسفر  هایب از برخی جنبهچه حسنِ مؤدّا را نسبت به آنشود که تردیدهآشکار می

 .خواهد ساختبیشتر 

شود. این خرقان مربوط می، به اختلاف در ذکرِ نیّتِ ابوسعید برای سفر به هایکی از این تفاوت

زمان عنوان نمونه، صحّت یا عدمِ صحّتِ همهایی دیگر نیز منجر شده است. بهبه بروزِ تفاوت اختلاف،

در  ابوسعید رکت یا عدمِ شرکتِ قتلِ فرزندِ شیخ ابوالحسن با سفر ابوسعید به خرقان و ش واقعۀ بودنِ

گمُ  مسئلۀچنین ابوسعید برای سفر به خرقان ارتباط مستقیم دارد. هم سپاری او، با نیتِّمراسمِ خاک

به خرقان، باز  بازگشتِ مجدد زمانِ ،راه سرگشتگی درکردنِ راه، هنگامِ ورودِ ابوسعید به خرقان، یا 

گانۀ های سهتفاوت دنشوها موجب میست. این ارتباطنیتِّ ابوسعید برای سفر به خرقان مرتبط ا هم با

هایی تمغایرشود ادغام، سبب می همین امکانِ بتوان ذیلِ یک محور کلی  بررسی کرد. ور رامذک

  :و تشریح کرد بندیطبقهل سه محور کلی ذی بتوان ،وجود دارداین سفر  هایرا که میانِ روایت

هایی که به دنبال تفاوت نیتِّ حقیقیِ ابوسعید برای سفر به خرقان و دیگر تفاوت الف: اختلاف دربارۀ

ابوالحسن با سفر  قتلِ فرزندِ ها مشتمل بر تقارن یا عدمِ تقارنِاین تفاوت در نیّت پدید آمده است.

در چنین گمُ کردنِ راه، هنگامِ ورودِ ابوسعید به خرقان، یا گمُ کردن راه ابوسعید به خرقان و هم

 بازگشتِ مجدد به خرقان هستند. وقتِ

و دلیلِ  در دامغان تعداد همراهان ابوسعید و تفاوت در ذکر روزهای درنگ ب: اختلاف دربارۀ

 .انصراف از ادامۀ سفر

 .مجلس ابوسعید در خانقاه خرقانی یا ایرادِ سکوتِ ف دربارۀج: اختلا
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هایی که نیتِّ حقیقیِ ابوسعید برای سفر به خرقان و دیگر تفاوت اختلاف در.  1ـ  4

 نبال تفاوت در نیّت پدید آمدهبه د

دلیلِ ر داشت، در اختیا بحسنِ مؤدّ  ِکه از روایتِ  گزارشی یِاتکا به ،اسرارالتوحیدمؤلفِ که آن با

تفصیل  ، و باستِ شیخ عنوان داشتهو مشخصاً مرتبط با نیروی فرا ،در ارتباط با کراماترا  این مسافرت

آمیز نیز  مبالغه ِچه مشهود است، و از محتوای همین حکایتِ ا آن؛ امّفراوان به شرحِ آن روی آورده

افزون بر در  برای مسافرت به خرقان، این نکته است که ابوسعید توان آن را مشاهده کرد، مبیّنِمی

ای معرضِ دید قرار دادنِ اطلاعِ پیش از وقتِ خود از وقوع برخی حوادثِ محیرالعقول، سبب و انگیزه

 .دیگر در ذهن و ضمیر داشت

، حسنِ مؤدّب توان ارائه کرد آن است کهضوع میعنوان توضیح درخصوص این موچه بهآن

وقتِ عزیمت به  ن عنوان داشته که بر زبانِ شیخ،دادنِ این مسافرت، چنی العاده جلوهمنظورِ خارقبه

آشنا جاری شد که حاضران از شنیدنِ آن اظهارِ تحیرّ کردند و از درکِ سفر، کلامی با مضمونی نا

معنای آن عاجز بودند؛ امّا پس از رسیدن به خرقان، نه تنها مفهومِ واقعی آن کلام بر همگان روشن 

ردید و بزرگان و گ آشکارقصدِ حقیقیِ ابوسعید برای در پیش گرفتنِ چنین سفری نیز شد، بلکه 

شد،  به ناحیتِ خرقان و بسطام سعیدوببه روشنی دریافتند آن کشِشی که باعثِ عزیمتِ ا اطرافیان

این امر را دلیلی بر فراستِ شیخ  منوّر()و به تبعیت از او ابن حسنِ مؤدّب. کدام انگیزه و عامل بود

چون از نیشابور »هنگامِ عزیمت به خرقان گفته است  در اشاره به کلامِ ناآشنای شیخعنوان داشته، 

بیرون آمدند، شیخ گفت: اگر نه حضورِ ما بُوَد، آن عزیزان رنج نتوانند کشید! جماعت با یکدیگر 

 (.135: 1371منوّر،)ابن« برفتندگوید؟ و ندانستند! را می گفتند که: این سخن که

یک روز قبل از رسیدن  ابوسعید و همراهانمندرج است،  اسرارالتوحیدبر مبنای شرحی که در 

خیِ و مغز رسیدند، کسی شیخ بُلحسنِ خرقانی را خبر داد که فردا شیخ بوسعید »به خرقان، به روستایِ 

چینی و آماده منوّر پس از این مقدمه)همان(. ابن« ها نمودبُلحسن بدان شادی جا خواهد بود. شیخاین

و شیخ بُلحسن را پسری بود، بلُقسم نام، و پدر را به وی نظری بود »گوید ساختنِ ذهنِ مخاطب، می

رسید تر، و یوسفِ پدر بود. بُلقسم، دختری را بخواست درین شب که شیخ به خرقان میهرچه تمام

. بُلقسم را ناگاه بگرفتند و سرَش از تن جدا کردند، و به درِ به عقدِ نکاح. و همان شب زفاف بود

صومعۀ پدرش بازنهادند. بانگِ نماز، شیخ بوالحسن از صومعه بیرون آمد. پایش فرا این سر آمد. مادرِ 

پسر را آواز داد که چراغی بیاور. او چراغی بیاورد، سرَِ پسر دید! شیخ بلُحسن گفت: ای دوستِ پدر، 
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که تو کردی؟ و چه کردیی که نکردیی؟ پس تنی چند بیاورد تا بُلقسم را بشسُتند و کفن این چه بود 

 )همان(.« رسیدسعید[ دررسید، و شیخ دیر میچنان بنهاد تا شیخ ]ابوکردند، و هم

انگیزِ آن با سفرِ ابوسعید به مؤلف در تکمیلِ توضیح دربارۀ این واقعۀ عجیب، و تقارنِ شگفت

وقتِ چاشتگاه، درویشی دررسید، شیخ بلُحسن گفت: شیخ کو؟ گفت: دوش راه » افزایدخرقان می

گمُ کردند؛ و اگر نه، به شب خواست آمد. شیخ بلُحسن بانگ بر وی زد و گفت: خاموش! ایشان 

نصیب، تشنۀ قَدَمِ ایشان، به خدای بنالیده است که بار ها بیراه گمُ نکنند. زمینی بود از همۀ دولت

های دیگر فخر کنم. حاجتِ آن زمین روا مِ دوستی بر روی من بران، تا من فردا بر زمینخدایا، قَدَ

کردند و عزیزان را فرستادند تا عنانِ آن بزرگ بگرفتند و سویِ آن زمین بردند و به حضورِ او، آن 

شت و با زمین را خلعت دادند، و به غیبتِ او، سرِ پسرِ ما ببریدند. آن درویش این سخن بشنید. بازگ

]که شیخ بگفت. شیخ گفت: الله اکبر! مشایخ و صوفیان بدانستند که شیخ بر درِ نیشابور، آن سخن 

 (.159:  1386نیز: ر.ک: شفیعی کدکنی،  ؛135:  1371منوّر، )ابن« گفته استرا[ می

ا ب روایتو این  توجه نشان داده شودسفر  این از بحسن مؤدّ وتحلیلِ گزارشِه به تجزیههرگا

آمده، مطابقت « السالکینذکر قطب» چه در رسالۀو  با آن« نورالعلوم»البی که در همین رابطه در مط

هایی است که در د، اختلافکه نظرها را به خود جلب خواهد کر ترین نکته، حائز اهمیتداده شود

 د. مشاهده خواهد شجزئیاتِ وقایعِ این سفر، 

شیخ  دام از دو منبعِ مرتبط با زندگیِنکته است که در هیچ کمشتمل بر این  ،نخستین اختلاف

 تقارنِ  ای بهترین اشارهتوضیح درخصوص مسافرت ابوسعید به خرقان، کوچک هنگامِ  ،ابوالحسن

ه است. البته این سخن به این سپاری او نشدو شرکتِ ابوسعید در مراسم خاک خرقانیقتلِ فرزندِ 

مدِّ نظر است  از آن این معنا ابوالحسن را بتوان منکر شد؛ بلکه فرزندانِنیست که قتلِ یکی از  مفهوم

نشده  بوسعید به خرقان، مطلقاً اشارهاین واقعه با سفر ا زمانیِهم، به های شیخ ابوالحسندر مقامهکه 

 است.

وجود دارد،  اوشدنِ یکی از فرزندانِ به کُشته خرقانی احوالِ که در دو منبعِ مرتبط با  تنها اشاراتی

شیخ، پسری را به جایی فرستاد. دزدان »آمده است که  نورالعلوممنتخبِ . در هستندی کلی هاییادکرد

نزدیکِ شیخ. زنِ شیخ درآمدند و هرچه داشت، از رخَت و کاله، جمله را بردند. پسر، برهنه درآمد به

را غارت کردند؛ نه از آن دانستی نزدیکِ شیخ آمد که ای پیر، یکی پسر را کُشتند در مسجد، و این به

 (.379:  1388)شفیعی کدکنی، « گاه سخن از مُلک و ملکوت گویی با مردمان؟!و نه از این. و آن
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، اندکی السالکینذکر قطبدر رسالۀ  حکایت را، روایتی با همین مضمون اشاراتِ مجملِ این

جایی او را به  که شیخ ابوالحسنشود پسری د. بر مبنای روایتِ اخیر، مشخص میکنآشکارتر می

جا را آن که شیخ، ای. منطقهبود« علمیطالب»او نیز برای . دلیلِ فرستادنِ نام داشت« احمد»فرستاد 

« احمد»شود معلوم می چنین برمبنای این روایتاست. هم «عراق» تگرفنظر  دربرای حضورِ فرزند 

ای چندان نداشت، موردِ گویا  با خرقان نیز فاصلهکه « آهوانآب»، در محلی موسوم به در طی مسیر

مجمل  صورتآمده، فقط به نورالعلومچه در ، همانند آن. در این روایتقرار گرفت زنان راهبرُدِدست

و به  ای نیستکه به نامِ او هیچ اشارهابوالحسن را ) که یکی از فرزندانِ  به این موضوع اشاره شده

قرار داشت،  شیخ ه در همسایگی خانه یا خانقاهِنده( در مسجدی کدلیلی که کاملاً مسکوت ما

 (.245:  1388شفیعی کدکنی، ر.ک: اند )کُشته

، در رابطه با کُشته شدنِ یکی از شیخ ابوالحسنهای تنها اشاراتی هستند که در مقامه هااین

صحتِّ این موضوع که یکی از وقایعِ مشهورِ  ، در مجملشود. این اشاراتِفرزندان او، یافت می

که ه این موضوع گذارد. امّا بباقی نمی ، تردیدکی از فرزندانِ اوست، واقعۀ قتلِ یخرقانیزندگانی 

 هیچ یک از این دو مقامه، اشاره، در به خرقان بود با سفرِ ابوسعید همزمان، ابوالحسن واقعۀ قتلِ پسرِ

 نشده است. 

نسبت به حادثۀ غارت شدنِ اموالِ  ،قتلِ یکی از فرزندان خرقانی نکته که برای واقعۀاظِ این با لح 

فاقد اهمیت بوده  ،واقعۀ قتل دار بود کهتر قائل شد و بر این پنتوان اهمیتی کم، نمییگر پسرِ شیخد

های شیخ که مقامه مسئلهاند، و با عنایت به این نظر کردهاز ذکر آن صرف خرقانینگارانِ که مناقب

اهمیت از سفرِ ابوسعید به خرقان هستند که به آن جزئیات در جزئیاتی بعضاً کم مبینِّ ابوالحسن 

چنان صعب، در قالبِ سربریده ای آناقعهتوان پذیرفت وچگونه می نشده است، اشاره اسرارالتوحید

نگاران آن را هم مقارن با سفر ابوسعید به خرقان روی داده باشد( امّا مناقب)آن دامادپسرِ تازه  شدنِ

ب حسنِ مؤدّ چه راهمین عدمِ اشاره، آن اده، به ذکر آن توجه نکرده باشند!فاقدِ اهمیت تشخیص د

 صورتِ جدیبهانگیزِ آن با سفر ابوسعید به خرقان نقل کرده، درخصوصِ این ماجرا و تقارنِ شگفت

 .  دهدمیحل تردید قرار م

ها اشاره در رابطه با این سفر به آن خرقانیهای اهمیت، که در مقامهجمله جزئیاتی بعضاً کم از

انی برای پذیرایی از ابوالحسن درآمدند، خرق ابوسعید و مریدان به خانقاهِکه وقتی چنان است شده،

خواست تا طعامی  (یاد شده میبتیکه از او با اسمِ )میهمانی ترتیب داد و از همسرِ خویش  ایشان،
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قرصی چند بپختند »ن آرد بود. از آن آرد که تنها دارایی موجود در خانه، فقط سه مَبسازد. درحالی

 فرموده بود(. خرقانی 369نیز: همان:  265:  1388)شفیعی کدکنی، « خورش سرکه بود بی ترَهو نان

« دیبرمدار د و سرپوشیگیرد و بیرون مییکنو دست درمی»د یقرارده «نخُمی چوبی»ها را درونِ تا نان

  )همان(.

با  ،ب آن را روایت کردهنحوی که حسنِ مؤدّبه ،سناگر واقعۀ سر برُیده شدنِ فرزندِ شیخ ابوالح

که ابوالحسن  خواهد بودنامعقول  حتی و، انتظاری بسیار غریب باشد زمانهم ابوسعید به خرقان ورودِ

از همسرِ خویش، که در این احوالِ خاص، داغِ سربرُیده شدنِ پسرِ جوان و تازه دامادِ خود را بر جگر 

با پختن  تقاضا داشته، نگذشتههنوز ساعتی چند از خاکسپاری او  ،دارد و در شب یا روزِ موصوف

 او پذیرایی کند! ده ساختنِ طعام، از مهمانانِنان و آما

 در هیچ کدام از دو مقامۀ اشاره به چگونگی کُشته شدنِ او این فرزند، و عدمِ  اسمِیاد نشدنِ 

با  بینِ آن کهدر مسجد عنوان گردیده ) صراحتبه ،که محلِ قتلو این ،بازمانده از شیخ ابوالحسن

سببی دیگر است که بر مبنای  (در نظر گرفتتوان مین چندان یتناسب ،زفاف محلِنکاح و  شبِ عقدِ

 که از او با لقبِ نحوۀ کُشته شدنِ این فرزند ) ب دربارۀمؤدّ حسنِ  روایتی کهآن، درخصوص 

 شود.   ، تردیدآورده آن با سفرِ ابوسعید به خرقان تقارنِ چه دربارۀآن و ابوالقاسم یادکرده(

 خرقانی هایوبیش در مقامهمرا، ک ، و حتی ترتیبِ سِنی ایشانابوالحسن امِ فرزندانِ اشاره به ن

. به شدشناخته می« نیالدین محمّد سُشیخ»خرقانی، با نام و لقبِ  ترین فرزندِ. بزرگدیدن توامی

هنگامِ  سماع، که ابوسعید مجلسِ آن در فرزندِ مذکور، السالکینذکر قطباستنادِ روایتی از رسالۀ 

شفیعی ر.ک: ) ی از سخنانِ ابوسعید نیز بودداشت و راویِ یک شرکتبرپا کرد،  حضورِ در خرقان

 (. 266:  1388کدکنی، 

ابوالحسن او را هنگامِ  که است همان کسی وی .نام داشت «احمد» دیگر فرزند شیخ ابوالحسن

وضوع در هر دو مقامۀ خرقانی فرستاد. به این م  شیخنخستین ورودِ ابوسعید به خرقان، به استقبالِ

 (. 264:  1388شفیعی کدکنی، ر.ک: شده است ) تصریح

صوفیان و مشایخِ اهلِ قُهستان  هنگامِ یادکردن از المحجوب،ری در بابِ چهاردهمِ کشفهجوی

نام برده است و در حق او گفته  نیز «احمد پسرِ شیخ خرقانی»و آذربایگان و طبرستان و کُمش، از 

 سازد که احمد(. همین اشارۀ مجمل مشخص می262:  1386)هجویری، « فی نیکو بُوَدلَمر پدر را خَ»

که در نکتۀ جالبِ توجه آن .آمدشمار میجستۀ این عصر بهیکی از مشایخ بر در نیمۀ دوم قرن پنجم،



 76-53، ص1400، پاییز و زمستان 244، شماره 74زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  66

ن سر بریده الاولیا )تصحیح شفیعی کدکنی( نامِ پسرِ خرقانی که در شبِ ورود ابوسعید به خرقاتذکرۀ

تواند نمی تأکید هجویری بر زنده بودنِ او در نیمۀ دوم قرن پنجم، با توجه به که ،ذکر شده «احمد» شد

 (.886:  1399عطار، ر.ک: ) صحیح باشد

توان باخبر می نورالعلوممنتخبِ از طریقِ حکایتی از  نیز شیخ ابوالحسن سومین فرزندِاز وجودِ 

هنگامِ حضورِ ابوسعید در خرقان، شیخ ابوالحسن، افزون  سازدآشکار می ،شد. محتوای این حکایت

ثر . این فرزند در این روزگار، دورانِ خردسالی یا حداکفرزندی دیگر نیز داشت «احمد»و  «محمد»بر 

است ذکر نشده، اماّ حکایتِ مذکور مبیّنِ این مطلب  او. هر چند نام و نشانِ گذراندرا می نوجوانی

وردار شود به که از تبرّکِ وجودِ ابوسعیدابوالخیر برخمنظور آنن فرزند را به، ایابوالحسن که همسرِ

  (.375:  1388شفیعی کدکنی، ر.ک: تا شیخ دست بر سرِ او فرود آورد ) ابوسعید فرستاد نزدِ

چهار فرزندِ ذکور داشت. از دو تن از  ،توان گفت شیخ ابوالحسنمی ،استناد این اشاراتبه 

 یاد شده است. از سومین فرزند« احمد»و « محمد»های بازمانده از خرقانی، با اسامی ایشان، در مقامه

چهارمین توان خبر یافت. از می ،در اختیار است شته شدنِ او در مسجدکُ از که ضمنی اینیز، از اشاره

تا  تقاضا کردمبینِّ آن است که همسرِ خرقانی از ابوسعید  نمضمونِ آ که روایتیتن هم از طریقِ 

در  اخیر، فرزندِبه اسامی این دو  منتهی شود.اطلاع حاصل میفرزند فرودآورد،  دست بر سرِ این

تواند وجود داشته باشد که نمی سندی معتبر مانع یا های خرقانی اشاره نشده است. از این روی،مقامه

 پسرِ مقتولِ دربارۀ نام یا لقبِ (ایشان)به دلیلِ قربِ عهدِ او به روزگارِ حیاتِ  بچه حسنِ مؤدّآن

چنین به استنادِ قراینِ موجود هم شود.ندرست پنداشته  خوانده،« ابوالقاسم»و او را  ،آورده خرقانی

    .لحاظ کرد« احمد»و « محمد»، میانِ را از نظرِ ترتیبِ سن« ابوالقاسم»توان می

ه که در گزارشِ جزئیاتِ وقایعِ این سفر، در دو دستاست  نِ نخستین اختلافذکر شد، مبیّچه آن

تقارن یا عدمِ تقارنِ قتلِ فرزند شیخ ابوالحسن با  مشتمل بر شود. این مغایرت،، مشاهده میاز منابع

 است. سفر ابوسعید به خرقان و نامِ این فرزند

نیّتِ واقعیِ ابوسعید برای سفر  دربارۀ مغایرت روایات،د میان این دو دسته از دیگر تفاوتِ موجو

کت در شر صلی ابوسعید برای سفر به خرقان،ب، انگیزۀ احسنِ مؤدّ بنا به روایتِ. است به خرقان

و سفر به مکه  ،بودابوالحسن و تسکینِ آن خانواده در مرگِ عزیزِ خویش  سپاری فرزندِمراسمِ خاک

خرقانی نه  است که در دو مقامۀ بازمانده از احوالِ است. این در حالی دهشتابعی از این نیتّ عنوان 

تِ سفر به حجاز و شرکت در مناسکِ ابوسعید به نیّ تأکید گردیدهبلکه  نشده اشاره مسئلهبه این  تنها
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. خرقانی نیز که به ملاقاتِ شیخ ابوالحسن رفت، در خرقان و بر سرِ راه ؛داقدام کرحج، به این سفر 

ر.ک: ) فرستاد. د را به استقبال، فرزندِ خویش موسوم به احمه بودورود ابوسعید را دریافت ،فراستبه 

 (. 266و  264: 1388شفیعی کدکنی،نیز: رک: (. )136: 1354ـ مینوی، 369: 1388شفیعی کدکنی،

عزمِ او ، نیتِّ ابوسعید برای حضور در خرقان، تابعی از تبط با احوال شیخ ابوالحسندر منابعِ مر

که ابوسعید برای  حتی به تصریح عنوان گردیده ،برای سفر به حجاز است. در این دسته از منابع

مرا با تو »: پرداخت و گفت به مشورت ابوالحسن، با سفرِ مبارک درستی عزمِ خویش مبنی بر اجرای

یا »در پاسخ گفت:  نیز ابوالحسن« برم.روم و این جمع را با خود میمشورتیست. به سفرِ مبارک می

ۀ توصیابوسعید (. 136: 1354ـ مینوی، 369: 1388)شفیعی کدکنی،« جا بازگرداباسعید، از هم این

 «اند؛ ما نیز بر موافقتِ ایشان برویمجمع، موافقتِ ما کرده»: قانی را نپذیرفت و در جواب فرمودخر

مشورتِ ابوسعید با ابوالحسن مبنی بر  نه تنها به اسرارالتوحیداین در حالی است که در  (.266همان: )

نشده، بلکه از مخالفتِ ابوسعید با نظرِ ابوالحسن نیز  انصراف از آن، به تصریح اشاره تشرّف به حج یا

صورت ( به138:  1371منوّر، )ابن« ترُا به کعبه چه کار؟ بازگرد»جا که به ابوسعید گفت: آن

گفت: به جانبِ بسطام شویم و زیارت کنیم و بازگردیم.  شیخ بوسعید»غیرمستقیم چنین یاد شده که 

 )همان(. « شیخ بلُحسن گفت: حج کردی، عمره خواهی کرد!

 بحسنِ مؤدّ ، کههای آگاهانهچنین دخل و تصرفّهمها و پردازیکرامت صرف نظر از برخی

، تا در بابِ انگیزۀ مسافرت ابوسعید به خرقان، اُمور داشتاین سفر  بعضی از اجزایِ گزارشِ در

چنان برای  ، در آن روزگارمسافرتاین  انگیزۀ اصلیامّا د، جلوه ده را عاملِ اصلیمحیرالعقول 

ه جلوه دادنِ آن نشان العادبا همۀ تلاشی که در خارق نیز بؤدّحسنِ مُ  که حتی هویدا بود همگان

 پوشی کند.آن چشم از سخنِ صریحِ دربارۀ داد، نتوانست

 به رِ همراهی با فرزندِ ارشدِ خویش )ابوطاهر(منظواز مسافرت به خرقان، به انگیزۀ اصلی ابوسعید

قصدِ سفرِ  خواهد شد، ذکر طاهر، بنا به توضیحی که در ادامهشرکت در مناسک حج بود. ابو قصدِ

بتّ قلبیِ وافر نسبت به این فرزند، و شاید به جهتِ تنها حجاز داشت. ابوسعید نیز گویا به دلیلِ مح

درخصوص  اسرارالتوحید، تصمیم گرفت اولادِ خویش را همراهی کند. در ذاشتنِ او در این سفرنگ

این حکایت، به »های مختلف از آن، چنین آمده است که این مسافرت، و روایت هاییکی از انگیزه

ب و بعضی به روایتِ خواجه های بسیار جمع کرده آمد. بعضی به روایتِ خواجه حسنِ مؤدّ روایت

کردند. خواجه بوطاهر در گفتند: یک روز در خانقاهِ شیخِ ما در نیشابور، پیشِ شیخ سماع می .بُلفتح
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گشت، و در آن حالت، پیشِ شیخ لبیک زد و احِرامِ حج گرفت. چون از سماع فارغ  سماع خوش

گشتند، خواجه بوطاهر قصدِ سفرِ حجاز کرد و از شیخ اجازت خواست. شیخ با جماعت گفت: ما 

نیز موافقت کنیم. بزرگان و مشایخ که حاضر بودند، گفتند که: شیخ را بدین چه حاجت است؟ شیخ 

منوّر، )ابن«  شیخ، جمعی بسیار با شیخ برفتندبُوَد. صوفیان و مریدانِکِششی میگفت: بدان جانب 

1371  :135.) 

چنان که که دلیلِ اصلیِ حضور ابوسعید در خرقان، نه آن استمؤید این نکته   مذکورصریحِت

قرار ، شرکت در مراسمِ خاکسپاری فرزندِ خرقانی، بلکه داشتسعی  در جلوه دادنِ آن بحسنِ مؤدّ

 .مسافرت ابوسعید به حجاز بود داشتن این روستا در مسیرِ

ابوسعید  «راه گمُ کردنِ» موضوعِ  میانِ این منابع، اختلاف سومین ، مذکوردو مغایرتِ افزون بر

 یابیم، وبه خرقان می هنگامِ اولین ورود گشتگی رااین گمُ اسرارالتوحیددر  است. در اطراف خرقان

 در حالیاین  بر مبنای آن ترتیب داده شده است.نیز به نوعی  واقعۀ سر بریده شدن فرزند ابوالحسن

هنگامِ بازگشت  ، مشخصاًاین سرگردانی ،السالکینقطب چنین در رسالۀو هم نورالعلوم که در است

  است. عنوان شدهبه خرقان  ن و در وقتِ مراجعتِ مجدداز دامغا ابوسعید

را برای مریدان چنین توضیح  مذکور سرگردانی چنین آمده که ابوسعید علّتِ منبع،در این دو 

از بابتِ  نیز لابدُ این استغفار (. و371: 1388)شفیعی کدکنی، «فرمایدخرقانی ما را استغفار می» که داد

 بود. به حج انصراف از تشرّفنادیده انگاشتنِ توصیۀ خرقانی مبنی بر 

شیخ ابوالحسن  دانست(توبیخ می از را نوعی راه گشتگی درگم ابوسعید )که برخلافِ نظرِامّا 

آن زمین به خدای بنالیده بود که اولیای »که  توضیح دادچنین  سعیدوبرا برای ا سببِ این سرگردانی

ـ  371 و 266: 1388)ر.ک: شفیعی کدکنی، «خود را به من رسان؛ دعاش مستجاب کرده بودند

  (.136: 1354مینوی،

 ؛تفاوت در روزهای درنگ در دامغان ؛دادِ همراهان ابوسعیدتع اختلاف دربارۀ.  2 ـ 4

 علّت انصراف از ادامۀ سفرمغایرت در بیان 

در این سفر و  ه تعدادِ همراهان ابوسعیدها، بموجود میانِ این دو دسته از گزارش هایدیگر تفاوت

 برای انصرافِ ابوسعید از ادامۀ سفر  اصلیعلتِّ  و نیز به در دامغان، درنگین به تعداد روزهای چنهم

، ابوسعید را در این سفر، افزون بر بعضی از اعضای اسرارالتوحیدشود. به استنادِ گزارشِ مربوط می

(. مؤلفِ 135:  1371منوّر، . )ر.ک: ابنکردندهمراهی  نیز از صوفیان و مریدان جمعی بسیار ده،خانوا

صورت مشخص، صد مرد صوفی ، در قسمتی دیگر از گزارش خود، این جمع را بهاسرارالتوحید
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، جمعِ صوفیان و نورالعلوممنتخبِ (. این در حالی است که در 139عنوان کرده است. )ر.ک: همان: 

 1354ـ مینوی، 369: 1388)ر.ک: شفیعی کدکنی،اند مریدانِ همراه با ابوسعید، هفتاد تن یاد شده

:136 .) 

، اسرارالتوحیددر دامغان مربوط است. به استنادِ گزارشِ  ، به تعداد روزهای درنگدیگر تفاوت

(. در 139:  1371منوّر، )ابن« های راه بساختو شغل به دامغان شد و سه روز به دامغان بود»ابوسعید 

)ر.ک: شفیعی  این درنگ، چهل شبانه روز بودمدّتِ  ،نورالعلوم الی که بر مبنای گزارشِح

 عددِ چهل برای مدّتِ این درنگ، ، استعمالِرسدنظر میبه (.136: 1354 ـمینوی، 369: 1388کدکنی،

 .باشد و مبالغهاستفاده از رقمِ کثرت 

به  علّتِ بازگشتِ مجددِ ابوسعید به خرقان، ،آمده نورالعلوممنتخبِ چه در چنین بر مبنای آنهم

به نیشابور  عزم کرد تا ناچاربه وقتی شیخ که،راهِ عراق بسته شد. دیگر آن که. نخست آندو سبب بود

 سویِفقط به و خادم .)همان(« بی بگیر تا برویمخادم را گفت: به هر جانب که چهارپای یا» بازگردد

  )ر.ک: همان(. یافت ارپایهخرقان چ بسطام و

ید پس از سه روز درنگ در دامغان ابوسع ،اسرارالتوحیداین درحالی است که بر مبنای گزارش 

 همراهان را امّا ؛خویش از ادامۀ مسیر صرف نظر کردهای راه، بنا به خواست و ارادۀ و ساختنِ شغل

 یافته خبرز قصدِ بازگشتِ شیخ به نیشابور که به فراست ا نیز خرقانیساخت. مُخیرّ  ،برای ادامۀ سفر

ای بازگشتِ مجدد به خرقان از ابوسعید بر ،با فرستادنِ سه مردِ صوفی از جمعِ مریدانِ خویش بود،

 و لابدُ این تکدرّ خاطر «باری از او بر خاطر نَبُوَد»را  ابوالحسن کهمنظورِ آنابوسعید نیز به .کرد دعوت

 دعوت را پذیرفت ،بودتوصیۀ ابوالحسن مبنی بر انصراف از سفر حج از بابت نادیده گرفتنِ  نیز

    (.141:  1371منوّر، )ر.ک: ابن

ممکن  درنگ آمده،درخصوص مدتِّ این  اسرارالتوحیدچه در ، آناز بین این دو دسته روایت

که چون این ئه کرد، آن است توان اراتر باشد. دلیلی که بر این امر مینزدیکبه حقیقت  است

که تمامی امور مربوط به این سفر را از ابتدا تا انتها  دهشکسی عنوان خاص، از جانبِ  موضوعِ

و مدتِّ حضور  ، نامِ هر منزلچه در ارتباط با منازلِ راهبایست آنمی منطقاًریزی و اجرا کرد، برنامه

سفر ارائه  نبِ مجریشمار آید که از جابه یت قرینعبه واق، گزارشی باشددر هر کدام از این منازل 

قضاوتی صریح  ادامۀ مسیر، ازامّا درخصوص علتِّ واقعیِ صرف نظرکردنِ ابوسعید باشد.  دهش

اری و به دلیل از روی ناچ اند(شده ابوالحسن متذکر هایمقامه که)چنان این امر که توان کردنمی
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خواست و ارادۀ ابوسعید شکل  به مؤیدِ آن است، اسرارالتوحیدکه روایتِ چنان یا ؛بسته شدنِ راه بود

  .گرفت

 مجلسسکوتِ ابوسعید در خانقاه خرقانی یا ایرادِ  اختلاف دربارۀ.  3ـ  4

ابوسعید در  گفتن، یا خاموشی مجلس مسئلۀ ،این دو دسته از روایات میانِموجود مغایرتِ  دیگر

 مرتبط با احوالِ منابعِ ه مسائلی است که در هرکدام از. این موضوع از جملاست خرقانی خانقاه

در حضور  شیخبر سکوت ، اسرارالتوحید ، روایتی متفاوت از آن ارائه شده است.و ابوسعید ابوالحسن

مقامات کهن و »، موسوم به دیگر مقامۀ ابوسعید در درحالی کهدلالتی صریح دارد.  خرقانی تأکید و

ابوسعید در حضور  گفتنِبه مجلستمامِ منابع مرتبط با زندگی شیخ ابوالحسن،  در چنینو هم «نویافته

   . و تصریح شده استخرقانی تأکید 

 ، به دلیل گستردگی و تعددِ مباحثِ در خانقاه خرقانی موضوعِ سکوت یا سخن گفتن ابوسعید

لحسن خرقانی با وگوی ابواتفسیر گفت»در جستاری مستقل با عنوانِ  پیش از این آن، مرتبط با

(. به دلیل ارتباط 52ـ  37:  1400)ر.ک: همتی،  شده است تبیین «اسرارالتوحیدابوسعیدابوالخیر در 

 از جمله مواردی است که نیز  مذکورموضوعِ کهبه سبب آن و ،مبحثِ اخیربا  مسئلهضمنی آن 

 ،پژوهش حاضر مباحثِ تکمیلِجهت  ضروری است ،ه شدهئارااز آن  و مغایر های متفاوتروایت

 شود.  اشاراتی فقط ،جستار آن ترین مفادِمهم هایی ازبخش به ضمن رعایت اجمال و اختصار،

 در اسرارالتوحید مؤلفِآن است که  آیدبه نظر میعنوان  شایستۀ ،چه در توضیح این موضوعآن

در مدّتِ اقامتِ شش روزه در  که ابوسعید شده مسئلهمتذکر این  سه بار ،گزارشِ سفر بازنویسیِ

 او، و حتی دعوت از ابوسعید برای ایراد  ِبرای شنیدن سخن ابوالحسنرغم اصرارِ فراوانِ به خرقان،

سکوت ابوسعید ـ با همۀ فصاحتی که در  د.را بر کلام ترجیح نها سکوت کرد و خاموشی ،مجلس

شیخ زبان به اعتراض  نمود که حتی در حقِشگفت می شت ـ برای مریدانِ او چناندا مجلسایراد 

 (.146و  137و  136:  1371منوّر، )ر.ک: ابن است گزُیده یشجا خاموچرا در اینکه  گشودند

 المحجوب نیز اشاره شده است.در کشف، ابوالحسن عید، در حضورابوس به موضوعِ سکوتِ 

، سخنان و اشارهین بیان ا برایمنبعِ هجویری  کهجالب توجه این (.248: 1386هجویری،ر.ک: )

نگارش به  اسرارالتوحیدو  المحجوبی که بعد از کشفمنابعاست. در اکثرِ  «بحسن مؤدّ» روایتِ

به موضوع سکوتِ ابوسعید در حضور خرقانی  ،دو منبعاین  یکی از به نقل از اند، مؤلفاندرآمده

در حالی است که به این  (.138ـ  129: 1358اسفراینی، ـ 206:  1905عطار، ر.ک: اند. )اشاره داشته
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که ابوسعید  چنین آمدهاین موضوع  تمام  ، به صراحتخرقانی هایمقامههای مندرج در روایت استنادِ

چه ا سخن او، برخلاف آندر حضور ابوالحسن، به جهت پافشاری خرقانی، به ایراد سخن پرداخت. امّ

بر او بسته  که حتی راه سخنرفت، نه تنها سخنی نیکو نبود، بلنتظار میابوسعید ا مجالسِ پرُشورِ از

 (.267: 1388)ر.ک: شفیعی کدکنی، ماند

مجدد دارد آن  دلالتی چه بر موضوعِ سخن گفتن ابوسعید در خانقاهِ خرقانی، آناینافزون بر 

 اشاره به این است، صراحتاً ابوسعید احوالِ باکه منبعی مرتبط « کهن و نویافته مقاماتِ»است که در 

ه به ایرادِ سخن پرداخت خرقانیدرخواستِ  ه، بنا بابوالحسن سعید در مجلسیابیم که ابومیموضوع را 

 (. 159: 1386شفیعی کدکنی، ر.ک: . )است

 ، به گوشدر سخنوری سعیدابو ذکرِ مهارتِ که آیدبرمی به وضوح تااز محتوای این حکای

بپردازد.  کلامتا در مجلسِ او به ایراد  بود. از همین روی، از ابوسعید خواست نیز رسیده ابوالحسن

سخنِ ما دوران را شاید، »بر این عقیده بود که  زیرا هرچند ابوسعید تمایلی به اجرای این کار نداشت،

یک اُفتد، گویم تا ما را از سخنِ تو ننه برای آن می»که گفت:  خرقانی به اصرار اامّ« نزدیکان را نشاید

به این امر  (159: 1386)شفیعی کدکنی،  «گویم تا ترا از استماعِ ما نیک افتدولکن از برای آن می

ماند. این راهِ سخن بر او بسته  نگردید وسخن ابوسعید نیکو ایراد  در این مجلس، اامّ ورزید.مبادرت 

زبان به اعتراض  ابوسعیددر حقِ  که ایگونهبهشد؛  چنین سببِ تعجبِ مریدانامر، موجبِ آزرم و هم

  .گشودند

سفرِ  گزارشِآخرین عباراتِ  اگر دربارۀ، گفتنِ ابوسعیداین منابع به مجلس تصریحِ با توجه به

که ابوسعید   نظر قرار گیردمدِّ یپاسخ ( اندکی تأمل شود واسرارالتوحیدابوسعید به خرقان )مندرج در 

آن خاک را » و گفت: ایراد فرمود ،در جوابِ اعتراضِ مریدان، مبنی بر چراییِ بسته شدنِ راه سخن

 1371منوّر، )ابن «جا رسیدیم، ما در آن خاک، خاک شدیم و برسیدیمآرزویِ ما خاست. چون آن

رویدادی هستند که  همسو با کار رفته در آن، همگیاین پاسخ و تعابیر به مشخص خواهد شد (147: 

  آمد.در خرقان برای ابوسعید پیش

تا  شدچه باعث آنمطرح ساخت که احتمالاً توان میرا  مسئلهاین   ،اسنادِ موصوفبا توجه به 

الحسن در واقعۀ قتلِ منظور تسلی خاطر ابوب انگیزۀ اصلی مسافرتِ ابوسعید به خرقان را بهحسن مؤدّ

آفرینی جلوه دهد، تأثیرگذاری و نقش حجاز را تابعی از آن عنوان نماید، و انگیزۀ سفر به او فرزندِ
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)ر.ک: همتی، ساخت می ممکن را ی در برخی از حقایقمهم در این زمینه بود که دگرگون مسئلۀدو 

1400  :47.) 

که از قراین چنان. این رویداد، است ابوالحسن پسرِ قتلِ رویدادِ ، وقوعِ یکی از این عوامل

اتفاق افتاده بود. این  (امّا در زمانی قریب به آن)پیش از سفر ابوسعید به خرقان  در ایامی آید،برمی

با  در نحوۀ مصاحبت و نوع مکالماتِ این دو شیخ که شداحوالی خاص  سبب پدید آمدنِ  واقعه،

جاری ب به رعایتِ سنتِّ حسنِ مؤدّ الزامِ به  ،آفرینیگر عاملِ نقش. دمستقیم داشت تأثیرِ ،دیگریک

  .شودمربوط می اقوال این یادکرد از تمامِو ضرورتِ  خانقاه، برای نقلِ کلامِ مشایخ در

، که از او برای بیان داشت ن آن را در جوابِ ابوسعیدابوالحس که بود سخنییکی از این اقوال، 

در گزارش این سخنان، بدونِ اشاره به دلیلِ حسنِ مؤدبّ . طلبیدا نرفتن به سفرِ مبارک مشاوره رفتن ی

 کرد،که ایرادِ این کلام را ایجاب می  آن مجلسو بدونِ ذکرِ مقتضیاتِ حالی و مقامیِ ،هابیانِ آن

کند! بینیم که هر شب کعبه گرِدِ تو طواف میشیخ بُلحسن گفت: یا شیخ، ما می» که چنین آوردفقط 

آوردند. حج کردی. بادیۀ اندوهِ بُلحسن گذاشتی. را برای این میترُا به کعبه چه کار؟ بازگرد که تُ

هایِ وی بدیدی. بُلقسمِ بُلحسن لبیکِ نیازِ وی شنیدی. در صومعۀ عرفاتِ وی شدی. رَمیِ جمارِ نفْس

را بر جمالِ خود قربان دیدی و بر یوسفِ وی نمازِ عید کردی. فریاد و اندوهِ سوختگان شنیدی. 

جز چنین بودی بلُحسن نماندی. تو معشوقۀ عالمی. شیخ بوسعید گفت: به جانبِ بازگرد، که اگر 

« بسطام شویم و زیارت کنیم و بازگردیم. شیخ بُلحسن گفت: حج کردی، عمره خواهی کرد!

 (.138:  1371منوّر، )ابن

شیخِ ابوالحسن توانست  که چگونه ودبدشوار  ،ضوع، برای مریدانِ ابوسعیدفهمِ این موگویا 

به  متقاعد کند. ای بازگشتبر ابتدای مسیر ازد و او را ازمنصرّف س را از قصد سفرِ مبارک ایشان

نخست، عاملِ  سعی بر آن شد تا در گامِ «بحسن مؤدّ»سفر توسط  در بازگوییِ گزارش، همین سبب

ابوالحسن عنوان  از کُشته شدن فرزندِ  اط با نیروی فراست شیخ و آگاهیدر ارتباین مسافرت  اصلی

به سکوتِ کامل ، خرقانی خانقاه گردد؛ و در گامِ دیگر، سخن گفتنِ نه چندان نیکوی ابوسعید در

انصرافِ ابوسعید از سفر به حجاز، توانست برای  یقِ این دگرگونیتعبیر شود. حسن مؤدب از طر

اجرای سفرِ  نیز که ابوسعید از آغاز کندانمود و چنین و دهد هارائ برای مریدان دلیلی آسان فهم

 آورد تسلی بخشیدن به خانوادۀ بلکه کشِشی که او را به ناحیۀ خرقان ؛نداشت قصد را مبارک

راه را بر هرگونه  از طریق این تحریف، موفق شد تا چنینهم ابوالحسن در مصیبت مرگ فرزند بود.
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)ر.ک: بگذارد  مسدود ،اعتراض نسبت به علتِّ نیکو ادا نگردیدن کلامِ ابوسعید در حضورِ خرقانی

  (.48:  1400همتی، 

 ؛باشد همیشگی توانستنمی موضوع این ماندنِ مسکوت مسدود و ،انه عامدرغم این تلاشِبه

، به ابهامی مربوط مسئلهاین  .دلالتی مجدد داشت ،بر وقایعِ تحریف شدۀ این سفر دیگر ایمسئله زیرا

 . شوددیده میوگوهایی که این دو شیخ با یکدیگر داشتند، یکی از گفت در که است

 ابوسعید ، کهاقامتِ سه روزۀ دوم در آن است که کردتوان عنوان می چه در معرفی این ابهامآن

که اگر  به میان آمد ، بینِ این دو شیخدر قالبِ سؤال و جواب ایمهمکال ،داشت در خانقاهِ خرقانی

ای جز دربارۀ مفهومِ آن تأمل شود نتیجه اسرارالتوحیدوگو در این گفت صورتِ ثبت شدۀبر مبنای 

روزی شیخ بُلحسن در میانِ سخن از »که: وگوی مورد اشاره چنان استگفت. آیدپدید نمیابهام 

شما عروسی بو؟ شیخ بوسعید گفت: بو، و در عروسی بسیار نظارگی بو،  شیخ پرسید که: به ولایتِ 

ای که از عروس نیکوتر بو، ولکن در میانِ ایشان، تخت و کلاه و جلوه، یکی را بو. شیخ بُلحسن نعره

 (.143:  1371منوّر، )ابن« بزد و گفت، مصراع: خسرو همه حالِ خویش دیدی در جام

. این شکل خواهد گرفت بی پاسخ، سؤالاتی حسنِ مؤدّبگزارشِ هنگامِ مطالعۀ این قسمت از 

دلیلِ مطرح شدنِ بدونِ مقدمۀ این سؤالِ  ،هاترین آنمهم شامل هستند.را  متعدد مسائلی ،هاپرسش

ابهامِ  محتوایِ آن را مشخص نساخته است. ،راویکه  است سخنیهر نامربوط، آن هم در میانِ ظابه

 نیز سومابهامِ . است پاسخِ ابوسعید و فریاد کشیدنِ او پس از شنیدنِ  دلیلِ دگرگونیِ خرقانی دیگر،

 .بر زبان جاری ساخت ،به آن پاسخ واکنشدر  خرقانی که است مفهومِ مصراعی دریافتِ

خواهد  آشکارها یابی مفادِ آنو مغایرت ،های این سفرگزارش از طریق تطبیقِ  ،ابهاماتاین  پاسخِ

 بوسعید به خرقان رسید،ا که وقتی نین روایت شدهچ وگواین گفت نورالعلوممنتخبِ در . شد

ای بوسعید، سخنی بگوی. گفت: ادب نَبُودَ در این حضرت فصاحت نمودن. »گفت:  به او ابوالحسن

جمع از گفت: ای بوسعید، به ولایتِ شما رسم بُوَد جلوه کردن عروس را؟ گفت: بوَُد. گفت: در آن 

« خجل شود؟ پس بوسعید سخن آغاز کردنظارگیان کسی باشد که اگر روی بگشاید، عروس 

  (.142: 1354ـ مینوی، 375: 1388)شفیعی کدکنی،

شیخ بُلحسن در میانِ سخن از شیخ پرسید که: به ولایتِ شما » آمده اسرارالتوحیدکه در ینا

گفتن از ابوسعید همان درخواستی است که خرقانی برای مجلس« سخن میانِ»منظور از « عروسی بو؟
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، به گیری درخواستِ خودپی خرقانی درامتناع ورزید.  ،ستداشت. ابوسعید در پاسخ به این درخوا

 (.50:  1400)ر.ک: همتی، سؤال و جواب روی آورد  آنبیانِ 

از به سخن  کنایه «عروس کردنِجلوه ». است ابوسعید از در این مکالمه، استعاره« عروس»

که در آن  «نظارگیان»لام به معرض دید قرار دادن است. پرداختن و توانایی خویش را در ایرادِ ک

از  ، استعارهعروس گردند خجالتِ سببِ  روی نمودنجمع حضور دارند و ممکن است در صورتِ 

 که پیامی با این مضمون رساند ابوسعیدبه خرقانی است. ابوالحسن از طریقِ ارائۀ این مثال،  شخصِ

خاطر هب برپایی مراسم علّتِ تمامی در عروسی نیز جایگاهِ عروس در این جمع، به تو تعلق دارد.

هرچند  گری است.جلوهناچار از  خویش، عروس، در مجلسِ عروسیچنین هم شخصِ عروس است.

شوند  ، باعث شرمساری عروستماشاچیان، زیبارویانی باشند که اگر روی بگشایند که شاید در جمعِ

 )همان(.

ابوالحسن را ترَک ادب  که ابوسعید هرچند سخن در حضور استاین تفسیر چنان  مفهومِ 

مجلس محسوب  خاطرِ او برپا شده بود، و او عروسِکه مجلسِ مذکور بهدانست، امّا به دلیلِ آنمی

طریق  ، سخن گفت. امّا سخنِ او بررغمِ میلِ باطنیبه ب،گری بود. به همین سبزیر از جلوهشد، ناگمی

گری خجل ، ابوسعید را از جلوهخرقانیالاتِ روحانی مانندِ حشکُوهِ بیهمیشگی ایراد نگردید. 

 )همان(. از دست رفته دید اوای که فصاحتِ خویش را در حضورِ گونهساخت به

آن است که مفهومِ کلی  رسدبایستۀ اشاره به نظر می مطلبی که آن مصراع،تفسیرِ  در چنین،هم

ید ابوسع یعنی. کندرا به ذهن متبادر می ، فهم کردن و درکِ باطنی داشتن از احوال و امورِ ظاهریآن

و  خوبی دریافتهابوالحسن را به مفهومِ باطنیِ پرسشِنشان داد که  با پاسخِ خود به پرسشِ خرقانی

ده است. این همان دریافتی است که خرقانی ، درک کرمجلسایراد رتِ منظورِ خرقانی را از ضرو

العمل به آن، بر زبان از مشاهدۀ آن از جانبِ ابوسعید، به وجد آمد و مصراعِ مذکور را در عکس

  )همان(. جاری ساخت

 گیرینتیجه.  5

ابوسعید  سفرِ ب، در گزارشِ خود ازهستند که حسن مؤدّ مسئلهر، مؤیدِ این نتایجِ حاصل از این جستا

را  آنمرتبط با نامحسوس، برخی از حقایق ، بنا به ملاحظاتی خاص و به شکلی کاملاً خرقان به

ی ابوسعید برای در پیش نیتِّ واقع مسئلۀدر  ها،تحریفروایت کرده است. این  گرگونید صورتیبه
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مشاهده ابوسعید در خانقاهِ خرقانی گفتن یا سکوتِ جلسچنین در موضوعِ مسفر و هم گرفتنِ

 . شوندمی

هرکدام  .شده دو موضوعِ مهم مربوط می، بهاسازیبرای این دگرگون گزارشگر انگیزۀ اصلیِ

 .به ابوسعید را فراهم ساختند که زمینۀ اعتراضِ مریدان نسبت بودنداز این موضوعات، ازجمله مسائلی 

سختی و دیریابیِ فهمِ  نیز ی. دیگربود خرقانی د در خانقاهِچندان نیکوی ابوسعیگفتنِ نهیکی، مجلس

با  )با وجودِ مخالفتِ اولیه ابوسعید را ابوالحسن چگونه که بود اندیشبرای مریدانِ ساده مسئلهاین 

از همان ابتدای مسیر، برای بازگشت به  د سفرِ مبارک منصرّف ساخت واز قص (توصیۀ خرقانی

  نیشابور متقاعد کرد. 

سفر، بر  ب در بازگوییِ گزارشِحسن مؤدّ تا ها سبب گردیدضرورتِ ارائۀ پاسخ به این اعتراض

ابوالحسن برای رفتن  را نه به انگیزۀ مشورت بار گامِ نخست، عاملِ اصلی مسافرت نماید تا د سعی آن

رک، بلکه در ارتباط با نیروی فراست شیخ و آگاهی او از کُشته شدن فرزندِ یا نرفتن به سفرِ مبا

منظور تسلی خاطر ایشان عنوان نماید؛ و در گامِ دیگر، سخن خرقانی و حضور در کنار این خانواده به

  .ق و سکوتِ کامل تغییر دهدرا به خاموشی مطلابوالحسن  چندان نیکوی ابوسعید در حضورگفتنِ نه

، ر به حجاز، برای مریداندب شاید از این طریق توانست برای انصرافِ ابوسعید از سفحسن مؤ

 لامد و راه را بر ایرادِ هرگونه اعتراض نسبت به علّتِ نیکو ادا نگردیدن کفهم ارائه کنندلیلی آسا

که خرقانی  مقتضیاتِ حالی و مقامیِ آن مجلس مسدود بگذارد؛ اماّ به دلیلِ حذفِ عامدانه و عدمِ ذکرِ

  پاسخ را باقی گذاشت.و ابوسعید در آن به مکالمۀ مشهور خود پرداختند، ابهامات و سؤالاتی بی
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 شفیعی کدکنی، چاپ سوم، تهران، آگاه.

چاپ محمدرضا شفیعی ، حالات و سخنان ابوسعیدابوالخیر(. 1384الدین. )الله، جمالابوروح لطف .2
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هایی اند. امّا در هر دو منظومه نشانهمنظومه را به ترتیب سدۀ پنجم و سدۀ ششم دانسته
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 مقدّمه
ترین مسائل مطرح در تاریخ ادبیات فارسی است. کم نیستند آثاری که به انتساب یکی از مهم ۀلئمس

است که سرودۀ  رفته مشخّص شدهاند ولی رفتههای ادبی معیّنی نسبت داده شدهشاعران یا دوره

چند های نادرست انتساب شاعری دیگر یا مربوط به عصر دیگری هستند. از مشهورترینِ این انتساب

های استادانی چون سعید نفیسی بطلان منظومۀ صوفیانۀ متأخرّ است به عطاّر نیشابوری که با پژوهش

طغانشاهی  یوسف و زلیخای(. 167، 133، 126، 115 -114، 105 :1320آن آشکار شد )نفیسی، 

های نتسابهای پهلوانی نیز ادر میان منظومهشد. ها از آثار مسلمّ فردوسی شمرده میها و سدهدهه

است از آثار عثمان مختاری شاعر  که در عصر صفوی سروده شده شهریارنامهاساس فراوان است. بی

را  جهانگیرنامهاست.  عثمان مختاری حذف نشده دیوانآمد و هنوز هم از عصر غزنویان به شمار می

این » رد کرد و نوشت:را این نظر الله صفا دکتر ذبیح دانست امّا ژول مول از آثار سدۀ پنجم می

منظومه ... ظاهراً به اواخر قرن ششم )به احتمال ضعیف( یا قرن هفتم )به احتمال اقرب به صواب( 

: 1363شد )صفا،  «اندمتعلق است ولی گویا بعدها در قرن نهم در آن دست برده و ابیاتی بر آن افزوده

نیز همین اشتباه رخ داده  فرامرزنامۀ کوچکو  فرامرزنامۀ بزرگرسد که در مورد (. به نظر می332

هایی است زبانی، متنی و ادبی در ردّ قدمت گذرد استدلالاست. آنچه در دنباله از نظر خوانندگان می

 دو منظومۀ مورد بحث.
 . فرامرزنامۀ بزرگ1

های وانیای است که به شرح ماجراها و پهلنامهیکی از دو رزم فرامرزنامۀ کلانیا  فرامرزنامۀ بزرگ

فرامرز پسر رستم اختصاص دارند. پژوهشگران قدیم و جدید، از ژول مول گرفته تا جلال خالقی 

اند. ژول مول آن را مربوط به سدۀ پنجم مطلق این منظومه را از آثار کهن شعر فارسی به شمار آورده

بیست و  -و چهاربیست  :1394، فرامرزنامۀ بزرگاست ) و خالقی مطلق مربوط به سدۀ ششم دانسته

پیش از  فرامرزنامۀ بزرگپنج، پیشگفتار مصحّحان(. به نظر برخی از پژوهشگران تاریخ سرایش 

ها یک از این تاریخ(. نکتۀ جالب این است که هیچvan Zutphen: 5است ) کوچک فرامرزنامۀ

در این باره  مصحّحان متن است. عباراتی که مبتنی بر سند نیست و تنها از حدس و گمان مایه گرفته

که اینک پیش روی شماست  فرامرزنامۀ بزرگبه گمان ما » اند تأییدگر این مدّعا است:به کار برده

سی و دو، پیشگفتار  :1394، فرامرزنامۀ بزرگ)« است لتواریخامجملهمان فرامرزنامۀ مذکور در 

 مصحّحان(.



 79  عیدگاه / قدمت دو منظومه به نام فرامرز نامهپژوهشی: -مقاله علمی

 

هجری  495تا  458های فرامرزنامه در سالمصحّحان دو دلیل برای سخن خود مبنی بر تألیف 

نشان  فرامرزنامۀ بزرگهای زبانی که ویژگییکی این» یک پذیرفتنی نیست:اند که هیچآورده

به لحاظ شعری  بزرگ فرامرزنامۀکه ... دوم این ها سروده شده باشددهد که باید در همین سالمی

سی و دو(. دربارۀ دلیل دوم نیاز به بحث نیست زیرا در  :1394، فرامرزنامۀ بزرگ) «استوار است...

های استوار وجود دارد. از همین روی، استواری های هفتم و هشتم و نهم و پس از آن نیز متنسده

زبانی استوار داشته  فرامرزنامهرسد که توان دلیل بر کهنگی آن گرفت؛ هرچند به نظر نمیمتن را نمی

گرایانه خود زبان باستانخودبه ،های تقلیدینیز آشکار است؛ زیرا در متنباشد. نادرستی دلیل یکم 

 -4 :1397توان دلیل بر قدمت متن دانست )آیدنلو، مین زبان را گرایانه بودنباستان صرف است و

؛ تأیید نکندکهنگی متن را دیگر )خواه از متن و یا خارج از متن(  هاییقرینهوقتی  ویژهبه (،5

ادیب  ۀقیصرنامو  محمدّتقی بهار دیوانهای متداول سدۀ چهارم و پنجم در که کاربرد واژهمچنانه

. در کار اندزیستهانِ معاصر هزار سال پیش میدهندۀ این نیست که این شاعرنشان پیشاوری

هایی که نشانه؛ های نو بودن متن توجّه ورزیدنهشناسی باید دقیقاً وارونۀ این عمل کرد و به نشاسبک

 آشکار و برجسته است امّا تا کنون کمتر بدان توجهّ شده است. فرامرزنامهدر 
 اند:هایی کردهدربارۀ تاریخ سرایش اثر مصحّحان بر اساس دو بیت زیر استنباط

 محلخرد رفعت و قدر گردون الدولجهان بزرگی نظام

 دینید پاکسرافراز موسی یمیندم کانابوبکر عیسی

 (.217: 1394، فرامرزنامۀ بزرگ) 

الملک است که چندین لقب ازجمله به نظر مصحّحان منظور از این فرد ابوبکر پسر نظام

سی و پنج، پیشگفتار(. استدلال مصحّحان  :هجری کشته شده است )همان 494الدوله داشته  و در نظام

در این یادکرد،  ازآنجاکهیادی از چند منظومۀ پهلوانی شده است و  التواریخمجملاین است که در 

)تاریخ  458های آمده است این منظومه باید بین سال نامهبهمنو  نامهگرشاسببین  فرامرزنامهنام 

( سروده شده باشد. بنیاد استدلال مصحّحان نامهبهمن)تاریخ سرایش  495( و نامهگرشاسبسرایش 

است که چاپ  بزرگی فرامرزنامۀهمین  التواریخمجملیادشده در  فرامرزنامۀاین باور است که 

سرودۀ دورۀ پیش  فرامرزنامۀ بزرگسی و دو(. امّا هیچ سندی در دست نیست که  :اند )همانکرده

های فراوانی در دست است که متن را با سدۀ که نشانهاز حملۀ مغول باشد، چه رسد به سدۀ پنجم. بل

اند الملک آوردهسازد. بنابراین آنچه دربارۀ ارتباط اثر با فرزند نظامهشتم یا حتیّ نهم مربوط می
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های جو در سلسلهوجست وردنظرمچیزی بیش از حدس و گمان نیست و برای یافتن ممدوح منظومۀ 

 رسیم.های تأخرّ متن را برمیرسد. اکنون نشانهتر به نظر میمتأخرّ منطقی
 شناختی( دلیل واژهالف

 به کار رفته است: اژدربارها لغت  فرامرزنامهدر 

 چو اژدر کشیدی یلان را به دم کمندش چو تن راست کردی ز خم

 (64: 1394، بزرگفرامرزنامۀ) 

 به چنگش زبون بود اژدر به ریو بالا چو کوه و به چهره چو دیوبه 

 (214)همان:  

 که از اژدر و شیر درّید پوست نگاریده کرده که این چهر اوست

 (223 :همان) 

 ای برکشیدچو شیر ژیان ویله چو آن نعره در گوش اژدر رسید

 (232)همان:  

 رنج است و هم بیم و هولکزو درد و  همان جادویی اژدر و دیو و غول

 (309)همان:  

 ز پتیاره و دیو و از جادوان همان اژدر و گرگ و شیر ژیان

 (.361)همان:  

را « ها»است. گویا متأخرّان  های سدۀ پنجم تا دو سده پس از آن رواج نداشتهاین واژه در متن

صورت مفرد آن است.  اژدراند که اند و  گمان کردهنشان جمع انگاشته اژدرها اصیل ٔ  در واژه

شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشهدر  نامهدارابدهخدا و شاهد لغتنامۀ لبیبی در منسوب به به شاهد 
الدین در آن به نام سراج موردنظرکه بیت است  الفرسمجمعتوان اعتماد کرد زیرا سند یکی نمی

است که نامه داراب و سند دیگر( اژدرمدخل : 1341 -1338راجی آمده است )سروری کاشانی، 

 ،هجده، مقدّمه: 1389 )طرسوسی از پایان قرن دهم است اینسخه ای که مبنای طبع متن بودهنسخه

 :1393، دوستآمده است )حسن شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشهکه در هم  دیوان عطار. شاهد (8

ای مربوط به قرن چهاردهم نقل بندی است که از نسخه( اصیل نیست و مربوط به ترجیعاژدرمدخل 

 شده:

 بیرون ز خودیم و با خداییم صفاییم ٔ  ما صوفی صفّه
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 جوش از می جانفزا برآمد دوش از سر خمُ صدا برآمد

 نوا درآمد...نی رست و به صد  زان جوش به گوش خاک در دهر

 کاژدر شد و از عصا برآمد حقّا که ز قدرت همو بود

 (.847: 1341)عطّار،  

را بر پیشانی دارد و این  1316است تاریخ  از روی آن نقل شده موردنظرهای که بیت اینسخه

همه جدید ای که ایننسخهاز که لی تاریخ هجری شمسی است! شگفت آنتفض تقی ٔ  تاریخ به گفته

عطار  های آثاربند را در میان سرودهبه استناد آن این ترجیع است، استفاده کرده و اعتبارو بی

(. 84 :1375شود )عطّار، اصالت دیده میدر چاپ سعید نفیسی نیز این شعر بیاند. گنجانده

شود و مصحّحان حتیّ در دیده نمی موردنظربند ترجیع ،دیوان عطاّرخوشبختانه در دیگر تصحیحِ 

 اژدر فرامرزنامهتوجّه شود که در  (.870 -864 :1392اند )عطّار، شعر را نیاوردهاین  بخش ملحقات

 باشد. انف کاتبتواند تصرّنمیاست و آمده  متن در چندین بیت
 ( دلیل آواشناختیب

 است: بارها یای مجهول با یای معروف قافیه شده فرامرزنامه. در 1

 بدو گفت ای با هش و عقل و ویر ای چست مرد دلیرفرستاده

 (29: 1394، بزرگفرامرزنامۀ) 

 تو گفتی ز گیتی برآمد نفیر خروشی برآورد برسان شیر

 (36)همان:  

 پذیربپیوندم ای مرد دانش کنون داستان فرامرز شیر

 (52)همان:  

 و گردگیرسپهدار مردافکن  یکی برخروشید کای نرهّ شیر

 (65)همان:  

 بلرزید دریا و کوه از نفیر ز بالا نگون گشت و آمد به زیر

 (207)همان:  

 شیربه پای خود اندر دم نرهّ آور و تیزویرخردمند نام

 (229)همان:  

 چنین گفت کای داور دستگیر بیامد بغلطید بر خاک دیر
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 (243)همان:  

 آفرین خواند برنا و پیرهمی  بدان زخم بازوی گرد دلیر

 (248)همان:  

 گذر کرد از گردنش چوب تیر بزد بر بناگوش گرگ دلیر

 (325)همان:  

 برآمد به پیشانی نرهّ شیر گذر کرد از سینۀ گور تیر

 (345)همان:  

 شود گونۀ مرد پیرجوان می بدو گفت کز کار این نرهّ شیر

 (351)همان:  

 پی و دلپذیرسرافراز و فرّخ ورا نام کردند سام دلیر

 (366)همان:  

 بر آن رای و دانش بباید گریست چو نزد تو از نیک و بد فرق نیست

 (196)همان:  

 چو او در جهان ناور کس نزیست همانا که از صد یکی بیش نیست

 (314)همان:  

 هزیمت غنیمت شمرد آنکه زیست همانا که ماندند مردی دویست

 (270)همان:  

 کجا زو خرد باشد اندر گریز همان بد به گیتی چه چیز است نیز

 (193)همان:  

)عیدگاه  هشتم و پس از آن استۀ سد دوم ٔ  های نیمهاین ویژگی مربوط به متن

 (.626 -625، 623، 574 -573 :1399ای، طرقبه
، مویاز  «ی»شود مانند حذف ه میحذف برخی از حروف از پایان کلمات دید فرامرزنامه. در 2

 :جهانجویو  دلجوی

 مگر کز زمانه خلاصی دهد یکی لخت از آن مو بر آتش نهد

 (259: 1394، بزرگفرامرزنامۀ) 

 بدو تاخت مانند آذرگشسب! جهانجو سوی خنجر آورد دست
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 (284)همان:  

 همه رازداران دلجو بدند از آن نامداران که با او بدند

 (.299)همان:  

تر و با برای بحث مفصلّ. است نبوده متداول کاربردهایی چنین پنجم ٔ  سدههای در متن

  (.246 -240 :1399)عیدگاه،  شعر کهن فارسی تلفظّ درشاهدهای بیشتر مراجعه شود به 
تقلیدی بودن کار شاعر و متأخرّ بودن روزگار او باعث شده است که از رعایت برخی از 

در معنای اسب از همین  پالای /بالایبه جای  بالاهای سخن پیشینیان بازماند. کاربرد کاریریزه

 موارد است:

 سپهبد برانگیخت بالا ز جای بزد بر سپر خنجر سرگرای

 (37:  1394، بزرگفرامرزنامۀ) 

 فرامرز برکرد بالا ز جای بینداخت آن خنجر سرگرای

 (128)همان:  

 به دست اندرون خنجر سرگرای برانگیخت آن تند بالا ز جای

 (161)همان:  

 /بالایو آنچه به معنای اسب است  بالاکه در شعر کهن آنچه به معنای قامت است غافل از این

از همین روی است  (.94، 54 :1396خالقی مطلق، ایم )دیده شاهنامهکه در ست، چنانبوده ا پالای

؛ قس همان، مدخل بالاشاهدی ندارد )دهخدا، مدخل  نامهلغتبه معنای اسب در  بالاکه مدخل 

 (.بالای
 های متأخرّ شاهد دارد:که تنها در متن دلربایبه جای  دلرباهمچنین است کاربرد 

 مستنرگس دلربا نیمدژم  به رامش همه عود و ساغر به دست

 (.140: 1394، فرامرزنامۀ بزرگ) 

 سرچشمه گرفته استکهن تنها از خطای مصحّحان و کاتبان بسیار های حضور این واژه در متن

را به  «ی»آسانی صامت توان بهمیهایی است که در جایگاهازنظر وزن ، فرامرزنامهو برخلاف شاهد 

( دلربامدخل  :1377)دهخدا،  نامهلغتکه در  دیوان منوچهریمانند شاهد زیر در پایان آن افزود، 

 :نیز آمده است

 دلربا و دلفریب و دلنواز و دلستان نافرید ایزد ز خوبان جهان چون تو کسی
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 (.74 :1370)منوچهری، 

رسیم که می دلربایامّا به مدخل همین شاهد معیوب است  نامهلغتدر  دلرباکهن تنها شاهد 

توان از همین روی نمی (.دلربایمدخل  :1377شویم )دهخدا، رو میهن روبهبا انبوه شاهدهای ک

 سادگی گذشت.به فرامرزنامهدر  دلربااز کاربردهایی چون 

 قرینۀ فرعیج( 

و سپس بیت  بوستانشود. نخست بیت سعدی دیده می بوستانمصراع دوم بیتی از  فرامرزنامهدر 

 آوریم:را می فرامرزنامه
 کشد زهر جایی که تریاک نیست بدو گفتم آخر تو را باک نیست

 (58  :1381)سعدی، 
 کشد زهر جایی که تریاک نیست بدو گفت سیمرغ زین باک نیست

 (260 :1394، فرامرزنامۀ بزرگ)
 کاتبان ٔ  افزودهدانیم که ممکن است ادّعا شود که این مصرع ه این دلیل قطعی ما نیست. میالبتّ

یا منبعی دیگر که فعلاً ناشناخته است،   فرامرزنامه از سعدی که شود ادّعا حتیّ یا و است متأخر

 . باشد ما مدّعای صحتّ بر ایقرینه تواندمی حتماً دیگر ٔ  تضمین کرده ولی در کنار ادلّه
برای کهنگی  یهیچ سند و دلیل علمی قابل پذیرش بزرگ فرامرزنامۀان حمصحّ ازآنجاکهباری، 

 نامهقدمت این رزم عایادّر در متن وجود دارد، های تأخّانهاند و همچنین نشمتن عرضه نکرده

به قرن پنجم هم باید سند و دلیل اثباتی  این متنبرای اثبات انتساب  ، عبارت دیگر پذیرفتنی نیست. به

به نظر شده از سوی ما را با شاهد و مدرک نقض کرد. عرضههم دلایل  متقن علمی آورد و

که قافیه شدن از آثار اواخر سدۀ هشتم یا سدۀ نهم است. توجهّ به این موردنظرنگارندگان، منظومۀ 

های سدۀ نهم شود و بیشتر مربوط به متنیای مجهول و معروف در اغلب آثار سدۀ هشتم دیده نمی

 کند.تر میگان را در حدس خود مطمئنو حتیّ پس از آن است نگارند
 نامۀ کوچکز. فرامر2

 :1361اند )خالقی مطلق، را از آثار سدۀ پنجم هجری دانسته فرامرزنامۀ کوچکپژوهشگران  اغلب

بیست و سه( و : 1399، فرامرزنامۀ کوچکهشت، پیشگفتار توفیق سبحانی؛ : 1382، فرامرزنامه؛ 31

(. پس از منتشر شدن مقالۀ شادروان اکبر van Zutphen: 337از آثار نیمۀ نخست سدۀ ششم ) ،برخی

 :1381را در مورد سرایش این منظومه مطرح کرد )نحوی،  560تا  551( که تاریخ 1381نحوی )
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بیست و دو،  /1 :1394که مبتنی بر سندی باشد پذیرفته شد )فردوسی، ( نظر او بی آن134 -133

، فرامرزنامۀ کوچکپیشگفتار مصحّح( و برخی از پژوهشگران در تأیید و ستایش آن سخن گفتند )

نامۀ برای کهن شمردن رزم ازآنجاکهبیست و پنج، پیشگفتار مصحّحان(.  امّا  -بیست و چهار :1399

استوار شده  پشتوانههای بیمسیر منطقی تحقیق طی نشده است و اغلب سخنان بر حدس موردنظر

ها لازم است که مسئله بازنگری شود. برخلاف نظر اغلب پژوهشگران، چنان که سجّاد آیدنلو سال

بیتی را باید از آثار پس از سدۀ ششم به شمار 1600 فرامرزنامۀ ،است درستی مطرح کردهپیش به

و نیز رنگ دینی و  های عربی در این متن(. به نظر وی بسامد بالای واژه1383:188آورد )آیدنلو، 

های پنجم و ششم هجری باشد دهندۀ تعلقّ آن به سدهتواند نشانها نمیقرآنی و مدرسی برخی از آن

های متأخرّ بودن متن نیز توجهّ کرده است (. آیدنلو در همین مقاله به برخی از دیگر نشانه189 :)همان

در دست است سزاوار  فرامرزنامۀ کوچکو مستقلیّ از  (. اکنون که ویراست تازه191 -190 :)همان

 های متنی آن بر پایۀ تصحیح جدید دوباره بررسی شود.است که ویژگی
 انتساب مسئلۀالف( 

 اند:دهندۀ نام شاعر آن دانستهبه پیروی از اکبر نحوی بیت زیر را نشان فرامرزنامۀ کوچکمصحّحان 
 مرزبانز پیری رسیده به سر  ز سالم چو شد سی و شش نردبان
 بیست و سه، پیشگفتار(. :1399، فرامرزنامۀ کوچک)

قافیه کند و این با نام  مرزبانرا با واژۀ  نردبانامّا سرایندۀ این منظومه گرایشی داشته است که 

 فرد خاصّی مرتبط نبوده است:
 به شیب اندران دید یک نردبان  دو دیده بمالید پس مرزبان

 دری دید بسته همی مرزبان بیامد یکایک سوی نردبان        
 (.37، 22 :1399، فرامرزنامۀ کوچک)

اند. کردهن و مانند آن مانند میباشاعران پیری را به لشکر و سپاه و سپاهی و دیدهگذشته از آن، 

در بیت موردبحث استعاره  مرزبانهاست، شود و شواهد بیش از اینه به شواهدی که نقل میبا توجّ

تعبیرهایی از ار آمده است و بر آن مسلّط شده. از موی سپید تواند بود که بر روی سر شاعر پدید

 گونه در شعر فارسی چندان غریب نیست:این
 تازی و ترک آمده در ترکتاز موی به مویت ز حبش تا طراز

 (94: 1383)نظامی، 
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 صبحگاه از در درآمدسپاه  مخسپ ای سر که پیری در سر آمد

 (397: 1384)نظامی،  

 جوانی را ز دیده موی برکند بان بر عارض افکندچو مویش دیده

 مگر کان موی خود موی سپید است ز هستی تا عدم مویی امید است

 (.395)همان:  

بسیار نزدیک  فرامرزنامۀ کوچکبیت نخست شاهد اخیر از نظر مضمون و ساخت به بیت  ویژهبه

عر بانی از موی سپید بر عارض شاکه وحید دستگردی شرح کرده است، دیدهاست. در اینجا چنان

هم مرزبانی از موی   فرامرزنامۀ کوچکپانویس(. در بیت  جا،: همان1384پیدا شده است )نظامی، 

ین تکلّفی ترسپید بر سر شاعر پیدا شده است و این معنی کاملاً سرراست است و بدون کوچک

دچار اشکال است و بیان  فرامرزنامۀ کوچکمصحّحان  موردنظرکه معنی شود. حال آندریافته می

 تردیدآمیز خودشان در شرح بیت گواهی است بر این ادّعا:
های گوید: مرزبان )شاعر( به دورۀ پیری و سر نردبان عمر رسیده است و یا آنکه نشانهظاهراً می»

 ها(.یادداشت :1399، فرامرزنامۀ کوچک)« مرزبان رسیده استپیری به موی سر 
بندی اند پایاند و مجبور شدهشان به سختی افتادهموردنظرپیداست که برای بیرون کشیدن معنای 

را که در مصراع دوم به کار رفته است به  سربندی شعر را کنار بگذارند و یک بار واژۀ به جمله

« های پیرینشانه»ند و بار دیگر آن را به سرِ مرزبان مرتبط کنند و تعبیر مصراع نخست ربط بده نردبان

که گفته شد، ساخت و معنای بیت بسیار سرراست است: هنگامی که سی کنند. امّا چنانبار  را بر شعر

توجهّ  و شش نردبان از سالم گذشت، از پیری به سر مرزبان آمد= مرزبانی از پیری به سر]م[ آمد.

کاربرد که پیر و سپیدموی شده است بلکاملاً سالگی ششوکه منظور آن نیست که شاعر در سی شود

 چنان که درهمدهد که مرزی میان سپیدی و سیاهی در سرش پیدا شده بوده است، نشان می مرزبان

 شود.جوگندمی می ماین سن و سال موی بسیاری از مرد
گفته شده است  فرامرزنامهالدین مرزبان و ارتباط آن با رفیعاینجاست که اعتبار تمام آنچه دربارۀ 

در سنت شعر  که ای استشاعرانه مضمون کهبل ؛ریزد. زیرا مرزبان دیگر اسم شاعر نیستفرو می

، استعاره از موی سپید خسرو و شیریندر  باندیدهمانند  مرزبانوقتی  .پشتوانه و پیشینه داردفارسی 

زیسته و ای میاست سخن گفتن دربارۀ این که او )= موی سپید( در چه دورهشاعر پدیدآمدۀ تازه

اهل کجا بوده سالبه به انتفاء موضوع است. واقعیت این است که نحوی برای ادعای خود هیچ سندی 
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« مرزبان باید تخلّص یا نام شاعر باشد»به دست نداده است وتنها به گفتن این بسنده کرده است که  

با این حدس شخصی  ،مصحّحان با پذیرش قطعی این جملۀ نامستند (.127 -126 :1381)نحوی، 

جای مستدل کردن آن به عادی جلوه دادن آن اند و بهشده برخورد کردههمچون امری اثبات

در دو جا از  فرامرزنامۀ کوچکسرایندۀ » اند که آن را بدیهی نشان دهند:اند و کوشیدهپرداخته

بیست و سه،  )همان:...«  نامدد را مرزبان می... که خو گوید: یکی در اوایل منظومهخودش سخن می

 با روشِقان گرامی است. م محقّخود را مرزبان ننامیده و این توهّ او ابداًکه پیشگفتار(. درصورتی

شود که سرایندۀ اثر بیت میکه چیزی اثبات شود در ذهن خواننده تثبی آن گرفتۀ مصحّحاندرپیش

 که بر مغالطه و مصادرهاین روش تثبیتی و غیراثباتی های فردی به نام مرزبان بوده. یکی از مصداق

 استوار است بند زیر است: )در معنای جدید آن(
فرامرزنامۀ ها از سرایندۀ نحوی در پایان پژوهش خود به سه منبع مهم اشاره دارد که در آن»

الدین مرزبان فارسی را به خطا همان که در آن نویسنده رفیع آثارالبلاد. 1نام رفته است:  کوچک

شود که گروهی که در آن نویسنده یادآور می هفت اقلیم. 2...  ... دانسته است الدین لنبانیرفیع

هم نویسندۀ آن  که در آن باز الفصحاءمجمع. 3...  اند... دانسته الدین را معاصر حنظلۀ بادغیسیرفیع

...«  اند... فرض کرده الدین مرزبان را از احفاد آل زیاربه خطای سومی اشاره دارد که جمعی رفیع

 بیست و پنج، پیشگفتار مصحّحان(. :1399، فرامرزنامۀ کوچک)
است که در هیچ منبعی ذکر نشده است که فردی به های قاطعانه در حالی گفته شده این جمله

ترین منابع بالا کوچک . پسرا به نظم درآورده است فرامرزنامهالدین مرزبان کتابی به نام نام رفیع

که برخلاف نظر مهم نیستند بل موردنظرتنها در بحث و سرایندۀ آن ندارد و نه فرامرزنامهارتباطی به 

 نام نرفته است. فرامرزنامۀ کوچکها از سرایندۀ مصحّحان، در آن
 رسیم: جا به دو نتیجه میبنابراین تا این

الدین مرزبان فارسی مرزبان نام ندارد که بتوان او را با رفیع کوچک فرامرزنامۀ ٔ  سراینده اساس، از .1

 تطبیق کرد. 
 دارد.  فرامرزنامهالدین مرزبان فارسی کتابی به اسم . در هیچ متن و سندی نیامده که رفیع2

 سست است.که مدّعای مصحّحان سخت و این یعنی این
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ممدوح شاعر را هم  ،حدسی و نامستند مصحّحان متن با همین روشِ  ،نحوی و به پیروی از او

پهلوان، برادر ارسلان سلجوقی در بیت زیر به محمّد جهان را پهلوانجهاناند و لقب تعیین کرده

 اند:ارتباط داده
 نرگس روانبه گل زد گلابی ز                  پهلوانچو بشنید از من جهان

 بیست و چهار(.: 1399، فرامرزنامۀ کوچک)
به گمان نگارنده مراد مرزبان فارسی از » امّا این سخن نیز مستند نیست و بنیادی جز گمان ندارد:

 (. 134 :1381، )نحوی« ارسلان سلجوقی بوده است پهلوان برادر... محمّد جهان پهلوانجهان
ها یا توان صفتدر دست نیست نمی موردنظرهنگامی که هیچ گواهی بر کهن بودن منظومۀ 

نیز باید اند. زیستهکاررفته در آن را به اشخاصی نسبت داد که در عصر سلجوقی میهای بهلقب

تا چند قرن بعد از سدۀ پنجم در مورد برخی از امیران و حاکمان به  پهلوانجهانعنوان  دانست که

در یک  ی ندارد که بتوان از آن دلیل استنتاج کرد.کار رفته است و انحصار به عصر و شخص خاصّ

مطلع سعدین و  نویسندۀبینیم که می 2افزار کتابخانۀ تاریخ ایران اسلامیجوی ساده در نرموجست

است  خوانده پهلوانجهان راهجری(  795سال ور مظفّری )درگذشته به شاه منص مجمع بحرین

برای  بالینجاق نیز همین در جای دیگر از این متن (. ، دفتر دوم485 /1: 1372)عبدالرزاق سمرقندی، 

لقب شیخ علی بینیم که در منبعی دیگر می نیز (.، دفتر دوم505 /1: انلقب به کار رفته است )هم

، در ذکر وقایع  سال 4828 /7: 1382، و آصف خان قزوینی تتوی) است پهلوانجهان بهادر هم

به  موردنظرآن است که لقب های قرن هشتم نشانۀ  و این شواهد متقن از واپسین سال ،هجری( 795

 است. قرن و شخص خاصیّ منحصر نبوده
پژوهشگر اجازه هایی که در ساختار روایی آن رخ داده است به گهی آشفتگی متن و گسستوان

البتهّ خود مصحّحان  هایی مشخّص تعیین کند.های موجود در آن مدلولدهد که برای همۀ دالنمی

درستی اند. برای نمونه در مخالفت با یکی از نظرات اکبر نحوی بهگاه به این دو نکته توجّه داشته

 در بیت زیر مربوط به داستان است و ربطی به شغل شاعر ندارد: دبیراند که استدلال کرده
 به نزدیک خود خواند گویا دبیر  پذیربدادش بسی خواسته دل

 بیست و پنج(. :1399، فرامرزنامۀ کوچک)
ترین در بیت بالا به یکی از اشخاص داستان مربوط است و کوچک دبیرگونه که باید گفت همان

به اتابکان قرن ششم نیز بر بنیادی استوار  پهلوانجهانندارد ربط دادن  مرزنامهفراارتباطی با سرایندۀ 
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پهلوان ، دور نیست که جهانموردنظرهای بیت بدلنیست. زیرا با توجهّ به گسستگی سخن و نیز نسخه

 یکی از اشخاص داستان بوده باشد:
 به گل زد گلابی ز نرگس روان چو بشنید ازو این سخن پهلوان

 جا، پانوشت(.)همان
، 48 :1399، فرامرزنامۀ کوچک) پهلوان یاد شده استاز جهان ی داستان فرامرزجا چندزیرا در 

60 ،87 ،103.) 
د به محمّ بحثبیت مورددر  پهلوانجهانکه بنابراین هیچ دلیل متنی و فرامتنی برای این

 .پهلوان برادر ارسلان سلجوقی ربط داشته باشد اقامه نشده استجهان
، فرامرزنامۀ کوچکاند )را به معنای اتابک گرفته شاه پروردگارکه در بیتی دیگر ترکیب این

دهد که . زیرا سیاق سخن نشان میو تنها نوعی مصادره است بیست و چهار( نیز بنیادی ندارد :1399

خداوند پایدار نگذاشتن جهان به دیگران کار عر از این ترکیب خداوند بوده است. چه منظور شا

 است نه شاهان و اتابکان:

 که گرچه حسامی در این روزگار سپاس از یکی شاه پروردگار

 به خانه خداوند و آنگه رهی چو نرگس همه جام و لیکن تهی

 کشد یک به یک نیک و بد روزگار جهان را نماند به کس پایدار

 (.55: 1399، فرامرزنامۀ کوچک) 

 دهد که سخن بر سر خداوند بوده است:نیز نشان می بدل نخستین مصراع بیت یکمنسخه
 جا، پانوشت(.سپاس از یکی داور کردگار )همان

الدین مرزبان فارسی شده با نام ادّعایی رفیعرا در بخش نقل حسامیجالب است که وجود کلمۀ 

الدین یعاند که رفاند و در ضمن توجهّ به آن نتیجه گرفتهکه پیشتر از آن سخن رفت مغایر ندیده

افقیم آیدنلو مو نظرما با  بیست و شش(.لقّب به حسامی بوده است )همان: مرزبان فارسی احتمالاً م

البتهّ .  یا چیزی شبیه به آن (38 :1388آیدنلو، حسامی است ) کوچک فرامرزنامۀ ٔ  که نام سراینده

الدین مرزبان فارسی رفیع م این است که ارتباطی باشاعر کیست اما مسلّ دانیم این حسامیِنمی فعلاً

 .ندارد
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 های متأخّر( واژهب
های سبکی و زبانی اثر چنان که یکی از پژوهشگران یادآور شده است )آیدنلو، با توجهّ به ویژگی

 مصحّحان که نیست جهتبی. زد تخمین هشتم ٔ  ( تاریخ سرایش آن را باید در حدود سده37: 1388

( ناگزیر از استشهاد به شعر وحشی بافقی و حاجی یلمه) آن لغات از یکی شرح و توضیح برای متن،

ها(. برخی ، یادداشت144 :1399، فرامرزنامۀ کوچکاند )بیغمی شده ۀنامدارابمحمّد جان قدسی و 

 در معنای انسان: آدمر بودن متن است، ازجمله کاربرد لغت از دیگر کاربردها نیز نشان متأخّ

 جز آدم مدان ای جوان سترگ سترگدرختی که گفتی بلند و 

 خرد خوان در این دار، شاخ بلند پرسی ای هوشمندز شاه آنچه می

 (.97)همان:  

در معنای انسان را یکی از دلایل اصلی  آدمای کاربرد گفتنی است که اکبر نحوی خود در مقاله

بدین  کوچک فرامرزنامۀ( امّا در بررسی 380 :1380دانسته است )نحوی،  برزونامهمتأخرّ دانستن 

 نکتۀ مهم توجیّ نکرده.
 کهن نبودن متن است: ۀدهندنیز نشان خودکلهکاربرد لغت 

 خود با ساز پرخاشخرکله  دو خفتان بفرمود کردن ز بر
 پدید آمد آن گوهر آبدار  خودش از سر فکندند خوارکله

 (.68، 45 :1399، فرامرزنامۀ کوچک)

زیرا این دو به کلیّ با هم متفاوت  ؛کلاهخوریم یا به برمی خودهای کهن یا به کاربرد در متن

به فردوسی نسبت داده شده است اصیل نیست  نامهلغتکه در  خودکلهاند. توجّه شود که شاهد بوده

 شود:های معتبر متن دیده نمیو در ویراست

 زان زخم خرد خود او گشتکله بزد گرز بر ترگ رهاّم گرد

 (.خودکله: مدخل 1377)دهخدا،  

؛ ایمانی، 165 /1: 1396دریافتیم )رضایی جواهری،  شاهنامههای یاباین را با مراجعه به بیت

1393: 67.) 

نیز به همین سان است و هیچ شاهد معتبری برایش ذکر نشده است. این در  خودکلاهمدخل 

 :1377است از شاهدهای کهن )دهخدا، آکنده  خودو مدخل  کلاهحالی است که مدخل 

 (.کلاهو  خودهای مدخل
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 های نو بودن متن است:نیز از نشانه قلاّجکاربرد لغت متأخرّ 

 درازیش سیصد کم و بیش او دو قلّاج نبود کم آن نیش او

 (.43: 1399، فرامرزنامۀ کوچک) 

نیز چنان که آیدنلو نشان داده است در تعیین تاریخ سرایش این  نامهشبرنگکاربرد این واژه در 

( نشان از متأخرّ 6 :1397در هیچ متن کهنی دیده نشده است )آیدنلو،  ازآنجاکهمتن اهمّیت دارد و 

 است. نامهشبرنگبودن 
 های جدیدتلفظّ( ج

ها را توان نشان داد. این استدلالهای آوایی نیز میرا با استدلال فرامرزنامۀ کوچکمتأخرّ بودن متن 

 رسیم.ای جز متأخرّ بودن متن نمیاگر در کنار هم در نظر بگیریم به نتیجه
 های بلندمصوّت .1

می شود )عیدگاه که یای مجهول دارد قافیه ن سیریای معروف دارد و با  اردشیردر زبان قدما 

در بیتی مهم  و کلیدی  که مشخّصات  فرامرزنامۀ کوچک( امّا در 618و  616 :1399ای، طرقبه

 قافیه شده است: سیربا  اردشیرناظم در آن آمده  زادگاه یا محلّ زندگی

 در این جور و این کوره اردشیر ز جور زمانه دلم گشت سیر

 (.54: 1399، فرامرزنامۀ کوچک) 

 شاهنامهشود. برای مثال در هایی دیده نمیهای پیش از حملۀ مغول چنین قافیهدر متن
 معروف دارد قافیه شده است: یکه یا پیردرستی با به اردشیر کورۀ/خوره

 هرآن کس که بودند برنا و پیر سپه رفت تا خوره اردشیر

 (.304 /8: 1386)فردوسی،  

 قافیه شده است:  سیربا  اردشیر جهانگیرنامهدر متن متاخرّ  اما مثلاً

 که از رزم کردن نگردید سیر دگر اردشیر آن سپهدار شیر

 (.252: 1380)مادح،  

 ز عیش زمانه دلم گشت سیر ز مضمون این نامۀ اردشیر

 (.192)همان:  

 بینیم:می زدیگر نمونۀ اشکال آوایی موردنظر را در زنجیرۀ انجامیده به حرف 

 ریززرافشان همه ساله و نقره شاخ با زرّ و سیم است و چیزهمه 
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 (.10: 1399، فرامرزنامۀ کوچک) 

، ریزجای شود. البتهّ اگر بهدیده نمی ریزو  چیزدر شعر شاعران پیش از حملۀ مغول قافیه بستن 

سخن شود. ولی سیاق جا، پانوشت( را وارد متن کنیم اشکال آوایی برطرف می)همان نیزنویسش 

 است: بیزدر این نویسش دگرگشتۀ  نیزدهد که نشان می
 بیززرافشان همه ساله و نقره

بدین معنا نیست که همۀ  فرامرزنامۀ کوچکدار در باید توجهّ داشت که وجود چند قافیۀ اشکال

مربوط به  فرامرزنامۀ کوچکهای آوایی این متن اصیل است. برخی از اشکالات آوایی اشکال

اش بیت زیر است که ردیف مصراع دومش به اشتباه، به شود نه اصل سخن شاعر. نمونهتصحیح می

 قافیه تبدیل شده:
 ده و دو دریچه بروج است نیز                      از این در بدان در فروج است تیز

 (.119: 1399، فرامرزنامۀ کوچک)
( و قرار نیست که 206، 201: 1383ی مجهول )سپهر، یا تیزیای معروف دارد و  نیزازآنجاکه 

 نیزتوان در بیت موردنظر های سرایندۀ این اثر از نظر زبانی اشکال داشته باشد میپردازیهمۀ قافیه

 را قافیه دانست. فروجو  بروجرا ردیف و 
 . مسئلۀ دال و ذال2

وده است، هنگامی که در کنار های پس از حملۀ مغول نباگرچه قافیه کردن دال و ذال مخصوص متن

چندان رساند که با متنی نههای تأخرّ متن در نظر گرفته شود پژوهشگر را به این باور میدیگر نشانه

 رو شده است:کهن روبه

 که یارد نبردش دمی آزمود؟ مر او را ز ششصد من افزون عمود

 زمین شد پرآتش هوا پر ز دود رخ برآورد با او عمودسمن

 برآمد ز هر تارک مغز دود کوهه چو برشد به گردون عمودز 

 (.74، 67، 59: 1399، فرامرزنامۀ کوچک) 

های گفته است، چنان که در اغلب دیوانها را دال میپیداست که سرایندۀ منظومۀ موردنظر ذال

 بینیم.متأخّر می
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 ها. کاستن و افزودن صامت3
رفته به کنار های کهن رفتهدهد برخی از ویژگیها در زبان رخ میبا تحوّلاتی که در طول سده

ها در ذهن گویشوران روزگاران سپسین همه همچنان تصوّری از برخی از آن ویژگیرود. با اینمی

یکی از آن  پایو  خدایو  سرایهایی چون در پایان واژه یماند. وجود صامت بر جای می

جاست که برخی از شاعران متأخرّ شود. نکته اینهای بعد کمتر دیده میهاست که در دورهگیویژ

ها کنند که این ویژگی مخصوص به برخی از واژهپردازند فراموش میکه به تقلید از پیشینیان می

 هوابه جای  هوایرا افزود. کاربرد صورت  یها صامت شود در پایان همۀ واژهبوده است و نمی

 :فرامرزنامۀ کوچکدر بیت زیر از همین دست است و گواهی است بر کهن نبودن 
 رایشد از میمنه بیژن نیک                    چو دریا به موج اندر آمد هوای       

 (.73: 1399، فرامرزنامۀ کوچک)
ندارد و در های کهن اصالتی اشکال است و در متنهای متأخرّ بیچنین کاربردهایی تنها در متن

 (.13: 1400اثر تحریف رخ داده است )عیدگاه، 
های زبانی های اصیل نیز در کنار دیگر ویژگیهای نااصیل، کاستن صامتجز افزودن صامت

هایی (. شاعری که صورت16، 13 -12: 1400دهندۀ نو بودن اثر تواند بود )عیدگاه، متأخرّ، نشان

کند بعید است که پیش از سدۀ هفتم زیسته قافیه می ماو با برد به کار می یرا بدون  دلربایچون 

 باشد:
 چنین کرد صنع خداوند ما                    ربا     چه رومی چه کشمیری دل

 (.120: 1399، فرامرزنامۀ کوچک)
 نیز از همین دست است و نشان تأخرّ متن: جهانجویبه جای  جهانجوکاربرد 

 گرانمایه بیژن چو آذرگشسپ                            ابا پهلوان بد جهانجو زراسپ
 (.85)همان: 

های سدۀ هشتم و پس از تنها در متن جهانجودهند افزارهای جستجو نشان میجا که نرمتا آن

نادرست منسوب به عثمان )به شهریارنامههایی از قبیل آن به کار رفته است. کاربرد آن در متن

از آثار متأخرّ است  شهریارنامهگفته را پیش آورد زیرا مختاری( نباید گمان نقض شدن ادعای پیش

، مقدّمۀ مصححّ(. همچنین 44 -41: 1397ترین ربطی به دورۀ غزنوی ندارد )مختاری، و کوچک

شده در تاریخ احتمالی درج ( که مطابق با203: 1380)مادح،  جهانگیرنامهاست کاربرد آن در 
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های تأخرّ در این متن نیز شناسنامۀ آن باید از آثار سدۀ نهم یا پس از آن شمرده شود؛ چراکه نشانه

 ( و قافیه کردن یای مجهول و معروف.170: 1380فراوان است، ازجمله تضمین بیت سعدی )مادح، 
 ه است:نیز به کار رفت فرامرزنامۀ بزرگدر  جهانجوگفتنی است که 

 منم چاکر پهلوان سپاه                           جهانجو فرامرز لشکرپناه
 (.78: 1394، فرامرزنامۀ بزرگ)

 گیرینتیجه
نشده است و عرضه  فرامرزنامه ٔ  بودن منظومهکه دلایل و اسناد معتبر وموثّقی برای کهنبه دلیل این

فرامرزنامۀ رسیم که دلایل و قراینی که در این مقاله عرضه شد، به این نتیجه می ٔ  با توجهّ به مجموعه
های نخست شعر پنجم باشد و باید از تحقیقات مربوط به دوره ٔ  سده ٔ  تواند سرودهنمی بزرگ

های های سدۀ ششم نیست و زبانش با متننیز از سروده فرامرزنامۀ کوچکفارسی کنار گذاشته شود. 

تاریخ  فرامرزنامۀ بزرگخوانی دارد. با توجّه به بسامد بالای کاربردهای متأخرّ در عد همهای بدوره

 فرامرزنامۀ کوچک توان احتمال داد کهرسد. میسوتر به نظر میسرایش این اثر از سدۀ هشتم نیز این

 های پایانی سدۀ هشتم سروده شده است.ها یا دههدر میانه
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 درآمد .1

 خاستگاهپردازیم موضوعی است در حیطۀ نقد  تاریخی برای ارزیابی  چه در این مقاله به آن میآن

نظامی  گنجوی. در این مقال بر آن هستیم تا ببینیم بر اساس   خسرو و شیرین  شیرین در منظومۀ 

بسته به کجا بوده است؛ دیگر گاه و جایگاه  شیرین در تاریخ بازها، خاستنگاریها و تاریخرویدادنامه

 دخت  ارمنستانی تبلور یافته است. که چگونه و چرا شیرینْ در منظومۀ نظامی در مقام یک شاهاین

سان های تاریخی یکنگاران با وقایع و شخصیتّپردازان و تاریخروشن است که برخورد قصه

پرداز در پی  بازنمایی و مُحاکات  دادهاست و قصهنیست؛ مورخ در پی  تبیین  روایتی عینی از رخ

هایی، بنا بر خواسته ممکن است ها. البته گفتنی است که در روایت  تاریخاثرگذار و عاطفی  پدیده

پردزان نیز خالی از های قصهکه روایتواقعیّات  تاریخی به نحوی دگرسان عرضه شوند، و دیگر این

 حقیقت و واقعیّت  تاریخی نیست. 

بانوی ساسانی، هم در متون تاریخی ندگی  خسرو، پادشاه  ساسانی و شیرین، شهدادهای زرخ

در متون  تاریخی  پیش از است.  بودهپردازان مایۀ قصهدر متون  ادبی دستهم بازنمایی شده است و 

در این مقام شود. های فراوانی دیده می، خسروپرویز گزارشنظامی، درخصوص  پادشاه  ساسانی

ادهای زندگی  خسرو و شیرین دهایی تاریخی است که ماجراها و رخبیشتر بررسی  متنهدف  نگارنده 

ها نیز بیش و پیش از هرچیزی برای تبیین آمده باشند. هدف از بازخوانی و استشهاد این متن توأمان

ر روایت نظامی در مقام  چگونه د بوده است، و که خاستگاه و پایگاه  شیرین کجاله است ئاین مس

بنابراین خواست  نگارنده بررسی و استشهاد  تمام  بازنمایی شده است. « شاهدخت  ارمنستانی»یک 

گیرند منابعی اساس قرار می ها آمده باش؛ همچنینو شیرین در آن منابعی نیست که نامی از خسرو

 که پیش از نظامی نوشته شده باشند. 

و رویدادهای زندگی خسرو و شیرین که پیش از  هاکدام از روایتهیچپیشاپیش بگویم که 

داد و اند، به اندازۀ اثر  نظامی طول و تفصیل و تعدد  شخصیتّ و رخنظامی گنجوی گزارش شده

واقع آن است که قصۀ شیرین در مأخذ »کوب: جذابیتّ و کشش  داستانی ندارند؛ به گفتۀ استاد زرین

از  یج بود و سرچشمهدر روایت رایج نواحی بردع و گنجه در افواه عوام راگونه که فردوسی، آن

: 1374کوب، )زرین« گرفت، شامل  این همه شور و هیجان نبودنژاد میهای ارمنۀ مادربزرگقص

های این داستان نظامی  گنجوی در ساخت و پرداخت  و بسط و گسترش روایت و شخصیتّ (.94

آفرینی او در ماجراهای داستان کن میزان دخل و تصرف و شخصیتّنقشی اساسی داشته است، لی
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انه هم بوده باشند، یمعلوم نیست، زیرا از برخی از منابع مورد استفادۀ او، که شاید منابعی شفاهی و عام

 چیزی باقی نمانده است که معیار قیاس و تطبیق باشد.

 های پیشینو تحلیلِ پژوهش تحقیقپیشینۀ  .2

ها و مقالات فراوانی نوشته شده است، لیکن درخصوص  شخصیتّ  داستانی و تاریخی  شیرین کتاب

ای بیشتر نیستند که آثاری که در باب  تبار و جایگاه  تاریخی  او بحث و تتبع کرده باشند، چند نمونه

  حاضرپژوهش   وت است و هم با رویکرد  منتخب دیگر متفابا هم هاگیری و نتایج  آنهم جهتالبته 

جویی  موضوع  این نگارنده در نوشتن و پیپیش از هر چیز لازم است گفته شود که  تفاوت دارند.

های کوتاه و ژرف استاد دکتر دار  اشارهخود را وامپیش و بیش از هر منبع  دیگری، گفتار، 

ه جایگاه  مکانی ب پیر گنجه در جستجوی ناکجاآبادداند که در کتاب  کوب میعبدالحسین زرّین

سایر جزئیات روایت نظامی هم در این قصه از دیدگاه نقد تاریخی »اند: شیرین اشاره کرده و فرموده

کند قولی که وی شیرین را وارث تخت و تاج ارمن و ملکه ارمنستان تصویر میقابل تأیید نیست. این

به روایت این مورخ ارمنی شیرین نماید. است که حتی سبئوس مورخ قدیم ارمنی هم آن را تأیید نمی

ـ بود، اما این روایت با قول مورخ بیزانس ـ شاید دشت میشانزنی عیسوی از اهل خوزستان

های خواند منافات ندارد و ممکن است وی از رومیالاصل میتئوفیلاکتوس نام که او را رومی

 خسرو و شیرین  که قصۀ ا اینکوب بجناب استاد زرّین(. 98: همان)« مسیحی مقیم دشت بوده باشد

چگونگی و چرایی  نقل   داند، لیکن درخصوص حیۀ اران و ارمن میپردازان  نانظامی را ساخته روایت

 اند. مکان شیرین از جنوب ایران به ارمنستان بحث نکرده

، به جنبۀ تاریخی  وجود  شیرین و اتفاقاً کتاب  چهرۀ شیرینخانم طلعت بصاری نیز در کتاب 

عباس شوشتری )مهرین( به تألیف   نامهایراناند؛ ایشان به نقل از کتاب  اشاره کرده سبئوس تاریخ 

(. منبع  عباس شوشتری 30-33: 1351کیش و کردارهای مسیحایی  شیرین اشاره کرده است )بصاری، 

یخ  تار( بوده است یا Theophylactus Simocattaنیز یا کتاب  تاریخ تئوفیلاکت سمیوکاتا )

خانم طلعت بصاری (. History of Evagrius Scholasticusس )ستیکوگریوس اسکولاا وا

تبار تاریخی شیرین به یک شخصیتّ  داستانی  ارمنی نیز به چرایی و چگونگی  تغییر جایگاه و مکان 

 اند. اشاره نکرده

بررسی  زادگاه  » ن اند با عنواای نوشتهدل و سید احمد حسینی کازرونی نیز مقالهمسعود پاک

که نظامی داستان خسرو نویسندگان این مقاله بدون اقامۀ دلایل استوار و فقط به صرف  این«. شیرین
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دل و دانند )پاکین را از کشور ارمنستان میشیروشیرین را از روی متن مکتوبی نوشته است، 

ار با خسرو و شیرین، یعنی روزگنویسندگان مقاله قول  واضح  مورخی ارمنی و هم (.1393کازرونی، 

تئوفیلاکت سیموکاتا  تاریخپذیرند، لیکن اگر به منابعی همچون دلیلی نمیهیچ بدون ذکر سبئوس را 

بود، چنین بر نظر خود شان میدر دسترس مراجعه کرده بودند یا رویدادنامۀ سریانیهمچون  یا منبعی

نظامی گنجوی که یکی »گویند: گیری  مقالۀ خود چنین مینویسندگان در نتیجه ماندند.ستوار نمیا

، خسرو و شیرینداند. وی در آغاز  منظومۀ از ارکان شعر فارسی است، شیرین را اهل ارمنستان می

بدون  کند.یروایت خود را مطابق با واقعیّت، و منبع خود را مکتوبی که در شهر بردع بوده، معرفی م

و  تاریخ گزیدهتردید در منبع مفقودشدۀ نظامی، شیرین ارمنی بوده است. پس از نظامی نیز مؤلفان 

بودن شیرین را تأیید نام هستند، ارمنیها از شاعران به، و مقلدان او که برخی از آنفرهنگ معین

بهره برده  خسرو و شیرینستان که نظامی از منبع  مکتوبی برای نوشتن دا(. این114)همان:  «کنندمی

گشته، شیرین ارمنی دانسته شده، پذیرفتنی است؛ لیکن منابع  تاریخی  دیگری که در آن منبع  گمو این

بانو و به مهین ایهای مربوط به تاریخ ارمنستان، اشارهدانند. همچنین در کتاباین نظر را استوار نمی

 ستانی نشده است. زادگان ارمنشاهان و شاهشیرین در مقام 

ضمن بررسی « ایشیرین واقعیّتی تاریخی یا اسطوره»ای با عنوان  خانم نغمۀ دادور نیز در مقاله

اند تا ببینند شیرین  تاریخی با شیرین  منابع  کهن فارسی، به جایگاه شیرین در متون  کهن پرداخته

ین شخصیتّی تاریخی اند که به هرحال، شیرهایی دارد؛ ایشان به این نتیجه رسیدهداستانی، چه تفاوت

کرده است که از دل تاریخ بیرون آمده است  ادبی ایاو را مبدلّ به اسطورهنظامی است، لیکن 

های دیگر  شخصیتّ  اند تا سویه(. در این مقاله نیز نویسنده به منابع انیرانی رجوع نکرده1390)دادور، 

ده پنداشته است، صرفاً ساخته و شیرین را بکاوند؛ همچنین شخصیتّ  شیرین، آن گونه که نویسن

پردازان  اران و ارمن است گیری  این شخصیّت برساختۀ قصهشکلپرداختۀ ذهن  نظامی نیست، بلکه 

توان رسد، هر چند برخلاف مدعای نویسنده نمیو شکوفایی او به مدد قریحۀ نظامی به اوج می

 پذیرفت که شیرین مبدلّ به اسطوره شده باشد. 

 ایرانیکا برخط  نامۀدانشنیز در مدخلی از ( Paola Orsattiاُورسَتی ) خانم پائولا

(Encyclopædia Iranica )  آنتقلیدهای خسرو و شیرین و »با عنوان» «ḴOSROW O 

ŠIRIN AND ITS IMITATIONS»  له و »به جایگاه تاریخی  شیرین و همچنین دو وجه

به نام ای از نویسنده ایمقالهبه های تاریخی و ادبی اشاره کرده است. ایشان او در روایت« علیه
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هست  از میان منابع کهن، دو رویدادنامۀ سریانی» گوید:کند و میاشاره می (Scarciaا )اسکارچ

از طبق  منابع  سریانی بوده است؛ یعنی ‘ آرامی’کنند که اوکنند و اظهار میکه به شیرین اشاره می

او  سازی . سنتّ  ارمنیاست رودان[( ]در پایین میانBeth Aramaieآرامایه )بیتای به نام  ناحیه

گوید که ادامه می (. خانم اورسَتی درOrsatti, 2021« )های بعدی استمربوط به منابع  دوره

هایش در در حمایت از او که ریشهدرخصوص  شخصیتّ  شیرین دو سنّت شکل گرفته است؛ یکی 

مربوط  نواحی  ارمنی و مسیحی  قفقاز است؛ یعنی همان جایی که نظامی منبع خود را یافته است؛ دوم

بی اصل و نسب و شخصیّتی شیرین،  جابازنمود یافته. در این نامهشاهکه در  دیگر اوچهرۀ  است به

دار و حامی  شیرین دوست مرگ مریم شده. نظامی، پیرو سنّتی بوده که بدنام نشان داده شده که باعث

ها و رسمیکند، حاصل  واکنش شاعر است به بینامی خود دفاع میکه شیرین از نیکبوده. این

  . (.Orsatti, Ibidاند )هایی که در منابع به شیرین نسبت دادهبدنامی

هویّت قهرمانان  نظامی در عرصۀ تفسیرهای مدرن؛ »ای با عنوان در مقاله اوخانم راحیلیا گیبولای 

 Identities of Nizami’s Heroes in Modern« )جویی  شخصیّت  شیرینپی

Interpretation: Following the Traces of Shirin’s Characterکه ملیّت  گوید ( می

 :Geybullayeva, 2020امروزه مورد بحث و مناقشه است ) ،نظامی مخلوق های شخصیتّ

به قفقاز  جنوبی آورده است؛  ،ای سریانیشیرین  آرامی را از منطقه»گوید که نظامی (. ایشان می342

ست نمون  شیرین را دگرگون کرده اهای کهننیانختن و پرداختن  شخصیّت  شیرین، بنظامی در سا

ها به که شیرین آرامی بوده باشد و در داستان(. این.Ibid« )ل به شخصیّتی مثبت کنداو را مبدّ تا 

که چنین نقل و انتقالی را نظامی قفقاز آمده باشد، پذیرفتنی است؛ ولی استدلال نویسنده مبنی بر این

ه در ک »بهره برده  گوید که از منبعیخلق و ایجاد کرده باشد، مقبول نیست، زیرا خود نظامی می

به نام شیرین در واسطه با (. همچنین نویسنده با ارجاع 32: 1378)نظامی، « بَردَع سوادش بود موقوف

 Evagriusآمده ) (Sirenسیرن ) صورتبهمنابع رومی از جمله کتاب  ا واگریوس که 

Scholasticus, 200: 312ای زده است که چندان پذیرفته های خیالیشناسی( دست به ریشه

داند و می« Shirin – Sira – Seirem – Siren»هایی از ایشان نام شیرین را صورت نیست.

 ای آرامی و( است با ریشهSira« )سیر»گویی این نام از نظر ایشان فارسی نیست! بلکه تغییریافتۀ 

ید: گوها برساند! ایشان میوسیله تبار شیرین را به آرامیتا بدین عربی به معنای راه و روش زندگی،

راه و روش زندگی است. ( به معنای Siraبر اساس الگوهای معناشناسی  تاریخی  کهن، نام  سیرَ )»
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به گردد برمیاست که ( Siraنمون تاریخی  شیرین مسیحی است و نام  واقعی  او سیرَ )بنابراین پیش

ایشان (. Geybullayeva, 2020: 344-45) «های قرن هفتم پس از میلادرویدادنامه درج آن در

و منابع خانم  رویدادنامۀ سریانیبه تواریخ سبئوس، سیموکاتا و  ندتوانستبرای سنجش  آراء خود می

  گیری کنند.و دیدگاه خود را با این متون بسنجد و نتیجهعه کنند اورسَتی مراج

 یادکردِ شیرین در منابعِ کهن .3

 الف( منابعِ ایرانی

های پیش فردوسی، در زمان شاهنامۀمثل   تاریخی  ایرانی و حتی در منابع  ادبی یادکرد  شیرین در منابع 

از نظامی، بسیار مختصر و جزیی است و صحبتی از جایگاه، خاستگاه و تبار او نیامده است؛ برای 

و اسبی »چنین آمده است: و ضمناً شیرین، درخصوص  خسروپرویز  بلعمی تاریخ مثال در کتاب  

م که هیچ پادشاه را چنان اسبی نبود ]...[ چون آن اسب بمرد، پرویز بفرمود تا آن اسب داشت شبدیزنا

او را آرزو  کهرا کفن کردند و به گور کردند و نقش او به سنگ اندر بفرمود کردن تا هر وقتی 

و  کردی، به نقش آن سنگ اندرنگریستی ]...[ و کنیزکی بود او را شیرین نام که اندر همه ]ترک[

بدان سنگ. چون بمرد از آن صورت نیکوتر نبود. پرویز بفرمود تا آن کنیزک را صورت کردند  روم

  (.1089-90: 1353بلعمی، )« ن کردند و ماتمش بداشتاو را نیز دف

ای نشده است. طبق  بینیم در این متن به خاستگاه و تبار شیرین اصلاً اشارهطور که میهمان

نه حمزۀ اصفهانی از »کوب که ما را از بازجُست  منابع مستغنی کرده است وجوی  استاد  زرینجست

خسرو و که آن همه اطلاعات دربارۀ داستان  الاخبار الطوالداستان شیرین یاد کرده بود نه مؤلف 

کر شیرین خالی کند از ذتاریخ خسروپرویز نقل می بهرام چوبین نقل کرده بود. هم آنچه یعقوبی در

: 1374کوب، )زرین« کنددر این باره چیزی از این قصه یاد نمی الذهبمروجاست هم مسعودی در 

آمده است.  بلعمیتاریخ فردوسی، داستان  شیرین با طول و تفصیل بیشتری نسبت به  شاهنامۀ(. در 94

بررسی  زوایای گوناگون زندگی شیرین نیست، بلکه قصدمان تبیین   چون در این مقال هدف  ما

کنیم که در آن صرفاً به به ذکر و استشهاد  ابیاتی بسنده می شاهنامهخاستگاه و تبار  شیرین است، از 

 انگیز  خسرو و شیرین اشاره کرده:   رابطۀ دوستی  عشرت

 ناباک بود و جوانچو پرویز 

o 

 پهلوان پور چونپدر زنده و  

o 
 ورا بر زمین دوست شیرین بدی     

o 
 بین بدیجهانبرو بر چو روشن 

o 
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 پسندش نبودی جز او در جهان   
o 

 ز خوبان و از دختران  م هان 
o 

 ز شیرین جدا بود یک روزگار   

o 

 بدانگه که شد در جهان شهریار  

o 
 آرام بود   به گرد جهان در بی

o 

 که کارش همه رزم بهرام بود  

o 
 چو خسرو نپردخت چندی به مهر

o 
 چهرشب و روز گریان بُدی خوب 

o 
 چنان بدُ که یک روز پرویزشاه      

o 

  ...همی آرزو کرد نخچیرگاه 

o 
 چو بشنید شیرین که آمد سپاه   

o 
 به پیش سپاه آن جهاندار شاه  

o 
 بوی  یکی زردپیراهن  مشک

o 

 ...بپوشید و گلنارگون کرد روی 

o 
 سَخُن زبان کرد گویا به شیرین

o 
  ...همی گفت از آن روزگار کَهُن 

o 
 همه بند و پیوند  ما!    کجا آن

o 

 همه عهد و سوگند  ما کجا آن 

o 
 

o 
 (. 260-64: 1393)فردوسی،                

o 
خواهد که شیرین را همسر رود و پس از برگشت از موبد میخسرو به شکار میپس از این دیدار 

رسند. در شوند و تا سه روز به حضور خسرو نمیاو کند. بزرگان از این تصمیم خسرو اندوهگین می

نهاد نیست و از او فرزند نیک پدید گوید شیرین پاکگشاید و مینهایت موبد دهان به سخن می

دهد که تشتی پر از خون به مجلس بیاورند؛ گردند، خسرو دستور میدوباره برمی آید. بزرگاننمی

دهد که تشت را با آب و خاک شوند و خسرو دستور میده میراز دیدن و بوییدن  آن تشت آز انآن

ای خواهد بگوید که شیرین اگر گذشتهبشویند و مُشک و گلاب بر آن بریزند. خسرو با این عمل می

 دامن است: ناپاک داشته، اکنون پاک

 به موبد چنین گفت خسرو که تشت

o 

 همانا بدُ این گر دگرونه گشت؟  

o 
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 بدو گفت موبد کانوشه بدَی 
o 

 پدیدار شد نیکویی از بدی 

 (268)همان:                                           

 به فرمان ز دوزخ تو کردی بهشت
o 

 همان خوب پیدا ز کردار زشت! 
o 

 چنین گفت خسرو که شیرین به شهر

o 

 ،رهز منش تشت نان بدُ که آن بیچُ 

o 
 شکوی مامُ کنون تشت می شد به

o 
 بر این گونه بویا شد از بوی ما!  

o 
 ز من گشت بدنام شیرین نخست  

o 

 رمایگان دوستاری نجسُت! ز پُ 

 (269)همان:                                       

ن نشده است. در این متون، ای به خاستگاه و تبار  شیرینیز اشاره شاهنامهبینیم در طور که میهمان

دخت نیست، بلکه سیمای کنیزکی است که بانو یا شاهبینیم چهرۀ یک شهای که از شیرین میچهره

 خسرو در ایام  جوانی با او سر و سری داشته است و در نهایت به همسری او درآمده است. 

به وقایع و رویدادهای ایران باستان، صرفاً محدود به متون ایرانی و مربوط  منابع  تاریخی      

هایی باستانی همچون یونان و اسلامی نیست، بلکه به سبب کشمکش دیرینۀ ایران باستان با قدرت

روم، بسیاری از اطلاعات  تاریخی آن عهد در متون  تاریخی  یونانی، رومی، سُریانی و ارمنی مندرج 

توان در منابع انیرانی های تاریخی را میک رویۀ دیگر تاریخ ایران و شخصیتّاست. بنابراین ی

اندازها و دادها را بر مبنای چشمجویی کرد. روشن است که مورخان  رومی، یونانی و ارمنی، رخپی

هایی همچون درخصوص شخصیتّگاه خالی از جانبداری نیست. اند که گهپسندهای خود نوشته

هایی آمده است که های سریانی، رومی و ارمنی روایتها و تاریخیز در رویدادنامهخسرو و شیرین ن

هایی دارند. همچنین در این متون وجوهی از شخصیتّ شیرین های ایرانی و اسلامی تفاوتبا روایت

 پردازیم که در بابمی یمنابع رج نیست. در ادامه بهآمده که در منابع و متون  ایرانی و اسلامی مند

 . اندو جایگاه شیرین اشاراتی کردهخاستگاه 

 منابعِ سریانی، ارمنی و رومیب( 

 موسوم به رویدادنامۀ خوزستان که رویدادنامۀ سریانیمنبعی است کهن به نام  ،ن  مورد بررسیاوّلین مت

 رویدانامۀمتن موسوم به »کتاب  نویسندۀ این رویدادنامه مشخص نیست. به گفتۀ مترجمان  نیز هست.
شناسان در المللی شرق[ در هشتمین کنگرۀ بینGuidiبرای نخستین بار توسط گوییدی ] خوزستان
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به محققان معرفی شد )رضاخانی و امیری  Borg.syr82م. از طریق  نسخۀ خطی 1889سال 

(. زبان  اصلی این متن سریانی است و مترجمان  فارسی آن را از متن  اصلی و بر 46: 1395باوندپور، 

ویدادنامه یگانه مدرکی ر»اند. به گفتۀ مترجمان  فارسی اس  نسخۀ ویراستۀ گوییدی ترجمه کردهاس

است که از دیدگاه سریانی  شرقی در مورد پنجاه سال آخر سلسلۀ ساسانی و چند دهۀ آغازین اسلام 

سخن  ای است که از آنترین منبع ما از نظر زمانی و جغرافیایی به محدودهنوشته شده و نزدیک

ها یاد زمان وقایعی بوده که از آن... نویسنده در بعضی مواقع شاهد عینی، یا حداقل همگویدمی

میلادی را  650تا  590های حوادث سال رویدادنامۀ سریانی(. بنابراین متن 38-9)همان: « کندمی

 گیرد. دربرمی

پردازد، به دلیل لۀ ساسانیان میهای پایانی  سلسکه به روایت وقایع سال رویدادنامۀ سریانیکتاب 

مطالبی را درخصوص  شیرین و ارتباطش را با  ،هادلبستگی به آبا کلیسا و نیز وابستگی  به آن

ها، ابعادی از جایگاه و خاستگاه  شیرین های مسیحی آورده است که از رهگذر این روایتجاثلیق

اند و جا بودهکه خسرو و شیرین نیز آن بردهشود، زیرا نویسنده خود در مکانی به سر میروشن می

 کند. زمان با وقایعی است که روایت میهم

اواخر دوران  سلسلۀ ساسانی است.  شرح وقایع طور که گفتیم موضوع رویدادنامۀ سریانی همان

شرح فتح خوزستان به دست با و شود این رویدادنامه با شورش  بهرام  چوبینه علیه هرمز آغاز می

نویسنده  گویند.هم می رویدادنامۀ خوزستانیابد، به همین دلیل به این متن ی اشعری پایان میابوموس

و  هاجاثلیقعصر  خود به تاریخ کلیسا و آبا کلیسا و هم دادهای تاریخی به موازات نقل و روایت رخ

 به جامعۀ مشخصاًرویدادنامۀ حاضر  ،تۀ مترجمان  این متنپرویز هم پرداخته. به گف کشیشان  تابع خسرو

ریخ را از برد، و تانام می‘ دینانراست’ عنوان ها بهاهی تعلق دارد که از آنمسیحیت  نسطوری شاهنش

نمودن از کلیسای شرق در مقابل دستگاه  شاهنشاهی  ساسانی با حمایت بیند.دید این جامعه می

برخیزد. گفتنی است که تحت   قابله با رومیانخواست به مکلیسای غرب  تحت حمایت رومیان، می

های دینی دستگاه کلیسای شرقی برای شاهنشاهی  ساسانی، به معنی امکان استفاده از جنبه داشتن فرمان

تحت اختیار روم شرقی بود )همان:  مناطق   زبان و فرهنگی این کلیسا برای جلب مسیحیان سریانی

30-27 .) 

پردازیم که در آن ذکری از شیرین آمده که به رویدادنامۀ سریانی میهایی از حال به ذکر بخش

ها به نام شهری  یکی از جاثلیقمتعلق به گروه یعقوبی کلیسای شرق و هم ، شیرین نیزگفتۀ مترجمان
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شود و این طور متن رویدادنامه با شورش بهرام  چوبینه آغاز میگفتیم که بوده. « گریگوری  ف راتی»

ند که چون خسرو نتوانست بر بهرام غلبه کند به موریس، قیصر  روم پناه برد. کروایت می

چون که »جا حوادث تاریخی را به مسائل کلیسایی پیوند داده و گفته خسرو نویس در اینرویدادنامه

 که جاثلیق به جایهب جاثلیق به جا ماند و همراه او نرفت.... دلیل آنار رفته بود مار یشوعدر حال فر

ترسید، همانا که کلیسا را خراب هرام میو به استقبالش نیامده بود این بود که از آزرم وَ مانده بود 

نویس سپس به ذکر (. رودیدادنامه55: 1395، رویدادنامۀ سریانی)« کند و مسیحیان را زجر دهد

شود؛ اینجاست میپردازد که خسرو با پشتیبانی او، عازم نبرد با بهرام پشتیبانی موریس از خسرو می

که به کارزار نقل است خسرو قبل از آن»گوید: آید و میبار نامی از شیرین به میان میکه برای اولّین

گاه به میدانبرود تصویری از مردی پیر که افسار اسب او را دست داشت دیده بود. زمانی که 

« وع اسقف لشوم استبازگشت و به همسرش شیرین این را گفت، او پاسخ داد که این سبریش

خواهد نویس  سریانی  نصرانی میدادنامهیجا رو(. درواقع در این56: 1395)رویدادنامۀ سریانی، 

پیروزی خسرو بر بهرام را به یُمن  وجود  اسقفی به نام سبریشوع پیوند دهد که خسرو در رؤیا او را 

 دیده است. 

یهب یاد کردیم که خسرو را هنگام رفتن به روم، التزام و تر از اسقفی مسیحی  به نام یشوعپیش

میرد. به گفتۀ که میدانسته تا اینهمراهی نکرده بود و به همین دلیل خسرو او را منفور می

برای  که به امر شاه، شورایی بزرگکلیسا زمانی مدید بدون رهبر ماند تا این»نویس رویدادنامه

سبریشوع لشومی را بیاورید ’گفت: انتخاب یک رئیس جدید تشکیل شد. شاه پیغامی فرستاد که می

پس در زمان قلیلی او را آوردند و رئیس خود کردند. او همواره از جانب ‘. و او را رئیس خود کنید

قدر شمرده شاه و از طرف دو همسر مسیحیش، یعنی شیرین  آرامی و از جانب مریم رومی، بس گران

شیرین اشاره شده است، هرچند هنوز به  «آرامی»(. در اینجا آشکارا به تبار  59-60)همان: « شدمی

صاب  سبریشوع تبا انتخاب یا ان» رویدادنامۀ سریانیبه گفتۀ مترجمان  وابستگی  مکانی  او اشاره نکرده. 

مرو ساسانی را در دست به ریاست کلیسای شرق، خسرو توانست قدرت اصلی  کلیسای مسیحی قل

نویس  سریانی سپس به مرگ سبریشوع (. رودیدادنامه31: 1395)رضاخانی، امیری باوندپور، « بگیرد

مار سبریشوع در نصیبین به سختی مریض شد... هرچند که مردم نصیبین »گوید: کند و میاشاره می

پارند، اما شاه وقتی که بسیار خواهان این بودند که جسد قدیس را در کلیسای خود به خاک س
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« شتر گذاشتند و به دیرش آوردند و همراهانش جسد او را رویخواستۀ خود جاثلیق را شنید نپذیرفت 

 (. 69: 1395)رودیدانامۀ سریانی، 

آید که گویای موقعیّت  مکانی در ادامۀ متن، مطالب مهمی درخصوص جانشین  سبریشوع می

بعد از آن گریگوری اهل فرات »ه فرات و دشت  میشان است: شیرین، یعنی نزدیکی و وابستگی او ب

 )همان(.  « آمدهای شیرین بود چون او از همان زادگاه  او ]شیرین[ میجاثلیق شد و این به خاطر دسیسه

ات  دیگری به شیرین شده است که هر دو مرتبط با پزشکی است به اشار رویدادنامۀ سریانیدر 

آور بود. او به این زمان جبرائیل اهل سنجار، درستبد و پزشک خاص نامدر »نام جبرائیل سنجاری؛ 

دلایل زیر مورد توجّه و علاقۀ شاه قرار گرفت: بازوی شیرین را فصد کرده بود و ]شیرین[ صاحب 

جبرائیل سنجاری را به دلیل  ،نویسرویدادنامه (.64)همان: « پسری شده بود که مردانشاه نام داشت

دینان را تهدید جبرائیل سنجاری همواره راست»: گویدانگارد و میی مرتد میاختیار چندهمسر

را از دیر مارپیتیون و از دیر شیرین و جاهای دیگر راند و به جایشان مردانی از ما مردم  وکرد می

توان پی برد که شیرین در آن نواحی دیری (. بنابراین می70)همان: « همراهان مرتد خویش را گمارد

زمانی که هراکلیوس که برپا کرده بوده. در این متن، اشارات مهم دیگری هم هست مبنی بر اینهم 

صدای ناقوس کلیسا را شنید و از سراسیمگی »آید، خسرو به جنگ خسرو مییا هرقل، قیصر  روم 

و او ‘ نترس ای خدایگان!’دست به پهلو زد و شکمش به پیچش افتاد. در این موقع شیرین گفت:

که و این را گفت چون شنیده بود ‘ من چه خدایگانی هستم که کاهنی در تعقیبم است؟’داد:  جواب

 (. 84)همان: « هرقل به درجۀ کشیشی رسیده است

است نوشتۀ اسقفی  تاریخ سبئوسمتن مهم دیگری که در آن یادی از شیرین به میان آمده، کتاب 

نگارش این کتاب مربوط به قرن هفتم میلادی است. به گفتۀ مترجم  تاریخ ارمنی به نام سبئوس. 

سبئوس کار نگارش کتابش را وقتی به پایان رسانیده که معاویه، خلیفۀ فرمانروایی  نوتأسیس »فارسی 

زمانی و نزدیکی با دوران (. این متن نیز از حیث هم9: 1396)فاضلی بیرجندی، « اسلامی بوده است

که در آن زمان کشور ارمنستان محل  تنازع دو ز اهمیّت دارد. به سبب  آنپادشاهی خسروپروی

تاریخ ایران هم ضمن گزارش تاریخ ارمنستان، اشاراتی به بوده است، سبئوس امپراتوری ایران و روم 

ویه پایان اشود و به روزگار خلافت معم شروع می428گفتنی است که تاریخ او از حوالی  سال دارد. 

آغازد و کار او تاریخ ایران را هم از دورۀ پادشاهی یزدگرد اول می ،در این فاصله به توازی یابد.می
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یزدگرد سوم، پی را با نقل خبرهایی از پادشاهی  دیگر شاهنشاهان  ساسانی تا آخرین پادشاه  ساسانی، 

  (.10-11)همان: « گیردمی

نام سبئوس در »گوید: درخصوص نویسندۀ کتاب می تاریخ سبئوسمترجم انگلیسی کتاب 

جا که گفته شده اسقفی بود از خاندان  باگراتونی و یکی از ها و منابع ارمنی نیامده، مگر آنکتاب

، مقارن با چهارمین سال 645کسانی بود که قوانین شورای دوین را امضا کرد. آن شورا در سال 

 (. 45: 1396تامسون، کنستانس، پادشاه خداشناس برگزار شد )

خسرو، »درخصوص خسرو و شیرین چنین آمده است:  تاریخ سبئوسدر فصل سیزدهم کتاب 

به رسم دین مغان، زنان متعدد داشت. اما از مسیحیان هم زنانی اختیار کرد: یکی از جمله زن بسیار 

بود. صومعه و  و ملکۀ اوزیبارویی از خوزستان بود نام او شیرین. شیرین ارشد همسران پادشاه 

جا گرد آورده بود و کلیسایی در جوار اقامتگاه پادشاه بنا کرده بود و کاهنان و کشیشانی را در آن

، و آن معبد را هم به زر و سیم آراسته تپرداخه آنان مواجب و حق جامه میاز خزانۀ پادشاهی ب

نگاری ارمنی که خود تاریخجا سبئوس بینیم در اینطور که می(. همان104: 1396)سبئوس، « داشت

 تاریخ  سبئوسبودن شیرین اشاره کرده است. در فصل  چهارم کتاب  است، آشکارا به خوزستانی

اش به حضور و سکونت او درخوزستان و وابستگیماجرایی آمده است که باز هم دلالت دارد بر 

دانیال نبی را از خسرو  موریسِ امپراتور پیکرقه؛ در عنوان این فصل آمده است: این منط

  : خواهدمی

ایام واقع شد که پادشاه یونان از پادشاه ایران پیکر آن مرد متوفا را درخواست که آن را  در آن»

داشتند، در خزانۀ سلطنتی، و در تابوتی مسین. ایرانیان عقیده داشتند که پیکر در شهر شوش نگه می

فرمان داد  نبی است. خسرو، شاهنشاه ایران،یکر دانیال گفتند که پا مسیحیان میخسرو بود و امّکی

سخت گران آمد. اما چون  ایران، که این درخواست را برآوردند. این موضوع بر شیرین ملکۀ

نتوانست کاری در جهت رأی پادشاه از پیش ببرد از همۀ مسیحیان ایران درخواست که با روزه و 

رند که آن سرچشمۀ کرم و فیض از خاک ایران جدا نماز دست به دامان مسیح ]ع[ شوند تا نگذا

(. بنابراین مشخص است که شیرین در تاریخ  واقعی، ساکن ناحیۀ 106: 1395)سبئوس، « شود

گرفته است. دیده و پی میخوزستان و در مجاورت  تیسفون بوده است که از نزدیک این وقایع را می

داشت در که سبئوس، خود ارمنی بوده و چنانچه شیرین نسبتی دور هم با ارمنستان میتر اینمهم

 کرد. تاریخ خود به آن اشاره می
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ایران باستان متن  کهن  دیگری که در آن نامی از شیرین آمده است، موسوم است به کتاب  تاریخ 
نگار  (، مورخ  رومی. این تاریخTheophylactus Simocattaتا )ا، اثر تئوفیلاکت سیموکو روم

تئوفیلاکت  ایران باستان و رومتاریخ  زیسته است. کتاب  رومی نیز مقارن با سلطنت خسروپرویز می

گیرد، و در خلال این دوره دو رویداد مهم بر سراسر بیست سال امپراتوری موریس را در بر می»

ها اسلاوها و آوراها، و در جبهۀ خاوری با پارس جزیرۀ بالکان باگزارش او استیلا دارد: جنگ در شبه

  (.25: 1397فاضلی  بیرجندی، )

آمده است. تئوفیلاکت شیرین را « سیر م» صورتبهگفتنی است که در ترجمۀ این متن، شیرین 

بانو کرد، و او زادۀ روم و مسیحی م را شهشاهنشاه پارس سال بعد از آن سیر »کند: معرفی می« رومی»

ترین قدیس بود، و تازه به سن ازدواج رسیده بود... در سال سوم به سرگیوس متوسل شد، که محبوب

« ی عطا کند. مدتی بیش برنیامد که این خواسته اجابت شدها بود تا به سیر م فرزنددر میان پارس

  (.25: 1397وکاتا، مسی)

ای نوشته که در خسروپرویز برای باردارشدن  شیرین به سرگیوس، شهید اعظم، التجا برده و نامه

و نواحی  ای غیرمستقیم دلالت بر حضور شیرین در خوزستان تاریخ سیموکاتا آمده است و به گونه

 Berthemaisدر آن مدتی که من در برتامایس ]»دارد: های مدائن رودان یا نزدیکیمیانجنوبی  

بردم، ای مقدس، که به دادم بردم، به تو حاجت میرودان[  به سر میمیان دست آرامایه در پایینبیت

همسر دهد که برسی، و سیر م بار برگرفت. و چون سیر م مسیحی است و من کافر، دین ما اجازه نمی

شناسی به تو به رسوم مملکت خود پشت پا زدم و این را در مسیحی اختیار کنم. اما برای ابزار حق

ام به دامان پاک تو گردم تا وی بار میان زنان خود معمول و شروع گردانیدم، و اینک بر آن شده

 (. 253)همان: « برگیرد

التجای خصوص شیرین و  هدیه و اسکولاستیکوس مطالبی دردر منبع دیگری هم از ا واگریوس 

 نزدیک  مدائن، یعنی برامه   اتفاقاً به نواحیهست که  به سرگیوس برای آبستنی شیرینخسرو 

(Beramaisیا یا بیت )( آرامهBeth Aramayeناحیه ،)رودان و نزدیک  دست  میانای در پایین

من خسرو، شاهنشاه، »است:  مندرجنامۀ خسرو به سرگیوس  ، متن . در این کتابپایتخت، اشاره دارد

ام، برای آن نیست تا در نظر مردم به چشم بیایم فرزند  خسروان، آنچه از نام خود بر این ظرف نگاشته

، حرمتی از جانب تو یا حشمتی کسب کنم، بلکه دلیلش زدن سخنان خودکه بخواهم با نقشیا این

ینک برای من فرصت مغتنمی است تا نامم بر آن ام و اهر و احسان دیدهاین است که از جانب شما م 
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( بودم، از شما والامقام درخواستم Beramaisگاه که من در برامه )آوند  مقدس نگاشته شود. آن

بار برگیرد، من صلیبی را که  شیرین[ آبستن شود.... و اگر سیرن( ]Sirenام کنید تا سیرن )که یاری

 ,Evagrius Scholasticus« )گردانمدس شما برمیشیرین بر گردن آویخته به زیارتگاه مق

200: 312-13).     

ها محرز است؛ حال تبار  او یا از بودن  شیرین امری است که با توجهّ به این متنبنابراین، مسیحی

، یا از رومیان  مهاجر به دشت  خوزستان. رودانی میانهاساکنان  دشت  خوزستان بوده، یا از آرامی

 ن ارمنستان، اران یا قفقاز نیست.دختی از سرزمیبانو یا شاهشیرین با توجّه به این منابع، شههرچه هست 

نویسان  سریانی، رومی و ارمنی، شیرین، همسر  نگاران و رویدادنامههای کهن  تاریخدر این متن

اند؛ اماّ انستهرودان دساکن خوزستان یا میانتبار دانسته نشده است، بلکه او را خسروپرویز، ارمنی

شود، اولّین و آشکارترین دلیلش دختی ارمستانی میکه چرا شیرین در روایت  نظامی مبدل به شاهاین

هایی عامیانه است که در سرزمین اران، ها و قصهاین است که روایت  نظامی برگرفته از داستان

داستان عشق خسرو و شیرین »کوب رینارمنستان یا برَْدعَ پراکنده و منقول بوده است. به گفتۀ استاد ز

انگیز از این عشق ای داشت. در بردع ماجراهای شگفتدر نواحی گنجه از دیرباز شهرت و آوازه

شد. کسانی هم که از گنجه به بغداد یا مکهّ رفته بودند همه جا در راه خود شعرهایی نقل میپرشور 

کند که (. خود نظامی هم اشاره می74: 1374کوب، )زرین« از این ماجرای ازیادرفته دیده بودند

 های منقول در سرزمین بردع به دست آورده است: داستان خسرو وشیرین را از روایت

 حدیث خسرو و شیرین نهان نیست
o 

 تر الحق داستان نیستوزان شیرین 
o 

 پسند است  اگرچه داستانی دل 

o 

 عروسی در وقایه شهربند است 

o 
 نیست معروفبیاضش در گزارش 

o 
 که در بردع سوادش بود موقوف 

o 

 سالان  آن بوم   ز تاریخ کهن

o 

 نامه گشت معلوم مرا این گنج 

o 
 سالان  این کشور که هستند کهن

o 
 مرا بر شُقۀّ این شغل بستند  

  (32: 1378)نظامی،                                     
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ارمنستان، موقعیّت و وابستگی مکانی  شیرین را  پردازان  ناحیۀ اران واست که قصه بنابراین طبیعی

به سرزمین ارمنستان وابسته بدارند؛ اما این وابستگی و بازبستگی  مکانی  شیرین به کشور ارمنستان و 

لایلی طور که دیدیم واقعیّتی تاریخی ندارد، بلکه بنا به دانتساب او به سرزمین ارمنستان، همان

که پردازیم. اینیدر پی به آن مشده است که و جعل ایجاد  این انتساب و وابستگیْ ،احتمالی

اصالتاً ارمنستانی نیست، بر پایۀ منابع تاریخی است. همچنین در زمانی که  گوییم شیرینمی

وجود داشته که شیرین برادرزادۀ « بانومهین»خسروپرویز پادشاه ایران بوده، نه شخصیّتی تاریخی به نام 

ی  کرده. مترجم  انگلیسرانی میاو بوده باشد، و نه اصولاً سلسلۀ پادشاهی معروفی بر ارمنستان حکم

ای که سبئوس به نقل  رویدادهای آن پرداخته، یعنی دوران  مقارن با درخصوص  دوره تاریخ  سبئوس

ای که مد نظر اوست، در ارمنستان سلسلۀ خاصی فرمان در دوره»وید: گسلطنت خسروپرویز، می

نگارش  کرد تا وی روایتی از احوال آنان به دست دهد. امّا او در ضمنراند یا پادشاهی نمینمی

گرداند که ارمنستان فاقد  جامعۀ سیاسی  منسجمی است. کتاب  او کتاب خود این نکته را محرز می

های نامداری از قبیل  مامیکونیان، باگراتونی و ریشتونی است )تامسون، متوجه نقل  مسائل خاندان

1396 :43 .)  

 های تاریخیِ روابط ایران و ارمنستانزمینهپیش .4

ی و راوجهم چراکه بین ایران و ارمنستان اندازیم به روابط تاریخی ینگاهی گذار مدر این بخش 

اند یا تنها عامل کننده نبودهگیری  داستان  خسرو و شیرین هرچند عاملی تعیینروابط  سیاسی در شکل

که به این همچنین با توجّه اند.تأثیر هم نبودهاند، لیکن همین روابط، در خلق  این داستان بینبوده

ماجرای این داستان بین دربارهای دو کشور  ایران و ارمنستان رخ داده، مروری گذرا بر تاریخ  

    فایده نیست.  از مناسبات  سیاسی خالی

های هخامنشی، اشکانیان و ساسانیان، کشور  ارمنستان یا بخشی از قلمروی ایران در طول سلسله

ا قرار گرفته یا محل تنازع بین ایران و روم بوده است. سابقۀ هبوده یا تحت  نفوذ  این شاهنشاهی

های عهد بار در کتیبهارمن و ارمنیه اوّلین»تاریخی  روابط بین ایران و ارمنستان بدین نحو است که: 

های هوخشتره با لیدیه به هخامنشی ذکر شد، اما این سرزمین درواقع از دورۀ ماد و در دنبال جنگ

ها درآمد درآمده بود. با غلبۀ کوروش بر ماد و بر سارد، ارمنستان در قلمرو هخامنشی تبعیت از ایران

: 1396کوب، )زرین« با طوایف آریایی  ایران تازگی نداشتو هرچند روابط نژادی و فرهنگی آن 

های شاهنشاهی  هخامنشی بوده است. درخصوص  ساتراپ (. درواقع ارمنستان یکی از ساتراپ304



 122-97، ص1400، پاییز و زمستان 244، شماره 74زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  112

شده تشکیل ایالت یا ساتراپ داده بودند؛ ارمنستان نیز یکی قسمت اعظم کشورهای فتح»ت گفتنی اس

ها از خودمختاری وسیعی برخوردار بودند. ارمنستان تنها ملّت تحت سلطۀ ها بود. این ساتراپاز آن

درماجیان، )پاس« کردندایرانیان بود که ایرانیان از میان ایشان فرمانده برای سپاهیان خود انتخاب می

1377 :9-28 .) 

در زمان اشکانیان »نیز تداوم داشته است؛  روابط و مناسبات بین ایران و ارمنستان در عهد  اشکانیان

شهر به ترین استان ایرانکردند و ارمنستان والامقامای از خاندان اشکانی بر آنان پادشاهی میشاخه

امه یافت، یعنی ارمنیان، به رغم گرویدن به مسیحیت رفت. این حال تا اوایل دورۀ اسلامی ادشمار می

: 1389)شاپورشهبازی، « داشتندو آداب و رسوم ایرانی را نگه می زبانو نزدیکی به رومیان، همچنان 

روایی ارمنستان فرمان تبار برت که پادشاهانی ایرانیتوان گفت که در عهد  اشکانیان اس(. می63

ناخارارها، اشراف ارمنی، که ارکان حیات سیاسی ارمنستان را شکل »اند؛ بنا به قولی کردهمی

« آیدای بودند که ذکری از اصل و نسب آنان به میان نمیدادند، همان اعیان و اشراف  ایرانیمی

 (.22: 1396)تامسون، 

راندند. آنان ها بر ارمنستان حکم میا حمایت رومیافرادی بمیلادی  34تا  17های در بین سال

شخصی به نام مهرداد )با اصالتی گرجی( را بر تخت نشاندند؛ این فرد برادر خود را کشت تا پسرش 

نشاندۀ تحمیلی  روم، ها با دیدن این جنایات  حاکمان  دسترا به نام رادامیست بر تخت بنشاند. ارمنی

م.(. اشکانیان رادامیست را بیرون راندند و 57شکانیان التجا بردند )سال سر به شورش براشتند و به ا

روایی سلسلۀ آرساسیدها )یا سلطنت تیرداد  اول سرآغاز فرمان»ارمنستان نشاندند؛  را بر تخت  تیرداد

آرشاکنیها( از نسل و تبار اشکانیان ایران است که مقدر بود به مدتی بیش از سه قرن بر ارمنستان 

انقراض شاخۀ اصلی  این خانواده که بر ایران سلطنت ت کنند و حتی دویست سال پس از حکوم

 (.91: 1377)پاسدرماجیان، « کردند پایدار بمانندمی

ستان رسید، نرون نرانی ارمم( به حکم52-78زمانی که تیرداد با پشتیبانی  برادرش ولاش یکم )

ستان دودستی تقدیم تیرداد شده باشد، نهم نبود که ارم طورالبته گفتنی است که اینامپراتور روم بود. 

بین ایران و روم واقع شد، ارمنستان به دست پارتیان افتاد و بین دو که بلکه پس از زد و خوردهایی 

ولاش، روم را آمادۀ تسلیم به فرمانروایی  تیرداد در ارمنستان »امپراتوری مصالحه شد. بنابراین، چون 

یرداد به روم برود و تاج خود را از دست امپراطور دریافت کند... البته ادای یافت قبول کرد که ت

شد خفت  آن امپراتور روم برای تیرداد بهایی بود که آنچه در مقابل آن عادیدش میبه احترام نسبت  
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پاسدرماجیان درخصوص  جایگاه تیرداد  اشکانی (. 382: 1396کوب، )زرّین« کردرا جبران می

میلادی وفات  100تیرداد سلطنتی طولانی داشت )در سال »گوید: م.( در بین ارمنیان می100-53)

رسد که ملّت ارمنی به شد. به نظر می خود دوران رفاه و عزت و تقویت برای ارمنستانیافت( و این 

چنان خدمت  ی که به کشور خود نخست اسلحه در دستمند بوده باشد؛ پادشاههاین پادشاه علاق

حال سنگین و ماهرانۀ خود در برابر رومیان توانسته بود احترام و کرده بود و سپس با رفتار درعین

 (. 94: 1377)پاسدرماجیان، « اعتماد ایشان را جلب کند

نستان حکومت در ارماشکانیان هنگامی که ساسانیان روی کار آمدند، همچنان کسانی از نسل 

خواستند به ارمنستان نیز چشم دوخته بودند و می ،های خودکردند. ساسانیان در پی کشورگشاییمی

محضر و مقتدر  شاپور اولّ، پادشاه نیکوابستگان به سلسلۀ اشکانی را در آن سامان نیز براندازند. 

پادشاه ارمنستان به نام خسرو ارمنستان برآمد. در آن زمان پس از کشته شدن  ساسانی در پی تسلط بر

 زادگان و بزرگان ارمنستان ظاهراً با میل و خرسندی خود را فرمانبردار شاپورشاه»بر اثر یک توطئه 

م.( و 253شاه فرمانروای ارمنستان کرد )خواندند و شاپور پسر خویش هرمز اردشیر را به نام ارمن

« وسیلۀ او ضمن جلب استمالت  مخالفان  محلی، درصدد  بسط و توسعۀ حدود ارمنستان نیز برآمدبه

(. در ادوار  بعد هم ارمنستان تحت نفوذ  ساسانیان بود. به گفتۀ پاسدرماجیان 428: 1396کوب، )زرین

زندگی خود، نه  ( به634تا  430بایست دو قرن تمام )از اکنون ارمنستان به مسیری افتاده بود که می»

یک کشور مستقل بلکه به شکل چند امیرنشین بزرگ به فرمانروایی  نجبای ارمنی، ادامه  صورتبه

« ها حالت تقریباً خودمختاری داشتند لیکن تحت قیمومیت  اربابان  ایرانی بودندبدهد. این امیرنشین

 (. 139: 1377)پاسدرماجیان: 

روم ایران و  اسانیان محل  تنازع و رقابت دو امپراتوری ارمنستان در عهد سگفتیم طور که همان

بود. پس از مصالحۀ کوتاهی که در عهد خسروپرویز، بین این دو امپراتوری روی داد، همین موجب  

یافت بنیه و توان سپاهیان هر دو امپراتوری فزونی می»تضعیف  ارمنستان هم شده بود؛ در آن هنگام 

منصبان ایرانی و رومی هردو به کاست... صاحبایشان، بیش از پیش میو قوۀّ ارمنستان در برابر 

ها تعلق ها به کسان و والاترین خاندانترین رتبه. عالیکردندجهت ضدیت با نظم موجود حرکت می

)تامسون، « شاهی  ساسانینگرفت: موش غ مامیکونیان در سپاه روم و سمبات باگراتونی در شاهمی

1396 :30.)  
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توان به طور مستقیم نتیجه گرفت که نقل  مکان  شیرین از خوزستان یا از این مطالب نمیهرچند 

حاصل  روابط  تاریخی بین ایران و ارمنستان بوده باشد، و بلکه عوامل  دیگری  رودان به ارمنستان،میان

پردازان  ناحیۀ که قصه توان گفتـ با این حال میپردازیمـ که بدان میانددر این انتقال دخیل بوده

، ضمن نقل  های قصۀ خسرو و شیرینگیری  شخصیتّو ازدیاد و درونهارمن، اران و بردع در ایجاد 

و ضمن  انددر ارمنستان قرار داده محوری جایگاه یک مکان  شیرین از خوزستان به ارمنستان، او را در 

به، و مملوّ از شور و حرکت و کشش  ، مفصل، پرجاذپیوندی گسترده سازی  مختصر برای او،نسب

و  پردازیانگیزی و بزماز شکوه و جلال و بزمدر کاخ  مدائن داستانی بین او و خسروپرویز، که 

پردازان  ناحیۀ ارمنستان، اران و بردع، که روایتاین. اندبرخوردار بوده، برقرار کرده شادخواری

یا نواحی  یا دشت  میشان اش که تعلق به خوزستان خیشیرین را از موقعیّت و وابستگی  مکانی و تاری

هم به دلیل  اشتراکات  فرهنگی آن اند، اند و او را به ارمنستان آوردهداشته، جدا کردهنزدیک  مدائن 

خود از اهل  آن  ،پردازان  این داستانبه این دلیل بوده است که قصهشهر بوده و هم سامان با ایران

ظامی، داستانی این داستان برای کسی همچون نو ) انداز آن  خود کردهو او را اند سرزمین بوده

بسط و دگرگونی  یک داستان  تاریخی  ساده به یک رمانس  پرکشش، و با و با داتی نبوده است( وار

به یک عاشق و معشوق  خردمند و  استعلای مقام  شیرین و رنگ  داستانها و پیگسترش  شخصیتّ

را از نسل و تبار خود بنمایانند و هویّت  خود را در صورت  اند این شخصیتّ  جذاب واسته، خپرهیزگار

  .«کنند روایت» ،نیکو و سیرت  پسندیدۀ او

 خسروپرویز در پَرْتَوْ یا آذربایجان .5

داد  دیگری که در زندگی خسروپرویز پیش آمده است و ممکن است باعث برجای ماندن  رخ

بردن  ای از او در بین مردم  نواحی  ارمنستان، اران و بردع شده باشد، مربوط است به حضور یا پناهآوازه

خسروپرویز و گردد به حوادث  پیش از رویارویی  بین داد برمیخسرو به آذربایجان یا بردع. این رخ

نظامی هم آمده است؛ امّا آنچه  خسرو و شیرینبهرام چوبینه که اتفاقاً این بخش  تاریخی در منظومۀ 

همانا حضور  خسرو در آذربایجان یا بردع است. طبق  بدان اشاره نشده  خسرو و شیریندر منظومۀ 

عهد هرمز بوده، پس از  بهرام چوبینه که از فرماندهان سپاه ساسانی در ،روایت  منابع  تاریخی

هایی که در نواحی  شرقی  ایران بر ترکان وارد کرده و پیروزهایی حاصل کرده بود، هرمز او شکست

ای زنانه برای هرمز، جامه»خورد. پس از این واقعه را به روم گسیل کرده، لیکن بهرام شکست می

ز کردۀ پادشاه به خشم آمد. او هرمز را دختر بهرام فرستاد و سپاهداری  ایران را از او بازستاند. بهرام ا
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انوشیروان خواند و فرستادۀ هرمز را که برای بردن بهرام به تیسفون با زنجیر آمده بود، زیر پای فیل 

بین  افکنینشیند و برای اختلافمیواقعه، بهرام آرام نپس از این (. 433: 1396)جلیلیان، « افکند

برد که خسرو برای فرستد؛ هرمز گمان میزند و به تیسفون میمیهرمز و خسرو، به نام خسرو سکه 

چینی کرده است. خسروپرویز نیز از واهمۀ پادافره پدر به آذربایجان تصاحب شاهنشاهی دسیسه

ت پس هرمز در حقِّ بهرام سخنان درش» بلخی به تلخیص به این واقعه پرداخته است:گریزد. ابنمی

م رسید طبع هرمز در قتّالی شناخت از آن نفور گشت و بزرگان را گفت گفت و چون این خبر به بهرا

د بریدن ما را تدبیر خویش باید کرد و همگان با او متفّق شدند که او این مرد تخم همگان بخواه

دلتنگ شد و هیچ حیلت گاه کی پرویز بن هرمز رسد و چون هرمز این خبر بشنید پادشاه باشد تا آن

جا هم اتّفاق شد و ویز هم از پدر بگریخت و با آذربایجان رفت و با مرزبانان آننتوانست کردن و پر

مقام کرد، هرمز اصفهبد بزرگ را به جنگ بهرام چوبین فرستاد و بهرام او را اولّ بکشت و چون این 

تن و از هرمز به ستوه آمده بودند دست برآوردند و او را بگرفتند و کش خبر به بزرگان  پارس رسید

یش بسوختند و محبوس گردانیدند، و مدّت ملک او یازده سال و او را روا ندانستند امّا چشمها

با آن لشکر کی  چهارماه بود، چون این خبر با پرویز رسید از آذربایجان به تعجیل به مداین آمد

روپرویز بردن خسجا به پناه(. البته ابن بلخی، در این99: 1385بلخی، )ابن« تداشت و بر تخت نشس

شاهنشاهی  به امپراتور روم و استمداد از او برای مقابله با بهرام چوبینه اشاره نکرده است. در کتاب  
شهر )= های مسلمانان، ایراندم پیروزیدر سپیده»، نیز چنین آمده است: هاایران، پیروزی  عرب

در هنگام  م(590-628شاهنشاهی  ایرانیان(، در آستانۀ آشفتگی  سیاسی بود. خسروپرویز )

( بر Ālān-Ŝahشدن  پدرش از تخت شهریاری، در پرَتَوْ بود و به عنوان پادشاه آلبانیا )فروگرفته

جمهوری آذربایجان  امروز،  (شهر آلانیوزان /Ŝahr Ālānyōzāhسرزمین یا اردوگاه آلبانیا )

بر راد، نتوانست در بکرد. هنگامی که خسرو دوم برای گرفتن قدرت به پایتخت آمفرمانروایی می

نیروهای فرماندۀ شورشی، بهرام چوبین که در برابر شاه و کشور دست به شورش زده بود، ایستادگی 

بهرام چوبین با نیروهای خود بود، در درون شاهنشاهی احساس امنیتّ کند. خسرو تا هنگامی که 

هر هیراپولیس پناهنده شد و م. به امپراتوری روم شرقی گریخت، به ش590کرد، و از این رو در نمی

ها از نیروهای ارمنی از امپراتور موریس درخواست یاری کرد. امپراتور روم، سپاهی که بیشتر آن

شهر بازگردد و بهرام چوبین بودند، به پشتیبانی خسرو دوم فرستاد و او توانست در آن سال به ایران

  (.19-20: 1392)دریایی، « را شکست دهد
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 بردع است شهر  تر ـ که تلفظ  کهنبنابراین حضور  مقطعی  خسروپرویز در آذربایجان یا پرَتوَْ      

حمایت و همچنین التزام  نیروهایی از سرزمین ارمنستان در ـ استو در آن زمان بخشی از ایران بوده

تواند هم زمینه را برای م چوبینه، میگیری  تخت سلطنت از بهرارکاب  خسروپرویز برای بازپسدر و 

 گیری و بسط  قصۀ خسرو و شیرین فراهم کرده باشد و هم شیرین را از نواحی  جنوب  ایران بهشکل

 آذربایجان و اران پیوند داده باشد.  زادۀ مستقر درشاهاین  کرد و کارهای

 ها با ارمنستانی شیرینکیشیِ هم .6

ـ خوزستان یا ایران مکان  شیرین از نواحی  جنوب غرب که موجب  نقل   یدلایل  احتمالی  دیگراز 

است، کیش  شدهو ارمن اران  پردازان ـ به دنیای داستانی  روایترودان  تحت  حکومت  ساسانیانمیان

است. افزون بر این، در زمان  خسروپرویز بنا به دلایل  سیاسی و آنچه مقتضای  یا دین  مسیحی  شیرین

شده و دست  نصارا را در هایی میر درون  شاهنشاهی  ایران از مسیحیتّ حمایتسیاست  مُدُن بود، د

البته گذاشتند تا نقطۀ اتکایی برای تقابل با کلیسای روم  شرقی باشد. های خود باز میی آیینرارگزب

خسرو به » چراکهعلاقه و تمایل خسروپرویز به مسیحیّت، موجب  ناخرسندی  موبدان نیز بود، 

ای کرد و به حکم معاهدهها و کشیشان با ملاطفت رفتار میداد و با اسقفان میعلاقه نش مسیحیّت

گذاشت... اندیشۀ تبدیل آیین و ها را در نشر آیین خویش تاحدی آزاد میکه با امپراطور داشت آن

گذشته باشد، در بعضی روایات اگر هست اساس درستی ندارد و گرایش به عیسویتّ هم به خاطر 

« باوری بعضی از ارباب کلیساستلوحی و خوشل آن در بعضی مآخذ مسیحی ناشی از سادهنق

 (.246: 1398کوب، )زرّین

در ارمنستان بین کلیسای ارمنستان و کلیسای روم   ،مقارن  شاهنشاهی  خسروپرویزبه هرحال، 

گسیختن کلیسای ارامنه از کلیسای روم »هایی ایجاد شده بود؛ به گفتۀ پاسدرماجیان شکافشرقی 

شرقی گودالی بین ارمنستان و امپراتوری روم به وجود بیاورد. برعکس، ساسانیان که دشمن سنتیّ 

های جداشده از بیزانس بودند اصلی را در سیاست خود وارد کرده بودند که به موجب آن از مذهب

درخصوص اعمال نفوذ  خسروپرویز (. 142: 1374)پاسدرماجیان، « کردندیحیتّ اصلی حمایت میمس

ها و نشاندگی  اسقفسترودان و دخالت  او در دزبان  مناطق  میانبرای جلب  مسیحیان  سریانی

ها ز مرگ یکی از جاثلیقتوان به انتصاب جاثلیق گریگوری اهل  فرات اشاره کرد. پس ایکشیشان، م

گریگوری اهل  مه منابع به فساد مشهور است، یعنیجاثلیقی به کسی رسید که در ه»ریشوع به نام سب

آید که گریگوری فرات. انتخاب این گریگوری به معنای قدرت کامل خسرو است، چون به نظر می
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لیسای اش شیرین بود. درواقع در این موقعیّت، خسرو دستگاه کخسرو و همسر یعقوبیدست تنها آلت

از جهاتی خودش مسئولیت ادراۀ آن را بر و  شرق را به بخشی از دستگاه دیوانی ساسانی تقلیل داد 

در همین منبع اشاره شده است که شیرین (. 32: 1395عهده گرفته بود )رضاخانی و امیری باوندپور، 

 لق داشتند. و جبرائیل  سنجاری، پزشک  مخصوص  خسرو، هر دو به گروه یعقوبی کلیسای شرق تع

ای های کلامی که بین مسیحیان روی داده و سبئوس آن را نقل کرده، اشارهدر جریان بحث

پادشاه »مستقیم به حمایت خسروپرویز از دین رایج در ارمنستان در مقابل  ف رقَ دیگر شده است: 

بارۀ اصالت و ای را یافتند درخانه به جستجو برآمدند. رقیمهدستور داد تا گماشتگان وی در گنج

خسرو بر آن زده شده بود و حاکی از حقانیّت دین نیقیه که مهر قباد ]قباد یکم[ شاهنشاه و پسرش 

ستان با آن بود. خسرو وقتی آن رقیمه را دید دستور داد همۀ مسیحانی که نیگانگی دین رایج در ارم

کنند. کسانی که از سرزمین باید از دین ارامنه پیروی برند از این پس میدر مملکت من به سر می

آسورستان به دین ارمنستان گردن نهادند عبارت بود از کامیشوف مطران به اتفاق ده تن از اساقفه و 

بد  اعظم. در پی آن خسرو دستور داد تا و نیز دُرسُت ۀ پرهیزگار، و سمبات  جوانمرد،شیرین ملک

« خانۀ پادشاه بگذارندد و در گنجهر خویش ممهور کننای از سند دین ارتدکس را به مُخهنس

 (.236: 1395)سبئوس، 

 ـکه ممکن است حقیقت ها و تمایلات  کیش  نصرانی  شیریناخبار  این گرایش رود کهاحتمال می

پردازان  اران و ارمن نیز رسیده است که به گوش  روایت ـداشته باشد یا برساختۀ کشیشان بوده باشد

پنداری  آیینی و دینی  با او، اتذهمانجرک و موقان، و های و دامنه هاتانبه کوهس او ضمن نقل  مکان

آن همه  با به ودیعه نهادند که خسرومندانه و پرهیزگارانه را در وجود  او آمیز و خردعشقی عفیف

 . هآمدبرشمار، در پی او و کنیزان  بی حشمت  شاهانه

( یا برتامایس Beth Aramaie) «آرامایهبیت»جایگزینی و التباسِ ارمن به جای  .7

(Berthemais) 
نویس  نامهطور که در پیشینۀ موضوع و مطالب  منقول از متون  سریانی و رومی آوردیم، رویدادهمان

کلیسا زمانی »است: رودان دانسته است و گفتههای ساکن میانسریانی صراحتاً تبار  شیرین را از آرامی

که به امر شاه، شورایی بزرگ برای انتخاب یک رئیس جدید تشکیل اینمدید بدون رهبر ماند تا 

پس در ‘. سبریشوع لشومی را بیاورید و او را رئیس خود کنید’گفت: شد. شاه پیغامی فرستاد که می

زمان قلیلی او را آوردند و رئیس خود کردند. او همواره از جانب شاه و از طرف دو همسر مسیحیش، 

: 1395، رویدادنامۀ سریانی)« شدی و از جانب مریم رومی، بس گرانقدر شمرده مییعنی شیرین  آرام
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(. در متن  کتاب تاریخ سیموکاتا و تاریخ ا واگرایوس اسکولاستیکوس نیز از شهری به نام 60-59

نام برده شده است؛ خسروپرویز در نامۀ خود اسم این شهر را آورده « برتامایس»یا « آرامایهبیت»

بردم، ای مقدس، که به بردم، به تو حاجت میر آن مدتی که من در برتامایس به سر مید»است: 

(. در کتاب تاریخ ا وَگریوس نیز نام همین 253: 1397دادم برسی، و سیر م بار برگرفت. )سیموکاتا، 

مقام ( بودم، از شما والاBeramaisگاه که من در برامه )آن» است: شهر البته با تلفظ  دیگری آمده

بار برگیرد، من سیرن  شیرین[ آبستن شود.... و اگر( ]Sirenام کنید تا سیرن )درخواستم که یاری

 Evagrius« )گردانمصلیبی را که شیرین بر گردن آویخته به زیارتگاه مقدس شما برمی

Scholasticus, 200: 312 آورده « برامه»(. مترجم انگلیسی کتاب، در پاورقی و در توضیح

رودان و دست میان( است که که پایینBeth Aramaye« )آرامایهبیت»ه این شهر همان است ک

آرامایه به بیت»است: در توضیح این شهر آمده نامۀ ایرانیکادانشنزدیک پایتخت ساسانیان است. در 

« ها، منطقه و ناحیۀ ساسانی  آسورستان در عراق است بین جَبَل  حَمرین و میشانمعنای سرزمین آرامی

(Morony, 2021 .) 

پردازان  گویان و روایتهدف از ذکر این ناحیۀ جغرافیایی بیان این دیدگاه است که شاید قصه

این دو را با هم خلط « ارمن»و « آرامایه»نهایت نظامی، به سبب  نزدیکی شکل  واژۀ ارمن، اران و در 

اند؛ به کرده« آرامایهبیت»را جایگزین « ارمن»اند و به سبب  حضور این داستان در ناحیۀ قفقاز، کرده

را برای  زمینه« آرامی و ارمنی»اند و مشابهت بین که تبار  شیرین را آرامی هم ذکر کردهویژه این

چنین التباسی، فراهم کرده و همین امر، زمینه را برای نقل  مکان این شخصیتّ  تاریخی از ناحیۀ 

رودان یا دشت میشان به سرزمین ارمنستان فراهم کرده. تفاوتی هم که بین  منابع  تاریخی و ادبی  میان

رمنی در خصوص  سیمای شیرین ، و منابع  رومی و سریانی و اشاهنامه وتاریخ بلعمی فارسی از جمله 

بانوی اند و دستۀ دوم او را شههست که دستۀ اول او را کنیزک یا معشوقی بدنام بازنمایی کرده

آمیز  مغان به شیرین مسیحی اش برخاسته از روایت  بغضاند، شاید بدنامیباورمند  خسرو روایت کرده

. باشدنویسان  مسیحی نگاری  رویدادنامهاقعیتّاش برگرفته از ونامیبانویی و نیکبوده باشد، و شه

یابد، ضمن تر  شخصیّت  شیرین  به منطقۀ قفقاز و اران نقل مکان میبنابراین، زمانی که بعُد  واقعی

نماید، در دهد و او را به جای آرامی، ارمنی فرامیخلطی که برای وابستگی  مکانی  او روی می

ف، گیرد و سیمای معشوقی خردمند، مدبرّ، عفیهم صورت می نماییدهی  شخصیتّ  او بزرگشکل

خانم  ت پیشینۀ موضوع هم گفتیمسمر قطور که دبخشند. همانبه او می ساز و رعنادان، عشوهسخن
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های بعدی سازی  شیرین را مربوط به منابع  دورهسنّت  ارمنی شناس  ایتالیایی،، ایرانپائولا اُورسَتی

درخصوص  شخصیتّ  شیرین دو سنّت شکل گرفته است؛ یکی در حمایت »گوید: داند. ایشان میمی

هایش در نواحی  ارمنی و مسیحی  قفقاز است؛ یعنی همان جایی که نظامی منبع خود را از او که ریشه

جا شیرین، بازنمود یافته. در این نامهشاهیافته است؛ دوم مربوط است به چهرۀ دیگر او که در 

شخصیّتی بی اصل و نسب و بدنام نشان داده شده که باعث مرگ مریم شده. نظامی، پیرو سنّتی بوده 

 (. Orsatti, accessed September 2021دار و حامی  شیرین بوده. )که دوست

تم، ایشان نیز همین نقل  وگویی ایمیلی که اینجانب با خانم دکتر پائولا اُورسَتی داشپیرو  گفت

 آرامایه به ارمنستان را یادآور شدند و تأیید کردند. مکان  شیرین از بیت

 گیرینتیجه

ها و پردازیهای گذشته که حاصل  قصهها و داستانروایتنتیجۀ این مقاله این است که 

انتقال  مکانی و زمانی اند، با پرداز نبودهگویان بوده و ساختۀ ذهن یک داستانهای قصهگریروایت

پردازان، هم گویان و داستانشدند؛ یعنی قصههایی در ساختار، پیرنگ و شخصیتّ میتابع  دگرگونی

ها را بنا به گاه منشأ و تبار  برخی شخصیتّاند و هم گهکردهدادها و حوادث دخل تصرف میدر رخ

طور مکانی  خودشان باشد. در این مقاله، هماندادنند تا متناسب با موقعیّت  زمانی و دلایلی تغییر می

که مشاهد کردیم شخصیتّ  تاریخی شیرین، هم به لحاظ جایگاه و هم به لحاظ موقعیّت  مکانی، 

 وجوهی متفاوت دارد. در منابع  تاریخی  ایرانی، او بیشتر در حکم محبوبه یا کنیزی از خسروپرویز

او  چراکه، شاید برساختۀ موبدان و نجبای قوم  ساسانی بوده باشد شود که این تنزل  مقام،معرفی می

بانو های رومی، سریانی و ارمنی، شیرین جایگاه  یک شهاز اهل  نصارا و حامی  آنان بوده. در روایت

ها چون با نگرشی کلیسایی نوشته را دارد، هرچند ممکن است گفته شود که این تواریخ و رویدادنامه

که مستقیماً این است که این منابع  انیرانی بدون آن هلئاند. امّا مسجایگاه را به او بخشیده اند، اینشده

که سبئوس، شیرین را اند. نکتۀ مهم ایندیگر بهره برده باشند، متفقاً او را همسر خسرو دانستهاز هم

یانی، شیرین از ساکنان  های تئوفیلاکت و ا واگریوس و رویدادنامۀ سراهل  خوزستان دانسته، در تاریخ

ت؛ البته رودان و نزدیک خوزستان یا دشت  میشان دانسته شده اسنواحی  نزدیک  مدائن و جنوب  میان

های ساکن اند، فقط تئوفیلاکت او را رومی دانسته. اگر شیرین از آرامیتبار یا نژاد  او را آرامی دانسته

تبار و امّا در روایت  نظامی، اند. را برای برگزیده «رینشی»باشد، نام  ایرانی  شهر بودهجنوب  ایران

جایگزینی  » طور که گفتیم هم به سببن امر همانشود که ایارمنستانی می ،شیرینشخصیتّ  
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شهر است و شهر به شمال  غربی  ایراننقل  مکان  داستان از جنوب  ایران و هم« آرامایه با ارمنستانبیت

گویان ارمنی ، که قصهاست روابط و مناسبات  گوناگون بین ایران و ارمنستانهم تابع مسائلی همچون 

گویان و نظامی سازی کنند و قصهند و به مدد  او هویتّاند او را از آن  خود کنیا ارانی خواسته

بنابراین او اند که از او الگوی یک عاشق یا معشوق  عفیف، خردمند و پرهیزگار بسازند. خواسته

یی اهل  خوزستان یا اهل  نواحی  نزدیک  مدائن بوده است و در قصۀ اهالی  بردع و اران و بانوشه

 دختی ارمنستانی بازنمایی شده است. نظامی، در مقام  شاه

، پیشینه یا سیمایی از شخصیتّ  استردهوجو کدرپایان گفتنی است درحدی که نگارنده جست

که او را شخصیّت یا فردی ارمنستانی  یافتپیش از نظامی ن های عامیانه یا رسمی شیرین را در روایت

بیاضش در بردع »دهد که ای هم که نظامی خبر آن را در منظومۀ خود مینسخهبازنمایی کرده باشد. 

 . است باقی نماندهاز آن هم نبوده، چیزی  «معروف
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 وانفاطمه ماه

 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
های آن بیانگر روایت پنهانی است که روایتگر هجوم و حاکمیتّ ایلخانان بر ایران است و نگاره تاریخ جهانگشا

گاه مکنوناتی از تاریخ را آشکار  هانگارهزبان تصویری . نگاشتند هادر دل این قومایرانیان از خاطره حاکمیتّ 

قدر اهمیتّ دارد همان تاریخ جهانگشاهای رو بررسی نگارهکند که به زبان متن امکان بیان آن نیست. به همینمی

 که ذکر شد،ی های این اثر در حکم تاریخ مصوّر عصر ایلخانی است. بنا بر ضرورتزیرا نگاره ،که بررسی متن آن

کند تا نشان دهد از منظر نمادپردازی و ساختار تصویر بررسی میرا  تاریخ جهانگشاهای پژوهش حاضر نگاره

وظیفه محقّق است تا نقاب از رخ این  .است های تاریخی در نمادها و رمزهای تصویری پنهان شدهچگونه ناگفته

ناسد. این پژوهش نهانگاه تصاویر پنهان کرده به مخاطبان بازش ها بردارد و آنچه را نگارگر در طی اعصار درنشانه

یک سند تاریخی  ۀمثابها بهپردازد که چگونه از نگارهبه این مهم می تاریخ جهانگشامصوّر  با بررسی دو نسخۀ

تحت  تاریخ جهانگشاهای نمادپردازی در نگاره های پژوهش شامل این موارد است:توان بهره گرفت. پرسشمی

های تصویری برای بیان پذیرش یا عدم پذیرش هایی صورت گرفته است؟ نگارگران از چه شاخصهتأثیر چه گفتمان

اند؟ ساختار تصویر چگونه روایت فتح و شکست را نمایان ساخته است؟ مشروعیتّ پادشاهان ایلخانی استفاده کرده

دهد که های تصویری به زبان اشارت نشان مینهکه نگارگر با به خدمت گرفتن نشا دهدحاصل پژوهش نشان می

ایلخانان هرگز در دل ایرانیان جایگاه و مشروعیتّ یک پادشاه راستین را پیدا نکردند و تاریخ تا همیشه آنان را 

های تصویری منویّات درونی خویش در عدم نگارگر از طریق نشانه معرّفی خواهد کرد. ریزخونقومی غاصب و 

که فرّه ایزدی  حاکمان مشروع ایرانی را آشکار ساخته و نشان فرق است میان آن عنوانبهپذیرش پادشاهان ایلخانی 

ها بازگو کننده بخشی از تاریخ هستند که در متن نگارهاین که صرفاً تاج شاهی بر سر نهاده است.  دارد با آن

زبان زنده تاریخ توجهّ بیشتری کرد و  مثابۀبههای متون تاریخی باید به نگاره روازاینتوان به آن دست یافت نمی

 قائل شد.یک سند تاریخی  ارزشبرای هر نگاره 
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 مهّمقدّ 
های بعد با ا در دورههرچند تاریخ به دست مورخّان در صفحات کتب تاریخی مضبوط است، امّ

های فتح و پیروزی را با عینیّت بیشتر تا مخاطبان صحنه شدهموی نگارگران به زبان تصویر روایت قلم

دیده و دار شود و با درد مردم جنگجریحه و کشتار یریزخونببینند و روحشان از درد تصاویر 

های کتب تاریخی جایگاه یک روایت بصری، آوا شوند. به همین دلیل است که نگارهکشیده همرنج

کشد و هر طرح و نقش آن با تأمّل و درنگ دار شده را به دوش مینظیر آنچه سینما امروز عهده

های نسخ خطی وان شنید، در نگارهتزیرا آنچه را در روایت کتب تاریخی می ،دوشگزینش می

 عینه دید و به گفته قدما شنیدن کی بود مانند دیدن!توان بهمی

ی تاریخ جهانگشاهای کند نگارهاری که روایت تاریخ را به زبان تصویر بازگو میآثیکی از 
 کند و از سوی دیگری مغولان را روایت میریزخونکشتار و  ،است که از سویی جنگ جوینی

های نهان و از طریق نشانه اتنگارگر با اشارامّا  .دهدبر تخت شاهی نشان می همین پادشاهان را

حاکمان مشروع ایرانی  عنوانبهتصویری منویّات درونی خویش را در عدم پذیرش پادشاهان ایلخانی 

تاج شاهی بر  اًکه صرف که فرهّ ایزدی دارد با آن میان آناست است فرق آشکار ساخته و نشان داده

 . نهاده استسر 

های تصویری بررسی از منظر شاخصهرا  تاریخ جهانگشاهای دو نسخه از این پژوهش نگاره

که توجّه نگارگران را برای تصویرگری به خود جلب  است از نسخی تاریخ جهانگشاکند. می

یافتم که یکی به با مشخصّات زیر مصوّر را  نسخۀاست و با جستجوهایی که داشتم تنها دو نکرده

. منبع دسترسی به این نسخ وبسایت کتابخانه مکتب بغداد و دیگری به مکتب شیراز تعلّق دارد

 ی فرانسه است:ملّ دیجیتالی گالیکا زیر نظر کتابخانۀ

محفوظ در مکتب بغداد، عصر ایلخانی، ، ق.689ه ذیحجّ 4مورخّ  ،ی جوینیتاریخ جهانگشا .1

 . Sup Persan 205شمارهفرانسه، کتابخانۀ ملیّ 

کتابخانۀ ملیّ عصر تیموری، محفوظ در  ،مکتب شیراز، ق.841مورخّ  ،ی جوینیتاریخ جهانگشا .2

 .Sup Persan 206 ه شمار، فرانسه

 معمولاً .شاید موضوع تاریخی این اثر دلیل اصلی عدم رغبت نگارگران به تصویرگری آن باشد

های شاعرانه، بیش از کتبی با موضوع تاریخی یا علمی به تصویر پردازیکتبی با موضوع ادبی و خیال

تصویرسازی در کتب ادبی بیشتر از موضوعات علمی و تاریخی  قابلیّت رسد، زیرا به نظر میآیددرمی

دادند می کردند و ترجیحپادشاهان نیز از تصویرگری متون تاریخی حمایت نمیهم شاید است. 
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یکی از  عنوانبهحقایق تاریخی مکتوم بماند و به زبان تصویر آشکار نشود. حتیّ از تاریخ بیهقی، 

چرا نگارگران  کهاینای برجای نمانده است. البته بررسی ترین متون تاریخی، هیچ نگارهبرجسته

 کند.می اند پژوهشی مجزّا را طلبمتون تاریخی را کمتر موضوع تصویرگری قرار داده

 در اماهایی انجام گرفته پژوهش و تیموری ایلخانی هایهای دورهنگاره در خصوصهرچند 

یک  تنهاتاکنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته است.  ی جوینیتاریخ جهانگشاهای خصوص نگاره

( تألیف شده است 96-73: 1385جهانگشای نادری )همپارتیان،  نسخۀهای مقاله در خصوص نگاره

است و با مرتبط های نادرشاه افشار زندگی و لشکرکشیکه از نام آن پیداست به  طورهمانکه 

گر مرتبط نیست اما مشابهت عنوان ممکن است سبب اشتباه شود و تداعی حاضر موضوع مقاله

ی تاریخ جهانگشاهای نگاره در خصوصبا توجّه به نبود پژوهش  موضوع پژوهش حاضر باشد.
اختصاص  بررسی آنپژوهش حاضر به  روازاینتحقیق و تفحّص درباره آن ضرورت دارد و ، جوینی

به  تاریخ جهانگشاهای دو نسخه از های تصویری نگارهیافته است. این مقاله با بررسی شاخصه

 گوید:ت زیر پاسخ میألاوس

 گرفته است؟هایی صورت تحت تأثیر چه گفتمان تاریخ جهانگشاهای نمادپردازی در نگاره -

برای بیان پذیرش یا عدم پذیرش مشروعیتّ پادشاهان  تصویری هاینگارگران از چه شاخصه -

 اند؟ایلخانی استفاده کرده

 ساختار تصویر چگونه روایت فتح و شکست را نمایان ساخته است؟ -

 آیا نگارگر بنا به ملاحظات سیاسی برخی از وقایع تاریخی را به تصویر نکشیده است؟ -

سعی دارد نشان دهد روایت  ی جوینیتاریخ جهانگشاهای حاضر با بررسی نگارهپژوهش 

لای بلکه تصاویر زبان زنده تاریخ هستند و از لابه ،شودمینتاریخی تنها از طریق زبان متن بازگو 

که از ترس تیغ های پنهانی دست یافت، همان ناگفتهتوان به بسیاری از مکتومات تاریخی ها میآن

 شود اهل بشارت را آگاه ساخت. اما با إشارت تصویری می ،توان آن را به وضوح بیان کردنمی شاهان

 مکتب بغداد در تاریخ جهانگشا. 1

هرچند در صدر اسلام هنرهای تصویری تحریم شد، اما پس از گذشت سه سده حساسیتّ نسبت به 

های مجاور رونق گرفت. هنر سرزمینبه مرور با تأثیرپذیری از نگارگری هنرهای تجسمیّ کمتر شد و 

. پس از روی کارآمدن عباسیّان و بود مکتب بغدادکشی در اسلام اولین مکتب نقاشی و صورت

پایتخت، این شهر به مرکزی فرهنگی و علمی بدل گردید و مکتب بغداد )مکتب  عنوانبهتعیین بغداد 
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ولی به بغداد  این مکتببا وجود انتساب  .اولینّ مکتب نگارگری اسلامی شناخته شد عنوانبهعبّاسی( 

در شرق و بیزانس بغداد بین دو امپراطوری بزرگ یعنی ایران و  آمد زیرابه شمار نمیکاملاً عربی 

هنروران مکتب بغداد در بدو امر بیشتر . و از هنر این دو سرزمین تأثیر گرفت در غرب واقع شده بود

مکتب بغداد و های نگارهبین گاه های شرقی و از طوایف مختلف بودند. از اهل معابد و پرستشگاه

شود )نظیر هاله نور دور هایی دیده میمشابهتنیز های شرقی و پرستشگاهتصاویر مسیحیان کنیسه 

آراستند. بر دیوارهای های خود را به نقش و نگار میخلفای اموی و عبّاسی دیوار کاخ سر افراد(.

های نگارههای معروف کاخ العمرا تصویر نوازندگان آن نقش بسته بود. و نقاشیکاخ حجر الجیر 

با بینی کشیده،  پردازی در این مکتب شبیه نژاد سامیچهره تکلفّ است.مکتب بغداد ساده و بی

های از ویژگی .(47 -45: 1372)حسن،  است محاسن تیره، علائم نشاط و هوش دقت در چهره

های معدود یا عدم استفاده از رنگ، های درشت، کاربرد رنگبه ترسیم پیکرهتوان مکتب بغداد می

 (. 39-38تأثیرپذیری از هنر بیزانس، توجهّ به جزییات زندگی عادی اشاره کرد )همان: 

در بغداد  ق.689ذیحجه  به تاریخزمان با حکومت ایلخانان هم تاریخ جهانگشا نسخۀترین قدیم

فرانسه کتابخانۀ ملیّ  در  Sup Persan 205شمارهبه تصویر درآمده است. این نسخه اکنون با 

 27برگ  175 و تدوین شده م.م 255*330در قطع  دسه مجلّمذکور در  شود. نسخۀداری مینگه

نام کتابت کرده است.  نسخآن را به خط و نام دارد  یا خوافی شیدخوانیرنسخه  کاتبدارد.  یسطر

صاحبه و ماله اضعف عبادالله » نخست چنین درج شده است:در شمسه مذهبّ برگ  نسخه حامی

نوشته « تاریخ چنگیزخان»بر بالای صفحه عنوان . «تسعمائه تبریزو ]...[ تعالی عبدالله الملکی سنه اربع 

وهب »ها و مهرهای متعدّدی حک شده است از جمله عبارت در همین صفحه یادداشتشده است. 

محمد » عبارت و همچنین« لی هذه النسخه عالم فاضل حبیب ]...[ سخی کریم المشتهر به دامادزاده

نیز درخصوص ثبت  جمله چند«. ه 1114بن تورمش محمد مشهور به حاجی بکرزاده بورسوبیه سال 

روز  هلله تعالی و طول عمرا ابقاهولادت فرزند اعز شیخ محمد » از جملهنوشته شده تاریخ تولد فرزند 

چندین عبارت دیگر «. و سبعمائۀ عشرطلوع آفتاب ]...[ فی سنۀ سبع  از ذی القعده بعدسیمّ یکشنبه 

های مختلف در طی دوران و توسّط مالکان نسخه در این صفحه درج شده که بیشتر دستخطنیز با 

نگاره در این نسخه دو  .(1)تصویر  محو شده است جملات آن به مرور زمانناخواناست یا  هاآن

 کتب بغداد دارد. ۀ مآغاز نسخه به شیو
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 آغازین نسخه شمسۀ .1

 مکتب شیراز در تاریخ جهانگشا .2

در شیراز به تصویر درآمد و  ق.841در عصر تیموری به تاریخ تاریخ جهانگشاای دیگر از نسخه

 6این نسخه به  شود.اری مینگهد ی فرانسهملّ کتابخانۀ درSup Persan 206 ۀ اکنون به شمار

 پس از حملۀگیرد. که در این پژوهش مورد بررسی قرار می مکتب شیراز مزیّن استۀ نگاره به شیو

مغول مهاجرت هنرمندان به شیراز سبب شد که این شهر کانونی برای حفظ میراث فرهنگی و هنری 

به مکتب نگارگری شیراز را شکل داد.  ایران باشد و به پایتخت هنر و ادب تبدیل شود و همین امر

کمتر باعوامل بیگانه درآمیخت و شیراز مرکز  آناز هجوم مغول هنر  این سرزمینسبب مصون ماندن 
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هجری تبادل  8در سدۀ های هنری پیشامغولی آشنایی داشتند. تجمّع هنرمندانی شد که با سنتّ

و بغداد برقرار بود و این امر باعث تحولّ نقاشی مکتب شیراز  تجربیاّت و دستاوردها میان شیراز، تبریز

ولی  آهستهبه تحولّ  10 کل گرفت و تا اواخر سدۀهجری ش 9سده سبک مشخص شیراز در  شد.

آل مظفر وتیموری تداوم یافت: مکتب شیراز در عصر سه خاندان اینجو، خود ادامه داد.  مستمر

ایلخانان بودند پس از مرگ ابوسعید مستقل شدند  خاندان اینجو که از اعقاب فرمانروایان زیردست

ر از آنجا رانده شدند. آل اینجو بر وسیله خاندان مظفّکه به و بر فارس حکومت کردند تا این

ن ساسانی در شیراز ورزیدند و به احیای تمدّتأکید می شاهنامههای ایران پیش از اسلام به ویژه آرمان

با ورود تیموریان به . دها صبغۀ ایرانی پیداکررو مکتب شیراز در روزگار آناهتمام داشتند. ازاین

نگارگری، رویکرد ترکی و مغولی با گرایش های ایرانی درآمیخت و ترکیبی نو در مکتب  صحنۀ

 ،800 )مورخّ گلچین حماسهشیراز پدید آمد. از کتب مصورّ این دوره می توان آثار زیر را نام برد: 

 ر لندن(،، نسخۀ کتابخانه بریتانیا د814)مورخّ  گلچین اسکندر سلطاننسخۀکتابخانه چستربیتی دابلین(، 

های درخشان، افق رفیع سازی، رنگقرینه .نسخۀ موزه کلیوند( ،848)مورخّ  شاهنامۀ فردوسی

بارز  مشخّصات ای ازها به شکل دندانهها و صخرهگیری کوهها، ابرهای پیچان، قلمدرمنظره

ازصبغه  از دیگر نکات حائز اهمیت درمکتب شیراز، که. آیدهای مکتب شیراز به شمار مینقاشی

هاست. در مکتب جلایری )بغداد و تبریز( تصاویر عموماً بهره نیست تصویر انسان در نگارهادبی بی

که در مکتب شیراز به تصویر انسان و حیوانات یافت درحالیبه نمایش طبیعت و منظره اختصاص می

)رک:  یافت ترین بخش فضای نقاّشی به ترسیم انسان اختصاصاهمیّت بیشتری داده شده و مهم

 .(171-170: 1389وان و یاحقیّ، ماه
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 آغازین نسخه صفحۀ .2

 :ی جوینیتاریخ جهانگشاهای زبان تصویری نگاره .۳

های بعد نگارگران برای در دوره. کندروایت پادشاهان عصر مغول را بازگو می تاریخ جهانگشا

آن را به زبان تصویر بازگو کردند و تأثیرگذاری بیشتر متن و عینیتّ بخشیدن به روایات تاریخی 

، تاریخ جهانگشابه موازات اهمیّت متن  روازاینهای متن را در دل تصاویر گنجاندند. بعضی از ناگفته

زینت  فقطنهزیرا این تصاویر  ،ها ضرورت داردتصاویر آن هم به همان میزان اهمیتّ و بررسی آن

یک سند تاریخی است که برخی از ظرایف و دقایق تاریخ را در دل خود نهان ساخته  مثابۀبهمتن که 

تر از آن یک تفحّص شناختی که مهمیک بررسی زیبایی فقطنهپژوهش حاضر  روازایناست. 

های آید. این پژوهش نگارهتاریخی برای نمایان ساختن بعدی دیگر از حکومت ایلخانان به شمار می

پردازی و نمایش فرهّ ایزدی بررسی را از منظر نمادپردازی، ساختار تصویری، چهره شاتاریخ جهانگ

 کند.می

نظام حکومتی ایران نوعی هنر در خصوص شیوه تصویرگری نسخ این نکته شایان ذکر است که 

دهندگان آثار هنری ترین سفارشپروری متمرکز در دربار را پدید آورد. شاهان و شاهزادگان مهم

آمد. نقّاش در انتخاب موضوع آرایی جزو مشاغل درباری به شمار میبودند و نگارگری و کتاب
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به گرفت که کدام روایت یا مجلس نقش چندانی نداشت، بلکه مدیر هنری تصمیم می تصویرگری

موضوعاتی را که مدیر هنری  ،کردمیکاتب متن را خوشنویسی  کهاین. پس از درآیدتصویر 

 . آمدبه تصویر در مینگارگر  طود توسّمشخص کرده ب

 نمادپردازی. 1-۳

ای از بیان است که فقط مخاطب خاص استفاده از زبان رمز و اشاره هم در ادبیّات و هم در هنر شیوه

 گونههمانکنند. دهد تا رموزی را بر او آشکار سازد که همگان آن را درک نمیرا هدف قرار می

گزینش طرح و رنگ شود، در هنر نیز در نهانگاه الفاظ پنهان میبیان رمزی و نمادین که در ادبیّات 

های آن یابند و فقط به مدد رمزگشایی ناگفتهافکند که همگان آن را درنمینقابی بر رخ معنی می

ان نیز از زبان نمادین بهره گرفته، زیرا حمله مغول و خفق تاریخ جهانگشاهای شود. نگارهآشکار می

کشیدند. میناگزیر معانی رخ در نقاب نماد  روازاینتافت پرده را برنمیبی سخن  حاصل از آن

 شود.دیده می ق.689مورخّ  تاریخ جهانگشا زبان نمادین در نگاره آغازین نسخۀهای این نمونه

  
  . نگاره دو صفحه ای آغاز نسخه )مکتب بغداد(3
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در و  تصویر اسب در یک صفحه که استای نقش بستهدو صفحه اینگارهدر برگ اول نسخه 

مرد در مرکز تصویر و . اسب آبی رنگ (3)تصویر  دهدنشان می دو مرد راتصویر صفحه مقابل 

زین اسب تصویر شیر بر روی . (4)تصویر  ترسیم شده است گوشه تصویرکننده با لباس سبز در رام

دهد نگارگر به و نشان می شودباستان است دیده میکه از نمادهای کهن ایران و خورشید 

بر فراز آسمانی با ابرهای آبی و طلایی دو پرنده  .(5)تصویر  های ایرانی وفادار بوده استمایهنقش

از نقاشی چینی تأثیرپذیرفته و تصویر درنا  ابرها. حالت پیچان و موّاج (6)تصویر  در حال پروازند

گانه های هفتای که آن را یکی از شاخهنگارگری ایرانی است به گونه ابر از أجزاء مهم در». است

. ابر در نقاّشی چینی به صورت موّاج و اند)خطایی، فرنگی، فصالی، ابر، واق، گره( این هنر دانسته

رود که شود و همین تصویر به نگارگری ایرانی راه یافته است. گمان میپیچ در پیچ ترسیم می

ها و رگری ایرانی که به ابرچینی شهرت یافته، مقتبس از نقوش ظروف و خمرهای از نگاشیوه

نفوذ کرده و کم کم در سفید ساخت کشور چین بوده و از آنجا در نگارگری  –های آبی گلدان

درنا در هنر تصویر . ، ذیل ابر(1367)رک: ذکاء، « ای از هنر نگارگری ایران درآمده استرده رشته

درنا ». (7)تصویر  وارد شداز هنر چین به ایران  مایههمین نقشو  داردهای فراوانی نمونهتزیینی چین 

 شاهنامههای در نگارهتصویر درنا . (22: 1387پور، )طالب« در هنر چین نماد برکت و عمر است

 .عمر اسفندیار باشد نمادتواند که می شوددیده مینگاره مرگ اسفندیار  از جملهبزرگ ایلخانی 

 .(8)تصویر  البته در اینجا، برخلاف باور چینی، به عمر کوتاه اسفندیار اشاره دارد و نه طول عمر او

زیرا ایلخانان حکومت خود را  ،هنری دوره ایلخانی تأثیرپذیری از هنر چین بود هایویژگییکی از 

از شرق آسیا تا غرب اروپا گسترش دادند و به این ترتیب ارتباط شرق و غرب را تسهیل کردند و به 

های ارتباط فرهنگی و هنری ایران و چین گسترش یافت. در ابتدا تأثیرپذیری از عناصر دنبال آن راه

ای در هنر ایران گونها به مرور این عناصر بهامّ ،بودهای ایرانی مشهود و تاحدّی ناشیانه چینی در نگاره

 اسلامی آن تقویت شد.  –محو شد که رنگ و بوی بومی به خود گرفت و جوهره ایرانی 
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 نقش شیر و خورشید روی زین اسب .5             کننده       تصویر مرد رام .4

     

 
 درنا در نقاشی چینی .7           تأثیرپذیری از نقاشی چین، درنا و ابرهای پیچان و مواّج     .6     
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 .33.70تشییع جنازه اسفندیار، موزه متروپولیتن، شماره ثبت درنا در نگاره  .8

 
 و اباقاخان جوینیتصویر عطاملک  .9
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در «. یتاریخ جهانگشامشهور به التاریخ چنگیزخان » در بالای تصویر نوشته شدهدوم  در صفحۀ

از درخت  و ایستادهدر مقابل او  ی کهمرد ونشسته  کهنویسنده  :این تصویر دو مرد ترسیم شده است

نوشته شده « علاء الدین صاحب دیوان» مرد نویسنده نامتصویر کنار . در (9)تصویر  چیندمیوه می

نگارد. مرد را می تاریخ جهانگشازیر سایه درخت انار نشسته و  جوینیعطاملک است. علاء الدین 

محو شده است اباقاخان چهره است.  هـ( 680تا  664)حکومت از سال  اباقاخانحاکم مغولی ایستاده 

و به خاطر انزجار از حکمرانان مغول صورت گرفته  از روی عمدهای بعد شاید این کار در دوره و

ها را با فرم نقاشی ایرانی که گل به سبک انارهای چیند، گلاناری میوه می اباقاخان از درخت باشد.

ایرانی  و صبغۀ پیدا کندای اسطوره ایجنبهتا  کند، حالتی مجرّد یافتهترسیم می انتزاعی تجریدی و

به قدسّ مدر ایران باستان و به ویژه در زمان زرتشت  انار . گل(11-10)تصاویر  تر شودآن پررنگ

با تقدسّ آتش در  ،شودهای آتش شبیه میکه در بالا به شعله این گلوار . طرح دایرهآمدشمار می

گل برای هخامشیان مقدسّ بود و تصویر انتزاعی آن در این . داردآیین زرتشت پیوند 

های به دلیل دانهوری است و رانار نماد با»شود. دیده میبه کرّات های تخت جمشید برجستهنقش

 (.211: 1373)جوادی،  «شودنماد برکت نیز شناخته می عنوانبهفراوانش 

 
 مایه انتزاعی در نگارگری ایرانیمراحل تبدیل گل انار به یک نقش .10
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 تاریخ جهانگشاگل انار در  .11

آب نماد زندگی و حیات . (12)تصویر  نقش بسته استماهی  یا حوض برکهدر مقابل اباقاخان 

های متعدّدی نمونه .آیدبه شمار مینماد پاکی و طهارت  به دلیل پیوند همیشگی با آب ماهیاست و 

دی های متعدّهای عصر ایلخانی نمونهبر روی سفالینه .شودمشاهده میایرانی هنر در مایه از این نقش

ی و دهای کوچک بر روی زمینه لاجورکه ماهیای سفالینهشود، نظیر مایه ماهی مشاهده میاز نقش

چرخه  ،وار ظرف و چرخش ماهیانای که فرم دایرهبه گونه ،در حال چرخیدن هستند دور شمسهبه 

مایه کاربرد این نقش .(13، )تصویر (272: 1398)نکویی و دیگران، کند کمال را به ذهن القا می

ریشه در باورهای مذهبی ایران باستان دارد، زیرا طبق روایت اوستا اهریمن برای از بین بردن هوم 

آورد اما اورمزد در مقابل اهریمن دو ماهی مینوی را سپید وزغی را در دریای فراخکرد به وجود 

در اوستا میان  (. لازم به ذکر است که33: 1387مأمور کرد تا از درخت نگهبانی کنند )آموزگار، 

هایی نظیر های زرتشتی برسم باید از جنس رستنیکه در نیایش گونههمانهوم و انار ارتباط است 

توان چنین قیاس فرضی را در نظر گرفت که تک ماهی این تصویر نیز انار، هوم و گز باشد. پس می

 هوم است.که در روایت اوستا ماهی نگهبان درخت  گونههماننگهبان درخت انار است 

با تصویر اباقاخان حاکم ، هستندکه از نمادهای کهن ایران باستان ماهی و انار  مایههر دو نقش

برای بیان  باشد یتواند زبان نمادینمی حاکم ایلخانیاند. اتصّال ماهی و انار با ایلخانی پیوند خورده
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در خاک است هنوز های درخت فرهنگ آن افتاده اماّ ریشه بیگانگانهرچند کشور به دست  کهاین

 .برپای ایستاده است )انار نماد برکت( آن چیند و به برکتو حاکم ایلخانی از این درخت میوه می

عطاملک جوینی دست به قلم برده و برای آیندگان تاریخ  تنومند است که در سایه همین درخت

دهد که سازد و نشان میخوبی متبلور می های انار فرهنگ ایرانی را به. نقش تجریدی گلنگاردمی

های ایرانی به بار ترسیم یک گیاه نیست بلکه مقصود آن درخت تناوری است که با گلتنها منظور 

تواند نماد حیات و تداوم زندگی باشد، مایه ماهی در درون برکه کوچک آب مینشیند. نقشمی

ماهی های حیات در جان این تکب کردند اما رگهزندگانیی که ایلخانان آن را از بسیاری از مردم سل

هنوز جان دارد. ماهیی که نگاهش به سوی حاکم ایلخانی است تا به زبان اشارت از او بخواهد جای 

ماهی و درخت انار در این تصویر یادآور ها را قبضه کند، اندکی به حیات بیندیشد. جان کهاین

اهریمن ماهی مینوی را مأمور کرد تا از درخت هوم سپید  روایت اوستاست آنجا که اورمزد در مقابل

نگهبانی کند، شاید در این تصویر هم حاکم ایلخانی نماد اهریمن، درخت انار یادآور هوم سپید و 

 ماهی همان نگهبان درخت فرهنگ ایران باشد.
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، دوره ایلخانی، 7سده تصویر ماهی بر روی سفالینه،  .13         تاریخ جهانگشابرکه ماهی در  .12

  محفوظ در موزه لوور

 ساختار تصویر . 2-۳

بزرگ  شاهنامهو دیگری نگاره  تاریخ جهانگشایکی نگاره که  عصرهم ساختار تصویر در دو نگارۀ

جنگ سلطان » تاریخ جهانگشا . نگارۀشوددهند، مقایسه میاست و موضوع نبرد را نشان می ایلخانی

از یک عنصر طبیعی یعنی کوه ای به تصویر کشیده که گونهبهرا « ی با گرجیاننربجلال الدین منک

. اگر از قلهّ این کوه یک خط فرضی تا پایین (14 )تصویر برای تعادل تصویر استفاده کرده است

گیرند. سپاهیانی از هر دو گروه در پشت ترسیم کنیم، دو سپاه به تساوی در دو سوی خط قرار می

هستند. این تساوی نوعی تعادل تصویری را به  نبردکوه سنگر گرفته و جنگاورانی در مقابل در حال 

ای که هیچ سپاهی بر دیگری غلبه نداشته یا مغلوب به نظر نیاید. این طور گونهدنبال آورده است به

این  پاه برحق را به تاریخ و آیندگان واگذار کرده است.رسد که نگارگر قضاوت درباره سبه نظر می

هم رعایت شده و دو سپاه « کنندهلاکو و مغولان الموت را محاصره می»تعادل تصویری در نگاره 

 (.15 اند )تصویرغالب و مغلوب به تساوی در دو سوی خط فرضی قرار گرفته

ای متفاوت برای شیوه یلخانیبزرگ ا شاهنامهعصر آن یعنی های نسخه همدر نگاره اما

به سپاه پیروز  وضوحبه تصویر« نبرد اسکندر با فور هندی»شود. در نگاره دیده می تصویرگری نبرد

شود وارد می و از فراز قلهّ ای که سپاه پیروز از بالا و سمت راست تصویرگونهبه ،اختصاص یافته است

سپاهیان (. 16 )تصویر دنرانبیرون می و در سرازیری تپه و سپاه مغلوب را از گوشه پایین تصویر

که سپاه اند حال آنگرفتهجایی در تصویر ندارند و کمتر از یک سوم فضای تصویر را مغلوب هیچ

ایلخانی به  شاهنامهفاتح بیش از دو سوم فضای تصویر را اشغال کرده است. به این ترتیب نگارگر 

ایرانیان  سند هویّت شاهنامهوضوح درباره فتح و شکست قضاوت کرده است، شاید به این دلیل که 

پس به ضرورت نگارگر هم چنین تصمیم گرفته که پیروزی  ،ملیّ توجّه شده ۀاست و در آن به صبغ

 عنوانبهایرانیان را  ،سپاه اسکندر و شکست سپاه فور را با تأکید بیشتری نشان دهد و در تاریخ مصوّر

بر روایت تاریخی است و نگارگر چندان درصدد  تاریخ جهانگشاقوم فاتح معرفّی کند. اما تمرکز 

بازگو به  ، پسبرنیامده تا احساسات ملیّ و میهنی را در فتح یا پیروزی سپاهیان به نمایش بگذارد

اثر در نوع هر ت مؤلفّ روایت تاریخی اکتفا کرده است. به عبارت دیگر قصد و نیّ  کردن

 تصویرسازی آن تأثیر گذاشته است.
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 . ی با گرجیاننربجنگ سلطان جلال الدین منک .14

 کنندهلاکو و مغولان الموت را محاصره می .15

 )مکتب شیراز(      
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 بزرگ ایلخانی، نبرد اسکندر با فور هندی شاهنامه .16

 های مغولیچهره. ۳-۳

د حتیّ نشوها در هر دوره شبیه چهره نژاد حاکم ترسیم مرسوم است که چهرهدر سنّت نگارگری 

ایلخانی،  ۀموردعلاقه و حمایت حامیان هنری در دور ۀچهر»عموم مردم به آن شبیه نباشد.  ۀاگر چهر

 ۀای است مغولی که از طریق نقاشی چینی وارد نگارگری ایران شده است. علاقه به ترسیم چهرچهره

: 1391)حسنوند و آخوندی، « حتی برای امامان و پیامبران نیز مشهود است نامهمعراجنسخۀ در  مغولی

پشت، صورت گرد و هایی با چشمان کشیده و بادامی، ابروان کمدوره مغول ترسیم چهره (. در24

در تصاویر که پیش از آن در  فقطنهپردازی چهره ۀ. این شیو(17)تصویر  دهان کوچک مرسوم شد

چهره معشوق در ادبیّات تغزّلی معرفّی و به مرور تثبیت شد. تصویری که هرچند با  عنوانبهاشعار نیز 

تصویر نویسند، این هایی دارد امّا ازآنجاکه تاریخ را فاتحان میهای چهره نژاد ایرانی تفاوتشاخصه

 های تاریخهای معشوق زیبارو در برگعنوان شاخصهآن به چهره نژاد ایرانی و حتیّ فراتر از عنوانبه

 به ثبت رسید. مصوّر

 
 ، مکتب شیرازتاریخ جهانگشاهای مغولی، چهره .17
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 ه ایزدی و مشروعیّت شاهیفرّ. ۴-۳

در باور ایرانیان پادشاهی حقّ حاکمیّت بر مردم را دارد که از جانب خداوند تأیید الهی دریافت کرده 

تحت عنوان فرهّ ایزدی از جانب اهورامزدا  شاهنامهباشد. این مشروعیتّ در متون ایران باستان نظیر 

که در داستان شود چنانمیشود امّا اگر پادشاه مرتکب گناه شود فرهّ از او گسسته به پادشاه اعطا می

 گسلدفرهّ می در نهایت و«  ، شکست اندر آورد و برگشت کارچون بپیوست با کردگار هنر»جمشید 

درخششِ »خوانند که می 1های آشوری، این نیرو را ملِمّودر متن». (71، ب 45، ص 1)فردوسی، ج

النهّرین و حتیّ مقدم بر عصر سومریان دهد و احتمالاً اصطلاحی رایج در جنوب بینمعنا می« پرهیبت

درخشان و پرهیبت بر گرد سر شاهان، به نشانه  ملمّو را با پرتوهای تابان یا هالهها در نگارهاست. 

ت دادند. ملموّ حامی شاه و دور دارنده دشمنانش بود، اما اگر شاهی حمایحرمت و تقدسّ نشان می

: 1375)بهار،  «مانددفاع میشد و در برابر دشمنان بیداد، ملمّو از او گریزان میالهی را از دست می

437  .) 

های ایران باستان نظیر طاق بستان فرهّ ایزدی با نماد تصویری هاله نور و دستارچه نگارهدر سنگ

، )رک: (18 )تصویر یافته استنشان داده شده و به این طریق پادشاه از جانب اهورا مزدا مشروعیتّ 

در های بعد هاله نور به نشانه فرهمندی پادشاه . در دوره(157 -119: 1394وان و یاحقیّ، ماه

های . به همین دلیل است که در نگارهشدو به مرور به یک سنّت تصویری بدل  رفتبه کار  گریارنگ

های مایهبزرگ ایلخانی تصویر همه پادشاهان مزیّن به هاله نور است. علاوه بر هاله نور نقش شاهنامه

ه هرچند در دیگری نظیر دستارچه، تخت، هما و شمسه نیز از نمادهای تصویری فرهّ ایزدی هستند ک

  (.هماناند اما به اندازه هاله نور پرکاربرد نیستند )جلوه یافته یهای متعدّدنگاره

 
 نگاره طاق بستانهاله نور و دستارچه در سنگ نمادهای فره ایزدی: .18
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طور مؤکّد علاوه بر هاله بزرگ ایلخانی به شاهنامهیعنی  تاریخ جهانگشاعصر همنسخۀ  کهاینبا 

استفاده  شاهنامهپیوند آن نظیر دستارچه و تخت برای نشان دادن مشروعیّت شاهان نور از نمادهای هم

یک از پادشاهان هیچ تاریخ جهانگشاهای برعکس آن در نگاره، اما (19-20)تصاویر کرده است

گویا نگارگر بر این نکته تأکید داشته که شاهان ایلخانی از نسل پادشاهان ایران  هاله نور ندارند.

که به تأیید الهی ندانسته آن را سزاوار  ریزخوناین قوم آیند پس نیستند و قومی غاصب به شمار می

زبان تصویر استنکاف خود را از پذیرش حاکمیّت آنان بیان کرده است. به همین  مزیّن باشند و به

 (. 22-21 های شاهانه پادشاه نمادهای فرهمندی را ندارد )تصاویریک از نگارهدلیل در هیچ
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نگاره سخن گفتن بهرام گور با نرسی، مجموعه بزرگ ایلخانی،  شاهنامه دستارچه،و  نورهاله  .19

 ناصر خلیلی
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نگاره نبرد بهرام گور با گرگ شاخدار، کتابخانه دانشگاه بزرگ ایلخانی،  شاهنامه نور،هاله  .20

 هاروارد
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 ، مکتب شیرازتاریخ جهانگشاهای های فرهمندی در نگارهعدم نمایش نشانه  

 تاریخ جهانگشاجلوس پادشاه،  .22.                 تاریخ جهانگشاجلوس منکوقاآن،  .21

سریر شیرنشان یکی دیگر از نمادهای فرهمندی شاه است با این توضیح که اگر تخت پادشاه 

این تصویر  مزیّن به تندیس شیر باشد نماد فرهمندی و اگر فاقد آن باشد نماد غاصب بودن شاه است.

جانشین شاه، برای اثبات تبار » تاریخی رود که طبق روایاتنماد فرهمندی به کار می عنوانبهاز آنجا 

تبار شاهانۀ شود یعنی  بر شیران پیروزدر این آزمون اگر  برود،آزمون نبرد با شیران  بهشاهانه باید 

شیر هرگز به یک شاه واقعی چنگ و  شیر را از پای درآورند ندقادر افراد فرهمندزیرا تنها  دارد

خواهند با زبانی نمادین مشروعیتّ به همین دلیل پادشاهانی که می (.1-126: 1385)بری،  «نخواهد زد

که تصویر سلطان محمود غزنوی  گونههمانزنند خود را به اثبات برسانند بر سریر شیرنشان تکیه می

چنین در بینیم تا مشروعیّت خود را اینمیده است میرا نشسته بر تختگاهی که دو شیر در زیر آن آر

 (.23 تصویر)تاریخ ثبت کند 

 

 
 4قرن  ، غزنه،یا، سینی نقرهشیرنشانبر تخت  یسلطان محمود غزنو .23
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ها فرهمند به نظر نه به هاله نور آراسته هستند که سیمای آن تاریخ جهانگشاپادشاهان ایلخانی در 

ها شاه پیروز در نبرد با شیر باشند و تبار شاهانه اند که همانند افسانهشیرنشان تکیه زدهآید و نه بر سریر 

ای منقوش پوشیده شده یا در بیابان در یا با پارچه ایلخانان. تختگاه (21-22ویر ا)تص داشته باشند

ها فاقد اشرافیتّ و این سراپرده .بودن این قوم است گردبیاباناند که حاکی از ای نشستهسایه سراپرده

» . اگر نگاره(23)تصویر  تجمّل شاهانه هستند و پادشاه نیز عموماً بر زمین و نه بر تخت نشسته است

از « برتخت نشستن لهراسب» را با نگاره  تاریخ جهانگشااز « دیدار سلطان احمد تگودار با سفیر

دربار پادشاه ایرانی از اقتدار و شکوه شود که ح مشاهده میبایسنغری مقایسه کنیم به وضو شاهنامه

 پادشاه ایرانیدهد. گردی را نشان میبیشتری برخوردار است اما سراپرده شاه ایلخانی بدویّت و بیابان

های های زرنشان، دیوارهای مزیّن به نقوش تذهیب، فرشبر تختگاهی از طلا در قصری با ستون

سلطان احمد تگودار در بیابانی خشک  اما (24)تصویر  نفیس و خدم و حشم بسیار ترسیم شده

شاهانه و اشرافی چنان که باید اش هم آنکند و سراپردهکه بر زمین نشسته با سفیر ملاقات میدرحالی

 نیست.
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 تاریخ جهانگشادیدار سلطان احمد تگودار با سفیر،  .23

 بایسنغری شاهنامهبرتخت نشستن لهراسب،  .24

به طریقی که حتیّ ایلخانان هم متوجّه تا  گرفتههای تصویری را به خدمت نشانهگونه نگارگر این

گاه در سرای وش آیندگان برساند که این قوم هیچگنشوند مشروعیّت آنان را زیر سؤال ببرد و به 

باقی  ریزخوندل مردم جایگاه و اهمیتّ یک پادشاه راستین را نیافتند و تا همیشه قومی غاصب و 

 .ماندخواهند 

 یگیرنتیجه. ۴

که در کتب  ی. روایتدکنمیگو با زبان تصویر باز روایت ایلخانان را تاریخ جهانگشاهای نگاره

اما روایت تصویری نویسند زیرا تاریخ را فاتحان میاست، مآبانه شهنشاه است گاهمکتوب  تاریخی

سواد بصری کافی داشته ها بکشد تا تنها کسانی آن را دریابند که تواند رخ در نقاب نمادها و نشانهمی

جز رنگ و طرح چیزی نبینند و فراتر از حظّ  هانگارهاند در بهرهبی دانش تجسمیّآنان که از و باشند

شاهان بهره برده و هرآنچه را به برخی دانشی نگارگران از بی روازاینگیرشان نشود. بصری دست
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توان ها میهای این ترفند تصویری را در نمادپردازیاند. نمونهبه نقش نگاشته ،گفتتوان لفظ نمی

را شایسته فرهّ ایزدی ندانسته و آنان را  تاریخ جهانگشاکدام از پادشاهان آنجا که نگارگر هیچ :دید

ای در بیابان است نه سریر شیرنشان به تصویر کشیده که تختگاهشان سراپرده گردبیابانقومی  مثابۀبه

 ۀهمچنین است وقتی نگارگر حاکم ایلخانی را در کنار دو نماد دیرینکه حاکمان را سزاوار باشد. 

چیند، گل میانار درخت از  حاکم کهکشد درحالیفرهنگ ایران یعنی ماهی و انار به تصویر می

تصویر تجریدی گل انار در هنر ایرانی است تا منطبق بر  هایی که نه به سیاق طبیعی بلکه کاملاًگل

های این فرهنگ ایران هستند و از برکت میوه تنومندبه زبان رمز بیان کند ایلخانان وابسته به درخت 

و وحشی به زیور فرهنگ و دانش آراسته  گردبیابانکه آن قوم  است درخت )انار نماد برکت(

کند که ایلخانان های تصویری به زبان اشارت بازگو مینگارگر با به خدمت گرفتن نشانه اند.شده

هرگز در دل ایرانیان جایگاه و مشروعیّت یک پادشاه راستین را نیافتند و تاریخ تا همیشه آنان را 

 معرفّی خواهد کرد. ریزخونقومی غاصب و 

ت که بزرگ ایلخانی روشن ساخ شاهنامهبا  ی جهانگشاهامقایسه تطبیقی نگارهعلاوه بر این 

را به تصویر  شاهنامهکه  یمؤثرّ است، زیرا نگارگر هنگامقصد و نیّت مؤلفّ اثر در نوع تصویرسازی 

هدف حفظ کیان ایران و پاسداشت زبان و  اکشد روایتگر تاریخی است که فردوسی آن را بمی

 مثابۀبهکند با اثری را مصوّر می تاریخ جهانگشاکه کتابی مانند ، امّا آن هنگامفرهنگ سروده است

که در  کردهای تنظیم گونهساختار تصویر را به تاریخ جهانگشا نگارگرتاریخ صرف سروکار دارد. 

های جنگ میان قوم غالب و مغلوب تفاوتی نباشد و هردو به یک میزان از فضای تصویر یا به صحنه

 آیدند اما آنجا که بحث هویّت ملیّ به میان شابزعم نگارگر به تساوی فضای سرزمین را اشغال کرده

کند تا به زبان تصویر ایلخانی قوم فاتح را بر اوج و قوم مغلوب را در نشیب ترسیم می شاهنامهنگارگر 

 عنوانبهآنان که طمع خاک ایران را داشته باشند سرنوشتی جز نابودی نخواهند داشت.  بازگوید

زینتی برای آراستن نسخه بلکه تاریخی  فقطنه خ جهانگشاتاریهای حاصل سخن باید گفت نگاره

کند تا این اشارت برای اهل بشارت به های متنی را به زبان تصویر بیان میمصوّری است که ناگفته

 یادگار بماند.

 پی نوشت:
1. Melammu 
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 هارشید تبریزی و بررسی سبکی آن های خطی کلیات اشعارمعرفی و تحلیل نسخه
 2، سید مهدی نوریان1شهلا حاج طالبی

دانشجوی دکتری ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، 1

 ایران
)نویسنده استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.2

 مسئول(

 چکیده
ادبی حوزۀ  آثار ادبی منظوم و منثور فارسی، اسناد تاریخی موثقی از پیشینۀ فکری، زبانی و

های خطی این آثار و بررسی روند. معرفی نسخهشمار میفرهنگی زبان فارسی به

ست. در این هانوشتهاین دستارزش زبانی و ادبی  مطالعۀ، گام مهمی در های آنویژگی

های خطی کلیات رشید تبریزی و بررسی به معرفی و بررسی نسخه استقراییجستار، با روش 

قرن یازدهم هجری  تبریزی از شاعران مهم عصر صفوی در پردازیم. رشیدها میسبکی آن

ارتباط داشته است. کلیات رشید تبریزی ازنظر فکری،  صفویاناست که مستقیماً با دربار 

تر شعر عصر صفوی شناخت دقیق های مهمی دارد که بررسی آن برایادبی ویژگیزبانی، و 

های شعر رشید تبریزی در سطح ترین ویژگیکلی مهمطوردارد. به ضرورتو قرن یازدهم 
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 . مقدمه1

 . طرح مسئله و اهمیت پژوهش1-1

ای شغل و پیشه در عصر صفوی شرایط اجتماعی و اقتصادی بستری فراهم آورد که هرکسی با هر

بسا آثار ارزشمندی از آزمایی کند و چهدر حدّ توان خود به شعر و شاعری روی آورد و در آن طبع

اندیشی شعرا از ادوار مهم ادبیات فارسی جای گذارد. این دوره ازنظر تازگی خیال و باریکخود بر

( بریزی )رشیدای عباسیرشید ت ( یکی از این شاعران،344: 1339رود )رک. مؤتمن، شمار میبه

آزمایی پرداخته و آثار ارزشمندی از خود به یادگار به طبع )زرگری( است که در کنار حرفۀ خویش

رو احیا، گذاشته است؛ ولی تاکنون تصحیح جامع و منقّحی از آثار وی صورت نگرفته است؛ ازاین

گر بخشی از تاریخ فرهنگی معرّفی و بررسی نسخ خطّی آثار این شاعر پرکار سبک هندی )که بیان

  رسد.ضروری به نظر می ایران است(،

عصر صفوی و این شاعر ناشناختۀ  کلیاتهای خطی نسخههدف از انجام این تحقیق، آشنایی با 

های بعدی درباب شعر رشید تبریزی هموار گردد بررسی سبک شعری اوست؛ تا هم راه برای بررسی

 در دورۀ صفوی برداشته شود.و هم گامی درجهت شناسایی بیشتر و بهتر زبان و ادبیات فارسی 

را بررسی های فکری و زبانی و ادبی شاعر ترین و پربسامدترین ویژگیطور خلاصه مهمهمچنین به

کنیم تا دورنمایی از سبک شاعر برای خوانندگان مقاله مشخص شود. این مسئله هم برای شناسایی می

جایگاه شاعر و اختصاصات سبکی او اهمیت دارد، و هم در مطالعۀ زبانی و ادبی شعر فارسی در 

 عصر صفوی بسیار سودمند است.

 . روش تحقیق1-2

شود. های متنی انجام میبرداری از دادهای و فیشبزار کتابخانهو با ابه روش استقرایی این پژوهش 

 بریم.بسامدی نیز بهره می هایلهای سبکی از تحلیدر بررسی

 . پیشینۀ پژوهش1-3

دربارۀ این شاعر و آثار او چه از نویسندگان قدیم و چه از پژوهشگران معاصر، هیچ اثر مستقلی در 

نوشتۀ میرزا تذکرۀ نصرآبادی دست نیست. تنها در چند تذکرۀ عصر صفوی و قاجار، ازجملۀ 

نوشتۀ  تذکرۀ روز روشناز محمود هدایت،  تذکرۀ گلزار جاویدانمحمدطاهر نصرآبادی، 

نوشتۀ محمد دیهیم اطلاعات مختصری دربارۀ زندگی، تذکرۀ شعرای آذربایجان با و محمدمظفر ص

 حرفه و شعر او آمده است. 
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 . معرفی شاعر2

یخ ولادت است. از تار هجریرشید تبریزی معروف به رشیدای زرگر عبّاسی از  شعرای قرن یازدهم 

نصرآبادی  ها اطلاعاتی آمده است.وی اطلّاعی در دست نیست؛ ولی درباب اصل و پیشۀ او در تذکره

آباد اصفهان است. در فنّ زرگری و میناکاری یگانۀ عهد خود از تبارزۀ عباس»نویسد: دربارۀ وی می

گلزار در تذکرۀ  (.388: 1352)نصرآبادی، « قرینه بودبوده و در فنّ شعر هم به اعتقاد خودش بی
آباد اصفهان سُکنی داشته و در زرگری و اصلش از تبریز است، در عبّاس»آمده:  نیز جاویدان

به اعتبار صنعت خود نزد پادشاه، کمال  چندی به هندوستان رفت و بازآمد ونظیر بوده و میناکاری بی

در تذکرۀ روز روشن آمده: نیز (. 544: 1، ج1353 )هدایت،« ساختهاعتبار را داشته و شعر هم می

: 1343)صبا،  «در زرگری و میناکاری و شاعری مهارت کامل داشت .آباد اصفهان بودمولدش عباس»

کشی اشتغال داشته؛ ولی پس از آمده است که در ابتدای حال به پیالهکاروان هند همچنین در (. 292

ست آمده اپیمانه (. در تذکرۀ 442: 1369مدتی به زرگری روی آورده است )رک. گلچین معانی، 

بوده است )رک. گلچین معانی، « طوفان»نام چی بهکشی مدتی عاشق پسر قهوهکه در دورۀ پیاله

کرد و تخلّص می ‘رشیدʼ»: دربارۀ تخلص او نوشته شده تذکرۀ شعرای آذربایجاندر  (.184: 1359

شاه  ( در این تذکره او شاعر250: 2، ج1367)دیهیم، « شده استضبط  ‘رشیدیʼها در بعضی تذکره

دربارۀ تخلص شاعر چنین آمده است: سخنوران تبریز در تذکرۀ  عبّاس دانسته شده )رک. همان(.

 (.369: 1، ج1377آبادی، )دولت« رشیدی آمده است، ایتخلص وی در بعض منابع رشیدا و در پاره»

است  به هزل و هجو مایل بوده ، آمده است که طبع رشید تبریزیاعلام اصفهان همچنین در کتاب 

هایی که در کلیات شاعر اثری از هجویات نیست؛ تنها کنایه(؛ درحالی75: 3، ج1389)رک. مهدوی، 

 هم در قالب و سیاق هجو نیست.پایۀ زمان خود دارد که آنبه عموم شاعران نااهل و دون

داند )رک. همان(. می ق1081سال وفات او را تذکرۀ مذکور  تاریخ وفات شاعر نیز دربارۀ

. (388: 1352)نصرآبادی، « قبل از حال تحریر فوت شد»: نویسدمی باب تاریخ فوت اونصرآبادی در

 ،)سال تألیف تذکرۀ نصرآبادی(ق 1083شود که شاعر قبل از سال چنین استنباط می بر این اساس

ح صحی 1081ل زیاد همان تاریخ بدرود حیات گفته باشد و به احتما ،یعنی اوایل عهد شاه سلیمان

ها و منابع اطلّاع بیشتری در مورد زندگی و از دیگر تذکره (.443: 1369است )رک. گلچین معانی، 

 در عهد جوانی، سفری به هند داشته است:خود شاعر،  گفتۀاست. به دست نیامدهاحوال شاعر به

ـــهار امید  ــــ ـــاری  که  از  بـ ــــ  روزگـ

 

ــل   ـــ ــوشم از دل گـ ـــ ــیداثر می هـ  چـ

 



 187-153، ص1400، پاییز و زمستان 244، شماره 74زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  156

 

ــــوق هند  ـــــ ــــینشـ شـ  عنانم  کردآت

 

ـم کرد...    ـان ـه ـم ج ـاس غ ـ ـن ـ  روش

 
ـــمع انجمنمبی ــــ ـــت شـ ـــمی گشـ  غـ

 

 آبــــــــاد هنــــــــد شد وطــــنم...ظلمت 

 
 (2پ، بیت  36؛ گ8، 3ر، بیت  35گ ،)نقش ارژنگ

 . آثار رشیدای عباسی3  

 تحت عنوانای که در بخش دوم مجموعه« بیاض نورس ای بردیباچه»بر علاوه از رشیدای عباسی 

: 1362،نوشاهی رک.) های مختلف آورده شدهبه همراه چند دیباچه بیاض الدین ملتانیبیاض تاج

 5266اساس نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی ملک به شماره ثبت  جای مانده که بر ات اشعاری برکلیّ ،(129

 به ترتیب شامل این آثار است:

بر وزن )مفتعلن،  بیت 175که عنوان آن مخدوش و ناخواناست با موضوع عرفانی در  ایمثنوی (1

تذکرۀ . در نظامی گنجوی الاسرارمخزنوزن مفتعلن، فاعلن/  سریع مسدس مطوی مکشوف( هم
)رک. گلچین « الأسرارمخزنمثنوی در تتبع »جای نام مثنوی این عبارت آمده است: به پیمانه

 .نهادیم« گلشن تحقیق»صورت قراردادی نام این مثنوی را ما در این مقاله به (.184: 1359معانی، 

 ؛کار رفته استاین عبارت در این مثنوی به

در موضوع  ،خوانساریزلالی حُسن گلوسوزبیت به پیروی از  361در « حُسن گلوسوز»مثنوی  (2

محذوف( با مادهّ تاریخ تفاوت )مفاعیلن، مفاعیلن، فعولن/ بحر هزج مسدس عرفانی با وزنی م

 ق(؛1040« )گل نظم»

بیت با موضوع عرفانی بر وزن )فاعلاتن، مفاعلن،  2169در « سبعۀ سیاّره»یا « نقش ارژنگ»مثنوی  (3

 ق(؛1060« )گل باغ ابد»تاریخ حر خفیف مسدّس محذوف( با مادهّب /فعلن

 ؛نقش ارژنگ رفانی بر وزن مثنویبیت با موضوع ع 552در « قضا و قدر»مثنوی  (4

بیت بر وزن اسکندرنامۀ نظامی )فعولن، فعولن،  327در « میکدۀ شوق»ه موسوم ب« نامهساقی»مثنوی  (5

 فعولن، فعل/ بحر متقارب مثمن محذوف(؛

بر وزن )فاعلاتن،  های قیمتی و خواص آنبیت در مورد سنگ 2751در « جواهرالاسرار»مثنوی  (6

 محذوف(؛ بحر خفیف مسدس /مفاعلن، فعلن

 79بند، مسدّس ترکیب و بند و ترکیببیت شامل مقطعات، ترجیع 630دارای « دیوان اشعار» (7

 رباعی.
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شاعر در ابتدای هر بخش یک رباعی آورده « قضا و قدر»ها ازجمله مثنوی در برخی از مثنوی

 که در حکم درآمدی برای آن بخش است.

 هانسخه. معرفی 4

به ، ی داخل و خارج از کشورهارشید تبریزی موجود در کتابخانهکلیات اشعار های خطی نسخه

 است: زیرشرح 

ترین نسخه موجود است. ، کامل 5266به شمارۀ ثبت   1متعلق به کتابخانۀ ملی ملک ]م[» کلیات( »1

 هاشده به زر و رنگبندیاین نسخه به خط نستعلیق، با کاغذ سپاهانی، جلد میشن ضربی، جدول

ها شنگرف است. زمان کتابت مربوط به قرن یازده بدون نام کاتب است و و عنوان و جدول

سطری و دارای  15برگ  251ها ارجحیّت داردکه شامل ازنظر قدمت و جامعیّت بر دیگر نسخه

ریختگی در صفحات مشاهده شد که تنظیم صفحات همرکابه است. به دلیل صحافی نادرست، به

نیم شبی با دو سه » با بیت.این نسخه ها و ابیات صورت گرفت تباط قسمتا و ارهبر اساس رکابه

انجام  «... /تا حسن بهار را بود رنگینی»آغاز و با بیت  «در چمن زمزمه خونین مقال /آشفته حال

 تمامی ارجاعات ابیات درون مقاله به این نسخه است؛ یافته است.

بخشی از یک  1/8766بخانۀ دانشگاه تهران ]د[ به شمارۀ متعلق به کتا« جواهرالأسرار»( مثنوی 2

( با کاغذ سپاهانی و جلد تیماج 1067 : 3، ج1389 درایتی، مجموعه مربوط به قرن دوازده )رک.

لیف رشیدای زرگر أالاسرار( ت)جواهر« جواهرشناسی»تریاکی مقوایی به خط نستعلیق، با عنوان 

پ 1برگ ) 96ی شنگرف به حساب سیاق ، در هاجدول دارای رکابه و»عباسی تبریزی اصفهانی 

  :و بیتِ«  بسم الله الرحمن الرحیم»بیت است که با  2692، شامل  16×7سطری  15ر(  96 –

 زار است/ گلگونه رنگ هر گل رخسار استنوری که از او جهان تجلی

  :آغاز و با بیتِ

 استپیش دستان زنی که اهل فن است / رنگ گلگونه سخن، سخن 

ها آورده شده؛ نام کاتب و تاریخ ها به نثر در بعضی برگانجام یافته است و خواص برخی سنگ

 کتابت ذکر نشده است.

؛ بخشی 48/13463متعلق به کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی ]ج[ به شمارۀ ثبت « حُسن گلوسوز( »3

رایتی، س.م )رک. د5/27×16پ( 361-پ333صفحه ) 29برگ و  15از یک مجموعه در 

( جلد تیماج مشکی سوخت ترنج با سر و لچکی زرین، لولادار و خط نستعلیق، 649: 4، ج1389
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و « حسن گلوسوز من کلام رشیدی صفاهانی»بیت است که با عنوان  354دارای رکابه و شامل 

چو مرغ طبع من »آغاز و با بیت « پوشینوشی/ لب تبخاله را الماسام کوثرگداز شعلهکی»بیت 

یابد. تاریخ کتابت ندارد و نام کاتب مشخص پایان می« بلبل نظم/ بجو تاریخ فکرم از گل نظمشو 

 نیست. 

که با عنوان  6/284متعلق به کتابخانۀ شخصی اصغر مهدوی ]ص[  به شمارۀ ثبت « حسن گلوسوز( »4

ن ثبت شده است. این نسخه بخشی از یک مجموعه به خط نستعلیق در قر« قضا و قدر»نادرست 

بیت در متن و حاشیه است. نام  154سطری و دارای  18برگ  3یازده، در کاغذ سپاهانی در 

را برای این « قضا و قدر»کاتب و تاریخ کتابت مشخص نیست و چون کاتب عنوان نادرست 

( و دنا )رک. 345، 25، ج1391مثنوی آورده است، در فهرست نسخ خطی فنخا )رک. درایتی، 

پایگاه اینترنتی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران، ( و 251: 8، ج1389درایتی، 

 .این مثنوی با همین عنوان نادرست، فهرست شده است

، 1419 /4به شماره ثبت   المعارف بزرگ اسلامی ۀدایر متعلق به کتابخانه «حسن گلوسوز» (5

آغاز آن با این  ق. 11 تاریخ کتابت قرنبا خط نستعلیق خوش و  برگ( 13پ()81-پ69گ)

 بیت است: 

 لب تبخاله را الماس پوشیوشی/ م کوثرگداز شعله ناکی

 آن با این بیت است: و انجام

 جو تاریخ فکرم از گل نظمببلبل نظم     وچو مرغ طبع من ش

 .(113: 3ج ،1390منزوی، رک.) ق1040لیف أتاریخ ت

 (،6/924ش) Na 6/99 به شماره ثبت بنگالمتعلق به کتابخانه جمعیت آسیایی « حسن گلوسوز» (6

 : آن با این بیت است آغازخط شکسته نستعلیق هندی که  11قرن  مربوط به

پایگاه اینترنتی سازمان اسناد و کتابخانۀ ) نوشی    لب تبخاله را الماس پوشیگداز شعله ام کوثرکی

 (.ملی جمهوری اسلامی ایران

 E12به شماره ثبت  فرهنگستان علوم روسیه  متعلق به کتابخانۀ «حسن گلوسوز» (7

(NOV.1419) ، آغاز که ،بیت 348ق به خط نستعلیق درشت خط شامل 1191تاریخ کتابت 

 آن با این بیت است:

 (.همان) پوشینوشی    لب تبخاله را الماسام کوثرگداز شعلهکی
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با خط نستعلیق چلیپایی و کاغذ ، 5-30600 به شماره ثبت ،متعلق به کتابخانه ملی« حسن گلوسوز» (8

اصفهانی نخودی آهارمهره، با تزیینات کمنداندازی به زر محرر و عناوین به سرخی، جلد مقوایی 

 ای ضربی. با روکش تیماج عنابی، دارای جدول و حاشیه ریسه

 :بیت آغاز نسخه

 پوشیام کوثرگداز شعله نوشی / لب بتخاله را الماسکی

 انجام نسخه:

 (.همان) بع من شو بلبل نظم/ بخور نارنج فکرم از گل نظمچو مرغ ط

73qo (10 ،)/ 6به شماره ثبت ،149متعلق به کتابخانه آسیاتیک سوسایتی خطی« حسن گلوسوز» (9

 .(855: 10ج ،1386 منزوی، رک.)دون تاریخ کتابت ب

مجموعه اشعار  در ،924(6ش) 1/426به شماره ثبت  متعلق به کتابخانه ایوانف،« حسن گلوسوز» (10

 ق )همان(. 1126تا  1063ون از های گوناگبا تاریخ

چنین  های ایراننوشتهکه در فهرستواره دست متعلق به کتابخانه دانشگاه تهران «حسن گلوسوز» (11

 سطر،19×8س17 برگ(، 9) 48-5/57،3294 بخشی از یک جنگ به شماره ثبت» :آمده

ت تاریخ کتاب روغنی گلدار و خط نستعلیق چلیپا، نوع کاغذ سپاهانی با جلد ،س م 26×5/15

تادگی اف، نسخهدر این  شایسته ذکر است (649: 4ج ،1389 درایتی، .)رک بیت. 381، در ق1045

در برگ  «حسن گلوسوز رشیدا تبریزی» عنوان .مشهود است اهریختگی ترتیب برگهمو به

مصرع دوم  که ظاهراً آورده شده « دوانیده چو جوهر ریشه در آب»مصرع آمده و سپس ر، 62

 یت:بتا و این مثنوی است  201بیت 

 گدازد بر لبش الماس مرهمگل داغی که در خونگرمی غم/ 

 .بیت پایانی ، دیده نشد( 4) یابدادامه می

به  ،E12(NOV.1419) ثبتبه شماره  متعلق به کتابخانه فرهنگستان علوم روسیه« نامهساقی» (12

 :کاتب ق،1191بیت ، تاریخ کتابت  319ضمن مجموعه گلشن ، شامل  خط،خط نستعلیق درشت

)پایگاه اینترنتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری  رضا مهجورکاظم بن محمدمحمد

 .اسلامی ایران(

 به شمارۀ خدابخش بهادرخان(؛ )مکتبۀ کتابخانه بانکیپور خدابخشمتعلق به « الاسرارجواهر» (13

  :آن آغازبیت  .به خط نستعلیق، سطر31 برگ، 26، ق11قرن ،ACC.NO.750/9 ثبت
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 )همان(. رنگ هر گل رخسار است ی که از او جهان تجلی زار است/  گلگونۀنور
  

 
انۀ ملی ملک به شمارۀ ثبت نسخۀ کتابخ« قضا و قدر»تصویر صفحۀ نخست مثنوی  .1 ۀتصویر شمار

5/5266 
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مثنوی ) «پسندقیمت یاقوت نیلوفری کان پیکو به قرار ده پنج ترک» .2تصویر شمارۀ 

 ملی ملک(نسخۀ کتابخانۀ  125برگ جواهرالاسرار، تصویر پشت 

 :شدهی در دسترس قرارگرفتههانسخه الخطهای املایی و رسمویژگیبارزترین . 5

 )م( « کلیات»نسخۀ الخط رسم. 1-5

و... کتابت شده « اسمعیل»، «ونهمی»الف مقصوره به شکل  لماتی مثل همایون، اسماعیل و... باک

 (؛1پ، بیت  1)گ« نیمشبی»صفت شمارشی ترتیبی، متصل به موصوف آورده شده است:  است.

« به»حرف اضافۀ  (؛14پ، بیت 11)گ « آنسوتر»ای متصل به موصوف آمده است: صفت اشاره

ش به صورت در تمام موارد بدون سرک «گ» (؛7ر، بیت  2)گ« بباغ»است: کلمه آمده متصّل به 

میانجی در اغلب موارد کتابت نشده است: « ی» (؛9پ، بیت  192)گ « کرمش»آمده است: « ک»

ندیده  خارش گل ]و[ »در مواردی واو عطف آورده نشده است:  (؛1ر، بیت  3)گ « میکده آبرو»

 82)گ « عقدشانرا»است: آمده نشانۀ مفعولی متصّل به مفعول « را» (؛14ر، بیت 74)گ « رنگ خزان

 15)گ « میئی» نوشته شده است:« ئی»به صورت « ی»کلمات مختوم به  درنکره « ی» (؛4پ، بیت 

 «نغمها»در تمام موارد: « ها»غیرملفوظ در حالت اضافه شدن علامت جمع « ه»حذف  ؛(11بیت  ،پ

 ؛(13ر، بیت  66)گ  «پیمودمبه »تأکید از فعل جدا نوشته شده است: « ب» ؛(1پ، بیت  43)گ 
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در  ؛(6ر، بیت  2)گ « ساز کرد زمزمۀقلمون بو» ام موارد مانندنکره در تم« ی»همزه به جای  نآورد

ندرت به ؛(5پ، بیت  3)گ « بهرسو» متصل به صفت مبهم نوشته شده است:« به»مواردی حرف اضافۀ 

صومنات ظهور تو «: »سومنات»و  «صومنات»مانند  اند؛ها به دو صورت املایی کتابت شدهبرخی واژه

 (.2پ، بیت  49گ )« سومناتی پر از بت نیرنگ» (؛12پ، بیت  214)گ « ز کجاست

 )ج(« حسن گلوسوز»نسخۀ الخط رسم. 2-5

به کلمه: « هم» اتصال پیشوند ؛(3بیت ،پ 335 )گ« بیمهری»مانند  به کلمه« بی»اتصال پیشوند 

  ،ر 334گ)؛« نبخو»  در تمام موارد:کلمه به « به»اتصال حرف اضافۀ  ؛(2بیت ر، 338)گ« همعنان»

به ندرت  ؛(1بیت ،پ 341گ) ؛«نشأه»برروی کرسی الف در کلماتی چون   آوردن همزه (؛1بیت 

 .(8پ، بیت  351)گ« ز بزم بیخودی مستانه برخواست»  غلط املایی:

 )ص(« حسن گلوسوز»الخط مثنوی . رسم5-3

  آوردن همزه؛ (4پ، بیت  162)گ «زادیعندلیب خانه جنونرا»نشانۀ مفعولی به مفعول:  «را»اتصال 

« به»افۀ اتصال حرف اض؛ (33ر،بیت164)گ «هنشأ» چونهمکلماتی برخی بر روی کرسی الف در 

 پ،162گ)« بیوفاییها»بر سر اسم: « بی»وند اتصال پیش (؛29پ، بیت 163)گ  «بگلشن»به کلمه: 

 .(11بیت

 )د(« جواهرالأسرار»الخط مثنوی رسم. 5-4

نوشتن کلمات گاهی  (؛6ر، بیت  10)گ « بشکفان طبع ارجمندانرا»نشانۀ مفعولی به واژه: « را»اتصال 

به کلمۀ بعد « به»حرف اضافه اتصال  ؛(15بیت پ،10گ) ؛«جهۀ»صورت عربی آن: به« ت»مختوم به 

 ؛(14بیت ،پ 9)گ؛ «بیتاب» به کلمه :« بی»اتصال پیشوند  ؛(10بیت ر،3)گ« بسخن»در تمام موارد: 

 ،(1بیت ر،2)گ« خواموش»  ای به دو صورت درست و نادرست آورده شده:ندرت واژهبه

کتابت کلماتی ؛ (14بیت ر،11)گ «انچه» نیاوردن مد در کلماتی همچون ؛(8ر، بیت4)گ «خاموشی»

 .(11بیت  پ ،13)گ «همیون»: با الف مقصوره «یونهما»مثل 

 

 

 شعر رشیدای عباسی  سطح فکری. 6

های مختلف تکرار های فکری و محتوایی شعر رشیدای عباسی که در مثنویطورکلی ویژگیبه

 شده است، موارد زیر است:

 . مدح پیامبر و امام علی )ع(1-6
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از بخش بیت  2ای دارد. رشید تبریزی در دیوان اشعار )در این موضوع ازجهت بسامد اهمیت ویژه

نقش »بیت( و در مثنوی  10« )جواهرالاسرار»بیت(، مثنوی  25)در « نامهساقی»های رباعیات(، مثنوی

بیت به مدح مولای متقیان)ع( پرداخته است و به جز دیوان، در سه  39بیت(، جمعاً در  2« )ارژنگ

 مثنوی از شش مثنوی او این مضامین وجود دارد.

ــات  ــع صــــف ــور شــــم ــی ن ــی ول ــل  ع

 

ــل   ــۀ حســـــن ذاتگ ــن ــی ــس آی ــک  ع

 (15ر، بیت  160نامه، گ )ساقی                                                                                       

 
ــزد عشـــــق دم ــر او ن ــوه ــو از ج  چ

 

ـــــخـــۀ آفـــریـــنـــش رقـــم  ـــــد نس  نش

 

 
ــر ــر ظــف ــراخــت چــت ــف ــی ــش ن  چــو رای

 

ـــان قضــــــا  ـــم ـــدرنشــــــد زه ک  وق

 

 
مع  فروخــت شــــ ی ن نورش  هورچو   ظ

 

 مــحــیــط امــامــت نــزد مــوج نــور 

 
ــــت  قش بس ن ــام او  ین ن لوح د بر   چو 

 

ـــنم  ـــم ص ــــتطلس ـــکس  خـانـه درهم ش

-1پ، بیت  160، گ )همان                                                                                        

4) 

دارد، بیش از ابیاتی است که )ع( که تعداد ابیاتی که در وصف یا مدح امام علی نکتۀ مهم آن

دهندۀ اهمیت این مسئله در ترویج بیت( آورده است و این نشان 28در وصف یا مدح پیامبر اسلام )

تشیع و اندیشۀ شیعی ازسوی شاعران است. همچنین در ابیاتی امام علی )ع( با جهان برین یا فرودین 

 شناختی دارد:عالم، نوعی ارتباط هستی یا کل

ـــر لـــــــوح اعظم اســـت علی  خط س

 

 

 

ــــــــم است علی سلــــّ  در ولایــــــــت م

 
ـــر آدم ـــجاد جوهـ ــــ ـــش از ایـ ــــ  پیـ

 

 

 

شن  سواد لـــــــــــــــوح و قلــــــــــمبود رو

 
 نقــد طــاعــت از او گـــــــرفــت رواج

 

 

 

ـــــیـــد بـــر مـــعـــراج  اوج قـــدرش رس
             

(7-5پ، بیت23)حسن گلوسوز،گ  

 ود آنانجلوس یا ورتاریخ . مدح شاهان و بزرگان و ماده2-6
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ویژه در شود؛ بهوضوح دیده میها و دیوان اشعار رشید تبریزی، مدح پادشاهان و امیران بهدر مثنوی

دیوان ماده تاریخ جلوس شاهان به همراه مدح آنان آمده است. برای نمونه ماده تاریخ جلوس شاه 

 صفی دوم )شاه سلیمان(:

ــه تــخــت نــهــاد  پــای اقــبــال چــون ب

 

ـــد  ـــان ش  تاج قیصـــر به خاک یکس

 
تم خرد جســــ خش از  ی ــــال تــار  س

 

ــان شــــد  ــزاردســــت ــل دل ه ــب ــل  ب

 (5-4ر، بیت  225)دیوان گ                                                                                    

 نمونۀ دیگر:

 ای گـــهـــرمـــایـــه طـــبـــع دریـــادل

 

ــــاحــبــقــران عــالــم کــنمــدح    ص

 
ــردم ــرت خِ ــط ــور ف ــت دســـــت ــف  گ

 

 

 

ــــم کن ــــخ خاتم جـ ـــــ  فکر تاریـ

 
ـــم گفــت: ـــمیر هوش ـــن ض  طبع روش

 

 

 

به  ــــت را  ـــر انگش  کن« خاتم»س

 (6-5، 2پ، بیت  225)دیوان گ                                                                                      

هـ.  1052-1038صفی )تصریح شده است: شاهشاعر ،  نیز به دو تن از ممدوحان   هادر مثنوی

 هـ. ق(: 1077-1052عباس ثانی)ق( و شاه

ـــفی تــا علم افراختــه ــــاه ص  ش

 

ختــه  ــــا هم س ــه  خورشــــیــد ب  ذرهّ و 

 (5و  4ر، بیت  7)گلشن تحقیق، گ  

ــوی ــی صــــف ــان ــاس ث ــب  شــــاه ع

 

ـــــطـــفـــوی  ـــــعـــلـــۀ دودمـــان مص  ش

 
ــاه در  اوســت هر طلســمی که نام ش

 

نه  ید لوحش آی ـــ ــــتهمچو خورش  روس

 
(2و  1پ، بیت  168، گ جواهرالاسرار)  

، گ جواهرالاسرارعباس ثانی سروده است )رک. خود را به نام شاه« جواهرالاسرار»شاعر مثنوی 

 (.  16-15ر، بیت  168

یان زمان بیت در مدح پادشاه و رجال عصر است. رشید تبریزی برخی ادب 144در کل آثار شاعر، 

ق( را مدح کرده است و برای 1049خود، چون زمانای مشهور )؟( و میرزا فصیحی هروی )متوفی 

ها در وقایع مختلف زمان خود در قالب مدح بزرگان و شاهان، ماده تاریخ ساخته است. این نمونه
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ق( به 1060های تاریخی بسیار مهم است؛ همچون تاریخ ورود ندر محمدخان )متوفی بررسی

به اصفهان آمد. شاه  1056پادشاه ترکستان شد و در سال ، خان اصفهان. این شخص پس از امام قلی

عباس ثانی به او کمک کرد تا اوضاع آشفتۀ پادشاهی خود را سر و سامان دهد )دانشگاه کمبریج، 

1380 :111-112.) 

 ریــز خـون دشمن شددم تیغ زبانــم شعله

 

 

 

ـــر تاریخ قر ــــ ان مهر و ماه به دل چون فکـ

 آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 
ـردم  ـ ـوب را ک ـل فتراک»سر آش ـ شه « گ

 :گـــــــــــــــفـــــــــــــــتـــــــــــــــم

 

 

 

ــن پناه آمد )   (1056همای اوج دولت سوی شــاـه دیـ

 

                                                          

 

 

 

(4-3بیت  پ، 228 )دیوان،گ  

 . مضامین و اصطلاحات عرفانی3-6

ها متفاوت شود؛ ولی بسامد و نحوۀ کاربرد آنمضامین عرفانی در اکثر آثار رشید تبریزی مشاهده می

جز قطعه و رباعی( واژگان عرفانی عمدتاً در خدمت های دیگر )بهها و قالبدر غزل، است. در دیوان 

در مدح  سازی و ساخت هنری شعر است و محتوای شعر جنبۀ عرفانی ندارد؛ برای نمونهمضمون

 آورده است:

 ثمر گلشن فیضتویی آن نخـل تجلیّ

 

 

 

 آراییکز تو افروخته دین مشـــرق علم

 
 (7پ، بیت  225)دیوان، گ                                                                                      

عرفانی آمده است. در قطعات گاهی ها واژگان و مضامین عرفانی با محتوای ولی در قطعات و رباعی

 توصیه به تجرید و رهایی از تعلقات مطرح شده است:

ـــــقی ــــــ  تجرید شـــو که در چمن بی تعلّـ

 

 

 

 دست تهــــــی شکوفۀ نخل کـــرم شود

 
ــو کند ــش به قناعت چو خـ ـــ  سالک توکّلـ

 

 

 

ـعم شود ـ ـۀ خوان ن ـمیرمای  صدقش خ

 (6-5پ، بیت  230)دیوان گ                                                                                     

 و در رباعیات حتی به مضامینی چون وحدت وجود نیز اشاره کرده است:

فانی مه  ــــتعالم ه ند ، موجود یکی اس  ا

 

 

 

ـــت  از جلوۀ کاینات مقصـــود یکی اس

 
ــــا و بود ــــتی و فنـ  و نابود یکی اسـت هســ

 

 

 

ـــود معبود یکی است ـــکدۀ وجـ  در بتـ

 (4-3ر، بیت  243)دیوان گ                                                                                  
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جاکه شعر عصر طورکلی اصطلاحات عرفانی در شعر رشید تبریزی پرکاربرد است. ازآنبه

وفور به شعر راه سر دارد، واژگان عرفانی به نثر عرفانی فارسی را پشت صفوی ادوار مختلف شعر و

های کوتاه شاعر( بسامد ابیات یافته است. برای نمونه در سه مثنوی از آثار رشید تبریزی )مثنوی

بیت:  552بیت از  83«: قضا و قدر»مثنوی  حاوی اصطلاحات حکمی و عرفانی بدین صورت است:

بیت  105«: نامهساقی»مثنوی  درصد؛20.57بیت:  175بیت از  36«: شن تحقیقگل»مثنوی  درصد؛ 15

 .درصد32.11بیت:  327از 

عربی همچون انسان کامل، تعین، اسماء، اعیان نکتۀ مهم آن است که اصطلاحات ویژۀ مکتب ابن

و اذکار که اصطلاحات مربوط به احوال سالک کار نرفته است؛ درحالیو... در شعر رشید تبریزی به

بیت  13بار در  14« گلشن تحقیق»و آداب و مقامات سلوک پرکاربرد است. برای نمونه در مثنوی 

های سالک آمده است؛ اصطلاحاتی چون یقین، شوق، اصطلاحات مربوط به مراتب احوال و خصلت

تب بیت اصطلاحات مربوط به ذکر و عبادات و نیز مرا 13بار در  13محبت، غیرت و... . همچنین 

تزکیۀ نفس و مقامات سلوک آمده است؛ اصطلاحاتی چون صدق، اخلاص، مناجات، فنا، ذکر خفی 

و... . این اصطلاحات مربوط به عرفان عملی و ساحت سلوکی عرفان است. این ساحت در متون 

بسامد اصطلاحات عرفانی مرتبط با مقامات  شناختی عرفان غلبه دارد.های هستیموردمطالعه بر جنبه

صورت این به « قضا و قدر»و « نامهساقی»های منازل سلوک و ذکر و عبادات سالک در مثنوی و

این اصطلاحات  بیت. 29بار در  36«: قضا و قدر»مثنوی ؛ بیت 35بار در  39«: نامهساقی»مثنوی  است:

، «تجرید»، «مناجاتی»تنوع چشمگیری دارد و اصطلاحاتی چون: « نامهساقی»ویژه در مثنوی به

 کار رفته است.و... در این متن به« سالک»، «فقر»، «توکل»، «سبحه»، «نشینسجاده»، «سلوک»

ها کدام از مثنویکه باوجود پراکندگی اصطلاحات و مضامین عرفانی در متن، هیچنکتۀ مهم آن

بلکه و آثار شاعر در بیان موضوعات عرفانی و صوفیانه پیوستگی عمودی و انسجام محتوایی ندارد؛ 

که شعر سبک دلیل آنها مضامین عرفانی با مضامین دیگر درآمیخته است. اساساً بهدر همۀ مثنوی

نگر ویژه شعر پیش از قرن هفتم و ماقبل آن که کلینگر است )برخلاف ادوار پیشین؛ بههندی جزئی

ار و است(، اجزاء مختلف تفکر عرفانی و حکمی و اندیشه و حکمت عامیانۀ اهل کوی و باز

صورت سیستماتیک و منسجم های دیگر فکری را با هم در آمیخته است. بنابراین ابیات بهمجموعه

 (. 65: 1389راد، مددی، طالبی، نیابند )رک. دزفولیابا یکدیگر ارتباط نمی

 . شکایت از روزگار و نااهلان و سفلگان4-6
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 12نااهلان پرداخته است. شاعر در بیت به شکایت از روزگار و  64در کلیات شاعر، مجموعاً در 

 بیت به شکایت از بد شدن حال زمانه و آزار و بی وفایی نااهلان پرداخته است:

ـــــمـــان زآن نـــمـــی  کـــنـــد یـــادمآس

 

 

 

 

 

ـــادم ـــت ـــه اف ـــن ـــری ـــی ق ـــه دُر ب  ک

 

 
(14پ، بیت  111)قضا و قدر، گ                                                                                    

ــه هـــرکه  می نگرم نقش ــگ است  بندبـ  نیــــــرنـ

 

ـگی نگه دوست، دشمنان را یوف  ـ  دورن

 
شان شعلۀ دم ست    بخـــــار دود نــــــــــفاق ا

 

ـــسون نغمۀ  جان   یوفسوز دوستان را  فـ

 
 زنند جمله چو زنبور نیش ونــــــــوش خورند

 

 شـــناســـی طرز مصـــاحبان را یوفنمک 

 

 

 

 

(8-6پ، بیت231)دیوان،گ  

سنت نکوهش ایام و اهل آن، از ادوار گذشته وجود داشته است و در شعر سبک هندی با یأس 

دارد است که در سطح فکری سبک شاعران این دوره وجود مرتبط  و بدبینی و نومیدی خاصی

پایه شکایت کرده بیت از شاعران سفله و مقلد و دون 23جز این در (. به76: 1397)رک. خسروی، 

 و آنان را نکوهش کرده است.

ـــــوادان هــرزه ـــــخــنبــی س  نــال س

 

 

 

 

 

ـــخن ــال س ــــان وب ــــده گلبــانگش  ش

 

 
ــد ــن ــن ــر چــم ــی ب  در ســــخــن خــار ب

 

 

 

 

 

ــل چــمــن ــب ــل ــان ب ــه زب ــدب ــن  ســــخــن

 

 
ــی عــمــل شــــده ــم ب ــظــهــر عــل ــدم  ان

 

 

 

 

 

ــ ــه ک ــن ــی ــل شـــــدهور آی ــغ ــددر ب  ان

 

  ( 
 (6-4ر، بیت  112گقضا و قدر،)                                                                                   

ــد اـدو وشان که معجزه ام را مقلدن  ج

 

ــۀ دمشان نفی گفت   وگوستافسـون حیل

 
ـــچۀ بغض دورنگی ــ ــ ـــه غنـ  اندور مهر وکینـ

 

ــشان گـــل دوروست  ــهار و خـــزانـ  مجـــموعۀ بـ

 
شان نقش باطل است ـــ ـــمیافنـ ــ ــ سیـ  نیرنگ 

                                                                                                                          

ـــــل کاغذ تهی ز بوســـت   رنگین اگر بوُد گـ

                        
ـــردۀ من استگ ــ ــ ـــونۀ تصورّشان گـ ــ ــ  لگـ

 

 آبی که چشــمۀ لب جو شــد هم آب جوســت 

 
ــرین؟ ــمای سعادت شود قـ ــ  کی صعوه با هــ

 

ـــمه چو بلبل بدیهه   گوست؟عصفور کی به نغـ
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(6-2پ، بیت  226)دیوان،گ  

وآمد دارد، پیوسته است. شاعری که به دربار رفتدهندۀ جایگاه درباری شاعر این ابیات نشان

آزمایی بعدر رقابت با شاعران دیگری است که آنان نیز به امید دریافت عنایت و جوایز شاه و امرا به ط

 پردازند. و سخنوری می

 هنر بی رونقی. شکایت از 5-6

توجهی هنر و شعر و بی رونقییببیت از  26جمعاً در « قضا و قدر»و « نامهساقی»های در دیوان و مثنوی

«( قضا و قدر»بیت از مثنوی  11نامه، بیت از ساقی 4بیت از دیوان،  11به آن شکوه کرده است )

جاکه در عصر صفوی دربار اصفهان به شاعران توجه چندانی نداشته است، بسیاری از شاعران ازآن

تر گفتیم رشید تبریزی نیز در پیش که( و چنان38: 1388نسب، به دربار هند رفتند )رک. جابری

 رونقیبیجوانی سفری به هند داشته است. باوجوداین، شاعر که در دربار اصفهان مانده است، از 

 شعر در زمان خود شکایت دارد.

ند؟ چه ک ـــی  ناختم، کس ـــ فه نش ـــر  ص

 

 

 

 

 

کنــد؟ ــاختم، کســـی چــه  غلط ب  خود 

 

ــم  ــر بســــت ــت هــن ــر ب  بــس کــه دل ب

 

 

 

 

 

ــت شـــــد از  ــرف ــع ــر م ــوه ــمگ  دســـــت

 

ـــــد   کــیــمــیــای هــنــر وبــالــم ش

 

 

 

 

 

ـــم شـــــد ـــال ـــم ـــن ک ـــت خـــرم  آف

 

 
 (5-3ر، بیت  111)قضا و قدر، گ                                                                       

ـــید از چه هنر ورزیدی؟  ای دل، چو رش
 

 

ــــاط محنــت چیــدی؟   بی درد چرا بس
 

 

ـــت ـــتی که جز هنر عیبی نیس  چون دانس

 

 آلــــــودۀ صــد عیب چرا گــــــردیدی؟ 

 (6-5ر، بیت  247)دیوان، گ                                                                               

 گر این بود گل باغ هنــــــر که من چیدم

 

 بهار حاصل فیــــــض هــــــنروران را یوف 

                           
(13پ، بیت231)همان،گ  

دیوان شاعر نیز قطعاتی آمده است که در آن شاعر برای خرید خانه یا ملزومات زندگی از در 

 کند:ممدوح استدعا و التماس می

ـــد ـــم به لطف فرمودنـ ــــ ـــدگانـ ــــ  بنـ

 

ـــفه  ـــهتحـ ـــانـ ـــزرگـ  ای هستت ار بـ
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ـــــار بســـتانم ــــــ ــــــ  بهرت از شـــهریـ

 

ـــانه  ــــ ـــوکـ ــــ ـــۀ ملـ ــــ  خلعت و خانـ

 
 ام شـــد قبـــــــول شـــاه و نشـــدتحفه

 

ـــه  ــــ ـــم قابل خانـ ــــ ـــیـ ــــ ـــاقبولـ  نـ

 
ــــــدن دل ـــب ز آتش تپیــــــــ  روزوش

 

ـــــانه  ــکیـ ـــــــــــماب ناش ــیـ  همچو س

 
ـــطـــــــراب زنم  غوطـــــــه در موج اض

 

شه یا نه  سیـــــــــــــــده به عرض   که ر

 
ــو؟ ـــ ـــــضش کـ ــهور فیـ ــده ظـ  ور رسیـ

 

 ای بـــه نـــیروی  عقـــل فـــرزانــــــه 

 

(6-1ر، بیت229)همان،گ ))  

 شده است.ن صفوی توجه چندانی نمیشاعران دربار شاهادهد که به این موارد نشان می

 . یأس و ناامیدی و اندوه شاعر6-6

ها و دیوان رشید زده و ناامید است. در مثنویکه گفتیم در شعر سبک هندی فضای شعر غمچنان

تبریزی ابیاتی به حسب حال شاعر پرداخته است و اوضاع زندگی و حالات روحی او را نمایان ساخته 

است. وجه مشترک این ابیات درد و غم شاعر و حسرت و ناامیدی اوست. در کلیات رشید تبریزی 

بیت( دربارۀ آتش درون و  32بیت حسب حال آمده است. تقریباً یک سوم این ابیات ) 106جمعاً 

بیت نیز اشک و گریه و غم و اندوه خود از عشق یا هجران  25سوز سینه و درد دل شاعر است. در 

 کند.گوید یا به غم و سوز سخنش اشاره میوق یا جفای روزگار سخن میمعش

ـــعلــهکی ــداز ش ـــیام کـــــــوثرگّ  نوش

 

 

 

ـــــــب تبخــالــه را الـــــــمــاس ـــیلـ  پوش

 
یی ـــــــا هـ نی دامر م نیدشــــ  آشــــیــا

 

 

 

ـــــان  زبــانــینــغــمــۀ خــونــیــنپــریش

 
ــگــه ریــش ـــــــمــاس ن ـــ  آزمــایــیز ال

 

 

 

مژگــان دل یغ  ت ــه زخم  ییب ــــا  گـــــــش

 
ــه ــان ــب خ ــی ــدل ــن ــون را ع ــن  زادی  ج

 

 

 

ــــــــــادی ــه ــش ن ــدرزادۀ آت ــن  ســـــم

 
حنــت م پروردۀ  غم  ــه  تیب ــــ ــــرش  س

 

 

 

ـــــشــتی ـــــخن بهـ ــــــ  ســراپا شــعلۀ گلـ

 
(5-1پ، بیت  8)گلشن تحقیق،گ  
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ــه ــم شــــعــل ــوش آشــــوبــیکــیســــت  ن

 

 

 

 

 

ــی ــه مــجــذوب ــت ــه وحشــــت گــرف  خــو ب

 

 
ــی ــون ــن ــج ــده م ــن کشـــــی ــه دام ــا ب  پ

 

 

 

 

 

ـــــیــنــه هــامــونــی  رخــنــۀ چــاک س

 

 

 

ــزه  ــم ــغ غ ــی ــی ت ــم ــریزخ ــی ــج ــخ  ن

 

 

 

 

 

ـــه ـــال ـــر ن ـــحـــری ـــوج ت ـــریم ـــجـــی  زن

 

 
ــــدادیدل ــــی ــــار ب ــــب ــــران غ  گ

 

 

 

 

 

ـــرهـــادی ـــه ف ـــت ـــر دل گـــرف  کـــوه ب

 

 
(6-3پ، بیت109)قضا و قدر،گ  

 . تقدیرگرایی6-7

باوجود رواج مذهب تشیع و سقوط کلام اشعری، دلیل تقدیرگرایی و اندیشۀ قضا و قدری در شعر 

حکمت عوام کوی و بازار در شعر عصر صفوی است. شود. دلیل آن هم تأثیر رشید تبریزی دیده می

که اندیشۀ مردم کوی و بازار بر خردگرایی و دانش عمیق متکی نیست، حوادث کوچک و جاازآن

دهد. این ویژگی سبب پدید آمدن ژانری با نام بزرگ را به تقدیر و سرنوشت محتوم نسبت می

بازتاب فرهنگ »کاردگر و بابایی در مقالۀ  .در ادبیات عصر صفوی شده است« فضا و قدر»های مثنوی

منظومۀ قضا و قدر را در دورۀ صفوی  20بیش از « های قضا و قدر فارسیو ادبیات عامه در منظومه

هایی عامیانه با محوریت عامل قضا و قدر و ها داستاناند که محتوای همۀ آنو قاجار شناسایی کرده

سرایی کرده (. یکی از کسانی که در این ژانر سخن28: 1398تقدیر است )رک. کاردگر، بابایی، 

حسن »، «گلشن تحقیق»های در منظومه« قضا و قدر»جز منظومۀ است نیز رشید تبریزی است. به

و مضامین « قدر»و « قضا»و نیز دیوان شاعر، اصطلاح « جواهرالاسرار»، «نقش ارژنگ»، «گلوسوز

 تقدیرگرایی آمده است:

ـــک تا نقشبند  ــــ  سازی استکینهفلـ

 

 

 

ـــونگر نیرنــگ ــــا افس ــــتقض  بــازی اس

 (10پ، بیت18)حسن گلوسوز،گ  

که نقش ـــنم شــــد  ند قضــــاروش  ب

 

 

 

 

 

ــا ــرد دغ ــه اســـــت ن ــت ــاخ ــم ب ــا دل  ب

 

 
(13پ، بیت 56)نقش ارژنگ،گ  

ـــعله ـــنش ـــود روش ـــا ش  ای کز قض

 

ــــن  ــــفــق گــلش ــــرارش بــود ش  هــر ش

 
(8پ، بیت138،گجواهرالاسرار)  
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ـــد ـــم توانـ  پیچد مو را شرری به هـ
 

ــــــــــر  به پنجۀ قضـــا نتوان کرس  دپنجه 
(2ر، بیت250)دیوان،گ   

 در کلیات رشید تبریزی آمده است. بار 43« قضا»طورکلی واژۀ به

 های مختلفبخش . استفاده از جواهرات در تصویرسازی8-6

جاکه شعر تر گفتیم، رشید تبریزی به جواهرسازی و میناکاری اشتغال داشته است. ازآنکه پیشچنان

در عصر صفوی به میان محترفه و اهل بازار کشیده شده است، رشید تبریزی نیز متناسب با حرفۀ 

جز مثنوی ها و آثار مختلف خود ذکر کرده است. بههای قیمتی را در مثنویسنگانواع خود، نام 

تبریزی نیز این که نخستین جواهرنامۀ منظوم ادب فارسی است، در آثار دیگر رشید « جواهرالاسرار»

 ویژگی شعر او مشهود است:

ــــه شــســته  دم از یاقوت ناب شــعلـ

 

 

 

ـــته  چو تندی از دل الــــــــــــــماس رس

(3ر، بیت17)حسن گلوسوز،گ   

ـــــت یاقوتآب آتش ــــــ  فامطینـ

 

 با زمرّد رنــــــــــگ میــــــــــنایم فرست 

(3ر، بیت227)دیوان،گ   

ـــت آن برق الماس  رنگنه تیغ اس

 

ــــاه فیروزچنــگ  ــه کف ش  کــه دارد ب

(1ر، بیت161)ساقی نامه،گ   

بیت از لعل،  24، در «جواهرالاسرار»جز ابیات مثنوی های رشید تبریزی بهطورکلی در منظومهبه

درّ »یا « گوهر سفتن»بیت از  23بیت از زمرّد و در  1بیت از الماس، در  7بیت از یاقوت، در  8در 

بیت از چهار مثنوی  6در « مینا»جز این واژۀ بههای ادبی استفاده شده است. برای تصویرسازی« سفتن

 آمده است:« جواهرالاسرار»و « قضا و قدر»، «نامهساقی»، «حسن گلوسوز»

اش محشـــر خاصّ و به هر گوشـــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ع

 

 

 

 

 

ــحــرام ــت ال ــی ــای ب ــن ــی ــازار م ــو ب  چ

 

 ((1پ،بیت120همان،گ) 

 شعر رشیدای عباسی زبانی . سطح7

 هادر حوزۀ واژه. 1-7

 های عربیهکاربرد واژ. 1-1-7

شود؛ ولی واژگان عربی متن از واژگان در شعر رشید تبریزی واژگان عربی در بیشتر ابیات دیده می

و « الخاصخاص»چون  های عربیترکیبندرت از بهمتداول و رایج زبان خودکار است و شاعر 
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 229جز اصطلاحات عرفانی( در به)« نامهساقی»در مثنوی  برای نمونه استفاده کرده است.« نمانشوو»

« قضا و قدر»در مثنوی  شود.درصد ابیات متن را شامل می 70کار رفته است که بیت واژگان عربی به

« گلشن تحقیق»همچنین در مثنوی  شود.درصد ابیات را شامل می 69.3بیت است که   383این رقم، 

 ابیات این مثنوی است.درصد از کل 71.5کار رفته که بیت واژگان عربی به 126در 

 هندوستان قدیم. کاربرد واژگان هندی یا نام اماکن 2-1-7

در دورۀ رواج سبک هندی ارتباط شاعران با دربار هند، سبب آشنایی شاعران با اندیشه و زبان 

: 1383به شعر این دوره شد )رک. شمیسا،  هندوستان قدیمهندوان و ورود واژگان هندی و نام اماکن 

 .شوددیده می هندوستان. در آثار رشید تبریزی نیز برخی واژگان هندی و نام برخی اماکن (274

در  6«نیلوفر»و نیز بسامد نسبتاً زیاد گل  5برهمن، 4،شال گلبندی 3،جوکی 2واژگان هندی برشگال،

های اسامی مکانهمچنین  از عناصر هندی متن است. بار در کلیات شاعر(، 16) تصویرهای شعری

 قارۀ هند چون کشمیر، سومنات، آگره و دهلو در کلیات شاعر آمده است.شبه

طرت خســــرو ف جی کــه  گن ــــت   هش

 

 

ـــو  ـــل ـــود از ده ـــم ـــی ن ـــام ـــظ ـــه ن  ب

 

 
 (10بیت  ،ر 168، گجواهرالاسرار)                                                                                 

ــار ــرشخ ــی ـــــــوای کشـــــم ـــ ــار ه خ  
 

 

 

یرش گ ــــــ ـــــــ لـ گره د یر ا   کرد از ســــ

 (8بیت  ،پ 36)نقش ارژنگ، گ                                                                                        

ـــیوه طرز پیر من اســــت فت: این ش  گ

 

 

 

ــــت من اس ه بر منــات  ین ســــو ــدر  کــان

 (5پ، بیت  47)نقش ارژنگ، گ 

 صفوی. کاربرد واژگان جدید عصر 3-1-7

شعراست. این  های خاص شعر عصر صفوی ورود برخی واژگان جدید به دایرۀ واژگانیاز ویژگی

به  و نیز ورود مفاهیم جدید ارتباط با ملل دیگردلایلی چون پیدا شدن ابزارآلات جدید،  واژگان به

واژگان در  های این. از نمونه(234: 1377)رک. غلامرضایی،  زبان شاعران این دوره راه یافته است

 4) رفوبار(،  9) 8سُنبکبار(،  5) 7بار(، گلجام 12) عینک کلیات شعر رشید تبریزی موارد زیر است:

 18بار(، فانوس ) 2) 10مرغوله بار(، 2) ، شیرازهبار( 48) ، فرنگبار( 2) نزاکتبار(،  2) 9جیقه، بار(

 .بار( 1) 11واسوختنبار(،  10تبخاله )بار(،  1خانه )بار(، مطب

 . ساخت ترکیبات بدیع7-1-4
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: 1377اند )رک. غلامرضایی، های شعر سبک هندی دانستهساخت ترکیبات جدید را از ویژگی

سازی که ترکیبایگونهها در کلیات رشید تبریزی بسیار بالاست؛ به(؛ ولی بسامد این ترکیب401

بیت  270 در« قضا و قدر»مثنوی های شعر رشید تبریزی است. برای نمونه در ترین ویژگیاز مهم

سازی ترکیب (ابیات درصد 71) بیت 125در « گلشن تحقیق»مثنوی  درو ، درصد ابیات(48.8)

های خاصی ترکیبات با واژه در آثار خود آن است کهشاعر های سبکی از ویژگی شود.مشاهده می

های مصدری مواردی نیز ساختدر و های مرکب فاعلی یا مفعولی که اغلب صفت سازدمتعددی می

 هستند:

افروز، افروز، مشرقافروز، بهارافروز، بهشتفروز، انجمنفروز، چهرهشعله افروز یا فروز:

 فروز و...افروز، تجلیّساحل

 آلود، طلاآلود، غبارآلود و... ؛آلود، صندلآلود، خندهخمارآلود، شعله آلود:

طراز طراز، گلگونهطراز، صفحهطراز، ترانهطراز، آیینز، چمنطراطراز، گلشنطراز، نغمه: شعلهطراز

 و... ؛

آرایی، آرایی، بتآرا، بهارآرا، عینکآرا، قطرهآرا، چمنآرا، جلوهآرا، عالممشرقآرا / آرایی: 

 آرا و... ؛آرا، زرقیوسف

آهنگ، سیرآهنگ، آهنگ، غریبآهنگ، خموشی، غمآهنگوحشتآهنگ، بلبلآهنگ: 

  آهنگ و... .آهنگ، شعلهشقعا

 دستوری و نحوی هایویژگی. 2-7

 در آخر فعل« یای استمراری»کاربرد . 1-2-7

 در آخر فعل ساختی کهن از فعل ماضی استمراری است:« یا»کاربرد 

 از هـــــوا تاب گـــــرفتیز دلســردی 

 

 

 

ـــــتاب فشـــاندی  نور جان بر شـــمع مهـ

 (14بیت  ،ر 20گ ،)حسن گلوسوز                                                                                    

ـــم گویا  ـــدیوگر نه کجا جس  ؟ش

 

 

 

 

 

هرزا  گ عنــاصــــر  یط  ح ــــدیم  ؟ش

 

 
 (9بیت  ،ر 114نامه، گ)ساقی                                                                                    

         . منادا با صفت مرکب و منادای موصول2-2-7

 منادا با صفت مرکب:

ـــا ـــع دری ـــب ـــه ط ـــای ـــرم ـــه  دلای گ

 

ــم کــن  ــال ــران ع ــق ــدح صــــاحــب  م
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 (2پ، بیت  225)دیوان، گ

 منادا با جملۀ وصفی:

 گشـــای گـــل حیرت باشمتا به کی چهره

 

ـنۀ غم  ـ ـت صیقل آیی ـ ـرساییای دل  ف

                          (6ر، بیت  226)دیوان، گ                                                                

 منادای موصول:

اـف  اتدلان کرده تیرهای آنکـه عیـب صــ

 

ـده که آیینه روبها  ـود بپوش دی  روستز خ

 (1بیت  ،پ 226)دیوان، گ                                                                                         

 . کاربرد ضمیر متصل مفعولی3-2-7

ــــــر زدم نغمۀ کم لـگی معذورمگــــ  حوصـ

 

طف  ل قی  اـ خود توام ســ می  ییداده   را

 (12بیت  ،ر 226)دیوان، گ                                                                                             

ــی ارشـــــاد ــل ــت از دم ع ــرف  چــون گ

 

 

 

 بال اوج معنی داد ایــــــــــــــــــزدش

 (13بیت  ،پ 23گ ،)نقش ارژنگ                                                                                         

ـــرب  ـــواشداد ق ـــن ت ـــلای وط  ج

 

من  ی هیــل  ــــۀ ســــ جگرگوش ــــد   ش

 

 
 (2پ، بیت  162، گجواهرالاسرار)

 . کاربرد قید نفی برای تأکید 4-2-7

ـــیای نــه جلوه  نــه دهنی ،و نــه جنبش

 

 یــــک به زبــــان حــــال گوید سخنیهر 

 (6بیتر،  245)دیوان، گ 

ــا ــــیّ ــه س ــــۀ تــاک بــودرهن  ای خــوش

 

 

 

 

 

ــم ــه خ ــهن ــان ــودخ ــلاک ب  ای دور اف

 

 

 (4بیت ،پ 113نامه، گساقی)                                                                                                  

ــــایـه ـــرس  ایچو لقمــان نـه در فکر س

 

 

 

 

 

ــه در ــه ن ــب ــهکــوشــــش رت ــای  ایای، پ

 

 
 (8بیت ،پ 120)همان، گ                                                                                                

 شعر رشیدای عباسی ادبی سطح .8

 . حوزۀ هنجارگریزی معنایی )صور خیال(1-8

را که « قضا و قدر»و « گلشن تحقیق»های بلاغی در این بخش، دو مثنوی گیری از ویژگیبرای نمونه

کنیم و بسامد عنوان نمونه مشخص میدرصد کل ابیات(، به10حدود  )در بیت است 729جمعاً 

 دهیم.ها را در آن نشان میویژگیهریک از این 
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 . تشبیه8-1-1

گلشن »منظومۀ دو شعر رشید تبریزی است؛ برای نمونه در  بیانی و بلاغی در پربسامدترین عنصرتشبیه 

 درصد ابیات(.69.4بیت انواع تشبیه آمده است ) 506بیت، در  729از مجموع « قضا و قدر» و «تحقیق

شبه و ادات وجه تشبیهی است که در آن بلیغ، بیشتر این تشبیهات از نوع تشبیه بلیغ اضافی است. تشبیه

، «قضا و قدر»و « گلشن تحقیق»مثنوی دو (. در 72الف: 1390شود )رک. شمیسا، تشبیه ذکر نمی

ای از هنر رشید آمده است که نمونه تشبیهاتاین  (کل ابیات درصد46.5) بیت 339مجموعاً در 

ترکیباتی چون لالۀ خورشید، روزنامۀ عالم، های اضافی بدیع است؛ تبریزی در ساخت ترکیب

شهپر نظاره، شهپر زلف، صحیفۀ نور، قفل اندیشه، مشرق ابرو، چشمۀ خنجر، طفل سرشک مظلومان، 

ها به صورت مقلوب گاهی این ترکیب.  بهار قضا، غنچۀ تقدیر، نخل قدم و... کمان قضا، چمن عشق،

 ضمیر و...ثمر، فلاطوندل، پروینطبع، آتشخوی، غنچهاست: شعله

بلیغ اسنادی  پربسامدترین نوع تشبیهات رشید تبریزی، تشبیه، پس از ساخت اضافی ذکرشده

درصد کل 21.8بیت ) 159در  جمعاً« قضا و قدر»و « گلشن تحقیق» هایمثنویدر است؛ برای نمونه 

به به مشبه مبالغه در اطلاق مشبهّ ایدر این ساخت گونه کار رفته است.این نوع تشبیهات به ابیات(

 :نمونۀ این تشبیهات(. 72: الف1390وجود دارد )رک. شمیسا، 

ـــق بود دلــــــــــــــم تان عش ـــ  طفل دبس

 

 

 

ــان عشـــــق ــلســـــت ــگ گ ــن ــوآه ــرغ ن  م

(9ر، بیت  2 )گلشن تحقیق ،گ                                                                                                     

ــت ــیّ ــم ــس صـــــدق ح ــف ــروزاز ن  ف

 

 

 

ــارســــوز کفّ ـــــــۀ  لـ ع ــــان شــــ یرتش  غ

(9بیت  ،پ 2)همان ،گ                                                                                                              

ها در منظومهدر سبک هندی، این انواع  تشبیه تمثیل و مرکباسلوب معادله و اهمیت  وجود با

این تشبیهات بیت  16در  فقط« قضا و قدر»و « گلشن تحقیق» مثنویدر دو که چنانکاربرد است؛ کم

 برای نمونه این ابیات: .است آمده

 (               6-5ر، بیت  99)قضا و قدر، گ  

 اش بــه ریشــه فســردرنــگ خــونگرمی

 

 

 

 

  

 

ـــــرد         ـــــانش ب ـــــد و باغب  خشـــــک گردی

ــــه دار  ــــت آین ــــوری اس ــــن را زی  حس

 

 

 

 

 

 

 

ــار ـــــــان کـــــــج آیــد ب ــاغبـ  نخــل بی ب
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سرایی نظامی تأثیر شیوۀ مثنوی علتهای رشید تبریزی بهاین نوع تشبیهات در مثنوی بسامد پایین

های آشکاری ولی در بعضی قطعات دیوان شاعر که مطابق سبک هندی سرود است، نمونه ؛ستاوبر 

 12از اسلوب معادله وجود دارد:

ستگرمی خون سود نمک بر جراحت ا  ح

 

ـــــچه  ــوستچاک درون غنـ  دلان زخـــمی رفـ

 (11بیت  ،ر 228)دیوان گ                                                                                                        

 ای که تـیره ز گرد کــدورت استآیـینه

 

 

 

شاه کــــــــرم روشن  شوددل از تــــوجّه 

ـج  ـ ـوح گن ـ  هادرهم ز نقش سکّه شود ل

 

 

 

شود شهان محترم  ــــرب نام  ــــم ز قـ  خاتـ

 

 

 

 

(10-9پ، بیت  230)دیوان، گ  

 . استعارۀ مصرحه2-1-8

(. 157الف: 1390شمیسا، رک. ) بردکار میجای واژۀ دیگری بهبهای را به علاقۀ مشابهت ، واژهشاعر

ستعاره، اجاکه ازآن. ماندمی باقیبه مشبۀو شود حذف میاستعاره )استعارۀ مصرحه( مشبه  در

نسبت بهدر شعر رشید تبریزی استعارۀ مصرحه . دارد ییایستا گذاری هنری جهان است، سکون ونام

مجموعاً در « قضا و قدر»و « گلشن تحقیق» مثنوی دو؛ برای نمونه در کار رفته استتشبیه کمتر به

 :کار رفته استاستعاره به( درصد ابیات29.6بیت ) 216

 فوق: هایمثنویهای مصرحه در نمونۀ استعاره

علــهگلخنی یغاش شـــ ت  زنصـــفــت 

 

 

 

ـــکنخــاک ــــــــــر ش ـــر قیص ـــینش س  نش

 (10پ، بیت 2)گلشن تحقیق، گ                  

ـــت  گرگیگفت:  ـــیراس ـــهاین  ش  بیش

 

 

 

 

 

ـــدیشـــــه گـــرگـــانکـــه ز  ـــدارد ان  ن

             

ــــت کــز ره   ــــیــوه آن اس  تــدبــیــرش

           

 

 

 

 

ــد ــادو  صــــی ــر صــــیّ ــخــجــی ــم ن ــن  را ک

 

 (6-5پ، بیت 95)قضا و قدر، گ 

 . تشخیص و استعارۀ مکنیه3-1-8

شود )رک. شمیسا، ذکر می بههیکی از ملائمات مشبّ همراهمشبهّ  و تشخیص در استعارۀ مکنیه

تشخیص، استعارۀ مکنیۀ جاندار )غیر انسان( و استعارۀ استعارۀ مکنیه به سه دستۀ (. 178الف: 1390

 انداستعارۀ متداول نیاورده ها را جزءالبته پژوهشگرانی این صورت. شودتقسیم میمکنیۀ غیرجاندار 
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ها مشکل ساخت معتقد است این استعاره(؛ سیروس شمیسا 254-253: 1370کدکنی، )رک. شفیعی

این نوع  توانمی (.192-191الف: 1390)رک. شمیسا، شود نمیدارند؛ زیرا در استعاره مشبه ذکر 

 درچشمگیر است و در شعر رشید تبریزی  تصویرهاکاربرد این  دانست.« اسناد مجازی» تصویرها را

کار رفته است. اغلب درصد ابیات( به14.5بیت ) 106در  «قضا و قدر»و « گلشن تحقیق»مثنوی  دو

 ( است.personificationانگاری )انساناین موارد از شمار تشخیص یا 

 تشخیص:های نمونه

تم چرخ دوکز ســــ یزی  گ ن  رنــگا

 

 

 

ــه ســــنــگ ــد ب ــش آم ــد دل ــی ــای ام  پ

 (6پ، بیت 3)گلشن تحقیق،گ 

ـــتش چو زور حملــه نمود ــا دو دس  ب

 

 

 

 

 

ــه گشــــود ــن  در دروازه چــاک ســــی

 

 
 (4پ، بیت 95)قضا و قدر،گ   

 استعارۀ مکنیه: هایمونهن

چۀ فتح از  ـــش خندهغن  روســــتنفس

 

 

 

ــــت ـــرق اقبــال اوس ـــبح ظفر مش  ص

 (7ر، بیت 7)گلشن تحقیق،گ 

ـــۀ او ـــه ـــب ـــوع ج ـــل ـــای ط  رازه

 

 

 

 

 

ـــــرق ابـــرو ـــــد هـــویـــدا ز مش  ش

 

 
 (11ر، بیت 96)قضا و قدر،گ

 . استعاره در فعل4-1-8

« استعارۀ تبعیه»را  های فاعلی و مفعولی مرکبصفتیعنی  ،های کنشیاستعاره در فعل و صفت

باید به مصدر تأویل  ،بیایداستعاره در اسم است و اگر در فعل و صفت با این استدلال که ؛ اندنامیده

قضا و »(. برای نمونه در مثنوی 197الف: 1390کند )رک. شمیسا، می« تبعیت»از اسم  رو؛ ازاینشود

 آمده است:« قدر

ــــد ـــیم غــارت گلچین ش  تیغش چو نس

 

 

 

 

 

ـــاختآن غنچۀ نودمیده را زخمی   س

 

 

 (8ر، بیت 97)قضا و قدر ،گ

 شود.کارکردی استعاری دارد و در معنای حقیقی خود دریافته نمی« زخمی ساخت»در اینجا فعل 

« رویداد کنش است»: است ترکلانمحصول این استعارۀ  استعاره در فعلجورج لیکاف نظر به

اسنادهای مجازی و  اهمیتکدکنی نیز به شفیعیجز لیکاف، به(. 190: 1390)رک. لیکاف، 

-254: ص 1370کدکنی، کرده است )رک. شفیعی اشاره تصویرهادر پویایی  های فعلیاستعاره
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دهندۀ نشانمسئله این بالایی دارد که  بسامدکاربرد استعاره در فعل شعر رشید تبریزی در (. 255

 بیت 264در « قضا و قدر»و « گلشن تحقیق» ثنویمدو در  . برای نمونهپویایی تصاویر شعر اوست

 تصاویر آمده است. این ابیات( درصد36.2)

 :هانمونه

هری  م بی  می   گــدازعصــــمــتوز 

 

 

 

نگ راز به آهـــــــ ند  ـــرود مه س  نغ

 (3بیت  ،ر 4، گ گلشن تحقیق)مثنوی                                                                            

ــــان ــــت بـه آن جمع پریش  خیــالگش

 

 

 

ـــعلــه ــــانش  از نفس انفعــال فش

 (1پ، بیت  4)همان، گ  

 اســـت گهرتابچون یقین شـــد دمش 

 

 

 

  

 

ــیماب  ریزموجنفســش   اســت س

 (11ر،بیت98)قضا و قدر،گ 

 آمیزی. حس5-1-8

ب: 1390شمیسا، رک. ) در کنار یکدیگر استمختلف  حواسّمربوط به  واژگان آمیزی کاربردحس

در شعر رشید  نماست.در معنا متناقضتضاد است و هم  نوعی از اقسامبهتصویرها هم  (. این112

جمعاً « قضا و قدر»و « گلشن تحقیق» برای نمونه در دو مثنوی بسامد بالایی ندارد؛آمیزی حستبریزی 

ذاتی  از عناصر این تصویرهاچون کاربرد ولی  ؛آمده استدرصد ابیات( این تصاویر 4.1بیت ) 30در 

 آثار رشید تبریزی بسیار مهم است:، در )همچون تشبیه و استعاره( نیستشعر 

 درُج گهرهــای کهـــــــن بــاز کرد

 

 

 

ــــاز کـــــــردزمزمـهبوقلـــــــمون   ای س

 (6ر، بیت 2)گلشن تحقیق، گ 

ـــید ـــکفته رس  چون به آن غنچۀ ش

 

 

 

 

 

ــه ــال ــف ن ــدال ــه کشــــی ــن ــه ســــی  ای ب

 

 
 (12بیتپ،  97)قضا و قدر،گ

 (paradoxنمایی ). متناقض6-1-8

)رک. است  با اهداف هنری یا عرفانی ظاهر متناقضغریب و به نمایی ساخت معنا و تصاویرمتناقض

؛ برای نمونه در است چشمگیرنما در شعر رشید تبریزی تصویرهای متناقض(. 111ب: 1390شمیسا، 

 درصد ابیات( این تصویرها وجود دارند.9.4بیت ) 69در  «قضا و قدر»و « گلشن تحقیق»مثنوی دو 

زدایی آشناییهنجارگریزی یا ذاتی شعر نیست،  عناصر ازها که این تصویرسازیبه این دلیل 
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(defamiliarization ) یعنی انحراف از قواعد حاکم بر هنجارگریزی  آورد.پدید میچشمگیری

یز سبک است )رک. نای شناسایی و تماهای فرمالیستی مبدر نگرشو این عامل  زبان هنجار )نرم(

نمایی در شعر رشید تبریزی متناقض(. 39: 1391 رودمعجنی، ؛  فتوحی50:1،ج1390صفوی، 

، نوع اول ذکرشدههای شود. در مثنویمی را شامل نمایی اسنادیهای پارادوکسی و متناقضترکیب

  ابیات( آمده است.درصد 5بیت ) 37درصد ابیات( و نوع دوم در 4.5بیت ) 33در 

ریز ظرف وسعت، اوج پستی، قطرۀ موجمُلک تنهایی، تنگنما: های متناقضنمونۀ ترکیب

جیحون، شهربند هامون، دام آزادگی، سواد نور نظر، چشمۀ آتش، زخمی شمشیر محبت، میکدۀ 

 بهار و... ؛آبرو، آتش

  نمایی اسنادی: نمونۀ متناقض

ــــتــانـش فـلاطـون ــــمــیــرطـفــل دبس  ض

                

 

 

 

یر ف یحــاصــــ ــــدق مســــ فس ص ن  از 

 
 (2پ، بیت 2)گلشن تحقیق، گ

ــه ــدتشــــن ــن ــراب ــان صــــدق ســــی ــام  ک

 

 

 

 

 

ــد ــن ــگــان شــــاداب ــرتشــــن  چــون گــه

 

 
 (10بیت ر،  100)قضا و قدر، گ                                                                         

 . مبالغه و اغراق7-1-8

نری ه آثاردر . معمولاً باشدشده نمایی بزرگ اغراق توصیف یا تصویری است که در آنمبالغه و 

(. کاربرد اغراق در متون 95: ب1390تشبیه و استعاره است )رک. شمیسا،  راه ازنمایی بزرگ این

در متون (. همچنین 198: 1370کدکنی، ک. شفیعی)ر آیدحساب میبههای اصلی ویژگی حماسی از

کاربرد  (.77: 1389)رک. شمیسا،  رودکار میفراوان به آثارساخت حماسی این ژرفعلت هبعرفانی 

و « گلشن تحقیق»مثنوی در دو  چشمگیر است.، (نسبت جایگاه آن به)در شعر رشید تبریزی اغراق 

های اغراقحاوی  درصد کل ابیات(6.1) بیت 45 المعانی()با احتساب ابیات موقوف «قضا و قدر»

 نمونۀ ابیات:هنری است. 

ــش ــار شـــــب ــب ــد غ ــردۀ خــورشـــــی  گ

 

 

 

ــش ــه دار شـــــب ــن ــد آی ــح اب  صـــــب

(15ر، بیت 2)گلشن تحقیق، گ   

تر خواب ـــ ـــوی بس نگــه کرد س  چون 

 

 

 

 

 

ــاب ــای ــرش ن ــوه ــد گ ــی دی  صـــــدف

 

 
ــه موج جوش آمــد ــــد ب  بحر خون ش

 

 

 

 

 

 چــون دل کــوه در خــروش آمــد
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 (9-8پ، بیت 97)قضا و قدر، گ

 . کنایه8-1-8

« جای معنی ظاهری، مراد یکی از لوازم معنی آن استذکر جمله یا ترکیبی است که به»کنایه 

است )رک.  صفوی ی شعر عصرهای سبککنایه از ویژگی بسامد بالای(. 280: 1390)شمیسا،

تأثیرپذیرفتن شعر این دوره از زبان عامیانه و ادبیات آن  ترین دلیلمهم(. 425: 1377غلامرضایی، 

درصد کل 24.1بیت ) 176جمعاً در « قضا و قدر»و « گلشن تحقیق»در دو مثنوی . بازار استوکوچه

های ازنظر ساخت کنایه شود.ه است  که حدود یک چهارم ابیات را شامل میابیات(، کنایه به کار رفت

 شود.می ای و اسنادی را شاملهای گزارههای کنایی و کنایههای رشید تبریزی، انواع ترکیبمنظومه

گیر، پرداز، دامنتاز، کیسهریز، جانسوز، یکهنشین، عناننشین، پردهخاکهای کنایی: الف( ترکیب

بازو، بازو، سستکام، سختنشین، باددست، دشمندر، خوشسوز، پردهخونگرم، پرده

 گیر و... ؛گوشه

رو در همراه است؛ ازایند فعل ها با نوعی کنش و کاربرای و اسنادی: این کنایههای گزارهب( کنایه

 :شعر نقش مهمی دارد پویایی تصاویر

ــده ــد مــعــرفــت خــوان ــجــری  شــــرح ت

 

 

 

 

 

ــان  ــه ــه ج ــدهب ــن افشـــــان ــرد دام  گ

 

 
 (7پ، بیت 94)قضا و قدر، گ

ـــعلــۀ جــان ــــانــدش ـــتم را نش ـــوز س  س

 

 

 

ــداز دم تیـــــــغ  ــــان  آب بر آتش فش

 (10بیت  ،ر 7، گ گلشن تحقیق)                                                                                           

« آب  بر آتش افشاندن»کردن و  معنای ترک کردن و رهابه« گرد دامن افشاندن»ین دو بیت در ا

 معنای آرام کردن و فرونشاندن فتنه و آشوب است.به

 حوزۀ  موسیقیایی. 2-8

 . کاربرد ردیف1-2-8

شود و سبب زیبایی یک یا چند کلمه است که بعد از روی )آخرین حرف قافیه( تکرار می»ردیف 

اند )رک. همان: زبانان شمردهردیف را از ابداعات فارسی (.130: 1376کدکنی، )شفیعی« شعر است

(. وجود 137فارسی است )رک. همان:  (. از دلایل مهم آن هم وجود افعال اسنادی در زبان128

بر بالا بردن ارزش موسیقیایی شعر، سبب تأکید و برانگیختن عاطفی بیشتر نیز ردیف در شعر علاوه

دیوان:  بسامد کاربرد ردیف در کلیات رشید تبریزی بدین صورت است: (.159شود )رک. همان: می
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درصد کل ابیات(،  27.95بیت ) 769 :«جواهرالاسرار»مثنوی درصد کل ابیات(، 63.80بیت ) 402

درصد کل  27.42بیت ) 48: گلشن تحقیقدرصد کل ابیات(،  22.82بیت ) 126 :«قضا و قدر»مثنوی 

بیت  80«: حسن گلوسوز»درصد کل ابیات(، مثنوی  23.78بیت ) 516«: نقش ارژنگ»ابیات(، مثنوی 

 درصد ابیات(. 36.39بیت ) 119 «:نامهساقی»درصد کل ابیات(، مثنوی  22.2)

درصد 29.57بیت مردف است که  2060بیت کلیات رشید تبریزی،  6965طورکلی از مجموع به

 دهد. بر این اساس شعر رشید تبریزی ازنظر موسیقی کناری غنی است.کل ابیات را تشکیل می

 . جناس2-2-8

اندازۀ حافظ و نظامی از آن استفاده نکرده چشمگیر است؛ ولی بهکاربرد جناس در شعر رشید تبریزی 

درصد کل ابیات  12بیت جناس دارد که  88جمعاً « قضا و قدر»و « گلشن تحقیق»است. در دو مثنوی 

خطّ )مصحفّ(، جناس محرّف، جناس تام،  ریشه، زائد، انواع جناسها این جناسدهد. را تشکیل می

 :شودرا شامل می جناس مطرف جناس مضارع، جناس لاحق و

 جناس ریشه:نمونۀ 

 از دم گــــرم نــــوش دارویــــی

 

 

 

 

 

ـــه  ـــب ـــدنش زد دم ـــی ـــی دم ـــوی  ب

 

 
 (9پ، بیت 98)قضا و قدر، گ

 جناس زائد:نمونۀ 

ـــودغنچه ـــت ش ـــه مس ـــب و همیش  خس

 

 

 

 

 

ــادهگــلــش از  ــاد ب ــــود ب ــــت ش  دس

 

 
 (2ر، بیت 97)همان، گ

 جناس خط:نمونۀ 

 باختجهلش به قضا چو رنگ بی مهری   

 

 

 

 

 تاختگردید س موم شعله، بر گلشن 

 
 (7ر، بیت 97)همان، گ

 جناس مضارع:نمونۀ 

  نگچتیزچون دم شمشیر  اجل 

 

 خــدنــگ تیرآزار چو دلتـــــــنــد و 

 
 (5ر، بیت 3)گلشن تحقیق،گ

 جناس لاحق:نمونۀ 

ـــرودطرازان ملایک وحی  س

 

 

 

ــــب در  ــــپش جنبش لـ  ســجودبی تـ
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 (4پ، بیت 2)همان، گ

 جناس تامّ:نمونۀ 

تۀ چان ب ـــوی پی  معجرش گیس

 

 

 

بر  ســــرمــار  ــــده  نج ش  شســــرگ

 (1پ، بیت 3)همان، گ 

 جناس مطرّف:نمونۀ 

فحــه  بلان صــــ ل ب  طرازبودش از 

 

 

 

 

 

ــــن   رازچــمــن پــرگــلــی چــو گــلش

 

 
 (11پ، بیت 94)قضا و قدر، گ

 آرایی. واج3-2-8

شود. بیشتر آرایی نیز فراوان میطور طبیعی واجزیاد باشد، بهدر مواردی که کاربرد جناس در شعر 

 است:« ش»و « س»و صامت « آ»های کلیات رشید تبریزی با مصوت آراییواج

 از صداع مـی خونگرمی خورشید مسیح

 

 ســاییکند از مهر تو صــندلجبهه را می 

 (3بیت  ،ر 226)دیوان، گ                                                                                                

ـــم نمک ـــیدچون ز هوش ـــی بچش  چش

 

ــــیــد  ــه کش ــان ــــعــلــۀ غــیــرتــش زب  ش

 

 

 

 (3بیت  ،ر 166، گجواهرالاسرار)                                                                                      

ــار  ــون شـــــک ــیچ ــده از دام ــی  رم

 

 

 

ـــی ـــام آرام ـــق ـــد م ـــاب ـــی ـــه ب  ک

 (5بیت  ،پ 26)نقش ارژنگ، گ                                                                                        

تی چو وحشــــی دشــــ تی   اهــل کشــــ

 

 

 

 

 

 

ــیوحشــــت ــد در کشــــت  آرا شــــدن

  

 

 

 ( 8بیت  ،ر 56)همان، گ                                                                                                  

ــــت  گهر مهری کــه بزم افروز رازاس

 

 

 

گداز اســــت لب  ـــمع آرزو مط  چو ش

 
 (11بیت  ،پ 12حسن گلوسوز، گ)                                                                         
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گلشن های گیری از مثنوینمودار سبک ادبی رشید تبریزی در حوزۀ معنایی شعر )برمبنای نمونه

 براساس درصد ابیات( ،قضا و قدرو  تحقیق

 گیری. نتیجه9

های نسخه وجودرغم علیرشید تبریزی از شاعران مهم و برجسته در قرن یازدهم هجری است که 

صورت دقیق بررسی و تصحیح نشده است؛ ، تاکنون بهرهای داخل کشوآثارش در کتابخانهخطی 

که شعر او چه ازنظر فکری و زبانی و چه ازنظر ادبی در مطالعۀ تاریخ ادبیات عصر صفوی درحالی

های شعر رشید تبریزی در حوزۀ فکری، مدح امام ترین ویژگیطورکلی مهمبسیار اهمیت دارد. به

تاریخ برای حوادث دربار یا ورود بزرگان، توجه به مضامین ، مدح شاهان صفوی و تهیۀ مادهعلی)ع(

رونقی هنر و نااهلی رقیبان، و اندیشۀ و اصطلاحات سلوکی عرفان و تصوف، گله از روزگار و بی

پردازد، هایی که به بیان احوال خویش میویژه در بخشقضاوقدری است. همچنین لحن شعر او به

در حوزۀ زبانی نیز بسامد بالای واژگان عربی بسیط و متداول و پرهیز از  آلود است.بار و یأسغم

ها و اعلام جغرافیای فرهنگی هندوستان قدیم، کاربرد های عربی دشوار، کاربرد واژهترکیب

های خاص های بدیع از ویژگیسازیهای ویژه و جدید عصر صفوی و نیز بسامد بالای ترکیبواژه

ویژه تشبیه بلیغ اضافی و بسامد بالای استعاره در حوزۀ ادبی، بسامد بالای تشبیه به زبان شعر اوست.

های اصلی شعر اوست که در کاربردهای کنایی ا و دارای حرکت از ویژگییدر فعل و تصویرهای پو

گیر آمیزی و بسامد چشمشود. همچنین کاربرد حسو انواع اسنادهای مجازی شعر او دیده می
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در حوزۀ موسیقی نیز شعر رشید تبریزی بسیار غنی است؛  های شعر اوست.نمایی از ویژگیمتناقض

آرایی بهره برده است. باتوجه حدود سی درصد ابیات او ردیف دارد و از انواع جناس و واج زیرا در

متنوع و های بلاغی های خاص زبانی آثار شاعر، خلاقیت بالای شاعر در ساخت ترکیببه ویژگی

 های بیانی و بدیعی، تصحیح و چاپ کلیات شاعر ضروری است. نیز کاربرد گسترده و متنوع صورت

 پی نوشت:

جای نام کامل نسخه الخط بهحروف اختصاری قراردادی که در قلاب آمده است، در معرفی رسم .1

 شود.استفاده می

 (.اللغاتغیاثای هندی به معنی موسم بارش است )واژه .2

 دهخدا(. نامۀ)لغتیوگی، مرتاض هندی  .3

های رنگین است که به هندو باندهنو گویند و شال هندی از جنس این جامه است گلبند نوعی از جامه .4

 (.اللغاتغیاث)

دهندۀ تأثیر فرهنگ هندی در آثار رشید تبریزی بار در کلیات شاعر آمده است که نشان 52این واژه  .5

معنی مطلق پیشوایان روحانی  است که یکی از سه طبقۀ مردم در آیین برهمن در سانسکریت به »است. 

، ذیل مدخل برهمن( و به پیر و مرشد برهمایان اطلاق برهان قاطع)حاشیه محمد معین بر « برهمایی است

 شود.می

در اساطیر هند چنین آمده است که برهما از »ای دارد: گل نیلوفر در مذهب و اساطیر هند جایگاه ویژه .6

ل نیلوفری که از ناف ویشنو روییده بود، پدیدار شد. سپس برهما داخل ساقۀ گل نیلوفر شد تا به انتهای گ

آن ساقه برسد؛ ولی چون پس از طی مسافتی دریافت که این راه پایانی ندارد؛ از همان راهی که رفته 

 (.104: 1385)قرایی، « بود، برگشت

گویند ها تعبیه کنند و آن را آینۀ جامی نیز میو در تابدان های رنگین که در عمارت خانه و حمامشیشه .7

 (.فرهنگ آنندراج)

 کشتی کوچک )فرهنگ آنندراج(. .8

 دهخدا(. نامۀ)لغتای ساخته از پر پرندگان که بر بالای پیش کلاه پادشاهان ایران است جقه، بته .9

 (.فرهنگ آنندراجموی پیچیده چون موی زلف و کاکل و خط ) .10

 (.فرهنگ آنندراجمعشوق )روگردانی از  .11

 .276: 1383دربارۀ غزل سبک هندی و تشبیه تمثیل در آن رک. شمیسا،  .12
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 چکیده
شناسی جدید و بر های نقد ادبی است که بر مبنای روانترین حوزهشناختی از مهمنقد روان

الگوهای مختلف، به هند. این امر با استفاده از کُپذیرمیاساس نظریات یونگ صورت 

را در موارد گوناگون مورد  هاآن رفتاری پردازد و کنُشهای افراد میواکاوی شخصیت

از نظرهای  ،زنان آن هایو شخصیت شاهنامهدهد. در این میان کتاب ارزیابی قرار می

 ازنظر هاآنکاوی به بررسی روان حاضر پژوهشدر گوناگونی دارای اهمیت است که 

، کتایون و گردآفرید، هایکه بر مبنای شخصیت در این تحقیقیونگ پرداخته شده است. 

نظریات یونگ، را بر مبنای  هاآن پنهان در ذات هایالگوهنکُ، است صورت پذیرفته تهمینه

در  آنیموسو فردیت  ،الگوهای مادری. در این میان کهنایمقرار دادهکاوی روانمورد 

های این امر با رفتار تاآنان را از هر نظر ممتاز نموده  های، شخصیتهای مختلفموقعیت

با بررسی  .خوبی نشان دهدرا به هاآنخصیت ی ششناسروانای که از آنان بروز کرده، بالقوه

را  الگوکهنهای بیشترین نشانهکتایون  مشخص شد که ،شاهنامهافراد موردبحث در 

 .سازدفوق را بیشتر برجسته می موارد گوناگون، نظریۀفتاری او در های رنشو کُ داراست

شخصیت هرکدام  تا های آنان صورت گرفتو توصیف رفتار یاین پژوهش با روش تحلیل

و با استفاده از نظریات یونگ،  هدرا مورد ارزیابی قرار د شاهنامهاز زنان موردبحث در 

 .ایدو تبیین نم خوبی تفسیررا به افراد این های مختلف هریک ازالگوکهن

 .، کتایون، تهمینهگردآفرید، یونگ، انهشناسروانفردوسی، نقد  شاهنامه: کلیدی واژگان
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 مقدمه

منظور از نقد » آید.شمار میهای نقد ادبی بهترین حوزهترین و جدیداز مهم ،شناختینقد روان

این نوع  .گیردمیصورت از فروید به بعد  و جدیدشناسی انه، نقدی است که بر مبنای روانشناسروان

ادبی  تفاسیر ای را در ادبیات بررسی کرده و برخی از بهترینناشناخته های وسیع و کاملاًحوزه ،نقد

اما آنچه از هر لحاظ در نقد ؛ (251: 1383 )شمیسا،« وجود آورده استبهدر باب آثار پیشرو ادبی را 

شناسی های رواندیدگاه فروید و یونگ اهمیت دارد گذر از جنبهخصوص از ، بهشناختیروان

 به مشترکاتی است که در میان همۀتوجه کردن کلی و همگانی، های شخصی و رسیدن به جنبه

ها و افسانه مطالعۀ همین براساس»زیرا  ها( وجود داشته است؛ها و اسطوره)افسانهها انسان

بنابراین باید ؛ (72: 1386 اقبالی و دیگران،)  «ی توده را فهمیدشناستوان روانمی ست کههااسطوره

پردازد، با ادبیات که دانشی که به بررسی ذهن و رفتار انسان می عنوانبهی شناسروانارتباط گفت، 

شناسی ادبی روان»ای به نام ن نزدیک است که شاخهمحیط بر اوست، چنا تأثیرموضوع آن انسان و 

یک اثر ادبی  پس (.82: 1373)ولک و وارن،  «مده استآ وجوداین دو دانش بهبر اساس مشترکات 

ای از تخیل، الهام و اندیشه است که اثر ادبی آمیزه»با امور روانی انسان ارتباط تنگاتنگی دارد، زیرا 

ن برای برانگیختن احساسات و عواطف تا از آ ورده استآوجود آن را بهذوق و دانش یک انسان 

بنابراین  (157: 1384پور و دادخواه تهرانی، محکی) «خواننده استفاده کند عنوانبهری دیگانسان 

 .«هاستبا جهان اسطوره هاآندهد، درگیری فرهنگ پیوند می باکاوی، هنر و ادبیات را آنچه روان»

شناخت ضمیر  رو شویم.بهرو خودآگاهشود تا ما با ضمیر ناعوامل سبب می نیا .(72: 1386، )صنعتی

از روان که میراث روانی  یعنی آن قسمت» ی نامیدعجم خودآگاهیونگ آن را ضمیر ناکه  خودآگاهنا

اگر کاوش ». همچنین باید گفت (162: 1389 یونگ،)« کندمی مشترك نوع بشر را حفظ و منتقل

برساند، فرد با  (الگوکهن) ضمیر آگاه را به تجربه کردن صورت مثالی ،خودآگاهدر ضمیر نا

های مختلف که این امر به صورت( 46: 1373)یونگ، « .تضادهای ژرف بشری مواجه خواهد شد

 که درنهایتموجود است  های گوناگونو فرهنگ اسطوره درو  های گوناگون مشهوددر شخصیت

شناخته الگو در مکتب او با نام کهن و دهدشکل میای از تصاویر ذهنی جهان شمول را مجموعه

ای برای لکه شیوهفقط راهی برای فهم رفتار عام بشر، بالگوها نهتفحص در کهن» شود، بنابراینمی

 ازنظرکه ثار ادبی یکی از آ .(8: 1384 بیلسکر،) .«متون ادبی و آثار هنری بوده و هست قرائت نقادانۀ

 فردوسی ۀشاهنامخورد، در آن به چشم می شناختیروانای مناسبی برای پژوهش هزمینه الگوکهن
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های ما را در خود جای اندیشهو  هاای از باوربخش گسترده ،ای از اساطیرمجموعه عنوانبه است که

فردوسی در توصیف  وشده  دادهپردازی به بهترین نحو ارائه شخصیت»کتاب فوق،  در، داده است

توان به می شناختیروانای تصویرپردازی کرده است که با تحلیل گونهبه شاهنامههای شخصیت

 (.65: 1388 ،قبول و یاحقی) «دست یافت هاآنهای پنهان روانی و شخصیتی لایه

 مسئله و فرضیه پژوهش.

قش زنان در آن حائز رود نیک اثر حماسی است و بر همین مبنا انتظار می شاهنامه کهاینبا توجه به 

شوند و عامل اصلی ساز حماسه میگاهی زنان زمینه شاهنامهگفت که در باید اهمیت نباشند، اما 

بحث و بررسی است که در این پژوهش قابل شناختیروان ازنظراین امر و  ها تلقی خواهند شدرویداد

مورد  ،های آنانالگوکهنپرداخته شده و  شاهنامهرفتار زنان بررسی  به ،با استفاده از نظریه یونگ

 .واکاوی قرار گرفته است

 پیشینه پژوهش.

فصلنامه علمی «. ونگی اتیبراساس نظر شاهنامهزال در  ٔ  هاسطورتحلیل » طیفه سلامت باویل.ل .1
 .1398. سال دوم. شماره سوم. بهار و تابستان تخصصی شفای دل

و  خودآگاه، ناخودآگاهفردیت، خود،  فرایند الگوهایفوق، به بررسی کهن نویسنده در مقالۀ

از چگونگی تبلور هریک  که پرداخته است ...و وهایی نظیر قهرمان، سایه، پرسوناالگهمچنین کهن

یی نظیر تولد دوباره لگواهای کهناصلی تحقیق مشخص و به موقعیتۀ مسئل عنوانبهشده را موارد بیان

زال،  ۀدر اسطور ،دهد که طبق نظریات یونگپژوهش نشان مینتایج این  .ه استکرد نیز اشاره

که تحول او را به پرسونا شاهد هستیم،  الگوی سایهالگوی مادر، سام نمود کهنسیمرغ بیانگر کهن

های الگوی قهرمان است که پس از دشواریها و گذر از آزمونرودابه نمود آنیما و زال تبلور کهن

 .تأویل استقابل فردیت فرایندشخصیت زال در چارچوب  کهد یابفراوان تولدی دوباره می

فصلنامه « سودابه و رودابه تتحلیل روان کاوانۀ شخصی»اشرف خسروی، اسحاق طغیانی.  .2

 .1389. 21. شماره 11سال  یزد. نامهکاوش

دو معشوقه مهم و اثرگذار  ،سودابه و رودابههای در تحقیق مذکور، نویسنده به بررسی شخصیت

 ۀدر حماس وآگاه است منفی و دیگری آنیمای مثبت ناخود که یکی آنیمای پرداخته است شاهنامه

های میان شخصیت دوگانگی ،نتایج این تحقیق نشان دادکنند. ردوسی نقش و کارکرد مهمی ایفا میف

که  شدتواند مثبت و یا منفی بامی خودآگاهبیانگر این نکته است که آنیما در برخورد با  مذکور،

 است. اراده در ساختن فرد و جامعه ۀنتیجآن، اهمیت و نقش 
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. جستارهای ادبیمجله « شاهنامهشناسی شغاد در تشخصی» احسان قبول، محمدجعفر یاحقی. .3

 .1388. بهار 164ش

ی شناسروان ازنظر در این تحقیق، نویسنده به بررسی شخصیت شغاد و علل قتل رستم به دست او

های روانی در دانش با نابهنجاری هاآنمقایسه  ، بههاشانهها و نبررسی توصیف که باپرداخته است 

و همین  بوده شغاد دچار اختلال روانی عقده حقارت که و درنتیجه مشخص شد پرداخته شناسیروان

 .استساز قتل رستم گردیده امر زمینه

که  شاهنامهی زنان شناسرواننقد  ش، باید گفت که تحقیق حاضر دربارۀبا توجه به پیشینه پژوه

 صورت گرفته، از نوآوری برخوردار است.« نهیو تهم ونیکتا ،گردآفرید»های بر مبنای شخصیت

 بحث و بررسی.

 .نژادی و صور مثالی است ۀ حافظۀنقد ادبی بیشتر به دلیل نظری ۀشهرت و اهمیت یونگ در حوز

 صورتبهجمعی ازلی وجود دارد که  خودآگاهدر زیر سطح ظاهری آگاهی، نا»وی معتقد است 

ضمیر بشر  :گویدوی می ؛آمده استبشری، در ۀاعضای خانوادهمۀ  عامل روانی مشترك و موروثی

های رفتاری خود را ساخته، یا گونهچون بدن او خصایص ازپیشمانند یک لوح سفید نیست و هم

های ازلی و صور تصویر مایۀبنعوامل ساختاری تحت عنوان داراست. او به تجلی و بازتاب این 

شناسی گذار مکتب رواننیونگ بنیا .(192: 1370 )آل گورین و دیگران، «کندمثالی اشاره می

شخصیت »نظر او دهد. بهوی در ساخت روان آدمی به علیت و غایت اهمیت یکسان میتحلیلی است. 

های اولیه شکل گرفته ی نسلهای گذشته و حتاساس تجارب جمعی و تصاعدی نسلانسان امروزی بر

نژادی و تاریخی شخصیت فرد قائل  برای گذشتۀ تی که یونگیاهم .(42-41: 1374 )شاملو، «است

ی قدیمی و هالمذاهب، سمبُ اسطوره به مطالعۀ یرشناس دیگشد که پیش از هر روان سبببود 

های متشکل از سیستم را واحدییونگ شخصیت » های اولیه بپردازد.داب رسوم انسانآعقاید و 

با  متقابلی نسبت به هم دارند و تأثیردیگر جدا هستند ولی داند که گرچه از همروانی مختلف می

های آن، شخصی و عقده خودآگاهانمن، : ند ازاهای اصلی عبارتامنظ ند.اهای اصلی در ارتباطنظام

 .(115: 1390 )شولتز، «و خود، سایه تایپ، پرسونا، آنیما، آنیموسرکیجمعی و آ خودآگاهنا

یونگ ارائه شد، باید گفت که این نظریه در کتاب  ر توضیحات مختصری که در باب نظریۀبناب 

را زنان محبوب و مقدس و خردمندی  شاهنامهآفرین بیشتر زنان نقش زیرا ،واکاوی استقابل شاهنامه

شهریاران و قهرمانان و شاهزادگانند.  پرورنده، آموزنده و نگاهدارندۀ دهند که زاینده،تشکیل می
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شوند و حتی در مواردی نسبت گر و راهنمای همسران و فرزندان خود مییاری شاهنامهاین زنان در 

های پهلوانی سزاوارترین سخنان را از دهان مادران در بیشتر داستان»طور کلی ترند. بهبه آنان خردمند

ند و چون گویند زیرا خردمندسخن بسزا می شاهنامهزنان  شنویم.و همسران و دختران پهلوانان می

. در این پژوهش به بررسی (2: 1371 )کیا، «اندیشندجا که باشند، آزادهمه حال و هر خرد دارند در

 خواهیم پرداخت.از منظر یونگ  شاهنامهبعضی از زنان 

 .گردآفرید .1

 ۀدربار شناختیروان ازنظراولین موضوعی که  .آفرید استگرد شاهنامهو جنگاور یکی از زنان دلیر 

قهرمان، »باید گفت که  مذکوردربارۀ واژۀ  قهرمان بودنش است.، استبررسی قابل گردآفرید

 «کوشد عناصر درونی شخصیت خود را کشف و به اثبات رساندشناختی دارد که میمفهومی روان

 گورین و دیگران،)ال «فداکاری و ایثار است»، انهای قهرمان. یکی از ویژگی(26: 1386 )هندرسن،

سهراب  ۀوسیل؛ اسیر شدن نگهبان دژ بهگردآفریدالگوی قهرمان ( از عوامل بروز کهن179: 1370

کند و یکه و تنها به می در راه ایرانیان و مردمان دژ ازخودگذشتگی گردآفریداست، به همین دلیل 

 رود:سپاه تورانیان می مبارزۀ

 در آن کار جای درنگـنبود ان  واران جنگـدرع سد ـوشیـبپ

 رگ رومی گرهـر تـر سـزد بـب  رد گیسو به زیر زرهـان کـهـن

 رـادپایی به زیـان بـر میـکمر ب  رود آمد از دژ به کردار شیرـف

 (130: 2. ج1369، )فردوسی 

زمانی خوب شناسانده ، شاهنامهزنان »این است که  شاهنامهزنان  ۀتوجه دربارقابل اما نکتۀ

که با آزمایشی روبرو گردند. در چنین وضعی است که حساسیت و عاطفه و شخصیت آنان  شوندمی

سهراب به دژ سپید به  در پی حملۀ گردآفرید. (118: 1391، شن)اسلامی ندو «کندپیدا می نمود

ها، الگوکهن؛ که یکی از این بردمی پی (الگوی قهرمان و آنیموسکهناش )عناصر درونی نهفته

با گرفتار شدن قهرمان  گردآفرید ؛الگوی قهرمان استترین ویژگی کهنمهماز  و نجات بخشی

 شود.به کردار یک قهرمان و نجات دهنده راهی میدان رزم با سهراب می، دژسپید

 نبد مرغ را پیش او بر گذر  کمان را به زه کرد و بگشاد بر

 (132: 2. ج1369)فردوسی، 
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کار اصلی قهرمان، انکشاف »ی این است که شناسرواندیگر در باب قهرمان از منظر  نکتۀ

ای که بتواند های خودش، به گونهها و تواناییخویشتن فرد است؛ یعنی آگاهی به ضعف خودآگاه

گذارد که فرد توانست آزمایش اولیه را پشت سر رو شود، به محض اینبا مشکلات زندگی خود روبه

گویی مرگ نمادین  ،دهدقهرمان مناسبت خود را از دست می ۀپختگی شود، اسطور حلۀو وارد مر

توجه به توضیحاتی که بیان شد باید  با .(73: 1375، )هال و نوردبای «قهرمان دوران پختگی است

با سهراب  گردآفریدزمانی که برای مثال: کاملا بارز است؛  گردآفریداین صفت در وجود  گفت،

توانایی خود را  ،برد. او در آغاز نبردمیهای خود پیها و تواناییکند، به ضعفزورآزمایی می

 دهد:خود قرار می تأثیرکند و او را تحت شناسد و به همین دلیل بر سهراب غلبه میمی

 چپ و راست جنگ سواران گرفت  به سهراب بر تیر باران گرفت

 (132: 2. ج1369)فردوسی،  

در صدد یافتن  ،تواند به پیروزی برسدشود که در برابر سهراب نمیمتوجه می گردآفریدوقتی اما 

 شخودآگاهالگوی قهرمان که در ناکهن واسطۀبهو  آیدچنگ سهراب برمیاز  یای برای رهایچاره

نجات گیری است و از مخمصه خود را در شرایط سخت و بحرانی قادر به تصمیم ؛نهفته است

مرگ نمادین وی است؛ در واقع در مسیر دوران  منزلۀکست خوردن از سهراب که بهدهد. او با شمی

 گیرد:پختگی قرار می

 ت زودـرگاشـبپیچید ازو روی ب  ودــا او بـسنـده نـبـه آورد بـبـ

 گردآفریدخت ـاویـت کـبـدانس

 

 

 

 مر آن را جز از چاره درمان ندید

 (133، )همان

 .استبررسی قابل گردآفرید شناختیروان ۀکه دربار است از دیگر مواردیی آنیموس الگوکهن

شناسی یونگ، هیچ در مکتب روان ،ابتدا به توضیحات مختصری درباب آنیموس خواهیم پرداخت

، بدین صورت هم نر و هم ماده استهر فردی انسانی دارای روان مطلقا مردانه و زنانه نیست، یعنی 

 مردانه زن زنانه مرد و جنبۀ دارد و هر زنی مردی بالقوه. جنبۀهر مردی یک زن بالقوه در خود » که

 بنابراین (155: 1375پور،)آریان «آوردحیات انسان دوام می در سرتاسر دورۀ خودآگاهنا صورتبه

ت عباربه ،جنس دیگر را نشان دهد هایشوند که یک جنس، ویژگیها سبب میتایپاین آرکی»

شناسد و زن نیز طبیعت مرد آنیمایی که در خودش وجود دارد، می دیگر، مرد طبیعت زن را بر پایۀ

یونگ بر این باور است  (47: 1374)شاملو، «کندو اساس آنیموس درونی خود، شناسایی می را بر پایه
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ست، اما ی نرینه اهای جنسها و هورمونپدیدآمده از کروموزم ،درون زنان های مردانۀویژگی»که 

 خودآگاهدر نا. (80: 1388 )سیاسی، «داندادی زن با مرد میژهای نتجربه ۀاین امر را بیشتر نتیج

شکست هجیر و اسیر شدن او، بالفعل  ه وجود دارد که با دیدن صحنۀمردی بالقو نیز گردآفرید

 ،این دژ است فرماندۀژسپید سکونت دارد و پدرش در د گردآفرید کند.شود و نمود پیدا میمی

 از وجود وی است. ئیها آشنایی دارد و جنگاوری جزقاعدتأ از دوران کودکی با انواع سلاح و نبرد

 همیشه به جنگ اندرون نامدار  زنی بود برسان گردی سوار

 که چون او نیامد ز مادر پدید  گردآفریدود ـام او بـجا نـک

 (132: 2. ج1369فردوسی، )

کمک کند که  تواند به اودرونی که کار مردم در دژ سپید، دفاع از سرزمین است؛ میاین باور 

الگوی آنیموس دارای صفاتی مردانه همچون سردی، لجبازی، . کهنهمتا شودجنگاوری بی

با چنین  گردآفریدبنابراین آنیموس  ،شجاعت و ... است ،جویی، اعتماد به نفسگری، ستیزهپرخاش

در تکمیل  آید.پدید می گردآفریدنش و رفتار مردانه در ای فراافکنده شده و کُرهای مردانهوبا

زنان است. این  خودآگاهنا ۀالگوی آنیموس، مظهر طبیعت مردانکهن» توضیحات پیشین باید گفت:

 اعتقاد نهفتۀ صورتبهکند و اغلب تخیلات جنسی نمود پیدا می صورتبهروان به ندرت عنصر نرینه

ای علنی و با پافشاری دست به ترویج اعتقادات گردد. هنگامی که زن به گونهمقدس پدیدار می

بار کوشد با برخوردهای خشونتیا می (در میدان نبرد گردآفریدمانند یله کردن ) زندمردانه می

، وربادی)هال و ن «کندخود را آشکار می به آسانی روان مردانۀ نهفتۀ اعتقادات خود را بیان کند،

با پوشیدن لباس و کلاه جنگی، کمر بر میان بستن و  گردآفرید بینیم،می شاهنامهدر  .(285: 1375

 خودآگاهآنیموس به  ،شکست هجیپس از  دهد.یله کردن در میدان نبرد آنیموس خود را نشان می

درونی خود را در آنیموس  ،گردآفریدکند. آید و زمینه را برای بروز آن فراهم میمی گردآفرید

شوند که مردانی کشیده می سویبهکند زیرا زنان، همیشه این زمان بر سهراب فرافکنی می

)آنیموس  )قهرمان( و سهراب گردآفریدهای آنیموس درونشان را دارند. در واقع نبرد میان ویژگی

خویشتن پیروز گردد و  «من» گرایانههای واپسدهد که بر گرایش( این اجازه را به او میگردآفرید

رسد و با چنین فراافکنی به اوج نیرومند و توان خود می گردآفریدالگوی ن را آشکار کند. کهنآ

لجبازی، سرکش و سردی و » آنیموس های منفیاز ویژگی کند.شخصیت دختر مردنما را پیدا می

زنان، از سوی  ناپذیری درهای لجبازی، سردی و دسترسگیویژ ۀهم. دسترسی ناپذیری است
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 گردآفریدکه این خصوصیات در  (285: 1390)یونگ، «آیندوجود می ها، ساخته و بهروان آننرینه

رزمش دختری است به او ابراز عشق و علاقه شود همهنگامی که سهراب متوجه می نمایان است.

 خواند:را به آشتی فرامی گردآفریدکند و می

 رویجنگ جستی تو ای ماه چرا  بدو گفت کز من رهایی مجوی

 (132: 2. ج1369)فردوسی، 

اسیر  تا او آیدمی گردآفریدبه سراغ  ویژگی منفی آنیموس )لجبازی، سرکشی و سردی(اما 

با رد عشق  گردآفرید ،شودای از دست سهراب رها میستن حیلهکار ببا بهو شود سهراب ن خواسته

عنصر »، زیرا است گردآفریداین همان خلاقیت  وکند ز تسخیر دژ سپید جلوگیری میا ،سهراب

ای چون خلاقیت، قدر شود و زن را به صفات مردانهتواند یک همراه درونی گرانروان مینرینه

اتفاق  این امر گردآفریددر  که (292: 1390)یونگ، «گرداندشجاعت، عینیت و خرد روحی آراسته 

وضوح آنیموس است که در شخصیت گرآفرید بههای مثبت از ویژگی دیگر شجاعت یکی افتد.می

باکانه و جسورانه پا در میدان نبرد با سهراب بارز زنانی است که بی نمونۀ گردآفرید ؛شودنمایان می

 است. گردآفریدچشم امید ایرانیان بعد از شکست هجیر به  .نهدمی

 ه ابر بلندـد بـرآمـدش بـسمن  ازو فکندـه بـه زه را بـان بـکم

 عنان و سنان را پر از تاب کرد  زه را سوی سهراب کردـر نیـس

 (132: 2. ج1369)فردوسی، 

 دارد:میکند که سهراب را به شگفتی واسرعت عمل میقدر بهآن او

 ه آوردگاهـد بـر آمـنین دختـچ  شگفت آمدش گفت از ایران سپاه

 (134)همان، 

صورت نیروی جسمانی به ،روانانکشاف عنصر نرینه نخستین مرحلۀتوجه این است که قابل نکتۀ

ورزشکار علاقه و کشش  زنانی که در عالم بیرون به مردانمثال باید گفت  طوربهشود. آشکار می

که به این  شاهنامهزنان  ، ازجملۀاندبه این شناخت از آنیموس خود رسیدههستند که دارند افرادی 

در  گردآفریدموس شخصیت را نام برد. آنی گردآفریدتوان میاند شناخت از آنیموس رسیده مرحلۀ

 شود.ن در سهراب نمادینه میآپهلوانان و دلاوارن دژ، رستم و پس از  وجود همۀ

 کمر بر میان بادپایی به زیر  کردار شیرفرود آمد از دژ به 

 (132)همان، 
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 برد:پی گردآفریدتوان به نیروی جسمانی و قدرت بدنی در ابیات زیر می

 دمیدر سان آتش همی برـه بـک  گردآفریدد ـراب را دیـو سهـچ

 ندـر بلـه ابـمد بـرآندش بـسم  ندـازو فکـه بـه زه را بـان بـکم

 عنان و سنان را پر از تاب کرد  زه را سوی سهراب کردـر نیـس

 (131)همان، 

با روح خلاق و مبتکر به  گردآفریدداشتن روحی مبتکر است که های آنیموس، از دیگر جنبه

رهاند و پس از یافتن چاره به گفتار متوسل گردد و خود را از دست سهراب میدنبال چاره می

 :شودمی

 دهد:های دروغین میو ضمن پند دادن سهراب، به او وعده

 ودـر بـتـهـار مـن کـتـرد داشــخ  ـر بـودــهتـب مازیــنـهـانـی بس

 پاهـده سـرکشیــف بـان دو صـیـم  ن آهو ز هر سو مخواهـر مـهـز ب

 ر این آشتی جنگ جستـد بـایـبـن  به فرمان تست ژون لشکر و دـکن

 دژ و گنج و دژبان سراسر تراست

 

 

 

 چو آیی بدان ساز کت دل هواست

 )همان(

خرد و اندیشۀ تجسم  ،گرددنمودار می گردآفرید آن آنیموس واسطۀبهای که آخرین مرحله

مذهبی را  نند عنصر مادینه نقش میانجی تجربۀروان نیز مادر این مرحله، عنصر نرینه» اوست شخصی

همین امر در نبرد با رستم بارز است، بدین (. 3009: 1390)یونگ، «کند مانند پیشگوییایفا می

را مورد به تمسخر  رود و ویپس از فریب دادن سهراب به درون دژ می گردآفریدصورت که 

 گیرد:می

 دـه بـنـگـریــرآمـد سپباره به ب  گردآفریددیـد نــبـخراوان ـف

 نگفت کای شاه ترکان چینچنی  چو سهراب را دید بر پشت زین

 رــیـردار شـه کـران بـان دلیـیـم  ت ای دلیرـمود و گفـدو روی بنـب

 رز و شمشیر و آهنگ ماـرین گـب  اـن جنگ مـر ایـر نظاره بـدو لشک

 ر از گفت و گویـسپاه تو گردد پ  کنون من گشایم چنین روی و موی

 ردـه دشت نبـری او بـا دختـه بـک

 

 

 

 ن سان به ابر اندر آورد گردـدیـب

 (134)همان، 
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 م ز دشت نـبردـدن هم از آمـه  بازگرد چنین؟ی چرا رنجـه گشت

 د جفتـران نیابنـکه ترکان ز ای  گفت او را به افسـوسو ندید بخ

 (134)همان، 

دهد و او را از عاقبت شومی که در انتظارش است اش سهراب را انذرز میبا خرد و اندیشهسپس 

 دهد:دارد و به او هشدار میحذر میبر

 پاید ـداریـن نـتـا تهمـا بـمـش  نبد ز جایـاه و رستم بجـنشـشه

 بر سرت دـد ز بـه آیـم چـدانـن  رتـشکـده از لـکی زنـاند یـنم

 باید نهفتـان بـگـلنـی از پـمـه  سفتو دم کین چنین یالدریغ آی

 خورد گاو نادان ز پهلوی خویش بازوی خویشن بهایم نباشی بس

 )همان( 

شورمندی یا « آروس مادرانه» معادل یونگ همزاد مؤنث را»بحث دیگر این است که قابل نکتۀ

یعنی آنیموس را معادل کلام )خرد یا منطق( در زنان داند و همزاد مذکر عشق در مردان می

استوار جسارت، خرد و اندیشۀ  واسطۀبه گردآفریدپس باید گفت، (. 54: 1384)بیلسکر، «شماردبرمی

 ۀکند اما عقدسهراب را از سرانجام شوم این نبرد آگاه می (اشالگوی نرینه)کهن برگرفته از آنیموس

 شود.ازحد سهراب مانع از دریافت و درك این سخنان میبیشجویی خواهی و برتریقدرت

الگوی جنگندگی که بر بنیاد کهن خوی و کشاکش و پرخاشگری گفت توانمی پایان در

بایست بر مرد یا مردانی با خوی سلحشوری زن یا دختری گذاشته شده است، می آنیموس در نهاد هر

راحتی به درونی را به نهفتۀ خودآگاهن نیروی نابتواند ایتا زن  و جنگاوری همسانی و برابری کند

تر از و مهم خود را بر پهلوانان قلعه نیز آنیموس گردآفرید ل دهد و بر آنان فرافکنی کند.بیرون انتقا

شما با تهمتن » گوید:ای که در سخنان خود به سهراب میبه گونه، کندهمه بر رستم فرافکنی می

کشی و کامل و بارزتری از کین داند که رستم نیز نمونۀمی گردآفرید (.135، )همان« د پاینداری

های برابر و مساوی؛ به اوج ، با چنین فرافکنیگردآفریدی الگوکهناین بنابر جنگاوری است؛

موضوع رخ  عکس این دقیقاً شود؛تنها آن گاه که اسیر سهراب می رسد.نیرومندی و قدرت می

س و همچنین با استفاده از هویت زنانۀ های مثبت آنیموبار با بهره گرفتن از دیگر جنبه دهد اما اینمی

رهاند و برای بار دیگر سعی در بکار گرفتن نیروی فارغ از آنیموس، خود را از چنگ سهراب می

رد؛ گیبه عهده می ااز همان ابتدای داستان که نقش قهرمان دژ ر گردآفریددر واقع  کند.میاش نرینه
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و با قبول این کند می -ویژه آنیموسبه -شخودآگاهدر نا صر نهفتهسعی در شناخت و شکوفایی عنا

برای سلامت روان در آن  آنیما و آنیموساهمیت »زیرا که ؛ گیردشناسی قرار مینقش در مسیر خود

ز در نبرد با سهراب خصایص مردانۀ نی گردآفرید (.134:1390زشولت) «است که هر دو باید بیان شود

بنابراین ؛ کنددهد و آن را بیان میاش بروز میا خصوصیات جنسی)پرخاشگری( را همراه ب خود

برای زنان ایران زمین های ایرانی الگوکهنیکی از  گردآفریدای توان گفت که شخصیت اسطورهمی

 .است

 کتایون .2

 ماجرای و گشتاسب داستان روند در که است روم قیصر ودختر گشتاسب همسر شاهنامه در کتایون

که در کردار و  الگوی مادر استاز صفات بارز آنیموس کهن .کندمی ایفا را مهمی نقش اسفندیار،

فردوسی در داستان پادشاهی لهراسب به چند صفت بارز او اشاره  رفتارهای او نمود بارزی دارد.

 :کندمی

 خردمند و روشندل و شادکام  یکی بود مهتر کتایون به نام

 (19: 5. ج1369)فردوسی، 

دارد و را بر عهده از همان آغاز داستان نقش یاریگری و راهنمایی اسفندیار ، شاهنامهدر کتایون 

. و در کتایون بارز است انهالگوی مادرنمودی از کهن که این ویژگی، سعی در نجات فرزندش دارد

و مهربان بودن است. کتایون زنی با خرد،  هوجه مراقبت کنند ،الگوی مادریکی از خصوصیات کهن

و آگاهی دادن به ترین هم وغمش محافظت از اسفندیار جوست که بزرگبا حس و عاطفه و صلح

در شکل آنیما و معشوقه بلکه در هئیت زنی زیبا و مهربان  تنهانه. صورت مثالی مادر نیکوکار اوست

است که در مواقع  انه بودنشنیکوکار ،الگوی مادرکهن» کند.ز میکه یار و یاور قهرمان است برو

)ال گورین و  «مهلکه برهاند او را از خواهدشتابد و میسختی و خطر به کمک فرزند می

کند خوار فرزند است و زمانی که اسفندیار از پدرش شکایت میکتایون نیز غم .(178: 1370دیگران،

 شود:نگران فرزند می

 همه پرنیان خوار شد بر برش  گفتار او مادرش غمی شد ز

 (294: 5. ج1369، )فردوسی

همان شعور « من» .است خودآگاههای ساخت شخصیت از دیدگاه یونگ من یا یکی از سیستم

کلی طوربهها و افکار و تمایلات و عواطف و است که از احساسات و خاطره خودآگاهظاهر یا ضمیر 
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تواند معلوم او باشد، تشکیل یافته و علم شخص را به وحدت است، یا میچه معلوم شخص از هر آن

ذهن هوشیار  ، همانخود» توان گفت کهبنابراین می؛ (739: 1388 )سیاسی،« سازدش میسر میو هویت

روشنی او به ،داندیشو مید کنی( ذهن کتایون هم بسیار هوشیارانه عمل م108: 1390)شولتز، «است

 آگاه بود.از نیت گشتاسب 

 اهـردار شـامبـد ورا نـشـبخـن  بدانست کان تاج و تخت و کلاه

 (294: 5. ج1369، )فردوسی 

های خوش محركتما پیوسته در طول زندگی دس» باید گفت که خودآگاهیا « من»ۀ دربار

آن برآییم، از  ۀمؤثری از عهد طوربهها بیش از آن است که بتوانیم داری هستیم که وسعت آندامنه

معنا، هایی که بیگر باشیم. باید محركگذرد گزینشچه پیرامون ما میاین رو باید در ادراك آن

 ،ز)شولت« دهدانجام می« من»آور و تهدیدکننده است بپالاییم. این کنش حیاتی را نامربوط، زیان

 در نهاد کتایون به شیوۀ خاصی بارز است:« من» . این(127: 1390

 دست منمای ن تیزـکـری مـیـدل  از سیستان در جهان جای هستجز 

 ام بشنو سخنـربان مـهـن مـاز ای  نــکـی مـیتـسار دو گــاکـرا خـم

 (305: 5. ج1369، )فردوسی

توان گفت کتایون بنابراین می؛ کندنانش خود را مادر مهربان خطاب میکتایون در سخ

ای که خود او هم به آن هر شخصی باشد را داراست به گونه احساسات و عواطفی که باید معلوم

مرد  ،نگیوتوجهی دارد، قابل الگوی آنیموس در شخصیت کتایون نیز نمودکهن کند.اشاره می

انکار آگاه است که او به قابلاز این واقعیت غیر زن امروزی،» نمایاند:درون زنان را این گونه می

 ،آنیموس (.136:1387، )یونگ «یابد مگر در حالت عشقرد دست نمیبالاترین و بهترین چیز در خو

نخست در پدر هر  شود؛فرافکنی می ،یخودآگاهی همگانی به خودآگاهی ناآن زمان که از ژرفا

های آنیموس درونشان شوند که ویژگیمیمردانی کشیده  سویبههمیشه  ،زنان .شودزنی نمادینه می

با  ،هاباره با دیدن آنکه یک سوی زنانگونه مردان برگزیده از این پس بر این اساس، را دارند.

کتایون  الگوی آنیموس زنان خواهد بود.نماد کهن« خواهمهمان است که من می» گویند،خویش می

آنیموس  شود.ادینه میخود )عشق در یک نگاه( نه ها بر شوهرآن زنانی است که آنیموس آنۀ ازجمل

نگاه که در بیداری باز بیند و آکه گشتاسپ را در خواب می شودبیرون افکنده میایون زمانی به کت

به این معنا که کتایون  نشیند.گشتاسپ میشده بر دل افکندهبیرونهدرنگ این الگوی ببی .بینداو را می
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زیرا ؛ کندی مییش دیده فرافکنرؤیااش که او را در رون خویش را بر نخستین مرد زندگیاین مرد د

ۀ مرد یا گروهی از مردان خویش را به گون ی زنان،رؤیاالگوی آنیموس در کهن»یونگ  به گفتۀ

ای ی اسطورهرؤیادر یک کتایون پیوند خود با گشتاسپ را  (.290:1390 )یونگ، «گرداندپدیدار می

های ردانی که زنان پر شور و شر حماسهدر واقع تمامی م یابد.میکه ریشه در روان دارد، در

الگوی آنیموس از کهن ، نمودی بیرونیشوندآنان میشیفته و فریفته  ،، در نگاه نخستینایاسطوره

 دهد.ای نشان میها خود را در سیمای مردانهالگو نیز در اسطورهین کهنپس ا .تواند باشدآن زنان می

مرد درون هر زنی است راستی که الگوی آنیموس بهچرا که کهن ،نمایدواین نمادپردازی درست می

 ای،های اسطورهالگوی آنیما در نمادچنان که کهنهم و فرافکنی آن به بیرون نیز باید بر مردان باشد؛

با شک و تردید بیان  یونگ خود این عقیده رادهد، هرچند که در پیکرهای زنانه نشان میخویش را 

)یونگ، « های ماده در بدن نر باشداقلیت ژند عبارت از تعبیر روانی آنیما شای»گوید: کند و میمی

به چگونگی زندگی  تنهانهخواب »یونگ بر این باور است که در ادامه باید گفت،  .(50: 1370

او همچنین دریافت که  بلکه خود بخشی از بافت عوامل روانی آن است. خواب بیننده بستگی دارد،

 «گذاشت "فرایند فردیت"آن را  کند و ناممیز یک ترتیب و شکل باطنی تبعیت خواب در مجموع ا

 ۀآن خوابی است که دربار نمونۀ همین مسئله در زندگی کتایون نیز بارز است. (.241:1390 )یونگ،

مردان شهر جمع شدند و در آن بیند که شبی در خواب میگونه که او بیند. بدینخواستگاری می

 گیرد:گلی از او میدستهدهد و گلی به او می، دستهمردی غریبه ،میان

 ابـدی کشور از آفتـن شـه روشـک  کتایون چنان دید یک شب به خواب

 دیــا شــریــردم ثــوه مـبــاز ان  دیــدا شـیـرد پـن مـمـی انجـکـی

 ایهــرزانـــی دل آزار فــبـریــغ  ایـهانـگـیـود بـن بـمــجــر انــس

 رگاه شاهـر سـن بوــش چتنـشسـن  اهـــدار مـه دیـرو و بــالای سـه بـب

 گ و بویـه رنـدی دستـستـو زو ب  تایون بدویــای دادی کهـکی دستـی

 (18: 5. ج1369، فردوسی)
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های د روان کاوی و راه بردن به نهفته، در زمان ما از دیرؤیا»همچنین باید گفت که 

ن روزها، قیصر در همابنابراین ؛ (81:1372 کزازی،) «ارزش و کاربرد یافته است ی،خودآگاهنا

که رود زمانی ه تماشای مراسم میرد دهقان بگشتاسپ هم به همراه م ،کندبزرگان را دعوت می

 گزیند:پس او را برمی یابد که در خواب دیده بود؛همان را می بیند،کتایون گشتاسپ را می

 از نهفت که آن خواب سربرکشید   چو از دور گشتاسپ را دید گفت

 (21: 5. ج1369، )فردوسی 

 یک عنوانبه «خـود»فردیت، نقش  فراینددر جریان » تر شدن مطالب فوق باید گفتبرای روشن

)یونگ، « است هته و ویژس، بسیار برجخودآگاههای ناکنندۀ کنشراهنمای درونی و یک مرکز تنظیم

و به ناخود آگاه آمدن  این خوابدیدن توان گفت کتایون با می در واقع(. 244 -240: 1390

رستم و اسفندیار به کامل در داستان  طوربهگیرد که بعدها در مسیر فرایند فردیت قرار می آنیموس،

همانند عنصر مادینه در مرد، زن  خودآگاهدر نا تجسم عنصر نرینه»همچنین  رسد.این فردیت می

« کندمیتخیلات جنسی نمود پیدا  صورتبهعنصر نرینه به ندرت . های مثبت و منفی داردجنبه

 این بر پایۀ سازد ومردان می، زنان را عاشق و شیفته اساساً آنیموسباید گفت پس  (.285همان، )

 استوار نیست.های تنی شهوت و نیاز

و  شودهای مذکر فراافکنده میآنیموس، بر بسیاری از شکل»در مسیر جریان طبیعی توسعه، 

گونه پندارد که مرد موردنظر همانطور قطع میفرافکنی صورت گرفت؛ یک زن بههنگامی که این 

آنگاه که آنیموس کتابون باید گفت  ۀ. پس دربار(60: 1374 )فریدا،« کنداست که او مشاهده می

شود؛ و زمانی که در بیداری همان حالات را ظاهر می ایکتایون در خواب در سیمای مرد غریبه

مده؛ همین مردی است که درخواب آ خودآگاهش به خودآگاهدارد آنیموسی که از ناپنبیند، میمی

های منفی یکی از جنبه .گزیندپس آن را برمی داری هم به واقعیت تبدیل شده است،دیده و در بی

بینش است. کتایون با انتخاب استینکند بستن چشم رآنیموس که در شخصیت کتایون نمود پیدا می

قیصر روم از انتخاب دخترش خرسند نیست و از  رازی؛ گذردتاج و تخت پدر درمیگشتاسب از 

شوی خود برگزیده، ناراحت است به همین دلیل  عنوانبهکه دخترش مردی غریبه و ناشناس را این

 کند:می او را از کاخ و تاج و نگین دور

 که دخت گرامی بگشتاسب داد  چو بشـنید قیـصر بران برنهاد

 نیابی ز من گنج و تاج و نگین  گفـت با او برو همچنینبـدو 
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 (22: 5. ج1369، )فردوسی

دهد. مرد )آنیموس( را به گنج و ثروت پدر ترجبح می که گفته شد کتایون، گشتاسبچنان هم

مردی که در بیرون مشاهده کرد، که در خواب هم او را دیده بود با  )گشتاسب( درونی کتایون

 در خواب مردی را دیده بود که: .کردطابقت میهمسان بود و مهم

 ایغریبی دل آزار و فرازنه  ایگانهـسر انجمن بود بی

 نشتنش چون بر سر گاه شاه  بالای سرو و به دیدار ماهه ب

 (20: 5. ج1369، )فردوسی

گشتاسب آال خود دست یافته، اما از زمانی که با د کتایون بر این باور است که به ایدههرچن

بنابراین ؛ کشدهای زیادی میرود تا پایان داستان رستم و اسفندیار سختیازقصر پدر خود بیرون می

بینش را استیهای منفی آنیموس برای کتایون این است که چشم ریکی از جنبه ،توان گفتمی

دهد، ترجیح میگشتاسب( را بدون شناخت کافی بر پدر و ثروتش )یی خود رؤیا ۀبندد و شاهزادمی

خواهی فزون م دارد به دلیل داشتن عقدۀزیرا گشتاسب بر خلاف کتایون که شخصیتی مثبت و سال

الگوی آنیموس کهن و درون اهریمنی و تاریکش، از شخصتی منفی و بیمارگونه برخوردار است.

تواند و می است برخوردارهای مثبت گران بهایی نیز بلکه از جنبه»های منفی و زیانبار ندارد، تنها جنبه

آن خردورزی و  یک نمونۀ که (291: 1390)یونگ، «فعالیت خلاقش به خود مرتبط گرددواسطۀ به

های سودمند و مثبت عنصر نرینه این است که زیرا یکی از ویژگی ،استشکیبایی و استواری روحی 

توانیم در شخصیت کتایون همان(. این ویژگی و صفت را ما می) دهند.به زن صلابت روحی می

شوم شوهرش گشتاسب آگاه  ۀخود، از انگیز ۀکتایون با هوشمندی و خردمندی ویژ جستجو کنیم.

 دهد:شود و فرزندش را پند میاست. کتایون مانع از رفتن اسفندیار به زاولستان می

 به بد تیز مشتاب و بر بد مکوش  ز گیتی همی پند مادر نیوش

 (304: 5. ج1369، )فردوسی

تواند بانی روح مبتکر، شجاعت، طرف مثبت عنصر نرینه نیز می»در ادامه باید بگوییم که 

کتایون، برای . (293: 1390یونگ،) .«ترین شکل خود وسعت روحی باشدشرافتمندی و در عالی

این است که او یک زن معمولی  دهندۀخواند؛ و این نشانرا بر میرستم  ۀاسفندیار صفات و گذشت

 سرایی نیست و از سیاست روز آگاه است:حرم

 لـنی وار آیدش رودـار خـبه گفت  سـواری کـه باشـد به نیروی پیل
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 یدـد راه شـم کنـر او گـز شمشی  دگـرگـاه دیـو سـپـیـــبـدرد ج

 نیاراست گفتن کس او را درشت  اه هاماوران را بکشتــان مـمـه

 (306: 5. ج1369، )فردوسی

تواند اغلب می»وجود دارد این است که  الگوی آنیموس در زنکهننکتۀ دیگری که دربارۀ 

های ( مادران حماسه285: 1390)یونگ،« آشکار پدیدار گرددمقدس و یا  ۀهای نهفتصورت باورهب

های مینوی و... همگی سرشتچون سیندخت، رودابه، تهمینه، جریره، کتایون ای ایرانی، هماسطوره

الگوی آنیموس، کهن»شود. های آنان دیده میها و کنشو آسمانی در خویش دارند که در رفتار

شود؛ تا های مذهبی و مینوی وی میاری از تجربهیبس ۀدهد و مایدر زن به وی استواری روحی می

( 293 همان:) .«دبینی کنآینده را پیشتواند پرده از رازها بردارد و رخدادهای او می کهجا بدان

گونه فرزند را نصیحت داند و اینگاه اسفندیار مینگری خود، سیستان را قتلآینده واسطۀبهکتایون 

 کند:می

 ن تیز منمای دستکجوانی م  جز از سیستان در جهان جای هست

 (307: 5. ج1369، )فردوسی

 بیند:گرو این سفر مین را در آداند و حتی سرنوشت خویش را می

 از این مهربان مام بشنو سخن  مرا خاکسار دو گیتی مکن

 )همان(

به همین دلیل  ،شوندشته میدانست که فرزندان اسفندیار در این سفر کُگویا کتایون از پیش می

های الگوی نرینه کتایون در این داستان از جنبهکهن کرد.اسفندیار را از بردن فرزندان منصرف می

 ،اش را از بدیای که دل و اندیشه، به گونهدهدجلوه میمثبت آن بهره برده و او را روحانی و مقدس 

تواند به انکشاف نهفته در شرایط عینی زن از طریق عنصر نرینه می». گرداندمی آلایشپاك و بی

 .(293: 1390)یونگ، «تری دست یازدشخصیتی و فرهنگی خود، آگاهی یابد و به زندگی روحانی

های زید و اندیشهپذیرد؛ روحانی میویژه از زمانی که دین بهی را میکتایون در زندگی خود به

گوید که رفتن او به سیستان، خواست و دلخواه اهریمن پروراند. او به اسفندیار میمینوی را در سر می

 است.

از دیدگاه »انه کتایون، بررسی فردیت در شخصیت اوست. شناسروانهای از دیگر مشخصه

هایی است که مورد غفلت ن دسته از جنبهتگی، آگاهی یافتن از آردیت یافیونگ نخستین شرط ف
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: 190)شولتس، «کنیمتلاش می اند. فردیت یافتن غریزی است و هدفی است که در راهشواقع شده

همسر دلخواهش راهی سخت را برگزید اما این انتخاب  عنوانبه(. کتایون با انتخاب گشتاسب 141

فدا  ،یافتگی دیگر فردیت جنبۀ». بود ای برای رسیدن به خویشتن و فردیت یافتگیبرای او مقدمه

هایی از شخصیت که شخص را قادر به کسب آن های مادی دوران جوانی و ویژگیهدف کردن

گشتاسب، از تخت و تاج و گنج و نگین پدر محروم (. کتایون با انتخاب 142)همان: «کردها میهدف

 ۀهایی از تمایلات ناشناخته و یا سرکوب شددر گذر از فرآیند فردیت، شخص با جنبه گردید.

آزماید؛ ای درونی را میها تجربهشود و با بازشناسی و جذب آنآشنا می خودآگاهشخصیت نا

به تعالی روانی و کشف خویشتن حقیقی است.  ای روحانی برای وصولای که در واقع مکاشفهتجربه

ای سخته و درست؛ رنج رسیدن به تکامل و فردیت را به گنج پدر که در واقع کتایون، با اندیشه

 ن بهره ببرد؛ ترجیح داد و در این راه هم سربلند بیرون آمد.اش از آتوانست در آن دوران جوانیمی

 تهمینه .3

فردوسی  ۀور شاهنامآنان نامیکی از زسمنگان، همسر رستم و مادر سهراب،  تهمینه دختر شاه

د و حاضر دانکیفیت آن مین کسان است که ارزش زندگی را در عرض و است. تهمینه از آ

ها رنج بزرگ کردن فرزند را در غیاب پدر، به شیرینی است در ازای شبی با رستم بودن، سال

مادری مهربان  ،ربا و مادری فداکار ترسیم شده استزنی دل صورتبهتهمینه  ۀتحمل کند. چهر

در این  کند.و رنج کشیده که در غیاب شوهر دلخواه خود فرزندش سهراب را بزرگ می

قبل از بررسی شخصیت تهمینه پردازیم. می شخصیت تهمینه از دیدگاه یونگپژوهش به بررسی 

است  خودآگاهشعور آگاه یا ضمیر  ،خود یا من» وی ازنظربه نظریۀ یونگ استناد کنیم، باید ابتدا 

ن آگاهی دارد و افکار و عواطفی که شخص نسبت به آ ای از احساسات، خاطرات،که مجموعه

 «شودبردن و شناخت او از وحدت و هویت خود میبرای او معلوم است و باعث پی

 آن در رفتار تهمینه کاملا مشهود است. ۀ. نمون(87: 1373)کریمی،

دختر  ،هنگامشبرود، زمانی که رستم برای پیدا کردن رخش خود به سرای شاه سمنگان می

د و حین معرفی کردن خود و شوبه دست وارد خوابگاه رستم می شاه سمنگان با خدمتکاری شمع

آرزوی خود را مبنی بر داشتن فرزندی کند و به او ابراز عشق می ،های رستمسخن گفتن از دلاوری

ه روشنی از احساسات و عواطف ب ،دامن و عفیفشخصیتی پاك عنوانبهکند. تهمینه از رستم بیان می

گاهی را به وحدت این است که در مواقعی مناسب این آشناسد و در پی ن را میآگاه است، خود آ
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باکانه آن را به زبان ، جسورانه و بیرسدفرا می راین، زمانی که موقعیت بروز این آگاهیبناب؛ برساند

 دارد.آورد و احساسات و عواطف و عشق خود را به رستم ابراز میمی

 امویی که از غم به دو نیمهـو گـت  امهـمینـه تهـخ کـاسـن داد پـچنی

 استچو من زیر چرخ کبود اندکی  ه گیتی ز خوبان مرا جفت نیستـب

 راـی مـاهـرغ و مـزین مـند جـنبی  ـی مراواهـخـبر ـون گـم کنـرایـت

 (122: 2. ج1369)فردوسی، 

شد که رستم در هوشیاری کامل نباکند؛ نخست آندیدار نخستین تهمینه دو اصل را رعایت می

با زنان نیست؛  ۀگزینی و معاشقوی اهل معاشرت و خلوت ۀنددانست شوی آیچرا که تهمینه می

 مراقب است کسی او را در حال این اقدام جسورانه نبیند: کهایندوم  «بالین مستخرامان بیامد به »

 ازـدر خـوابگه نـرم کردنـد ب  سخن گفتن آمد نهفته به راز

 )همان(

 که این رفتار نشات گرفته از:

 رگز کس آوا شنیدی مراـنه ه  کس از پرده بیرون ندیدی مرا

 )همان(

 صورتبهافسانه آگاه شده و دیدن رستم و رسیدن به او را  ۀشیوهای رستم به از دلاوری تهمینه

پرده که این تمایل و آرزو به وقوع بپیوندد؛ او بی ال و آرزو در درون خود پرورش داد و منتظر بودامی

 گوید:گاهش بوده به رستم میار و تمایلات خود را که در ضمیر آو صریح افک

 سیـت بـانـی داستـمـدم هـشنی  ـیسـه از هر کـسانـردار افـکـب

 وـزیدم ز تـبسی لب به دندان گ  ها شنیدم ز توانـن داستـای وـچ

 خورتـر کرد ایزد آبشـبدین شه  بجستم همی کتف و یال و برت

 راـین مرغ و ماهی ما زـیند جـنب  واهی مراخـنون گر بـم که راو ت

 (122: 2. ج1369فردوسی، )

چون رستم که بیند که از فردی همرا در این میتهمینه وحدت و تکامل هویت خود 

 هایش زبانزد خاص و عام است؛ صاحب فرزندی شود:دلاوری

 امهـوا کشتــر هـهــرد را ز بــخ  امـشتـهن گـنیـو چـر تـب ی آنکـیک

 نارـدر کـورم انـی پـکـد یـشانـن  ارـردگـر کـگـو مـه از تـگر کـو دی
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 رش دهد بهره کیوان و هورـپهـس  مگر چون تو باشد به مردی و زور

 (123)همان، 

تواند مورد بررسی قرار شخصیت تهمینه می ۀکه دربار است از دیگر مواردیالگوی مادر کهن

 گیرد.

انه، قدرت : شوق و شفقت مادرازجملهدارای صفاتی »الگوی مادر در دیدگاه یونگ کهن

پروراند چه میچه مهربان است و هر آنو هر آن دهندهیاری ۀانگیز، غریزه فرزانگی، رفعت،جادویی، 

ی مادر باید بگوییم که این صورت الگوکهنریشۀ  (. دربارۀ26: 1368، )یونگ« کندو نگهداری می

نسل تجربیات و معلوماتی هستند که در طول تاریخ از نسلی به »های دیگر، الگوچون کهنازلی، هم

الگوی مادر در شخصیت بیشتر مادران (. صفات کهن87: 1373)کریمی،«. اندشدهقل دیگر منت

)مادر سهراب( نمود  )مادر اسفندیار( و تهمینه ویژه در شخصیت کتایونبه شاهنامهای در اسطوره

تبدیل همان مادری  گیرد و بهاش صورت مینقش مادرانه های او، در زمینۀدارند. فعالیت یتربارز

سهراب کند که آن زمانی بروز می بهترین نمونۀ نهد.اش را به پای فرزند میشود که تمام هستیمی

ها و این راهنمایی تأثیرجا که ن؛ تا آکندمیراهنمایی با رستم از ایجاد نبرد را در جهت جلوگیری 

 ها، در گفتگوی میان سهراب و هومان مشهود است:هنشان

 یز لختی بتابم همیـه دل نـب  م همیـبیابادر ـهای مانـنش

 (180: 2. ج1369)فردوسی، 

هایی که تهمینه برای یافتن ها و راهنماییدر واپسین لحظات دیدار پسر و پدر نیز، سهراب از نشانه

 گوید:کرده است سخن می رستم

 ر اندر آمد روانم به سرـهـز م  درـرا از پـادر مـان داد مـنش

 (186)همان، 

الگوی مادر نیکوکار کهن تهمینه از دیدگاه یونگ همانبا توجه به ابیات فوق باید گفت که 

این » کند او را از مهلکه برهاند.شتابد و سعی میاست که در موقع سختی و خطر به یاری فرزند می

جادویی، ، اند از: شفقت و شوق مادرانه، قدرتکند که عبارتالگو صفاتی را آشکار میکهن

. همین خصوصیات (26: 1368)یونگ، « فرزانگی و رفعت روحانی که برتر از دلیل و برهان است

ویی با را از رویار اوکند که سهراب، تهمینه را از سفرش آگاه میپس از آنشود، است که سبب می

 دارد:افراسیاب برحذر 
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 نبـاید کـه دانـد ز سـر تا به بن  بدو گفت کافراسیاب این سخن

 (126)همان، 

را به همراه سهراب « زندرزم» دهد و باز برای اطمینان بیشتر برادر خودپدر را به او می ۀمهرتهمینه 

طور ضمنی دلش به وقوع تن، بهحذر داشاز راهنمایی و بر سرشت جدافرستد. این مادر نیکمی

بیامد پر از »گوید ب در واپسین لحظات مرگش میای که سهرابه گونه ،دهددی گواهی میتراژ

بسیار نیرومندی  ریزۀتهمینه به یاری غ. «همی جانش از رفتن من بخست»چنین هم« خون دو رخ مادرم

کند و دردا که مادر الوقوع را احساس میکه از ازل در جان دردمند مادران نشانده شده، خطر قریب

دهد. او تنها به سهراب هشدار و  ترین اقدامی برای نجات فرزند دلاورش انجامبینوا قادر نیست کم

فرستد. استیلای سرنوشت بر قهرمان تراژدی باعث رزم را به همراه سهراب میدهد و زندهنشانه می

هولناك بیفتد و با نادیده گرفتن  ۀمادر را نادیده بگیرد و در ورط ۀهای دلسوزانشود که او هشدارمی

ی تهمینه را مورد شناسرواندیگر مواردی که  از نوشد.هشدارهای مادر، شرنگ تلخ مرگ را می

 اوست. ن در شخصیتآگیری آنیموس و چگونگی شکلدهد، بررسی قرار می

خود را در نخستین دیدار به مرد مورد  کند که ویانی بروز میتهمینه زم آنیموس درونی

 سویبهزنان همیشه درموارد فوق بیان کردیم، دربارۀ آنیموس  کند.اش رستم فرافکنی میعلاقه

های نرینه روان درونشان را دارند. تهمینه با شنیدن اوصاف و شوند که ویژگیمردانی کشیده می

شود و در انتظار فرصتی است که از نزدیک با او می او بازد، شیفتۀهای رستم به او دل میدلاوری

و در ابراز  داردرستم عرضه میبرخورد کند و نرینه روان خود را بر او فرافکنی کند و خود را بر 

تهمینه با شنیدن خصوصیات رستم او را در شکل و  ،شودقدم میمل پیشتاگی بیباختدلعشق و 

 کند:آنیموس خود تصور می ۀقیاف

 شنیدم همی داستانت بسی  ردار افسانه از هر کسیـبک

 (122: 2. ج1369)فردوسی، 

بخشیدن به زنان است. گاهی صلابت نرینه روان،  های سودمند و برجستۀاز ویژگی دیگر ییک

چون تهمینه را گذارد که زنی هممثبت می تأثیرالگوی نرینه روان چنان بر فرد های مثبت کهنجنبه

جسارت است عجیب شهامت و کند. تهمینه نمونۀ نه از رستم میوادار به درخواست پاك و جسورا

آل و آرمانی خود تن به ازدواج مرد ایده« سخن شاد شدچو بشنید شاه این »پدر که به رضایت کامل 

شود شود، چنان آنیموس درونش انگیخته میزمانی که از ورود رستم به سرای پدر اگاه می دهد.می
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اش رود و خواستهکه بدون ترس و دلهره و با استواری روحی شبانگاه با معرفی خود به بالین رستم می

 :کندوی عرضه می کند و خود را بررا بیان می

 امتو گویی که از غم به دو نیمه  امینهــه تهمخ کـنین داد پاسـچ

 ران منم...ـران و شیـت هژبـز پش  ی دخت شاه سمنگان منمـیک

 (122: 2. ج1369)فردوسی، 

گیرد و در این اندیشه است که از فردی چون رستم تهمینه از خرد و عقل و درایت خود بهره می

 گوید:هر چند تهمینه در سخنانش به رستم می .فرزندی شودصاحب 

 امخـرد را ز بـهـر هوا کشته  امیکی آنک بر تو چنین گشته

 (123)همان، 

گونه سخن گفتن تهمینه از شرم و حیا و پاکدامنی وی حکایت دارد. او عاشق و اما در واقع این

فردوسی  ،آیدرستم شده اما نه برای هوا و هوس، زمانی که تهمینه شبانگاه بر بالین رستم می ۀشیفت

گی رستم، تهمینه را از جان و خرد باختدلبرای پاك نشان دادن تهمینه و حتی پاك نشان دادن 

 کند:سرشته توصیف می

 ه بهره ندارد ز خاكـتی کـو گفـت  روانش خرد بود و تن، جان پاك

 (122)همان، 

توانست مدافع ود که تنها خود میتهمینه از همان ابتدا با استواری تمام دست به گزینشی زده ب

شود که برای ، زنی تلقی میبین خاندان خود و چه در بین مردماو در هر صورت، چه در  ،ن باشدآ

های ها و رنجتمام سختی)حتی برای یک شب( به بیگانه روی آورده است و  بودن با مرد دلخواه خود

دل خواهان است. او با همان صلابت و استواری روح و خرد؛ یکه و تنها به و این عشق را به جان 

 پدر بر سر او نیست و مادر، همه کس اوست. سایۀپردازد که پرورش کودکی می

 -1» انکشاف است برای بهتر نشان دادن موضوع باید گفت که عنصر نرینه، دارای چهار مرحلۀ

در قالب گفتار که  -3ریزیروحی مبتکر و قابلیت برنامه صورتبه -2نیروی جسمانی  صورتبه

« شوددر آخرین مرحله هم با تجسم اندیشه نمودار می -4گردد استاد یا کشیش پدیدار می صورتبه

نیروی جسمانی  صورتبهالگوی آنیموس (. پس نخستین مرحله از شناخت کهن293: 1390)یونگ،

یابد؛ در بیرون روان خود به ، زنی که به شناخت آنیموس خود دست میشود؛ به این معنیظاهر می
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در قالب یک ورزشکار باشد یا نیرویی بیش از مردان دیگر »یابد که یا می مردانی دلبستگی و کشش

ت او انسانی است قهرمان بازر چنین افرادی تهمینه اس ده پیل و بزرگ هیکل باشد. نمونۀداشته و زن

ها دلاوری گونه که اشاره کردیم او شیفتهدیگران برایش همسر گزینند؛ همانطلب که حاضر نیست 

 همتای رستم شده بود:و خصوصیات یگانه و بی

 سیـت بـانـی داستـدم همـنیـش  ـسیرکـه از هــانـسـردار افـکـب

 ز چنگـهستی چنین تینترسی و   ه از شیر و دیو و نهنگ و پلنگـک

 غنویرز و هم بـرآن مـگردی بـب  شوی ا به تورانـهـنـره تـشب تی

 نیـریان کـر گـه شمشیـوا را بـه  ان کنیـریـرو بـی گـکـها یـتنه ب

 (123 -122: 2. ج1369)فردوسی، 

رستم نماد کامل یک جهان پهلوان است که تهمینه عنصر نرینه خود را در شخصیت این مرد  

به اولین مرحله از شناخت آنیموس خود که همان نیروی  تا شودکند و او را خواهان میادینه میهن

او به مردی گرایش پیدا کرده که در سراسر ایران و جهان از  یابد، زیرا اولاًسمانی است دست میج

او پس از رودابه دومین زنی است که توانسته کودکی پیلتن  اًثانیهمتا است؛ لحاظ تن و عمل بی

 )سهراب( را وزن حمل کند:

 و گر سام شیرست و گر نیرمست  و پیلتن رستمستـی گـفتـو گـت

 (125)همان، 

خواهد تا بتواند به بودن چنین جنینی، مادری با نیروی جسمانی قوی و محکمی می ،شکبی

روحی مبتکر و قابلت  صورتبهروان انکشاف نرینه دومین مرحله آسانی او را به دنیا آورد.

است که این مرحله از آنیموس را با استفاده  باكتهمینه زنی هوشمند و بی .شودریزی ظاهر میبرنامه

 نشینی پاکدامن است:ورد. وی پردهآدست میاش بهیشه و فکر خلاقانهاز اند

 دی مراـهـرگز کس آوا شنینه   کس از پرده بیرون ندیدی مرا

 (122)همان، 

های گیرد؛ مثلا آگاهی کامل از ویژگیبیند و در جریان خبرهای روز قرار میولی جهان را می

 رستم...

گردد که خود را فرصتی میشنود و در پین میهای رستم را از این و آش، دلاوریتهمینه از پی

سربلندی تهمینه در ایران و جهان  ۀاو داشته باشد که مای چونبر رستم عرضه کند تا بتواند فرزندی هم
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اندیشی اوست. او شوی خود ناشی از تدبیر و دور عنوانبهگردد. در واقع گزینش تهمینه، رستم را 

و بالندگی بلکه نقش پدر را در طول مدت رشد  ،مادری موفق بوده تنهانهپس از پیوندش با رستم 

هایی که برای خوبی بر عهده گرفته است. مادری که با وجود خلاقیت، بهفرزند دلبند خود سهراب

 ماند اما همواره با امیدواری و ایمان،دهد؛ خیلی زود تنها میایجاد زندگی زناشویی از خود نشان می

ای روشن برای خود، همسرش رستم و سهراب ترسیم کند و آیندههای دوری را تحمل میتلخی

اما با روح و  ،دانست رستم یک شب بیشتر نزد او نخواهد ماندمی کهاینود تهمینه با وج کند.می

 ۀنزدیک جوانی را در کنار خود خواهد داشت که هم ۀکند که در آیندنگری میندهآیخرد خلاقش 

بیند اما این خلاقیت امید و زندگی مادر خواهد شد و با دیدن سهراب گویی جهان پهلوان رستم را می

های تهمینه در شکند و تمام تدبیرفرزند از پیش مادر درهم می و با رفتن پایددیری نمیو نوآوری 

زرگ مانند کشته شدن ژنده رزم، تنها شناساننده بهای کوچک و وجود آمدن گرهطول داستان با به

 شود.پدر و پسر نقش بر آب می

کند. این مرحله از آنیموس الگوی آنیموس در قالب گفتار بروز میمرحله دیگر شناخت کهن

ای که سخنان شیرینش گونهدارد. بهشود، او را به سخنوری و چیره زبانی وا میدر هر زنی پدیدار می

گذار  تأثیرای بر رستم گونهتهمینه نزد رستم، به دهد؛ سخنوری استادانۀقرار می تأثیردیگری را تحت 

کند. تهمینه خود او را از پدرش خواستگاری می بود که رستم در همان شب با دعوت کردن موبد،

 کند:گونه معرفی میرا این

 ز پشـت هـژبـر و پلنگان منم  یکی دخت شاه سمنگان منم

 )همان(

 کند:دامنی و زیبایی خود اشاره میزبانی، به پاك در ادامه با دلربابی و تر

 چو من زیر چرخ کبود اندکیست  بگیتی ز خوبان مرا جفت نیست

 س آوا شنیدی مراـز کـرگـه هـن  کـس از پرده بیـرون ندیدی مرا

 )همان( 

ود و درخواست خود شورزی پیش قدم میباکانه در عشقهای رستم، بیو پس از بیان دلاوری

 :کندرا بیان می

 امتهـوا کشـر هـهـرد را ز بـخ  امین گشتهـو چنـر تـک بـی آنـیک
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 در کنارـورم انـی پـد یکـشانـن  ردگارـکر ـو مگـه از تـر کـگـو دی

 سپهرش دهد بهره کیوان و هور  مگر چون تو باشد به مردی و زور

 ورمر پای آـه زیـمـگان هـسمن  ه اسپت بجای آورمـر کـگـه دیـس

 (123)همان، 

ن نغزگفتاری رستم را به خود و خرد است با آن ظاهر زیبا و با آدختری که ترکیبی از جان 

تواند بانی روح مبتکر، شجاعت، شرافتمندی و روان میطرف مثبت عنصر نرینه»بنابراین ؛ کشدمی

تواند به انکشاف نهفته در ترین شکل خود وسعت روحی باشد. زن، از طریق عنصر نرینه میدر عالی

 «دتری دست یاببد و به زندگی روحانیشرایط عینی شخصیتی و فرهنگی خود، آگاهی یا

اندیشند و به عبارتی دیگر ن جهانی میابراین زمانی که زنان، روحانی و آبن؛ (293: 1390)یونگ،

ها روانشان برانگیخته شده و آنالگوی نرینهبینی کنند؛ به این معناست که کهنتوانند آینده را پیشمی

ای حماسی دران اسطورهآن دسته از ما وکند. تهمینه جزها و کردارهایی میرا وادار به چنین اندیشه

 ها ودر رفتاراین خصوصیات و  پرورش دادههای مینوی و آسمانی را در خویش است که سرشت

 مادری ۀمادرانی است که به کمک هوش و یاری غریز هن دستشود. او از آهای او دیده میکنش

 کند.بینی میپایان شوم را پیش

برای  ،بیندهمچنین سرنوشت تسلیم و ناکام میتهمینه که خود را در برابر لجاجت سهراب و 

تلاشی فروگذار فرستد و از هیچ رزم را همراه سهراب به ایران میندهتسکین دل خود برادرش ژ

ی سهراب را از نشناختن پدر از بین ببرد. این اقدامات های احتمالکه نگرانین است کند و در پی آنمی

های مثبت آنیموس است؛ زیرا که گیرد که خود از جنبهتهمینه از سرشت روحانی وی سرچشمه می

های مذهبی و مینوی وی بسیاری از تجربه ۀدهد و ماینیموس در زن به وی استواری روحی میآ»

« تواند پرده از رازها برگیرد و رخدادهای آینده را پیش بگویدجا که او میتا بدان شودمی

منفی  هاییکی از این جنبه ؛منفی نیز دارد ۀمثبت جبن بر جنبۀآنیموس علاوه  .(293: 1390)یونگ،

روانش برانگیخته الگوی نرینهآید که زن کهنو این حالت زمانی پیش می استبه پوچی رسیدن زن 

 زند.کند و چه بسا که دست به خودکشی میشده و زیر سلطه آن قرار گرفته و احساس پوچی می

تأثر ای که پس از شنیدن مرگ سهراب شدیدأ ماست به گونه نش تهمینه کاملا بارزاین ویژگی در کُ

شود که چرا خود او پسرش را در این سفر همراهی نکرده است، به همین جهت خود را سرزنش می

 داند:کند و مقصر میمی
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 به خنجر جگرگاه تو پاره کرد  ادرت بیچاره کردهمی گفت م

 ای پور بنواختین ـا مـرا بـت  اختیـشنـم از دور بـرا رستـم

 (196: 2. ج1369)فردوسی، 

کند و شب و روز را با انگیزه تصور میهدف و بیتهمینه زندگی را بعد از مرگ سهراب بی

رنج  .رودآورد و در پی سهراب میای که بیش از یک سال دوام نمیگونهگذراند، بهگریه کردن می

ای است، رنج از دست دادن فرزند که اسطورههای زنان کشیدن و مصیبت دیدن یکی از ویژگی

پربسامد کرده است. تهمینه هم  شاهنامهها را در گونه مصیبتشوند؛ اینمتحمل می شاهنامهزنان 

کند و زندگی را جز در خود احساس پوچی می ۀزنانی است که پس از مرگ فرزند نوباو ازجمله

است. او به روشنی عواطف و احساسات و  نیموس مثبتبیند. تهمینه دارای آدر چیزی نمیمرگ 

زنان پاکدامنی است که درعین  ۀنموناو  رساند.بروز می ۀشناسد و به مرحلوحدت درونی خود را می

الگوی کند که در واقع این عمل وی در راستای نیروی کهنپاکی جسورانه عشق خود را ابراز می

گانه مرد روزگار بیند که از ید را در این میاو وحدت و تکامل خو ،گیردآنیموس تهمینه قرار می

ن در جهت مثبت و در مرد مورد آنیموس و نهادینه کردن آ تهمینه با بروزصاحب فرزندی شود. 

 بهتوان الگو میهای بروز این کهنافتد که از برآیند و نشانهاش؛ در مسیر شناخت خود میعلاقه

توانایی جسمی تهمینه برای نگهداری سهراب در شکم و دیگری خلاقیت فکری و نوآوری او را نام 

که از شوق و الگوی مادر است و ضمن اینزنانی است که دارای صفات کهن ازجملهبرد. تهمینه 

ا بندی به عهد خود با رستم تمامی تلاشش رشفقت مادرانه برخوردار است؛ در کمال وفاداری و پای

 دهد.فرزندش انجام می برای صرف تربیت

 گیرینتیجه

های گوناگون، های مختلف افراد در موقعیتجدید، رفتار و کُنش ۀانشناسروانبر اساس نقد 

کنند، به علت نقش مهمی که در وقایع ایفا می شاهنامهشخصیت آنان است. زنان در  ۀدهندنشان

 یونگ ازنظرگردند که این امر ساز بسیاری از امور میهای خویش، زمینههمواره با اعمال و رفتار

است. از منظر نقد  گردآفریدتوان به آن اشاره کرد، تحلیل است. اولین موردی که میقابل

ی یهاساز بسیاری از رفتارفراد در کنار بروز آنیموس، زمینهانه یونگ، قهرمان بودن اشناسروان

یابد که این رویه میها و نقاط قوت خود را بازخویش، ضعف خودآگاهگردد که با انکشاف می

ی مادر الگوکهنکند. کتایون از دیگر زنانی است که از صفات بارز در مبارزه با سهراب بروز می



 216-186، ص1400، پاییز و زمستان 244، شماره 74زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  214

بینی قتلگاه برخوردار است. هشدارهای او به فرزند برای جلوگیری از درگیری با رستم و پیش

یا همان « من» ی او از اتفاقات شوم پیش رو است. وجودخودآگاه ۀدهندفرزندش در سیستان، نشان

کند که در فردی مبتکر و خلاق معرفی می عنوانبهرا  شعور ظاهری در شخصیت کتایون، او

در  رؤیا صورتبهآنیموسی که در ذات کتایون نهان است،  نمود بارزی دارد. شاهنامهجای جای

هایی شود. تهمینه از دیگر شخصیتازدواج با گشتاسپ منجر میکند که درنهایت به او بروز می

مورد ارزیابی قرار گرفته است. اولین نمونه آن خود یا شعور آگاه در ضمیر  در این مقاله است که

کند. این رفتارها در کنار ی است که در شناخت از رستم و ازدواج با او بروز میخودآگاهنا

ی مورد بررسی قرار شناسرواننقد  ازنظر کند،تربیت میر فراق پدر ی مادر که فرزند را دالگوکهن

ویژه در به شاهنامهای در الگوی مادر در شخصیت بیشتر مادران اسطورهگرفت. صفات کهن

)مادر سهراب( نمود بارزتری دارند. همچنین باید گفت  شخصیت کتایون )مادر اسفندیار( و تهمینه

هایش چون رستم که دلاوریبیند که از فردی همخود را در این میتهمینه وحدت و تکامل هویت 

زنانی است که آنیموس درونی  ازجملهزبانزد خاص و عام است، صاحب فرزندی شود. تهمینه 

کند. تهمینه با شنیدن اوصاف و اش رستم فرافکنی میخود را در نخستین دیدار به مرد مورد علاقه

شود و در انتظار فرصتی است که از نزدیک با او می او ۀبازد، شیفتهای رستم به او دل میدلاوری

دارد و در ابراز برخورد کند و نرینه روان خود را بر او فرافکنی کند و خود را بر رستم عرضه می

الگوی آنیموس در قالب دیگر شناخت کهن ۀشود. مرحلقدم میمل پیشأتگی بیباختدلعشق و 

شود، او را به سخنوری و مرحله از آنیموس در هر زنی پدیدار می کند. اینگفتار بروز می

دهد؛ سخنوری قرار می تأثیرای که سخنان شیرینش دیگری را تحت گونهدارد. بهزبانی وامیچیره

گذار بود که رستم در همان شب با دعوت کردن  تأثیرای بر رستم گونهتهمینه نزد رستم، به ۀاستادان

هایی هستند ها و رفتاردارای کُنش شاهنامهبنابراین زنان ؛ کندپدرش خواستگاری می موبد، او را از

خوبی مورد بحث و بررسی است و همین امر در این پژوهش بهقابل یشناسروانکه ازنظر نقد 

 ارزیابی قرار گرفته است.
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 هچکید
که اوضاع  های ادب فارسی استتبریزی از نخستین نمایشنامه میرزاآقانوشتۀ  «پنج نمایشنامه»

ها با وجود این نمایشنامه دهد.سامان و ناگوار دورۀ ناصری را با انشایی آمیخته به طنز نشان میناب

 د.نت داردلیل دربرداشتن برخی از حقایق تاریخی اهمی  مکان و موضوع به شتن وحدت زمان،ندا

تعابیر ر بسامد حضور بها از عوامل تأثیرگذار گو در نمایشنامهوعنصر گفت و اعتبار جایگاه

ه های دستوری و واژگانی زبان عام پسند، سازهمتون ادبی مردمدر ع ادبی است. در این نو عامیانه

 هایتهای خود، تصاویری از واقعی قابلی ت با توج ه به شوند،دلیل برجستگی، کانونی میکه به

در  کنند.ترسیم میگاه با صراحت و زمانی با کنایه را که مورد انتقاد نویسنده است،  یاجتماع

فرهنگ عامه که  ها و تعابیرواژه، تحلیلی انجام شده استتوصیفی این پژوهش که به شیوۀ

، بررسی کارایی دارنددر انعکاس اوضاع اجتماعی برند و ها را بالا میت نمایشی روایتظرفی 

دستوری  عناصرهای میرزاآقا تبریزی، در نمایشنامههای این پژوهش یافته بر اساسشود. می

ه ها فرهنگ عام خاستگاه اجتماعی آنکه  یو برخی از افعال ، قیدهابخش، کنایات، صفاتشد ت

دلیل شف افیت و به حضوری چشمگیر دارند و تر است،ه بیشها در تداول عام ا بسامد آناست ی

. این واحدهای زبانی اندگر نویسندهیاری ،هاسازی برای اجرای نمایشنامهالقایی در بسترقدرت 

توان روی میهمینبه .رندداکننده تعیین نقشیدر بازگویی موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیز 

عامدانه بوده و  «پنج نمایشنامه از میرزاآقاتبریزی»ه در زبان عام  دارنشان هایگفت گزینش واژه

جهت گزارش روایات، بازتاب انتقادات اجتماعی و بیان شیوای نویسنده به ها آنهدفمند حضور 

 است.داده
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 مهمقدّ .1

. این پردازندمیت دارند که به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی ها از آن روی اهمی  نمایشنامه

تری نمایی بیشانواع دیگر ادبی حقیقت، نسبت بهگذارندهایی که به نمایش میه به صحنهتوج  ثار باآ

 هاکاربرد واژه امه طرز بیان و شیوۀدر نمایشن. بسیار است هاآنتأثیرگذاری  تقدر هنتیجردارند و د

های ای باشد که مخاطب صحنهگونهد بهشود. انتخاب بایقیت اثر شمرده میاز عوامل مهم در موف 

طبیعی است که عناصر زبانی م کند و خود را در فضای روایت ببیند. درستی مجس توصیف شده را به

در  یاری برسانند. یظاتاد چنین تصاویر و لحو او را در ایج دیاری نویسنده بشتابنتوانند به می

مؤث ر های روایت بسیار شناخت شخصی ت در وگو کارکردی اساسی دارد وها عنصر گفتنمایشنامه

ی ها و ترکیباتشناخت واژه ها دارد، طبعاًوگو در نمایشنامهتی که عنصر گفته به اهمی با توج . است

ملاک و معیار  ،نویسندگان این گونه آثارد، در تبیین توانایی دهن عنصر را تشکیل میای که شالودۀ

 د.شوای شمرده میسنجیده

 فی اجمالی میرزاآقا و پنج نمایشنامۀ اومعرّ
های فرانسه و میرزاآقاتبریزی از اهالی تبریز، منشی او ل سفارت فرانسه مقیم تهران بود که با زبان

 3و  2و سه قطعه نشان درجۀ ا و  خانۀ پادشاهی خدمتروس آشنایی داشت. او چندین سال در معل م

نویس فارسی دانست، توان نخستین نمایشنامهتبریزی را می میرزاآقاخانه را دریافت کرده بود. معل م

های او به شیوۀ مکالمه نوشته شده و اصول و قواعد فن ی تآتر غرب از قبیل وحدت زمان، نمایشنامهام ا 

(. نکتۀ مهم این است 360-359: 1372پور، )رک: آریناست ها رعایت نشدهمکان و موضوع در آن

های نویسنده به خدمت گرفته شده و نویسنده تلاش داشته است که شکل تآتر با هدف بیان اندیشه

با این شیوه، معایب اخلاقی و اجتماعی را گوشزد کند و تصویری از جامعۀ رو به انحطاط را نشان 

 دهد.

منتشر  چهار تیاترباقرمؤمنی با عنوان ح مدبه هم ت م 1335ی در سال های میرزاآقا تبریزنمایشنامه 

 .2. 1232خان، در سنۀ سرگذشت اشرف .1عبارتند از:  های چهار نمایشنامهاست. عنوانشده

خان در بروجرد در سنۀ حکومت زمان ۀقیطر .3. 1233قلی میرزا در کرمانشاهان سرگذشت شاه

چه در مقد مه کتاب . بنابر آن1237هاشم خلخالی و سرگذشت آن ای ام قابازی آقص ۀ عشق .4. 1236

: مقد مه، ص 1335، )تبریزی استهجری قمری بوده 1288ها سال آمده، تاریخ نگارش این نمایشنامه

 .هفت(



 219جلالیان   /(شاهنامه)بررسی سه واژه از « پشیمان شدن»و « می»، «شاد»پژوهشی: -مقاله علمی

 

 صدیقکوشش حسین محم دزادهبه آقا تبریزیهای میرزانمایشنامه عنوانبا  1355این اثر در سال  

 5است. چاپ و منتشر شده پنج نمایشنامهبا عنوان همین مصحح از هایی با افزوده 1356و در سال 
سال در است که محمدزاده صدیق  چاپ و نشر ویراست جدید آن، قا تبریزینمایشنامه از میرزاآ

زمان خان . 2 .خان، حاکم عربستاناشرف. 1عبارتند از:  پنج نمایشنامه. استانجام داده 1397

: صدیق، )رکحاج مرشد کیمیاگر  .5. هاشم خلخالیقاآ. 4 .میرزاقلیکربلا رفتن شاه .3 .بروجردی

1397 :9-20). 

نمایشنامه  5»، تصحیح محم دباقر مؤمنی و «چهار تیاتر»های های این پژوهش بر اساس کتابنمونه

این نکته است. یادآوری آوری شدهکوشش حسین محمدزاده صدیق جمعبه« آقا تبریزییرزااز م

که بر اساس تصحیح ضروری است که در تصحیح مؤمنی، چهار نمایشنامه وجود دارد، حال آن

کتاب آمده  بنابر گزارشی که در مقد مۀ است.محم دزاده صدیق، پنج نمایشنامه به میرزاآقا منسوب 

خلاقیه از حاج مرشد کیمیاگر( را در فصل سیزدهم رسالۀ اپنجم ) نمایشنامۀاست، مصح ح این اثر، 

-18-: 1397است. )رک: تبریزی، دیده و او لین بار، آن را شناخته و معر فی کردهاآقا زیردیگر آثار م

 از همین تصحیح انتخاب شده است.« حاج مرشد کیمیاگر» های مربوط به نمایشنامۀ(. نمونه17

 بیان مسئله .1-1

زبانی عناصر ها از برخی آن ییاجراقابلی ت دلیل دیگر روایی به هایها برخلاف گونهنمایشنامه در

لعکس بخشند و بانمایشی دارند یا به متن سرعت می تعناصری که قابلی  ؛شودتری میاستفاده بیش

هایی را افعال و تکرارها چنین ظرفی ت ها،برخی از صفات، قیدکاهند. در موقع لزوم از شتاب آن می

لحاظ نحوی از ح دهیم که صفات و قیدها اگرچه بهتوضیضرورت دارد کنند. در متن ایجاد می

ی از ها نیز جمله نقص معنایی ندارد، در مواردی حت شوند و بدون آناجزای اصلی جمله شمرده نمی

 اجزای اصلی نیز در انتقال معنا مؤث رترند.

ع متنو  های بر متن پیوندی نزدیک دارند. صورتهای حاکم های زبانی آثار با اندیشهویژگی 

ورد نظر گوینده به خدمت ت موضوع و معنای مه به اهمی عناصر صرفی و نحوی با توج  واژگان و

عناصر ند. آیار میشمبه بخش از جملۀ این واحدهای زبانی عناصر دستوری شد توند. شگرفته می

کنند و در جمله یا اسم را مقی د می ،از زبان هستند که در ساختار زبان یهایصورت ،نحوی تأکیدی

عناصر های مورد احترام او دلالت دارند. کلام قاطع، اصرار گوینده، اعتقادات و ارزش معنا نیز به
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و با  رسانندیاری میها وگوها و روند کل ی نمایشنامهگیری گفتشکل به ،بخشدستوری شد ت

 گفتمان حاکم بر متن پیوند نزدیکی دارند.

د. حضور این عناصر واژگان عامیانه بسامد بالایی دارهای میرزاآقا تبریزی تعابیر و در نمایشنامه 

ها علاوه بر ایجاد نوعی تشخ ص سبکی به تقویت ارتباط گوینده و مخاطب نیز یاری در نمایشنامه

هی برای ظرفی ت قابل توج  ،زیرا این واحدهای زبانی بخشد،رساند و به ارتباط دو سویه شتاب میمی

 و ریا استه زبانی بیعام زبان یادآوری این نکته ضروری است که بیان احساسات و عواطف دارند. 

با توج ه تری حقایق اجتماعی و رفتارهای انسانی را بازگو کند. تواند با صراحت بیشدلیل میبه همین

در برخی از موارد از این زبان پویا برای نشان دادن مفاسد اجتماعی و معایب اخلاقی  ،تهمین قابلی  به 

تشریح  گاهی با هدف، این زبان گستاخانۀ برخی از تعابیرتوان گفت که میی حت  شود.رفته میبهره گ

 .شودبه خدمت گرفته میهای انسانی انحطاط اخلاقی جامعه و بیان سقوط و افول ارزش

عامیانه چه نقشی در و تعابیر م که عناصر ها هستیدنبال پاسخ این پرسشپژوهش بهن در ای 

بازگویی معایب اخلاقی و مفاسد به ه و تا چه اندازه توانسته است های میرزاآقا تبریزی داشتایشنامهنم

 یاری رساند. اجتماعی

 پژوهش و ضرورت . هدف2-1

عامیانه در بازگویی معایب و مفاسد اجتماعی با هدف اصلی پژوهش، نشان دادن قابلی ت عناصر  

های میرزاآقا تبریزی است. در خصوص اهمی ت پژوهش نیز باید گفت که رابطۀ توج ه به نمایشنامه

ساز است و به کلام ای نحوی نیست، بلکه مفهومعناصر زبانی عامیانه با سایر اجزای جمله صرفاً رابطه

توان گفت که نویسنده به این تر موارد میبخشد. در بیشبرای ارسال پیام و اندیشه جهت می

ای از پردههای زبانی اشکال عریان و بیای دارد، زیرا این صورتهای زبانی توج ه ویژهصورت

راحتی با تودۀ مردم پیوند برقرار اند که خاستگاه فرهنگی و اجتماعی دارند و بههای زبانیساخت

ها در تشریح موضوعات با توج ه به قدرت القایی و قابلی ت آن-اصرکنند. پرداختن به این عنمی

یابد. با توج ه به رویکردی که پژوهش حاضر دارد، دستاوردهای اهمی ت می -اجتماعی و فرهنگی

 کار گرفته شود.شناسی بهشناسی و مطالعات جامعههای دستوری، سبکتواند در حوزهآن می

 پژوهش ۀنیشیپ .3-1

ای انجام نشده و در همین اندک های قابل ملاحظههای میرزاآقا تبریزی پژوهشنمایشنامهدر مورد 

ها را میرزا نخستین نقد بر این نمایشنامهاست. های این اثر پرداخته شدهمایهتر به درونموارد نیز بیش

تعل ق خاطر و ارادتی که دلیل است. تبریزی بهنوشته میرزاآقازاده در پاسخ نامه خود به فتحعلی آخوند
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شود. های خود جویا میرا در مورد نمایشنامه ای نظر اواست، با فرستادن نامهبه آخوندزاده داشته

را بسیار « قلی میرزاسرگذشت شاه»های او، زاده ضمن بر شمردن معایب و محاسن نمایشنامهآخوند

اشاراتی به  صبا تا نیماکتاب از  ( در1397بسوزاند. )تبریزی، خواهد آن را داند و از او میبد می

بر است. سه نمایشنامه از این نویسنده معر فی شده ،ای مختصرگونهزندگی میرزاآقا تبریزی شده و به

مکالمه نوشته شده و چنین احساس  ۀ کتاب، هر سه نمایشنامه به طریقتوضیحات نویسند اساس

ها را برای سرگرمی و عبرت گرفتن نداشته یا آنهای اروپا آشنایی شود که نویسنده با صحنهمی

نقد و بررسی پنج »در کتاب (. 366-358، 1ج: 1372پور، )رک: آرین استوطنان خود نوشتههم

 استها آمدهتی در نقد و بررسی این نمایشنامهعه مقالاومجم ،«نمایشنامه میرزاآقا تبریزی

اثر دیگری است « نمایشنامه میرزاآقا تبریزی چند گفتار پیرامون پنج»کتاب  .(1388شکرخدایی، )

 های تبریزینامهنمایش ،نتایج این پژوهش بر اساسها نوشته شده است. در مورد این نمایشنامه که

 ،دشوهای آن تجدید نظر بندیباید در مجلس ،باشد هاو اگر قصد اجرای آن ندارندت اجرایی قابلی 

)سالک،  ه با طنزی نیشدار استی برخاسته و همراانسانی مترق های ها از اندیشهولی موضوع آن

های اجتماعی آثار نمایشی به جنبهنویسنده  ،«یزاآقا تبریزی و سیاست زیباشناختمیر» در مقالۀ. (1357

رژیم  کلید ،های میرازا آقا تبریزینتیجه گرفته است که با نمایشنامهتبریزی پرداخته و  میرزاآقا

یک از آثار یادشده به بررسی در هیچ .(1388 ،سپهراناست )ناختی هنر در ایران زده شده شزیبا

و این پژوهش برای او لین بار است ای میرزاآقا تبریزی پرداخته نشدههدر نمایشنامه عامیانهعناصر 

 شود.انجام می

 بحث و بررسی .2

 خلاصه پنج نمایشنامه .1-2

 بستانخان، حاکم عراشرف نمایشنامۀ
شود. خت احضار میبه پایت 1232، حاکم عربستان در آخر سال خانگزارش نویسنده اشرف بر اساس

ت هایی اهدا کند و مالیات عربستان را به شاه برساند. در مد مور است که پیشکشجا مأناو در آ

کنند. میان و ... از او درخواست انعام اشو فر  هاچی، میرغضبدار، قهوهاقامت خود، تحویل

همه تقاضا از این =رشوه( بدهد.انعام )ها نفر خان تا زمان تصفیه حساب مجبور است به دهاشرف

 کند.هر زحمتی که هست تهران را ترک میشود و به خسته می

 

 میرزاقلیاه رفتن شکربلا نمایشنامۀ 
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زیارت کربلا از تهران  ایحاکم کرمانشاه است که بر زامیرمرادتر شاهگربرادر بز ،یرزامقلیشاه

ی از مالیات این بخشجا انتظار دارد که نآماند. در کند و چند روزی در کرمانشاه میحرکت می

پسر حاکم از  ،ایرج میرزا .شودخاطر میشاه از این موضوع رنجیدهشهر سهم او شود و حاکم کرمان

مجلس عیشی برای عموی خود میرزا . ایرجرا حل کند خواهد که به او اجازه دهد مشکلپدر می

را  میرزاقلیکه شاهزد انگیدار را برمیگروهی چماق شده،طر احیازپیش ایکند و با نقشها میمهی 

بیند با پوششی زنانه و با که به ظاهر جان خود را در خطر میو او را تهدید کنند. او نیز  بترسانند

 کند.فتضاح بسیار از کرمانشاه فرار میا

 ان بروجردیخزمان ایشنامۀنم 

این  امور پندار خودکند بهشود و تلاش مید میخان حاکم بروجرنام زمانفردی به 1236در سال 

دهد برای بهتر شدن ندیم ویژه او به حاکم پیشنهاد میجهانگیر، میرزاسر و سامان ببخشد. را شهر 

دکاره به نام زنی ب لی بگیرند.و از او مادام کشند ، یکی از کسبه ثروتمند را بهشرایط و کسب درآمد

در و  کندر صاحب مکنت را به خانه دعوت میایکی از تج گونه که یندب .شودکوکب واسطه می

رسوا نشدن مجبور به  بخت برایتاجر نگون و رسدسر میحکومت  گذرانی گماشتۀحین خوش

 شود.ای کلان میپرداخت رشوه

 آقا هاشم خلخالی نمایشنامۀ 

ورزد و پدر خانواده عشق میفرزندحاجی پیرقلی  ،«سارا»آقاهاشم خلخالی جوانی فقیر است که به 

با در بای به نام حاجی خانردخترش به همسری فرزند تاج تمایل داردو  با این ازدواج مخالف است

هاشم متواری  .دهاشم را به قتل برسانن گیرند کهاز ترس ننگ و رسوایی تصمیم میبراداران سارا آید. 

دهند. شوند و او را نجات میه میکند. خانواده به موقع متوج نیز خودکشی می ساراو شود می

برای ازدواج دخترش با هاشم راه حل ی بیابد. در یازد که یای دست ممادر سارا به هر حیله ،نساشرف

 یتمسئول ،وصیت فرامرزبیگ خان بابا طبقفرامرزبیک از ارکان ولایت، حاجی این میان با مرگ

مند قهفرامرزبیگ علا ۀدر حین رسیدگی به این امر به بیو و پذیردرا میموال او رسیدگی به املاک و ا

گونه . بدینگیرد با او ازدواج کند و دختر او را نیز به عقد فرزند خود در آوردشود و تصمیم میمی

 هاشم ازدواج کند.با  ، سارادهد دخترشمی نیز رضایت پیرقلیحاجی 

 

 حاجی مرشد کیمیاگر نمایشنامۀ 
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شود و وارد بغداد می ان خودهمراه سه نفر از ندیم ،عای کیمیاگری داردحاجی احمد مرشد که اد  

دست آوریم. پناه ای خود مریدانی بیابیم و پولی بهبر باید در این شهر :گویدمی« پناه»به نوکر خود 

 آورد.را نزد حاجی مرشد می دهد و اورا فریب می« حاجی قندهاری»نام بهداران بغداد یکی از سرمایه

ظرف کوچکی که از گل سازند و در آن بوته )داخل در خدمت حاجی مرشد با نمایشی فریبنده از 

سه مثقال طلا بیرون  ،(اللغاتغیاثذیل بوته به نقل از  /4: 1377، دهخدا طلا و نقره گدازند. رک:

 هزینهرار کیمیاگری، طمع آموختن اس بهخورد و ری فریب میگونه حاجی قندهاآورد و بدینمی

ین ترفند دو نفر جا نیز با همدر آنحاجی مرشد و نوکرش پناه  .پردازدمی مرشد را رفتن حاجیکربلا

 گریزند.جا به هندوستان میآنبه بصره و از پس از آن و  دهنددیگر را فریب می

 عامیانه. عناصر و تعابیر 2-2

ودی به خ واحدهای زبانیاین شود. بیش دیده میوعناصر و تعابیر عامیانه در بسیاری از آثار ادبی کم

گیرند، ه قرار میشوند و کانون توج  ام ا وقتی برجسته می ها ندارند،ثیرگذاری در روایتخود نقش تأ

ت بستگی دارد. مهم این است که اعبارها در و یا جایگاه آن یابند. این برجستگی به بسامدت میاهمی 

ها، تعابیر و های میرزاآقا تبریزی واژهدر نمایشنامه منجر شود. برجستگی به دریافت درستی از متن

های تبریزی را به ها نمایشنامهشود. کاربرد همین واژهاشکال مختلف زبان عام ه به فراوانی یافت می

فولکلور نمایشی، موقعی تی بین ادبیات کلاسیک و ادبیات  ادبیات»کند. ادبیات فولکلور نزدیک می

شود، از گفتارهای فولکلور( دارد. چون در کنار مطالب مکتوبی که روی صحنه اجرا می) یشفاه

ک: )ر گویی بازیگران نمایش نیز مطرح استگیرد و درکنار آن بداههکنندگان بهره میشفاهی اجرا

ه به این قابلی ت زبان عام تبریزی به میرزاآقاهای نمایشنامه از حد  (. البت ه نزدیکی بیش6: 1393 ک:سیپ

 میرزاآقاهای این عناصر در نمایشنامه و کارکرد در بخش زیر به چگونگی حضوراست. افزوده

 شود.تبریزی پرداخته می

 های مجازیساخت .1-2-2

ای نحوی و عناصر هگیری از ساختبهرههای مجازی در کاربردهای عامیانه، منظور ما از ساخت

های معنایی دهند و وارد حوزهاز دست میلیه را معانی او  ،ان گفتاربز قابلی تدلیل زبانی است که به

ها های معنایی آندلالت ،شناسیهای زیباییدلیل همجواری با عناصر و سازهیا به شوندجدید می

ها را در متون نمایشی کاربرد آنکنند. همین موضوع آفرینی ایجاد مینوعی شگفتی شود وتقوی ت می

 :کنیممشاهده می در عبارات زیر که. چنانکنداثربخش می

 (.69: 1335ی، )تبریز« آن پدر سوخته چه قدر به تو چاپ زد؛ دروغ گفت»
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معنای دروغ گفتن و ظاهرسازی کردن استفاده اصطلاحی است که در زبان عام ه به« چاپ زدن» 

آن )طبع کردن و انتشاردادن( در زبان معیار مرسوم است. این شیوه بیان نوعی  قاموسیشود. معنی می

کننده بیرون آورد و سبب نوع بار و خستهتواند متن را از شیوۀ کسالتدگرگونی در متن است که می

ها )نظیر پروایی نویسنده در کاربرد برخی از واژهبی ،ن سطورتش خص سبکی شود. به پندار نویسندۀ ای

در کنار دروغ گفتن( « چاپ زدن»( و همراهی زبان گفتار و نوشتار )استفاده از اصطلاح پدرسوخته

دهد. نشان می بخشی به نثرشش او را برای هوی تهای سبکی میرزاآقا تبریزی است که تلااز ویژگی

آیی ی خود را به شکل باهمتغییر رد  پا»های ادبی است: نوآوری در آفرینشاین شیوه نوعی تغییر و 

ی و غیر فن ی، و غیر رسمی، واژگان فن های رسمی هایی از سبکآمیزه -عناصر متناقض یا ناهمخوان

در متون  -هاهای نحوی عمدتاً گفتاری و عمدتاً نوشتاری و مانند آنعلائم اقتدار و آگاهی، صورت

 .(106: 1379)فرکلاف، « گذاردجا میبه

است که دلالت روشنی بر  دارنشانهای زبانی در تداول عامه، از صورت« چاپ زدن» 

رسوخ  گویی و فریب دارد. کاربرد مستمر این واژه بیانگر نوعی فساد شایع در جامعه است.دروغ

و فسادهای اخلاقی را  دار بودن انحرافاتهای فرودست جامعه، ریشهگونه اصطلاحات در طبقهاین

یل صفا و صمیمیت و دلکه به را نیز این گروههای اخلاقی، گسترش کجرویزیرا ؛ دهدنشان می

 ها آلوده است.به این فسادشوند، های اجتماعی میدار کمتر گرفتار مفسدهاعتقادات ریشه

های شبخشی از کن ی دارد،که در زبان گفتار بار معنایی خاص « دخورنمی»فعل در عبارت زیر  

 دهد:را در سطح گفتار نشان می هاهواژ

ببین آخر این چه ولایت است؟ این چه در خانۀ آقا است شلوغ و بی حساب! بردار و بدو! والله » 

 (.18: 1335، تبریزی)« خورندآدم را می

غارت »شود که مفهوم ای جدید میزبان در چرخشی معنایی وارد حوزه این واحد متعارف 

که تصویری است  رفتارهای اجتماعی، برخاسته از معنایی را با تأکید در بر دارد. این کنش «کردن

های زبانی گاهی در ه این صورت. البت  کندها و معایب اخلاقی را ترسیم میعدالتیها، بیاز آشفتگی

انگاری و پیش، ولی با ددهناز قدرت معنایی خود را از دست میهای ادب فارسی بخشی نوشتهمتن

 .کننددلالت معنایی جدید را حفظ می ،تارتداعی کارکرد در گف



 225جلالیان   /(شاهنامه)بررسی سه واژه از « ن شدنپشیما»و « می»، «شاد»پژوهشی: -مقاله علمی

 

 که مورد را هایی از شرایط اجتماعیبر نوعی طنز است، جنبه های توصیفی که مبتنیاین سازه 

های یادآوری این نکته ضروری است که طنز از ویژگی کشد.به تصویر می ،انتقاد نویسنده است

 گردد.ه برمیصراحت زبان عام  ک بودن واین موضوع به ر  ه است و زبان عام 

منصبی دون ) یباشاز ده« کوکب»نام یکی از زنان فاسد نمایشنامه به های زیر ترسعبارتدر  

: ذیل 1377منصب نائب. در دورۀ قاجار منصب پستی در فراشخانه بالاتر از فر اش. رک: دهخدا، 

 کشیده شده است:گونه به تصویر این واژۀ ده باشی(.

بزنم آدم بود خجالت خواستم حرف چشمم در کوچه به شما افتاد. دلم هوری ریخت. می» 

 (.67: 1335ی، تبریز) «کشیدم

ذیل واژۀ هور، به نقل از  /15 ،1377)رک: دهخدا،  به معنای شکسته و ویران شدن بنا« وره » 

واقع مفهوم کل ی در به شد ت ترسیدم.، مجازاً یعنی «تدلم هوری ریخ» در گزارۀ(. الاربمنتهی

ساخت معنایی ه این ان عام یب که دلم چون بنایی فرو ریخت. در عبارت این است: چنان ترسیدم

 و نگرانی، قدرت القایی این عبارت در ایجاد حس  ترسبدیهی است که . کاربردی گسترده دارد

 است. تربسیار قوی «بیم»و « هراس»، «ترس» واژهایی نظیرنسبت به

 های دیگر:نمونه

 (.251: 1397)تبریزی، « چسبداب حاجی اهل و آدم معقول }است{. به دل میجنپناه، »

 (.257)همان: « حاجی مرشد در کمال متانت در خانۀ حاجی قندهاری مشغول چریدن است»

 . ساختارهای نمادی1-1-2-2
برخی از پژوهشگران حوزۀ شناسی آثار ادبی، های خاص زیباییحس اسیت وتوجه به جنبه

شناسی ادبیات را برآن داشته است که به تحلیل در بارۀ رابطۀ صورت و محتوا بپردازند. در این جامعه

آفرینند. مسئلۀ محوری رابطۀ میان محتوا و عناصر محتوا، صورت را می»معتقد است: « کوهلر»مورد 

ا مسئلۀ صورت است که واپسین سنگ کننده دارد. همانصورت، برای ارزش ادبی اثر نقش تعیین

: 1396)آدورنو، « هاستمحک  هر گونه روشی است که هدف آن درک آثار ادبی در تمامی ت آن

207.) 

که  عامیانهغیر ورد استفاده در ادبیاتنمادهای م -1: توان تقسیم کردمیو دسته نمادها را به د 

نمادهای معمول و متعارف  -2د. نتر کاربرد دارپسند کمدر آثار مردم دلیل پیچیدگی و دیریابی،به

آثار دلیل کاربرد بسیار و حضور مستمر در زندگی اجتماعی مردم بهبه هستند وعینی و حس ی که 
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دلیل عینی بودن و ها، بهاند. دریافت مفاهیم نمادین این واژه، خاص ه آثار روایی راه یافتهعامیانه ادبی

 دشوار نیست:ها چندان کاربرد مستمر آن

 (.42: 1335، تبریزی) «تنبان بدهند، بهتر از این استخواهم. به من یک بند من این جب ه را نمی»

مصرف دلالت دارد. در ضمن تقابل در زبان عام ه بر چیز کم بها، دورانداختنی و بی« بند تنبان» 

دهد. اعی زمان خود نشان مینیز نگرش انتقادی نویسنده را نسبت به وضعی ت اجنم« جب ه»آن با واژۀ 

کند، هم امتیازات ویژه طبقه حاکم را به تصویر درواقع او با این تقابل هم به فاصله طبقاتی اشاره می

های دادن فرهنگ و سازهها برای نشانویژه در نمایشنامهها بهگونه واژهاز طرفی کاربرد اینکشد. می

اص اهمی ت دارد. جامعۀ دوجنسیتی که از سویی گرفتار تاریخی حاکم بر جامعه در موقعی ت زمانی خ

خواهد گذشتۀ فرهنگی خود را حفظ کند. در چنین فرهنگ تحمیلی غرب است و از سوی دیگر می

های ذاتی، بلکه است که مدارج ترق ی را نه بر حسب شایستگی نوکیسههایی انسان ای سخن ازجامعه

و رفتارهای مضحک در نوع  اند. تصویر چنین جامعهبه واسطۀ انتساب به دربار به دست آورده

 های نویسنده قابل مشاهده است.گزینش واژه

ها نقلی نیست که چهار تا اسب سواری و آبداری و قبل منقل و توشه و آذوقۀ مرشد خیر. این»

 (.259: 1397تبریزی، )« راه است. عظَمی ندارد که شما زحمت بکشید.

ذیل واژۀ منقل، مجموعۀ  /14: 1377: دهخدا، رک ه، افزار و آلات.لوازم. اثاث «قبل منقل» 

: 1382زاده، جمال) اندآویختهآلاتی است که بر سر و گردن خر میها و بندها و احیاناً زینتتسمه

 آید.شود یا در سفر به کار مینمادی از ابزار و لوازمی است که در منزل استفاده می (.407

ها پول نیست، خراب! دویست تومان، یک صد تومان، پنجاه تومان، انگار اینانصافِ خانهبی»

 (.40: 1335ی، )تبریز «شمارد.طور زود زود میگردوی ملایر است؛ این

بها و فراوان است. حس ی و عینی بودن این نمادها به جا نماد چیزهای کمدر این« گردوی ملایر» 

کند. ذکر این مطلب لازم است که در ایش کمک میهای نمفضای نمایشی اثر و تجس م صحنه

 های میرزاآقا تبریزی اندک است.مجموع، استفاده از عناصر نمادین در نمایشنامه

خواهد معنای جدید و غریبی را به واژه تحمیل های نمادین نیز نویسنده نمیدر همین صورت 

های متعارف گذرد، با کمک صورتیپیرامونش مدر  چههای حس ی و عینی را از آنکند. او تجربه

آنکه شنونده در پیچ و خم مفاهیم انتزاعی کند، بیها منتقل میزبان، ولو از طریق معنای نمادین آن

کند. ها را برجسته میگرفتار آید. مفاهیم این نمادها در فرهنگ ما کاملاً آشنا هستند. او فقط آن
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آل برای بازنمایی گفتمان مورد نظر های ایدهها، واژهتوان تصو ر کرد که این واژهگونه میاین

 شوند.نویسنده شمرده می

 . تصویرسازی2-2-2

تواند، وضعی ت و در این پژوهش منظور از تصویر، بازتابی از حالت، هیأت و تجس می است که می

تر بر بیش تکیههای میرزاآقا در نمایشنامهات فاقی را پیش چشم آورد یا موقعی تی را نشان دهد. 

هایی که نیازی شود. تصویریها حاصل میتصویرهای زبانی است که از طریق کاربرد حقیقی واژه

بعدی است که حقیقی( تصویری ساده و تک) یزبانبه دخل و تصر ف ذهن ندارد. درواقع تصویر 

 با واقعی ت منطبق است و کار دارد،آسانی قابل درک است، زیرا مستقیماً با ادراک حس ی سر و به

تواند اسم و صفت یا توصیف ساده باشد )رک: تصویر زبانی می محصول تجربۀ حس ی قبلی ماست.

دهند و مستقیماً و جاکه کیفی ات ملموسی را شرح میها ازآن(. این تصویر49-48: 1386فتوحی، 

ها کاربردی گسترده و نمایشنامههای رئال کنند، در داستانهای خود اشاره میبدون واسطه به مدلول

 دارند.

ها یا مکان رخداد حوادث را نشان تصویری از وضعی ت شخصی ت هاساخت برخی از عبارت

 د:نبخشهای فرهنگی به اجرای نمایشنامه هوی ت میها نیز علاوه بر بیان گرایشدهد. این ساختمی

« رجب برسان و جواب بگیربه حاجیسرا . زود این کاغذ را در کاروانبرو چادر چاقشور بکن»

 (.75 :1335تبریزی، )

داستان را که بازنمودی  هایبازتابی از وضعیت فیزیکی یکی از شخصی ت« دمرو»در جملۀ زیر  

 کند:حالی است، توصیف میاز ناراحتی و افسرده

ناخوشی و افتاده خود را به دمرو رسد به خانه. در یک گوشۀ اتاق، کنان میسارا خانم گریه»

 (.143 )همان:« زندحالی میبی

 میرزاآقاهای دهند. در نمایشنامهای تصویری از حالات انسان را نشان میگونهبرخی از اصوات به

تصویری از حالت « ها »است. در نمونۀ زیر تکرار صوت تبریزی نیز از این کارکرد بهره برده شده

 دهد:کردن را نشان میسرفه

 (.102 )همان:« دان ما را بیاورندسرفهاز آبدارخانه بگو  .ا ها ه ا ه ا ه »

 دلالت مستقیمی بر خندۀ بلند دارد:« ها»در نمونۀ زیر نیز تکرار 

 (.107 )همان:« م، اوضاع از برایش بچینی! فهمیدم پیرمرد بیچاره را ببری میان مردها ها ها ها ها»
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 دارد:آواهای زیر بر حالت و صدای گریه دلالت نام

 (.90 )همان:« دید. هون هون هونمرد مثل امشب را نمی! کاش کوکب میهون هون هون»

است، واکنش نویسنده در برابر  ای از اصواتورد مجموعهآاین تصویرسازی که حاصل پی 

های نمایش است. او شخصی تدهد و درواقع به قصد روشنگری انجام شدهنشان می را فریبیعوام

های اجتماعی معمولاً به دو کند. تبریزی برای تشریح ناهنجاریبا همین انگیزه انتخاب میخود را نیز 

وگوهایی که بین گاهی غیرمستقیم از طریق گفت -2 پردهگاهی بی -1کند: شیوه اقدام می

بالا آمده  هایکه در نمونها کمک تصویرسازی چنانشود یا بهای نمایشنامه رد و بدل میشخصی ت

 است.

 سازیبرجسته .3-2-2

ها در نمایشنامه برای گزارش روایت و نمایش چگونگی رخداد یا مکان و زمان روایت برخی واژه

کنیم مفاهیم انتزاعی را برداشت می ،های زبانشوند. در بسیاری از موارد ما از ساختکار گرفته میبه

تر هرچه عناصر عینی و ملموس بیشم نیست. در زبان ها برای ما قابل تجس های عینی آنکه صورت

ه مثلاً در متون فلسفی د داشت. منظور این است کتری خواهکار گرفته شوند، زبان بازخورد عینیبه

در متون  .شوندکار گرفته مید بهو منطقی و آثار مذهبی عناصر زبانی در خدمت بیان مفاهیم مجر 

هایی د و صحنهه باشد که بتواند فضاسازی کند توج باید مور از زبان داستانی و نمایشی طبعاً عناصری

هایی از ، قیدهای حالت، مکان و ... نمونهید. صفات کم های نویسنده را به تصویر بکشاز گزارش

رسانند. در های گزارش و روایت به مخاطب یاری میتم موقعی برای تجس عناصر زبانی هستند که 

 ه است،برخی از این عناصر که برگرفته از فرهنگ عام زاآقا تبریزی حضور رهای مینمایشنامه

 کشد.شرایط مختلف به تصویر می ها را درتهای شخصی  کنش

 

 لفظیسازی برجسته .1-3-2-2

تواند میکه  ت و فضایی خاص استدلیل ایجاد موقعی به زبانی و تعابیر عناصر گاهی کانونی شدن

 عنوان نقطۀ تمرکز قرار گیرد. این کانونی شدنِ بهنی خاص هدف باشد و برای مخاطب محل یا زما

ای توصیفی هشود. سازهها منجر میهبه تصویر کشیدن صحن در آثار نمایشی به شناخت فضاها و واژه

بعضاً ها و را به میدانی برای بازتاب پدیده زبان ،ها را دارند و همین عناصرزبان قدرت آفرینش صحنه

ها و واژه آورند.هایی از رخدادها را به نمایش در میگاهی صحنه کنند وامور ذهنی تبدیل می

ای در فضاسازی داستان و گونهروند، بهار میکدادن موقعی تی بهروایت برای نشان قیدهایی که در
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الفاظ که دلالت آشکاری بر  ها و. برخی از واژهروایت نقش دارند های رویدادِ نشان دادن صحنه

اند، های مردمی بار معنایی خاص  یافتهو مفاسد اجتماعی دارند و در میان گروه های اخلاقیکجروی

 شود، زیرفتارهای ناسالم اجتماعی تداعی میها و روعی از کنشها، نای که با شنیدن آنبه گونه

 :گیرندمجموعۀ این عنوان قرار می

 (.14: 1335ی، )تبریز «گرددرسانده، برمی را وجوهات و تعارفات ناظر ا صبح قربان بیگدفر»

 پیچانیده،اشرف خان موافق حساب دو هزار تومان فاضل دارد. بنده در خیرخواهی حساب را »

 (.30 )همان:« به سرکار آقا خدمت نماید.ها تر از اینکه بیش امهزار تومان باقی نوشتهدو سی و 

ارهایی که بر اساس است. رفت های بالا الگوهای رفتاری دولتمردان نمایش داده شدهدر نمونه 

کند. چون گیرد و به مرور زمان به طبقات پایین جامعه نیز سرایت میطلبانه شکل میمناسبات منفعت

با استناد  را هاکنشاین تواند به فرهنگ تودۀ مردم تبدیل شود. به هر روی هنجارهای طبقات بالا می

ای خاص یا جامعه ههایی از دوربیانگر جنبه توانمیو جامعه پیوندی نزدیک دارند، ادبیات که اینبه

 .دانست

خوب حاجی قندهاری را که تمام و کمال به دام آوردیم. کاری بکن که در کربلا یکی دیگر »»

 (.260: 1397تبریزی، )« از این توی کار بکشیم ترچرب

قابلی ت معناسازی الفاظ ای از نشانه« ترچرب»در نمونۀ بالا ظرافت معنایی و قدرت القایی واژۀ  

های زبانی و عناصر محتوایی در این نمونه تناظر بین ویژگیهاست. در بافت کلام و برجسته شدن آن

 شناسی است.های مؤث ر در سبکبررسی این تناظرها از شیوه مشهود است.

 ناسزاهاها و نفرین. 2-1-3-2-2

که ناشی از خشم و ناخرسندی است، دلالت هایی از زبان بر فعل و انفعالات عاطفی انسان صورت

کنند. این ایجاد می، نوعی برجستگی مفهومی برخورداری از بار معنایی منفیدلیل دارند و به

یابند و البت ه تری برای بروز و ظهور میویژه در شرایط نامناسب اجتماعی مجال بیشها بهساخت

زبانی، مفاسد اجتماعی گیری این واحدها و تعابیر ترین دلایل شکلتوان گفت یکی از عمدهمی

اعتنایی قرار گرفتن، مورد انتقاد از خیانت در امانت، مورد بی»است. چون خشم هیجانی است که 

 (.331: 1390)ریو، « شودملاحظگی دیگران و رنجش انباشته شده، ناشی میناموج ه قرار گرفتن، بی

بر آن حاکم باشد، سلامت و امنیت  ...خواری و رشوهعدالتی، ظلم، فضایی اجتماعی که بی 

ها شود. بخشی از این هیجاناندازد و موجب بروز رفتارهای هیجانی میروانی جامعه را به خطر می
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جا که طبقۀ یابد. در این میان از آنو اختلالات روحی به شکل عناصر و تعابیر گستاخانه ظهور می

ها ای از این تعابیر ناپسند، در ادبیات آنشود، بخش عمدهل میترین خسارت را متحم فرودست بیش

 گیرد:شکل می

انصاف خانه شاءالله! پدرت آتش بگیرد. بیهات توی تنور بیفتتد اننگاه کن! نگاه کن. بچه»

« ها پول نیست. گردوی ملایر استخراب! دویست تومان؛ یک صد تومان؛ پنجاه تومان؛ انگار این

 (.40: 1335ی، )تبریز

 (.34 )همان:« ه پای من باقی نوشته بودعبث عبث سی و دو هزار تومان ب !مردکۀ خدانشناس»

شود و به ملاحظه استفاده میهای تابو، حرام و رکیک بیهای زبان عام ه از واژهدر تمام گونه 

 (.370: 1398دلیل زبانی شاد، شوخ و طن از است )رک: ذوالفقاری، همین

 (.48 :1335)تبریزی، « م بدهد به این پدرسوختهگویید ناظر دو تومان هها ببچه»

« کنندها را جمع میو پول چاپندکنند و مردم را میروند، حکومتشان را میمی هاشدهفلانفلان»

 (.15)همان: 

 . تهدید و تحکم2-2-3-2-2ّ

حضور برخی تعابیر و اصطلاحات گویای حالا نفسانی و هیجانات روحی هستند و  ،در نظام زبانی

های روایت را آشکار کنند. البت ه بحث ما در شناختی شخصی تهای روانتوانند برخی از ویژگیمی

خواهیم قدرت القایی مصالح زبانی نیست. فقط می بر اساسشناختی افراد این پژوهش تحلیل روان

های روایت نشان دهیم. از جملۀ این تعابیر و شناسایی حالات روانی افراد در موقعی ت الفاظ را در

ای از های زبانی هستند که بر تهدید و ارعاب دلالت دارند. بسامد این عناصر نشانهعناصر، ساخت

توان اختلاف بین مردم و حکومت را مثال مشکلات و مفاسد اجتماعی است و در بعد کل ی آن می

 زد:

 (.85: 1335ی، )تبریز« دِ یا الله! برخیز چادر کن حاکم تو را خواسته است»

بنابر بر موقعی ت خود در بافت جمله بر معانی متفاوتی دلالت دارد. از جمله: « یاالله»جملۀ شبه 

اقدام »هنگام ورود به خانه برای اعلام ورود و آمادگی داشتن صاحبخانه. نوعی تحک م در معنای امر 

و گاه در بیان اظهار شگفتی. در این عبارات معنای تحک می و امر آن مورد نظر است « بلند شو»، «کن!

ای از ساخت ونهشود. در عبارات زیر نیز گکمیل میتقوی ت و ت« زبرخی»ای با فعل امر گونهکه به

 شود:تهدید دیده می
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اضر صبح زود کدخدا ممرضا را حبیگ! . شفیعباید پدر این دو نفر را درآوردبلی وقت است؛ »

 (.126)همان: « کن

 .(146)همان: « د! بگو، من که نامحرم نیستم به تو

نوعی تهدید و تحک م دلالت  به «باش زود» به مفهوم امر بدر تداول عامه علاوه بر معنای تعج « دِ»

 دارد.

 . اصطلاحات ویژه3-2-3-2-2
دار انتخاب ها نیز هدفاصطلاحات وجود دارد که آنهای میرزاآقا تبریزی برخی در نمایشنامه

های اجتماعی و معایب اخلاقی ای از نابسامانیتواند گویای گوشهاند. این اصطلاحات عامیانه میشده

چه کنند، تصویری را از آناند که به انسان کمک میباشد. بسیاری از این تعابیر، مفاهیمی از واقعی ت

که این تعابیر از زبان متداول گرفته شده و ، پیش چشم آورند. با توج ه به اینکندنویسنده، ترسیم می

 بازنمایی معمولی از زبان است، قدرت تأثیرگذاری زیادی دارند:

 ...عرضگی، لات و لوت، بردار و بدو و اصطلاحاتی نظیر بی

 عرضگیبیبا آن  خوابیم و پدر توچه فایده؟ ما که در نظم و نسق عدیل نداریم، در تهران می»

 (.112: 1335ی، تبریز)« شود.حکمران کرمانشاهان می

 )همان: «لات و لوت؟دهید به این پسره دهید و میبابا نمیتان را به مثل پسر حاجی خانصبیه»

158.) 

، والله بردار و بدو حساب،چه در خانۀ آقا است شلوغ و بی نیا ببین آخر این چه ولایت است؟»

 (.18 )همان:« خورند.آدم را می

جایگاه خود را تثبیت  ،هایی خاص از زبان هستند که به صورت تعریف شدهها ساختاین 

شوند. کاربرد مستمر  تلق ی می دارر اهل زبان عناصری شناخته شده و شناسنامهتاند و برای بیشکرده

 های اجتماعی است.ها و آلودگیهایی از ناهنجاریها نشانهآن

 های نحویساخت .4-2-3-2-2

در های انسان دارند. کنند که ریشه در باورها و خواستهها فضاهای ذهنی ایجاد میز عبارتبرخی ا

ها عبارتدهند. این ت اعمال ما را نشان میپردازانه باشند، ماهی  که خیالبدون آن اهیممفاین عبارات 

های انتزاعی های حس ی و عینی، در کنار واژهباشند. واژه زتابی از اوضاع و احوال جامعهباتوانند می

تر تر و شف افها سادهکشند. هرچه این عبارته تصویر میرا ب دت موجوخودآگاه یا ناخودآگاه واقعی 

ویژه زبان عام ه در بان بهجا نقش زتر خواهد بود. در اینها نیز بیشباشد، صراحت و صداقت آن
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ور از جهان تخی ل و های عریان زبان که به دشود. ساختشکار میها آتبازتاب واقعی 

سازی صلاحیت زیادی برای بازگویی شکل گرفته است، در فرایند مفهوم های غریبآفرینیمضمون

های مسائل فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی خواهند داشت. این نکته نیز افزوده شود که دلالت

 رساند:های ما نیز یاری میبرداشتها به این عبارت معناییِتک

 (.128: 1335ی، )تبریز «یالی نداردب و افساد و خیانت به دیوان، ختقل  سوای»

م متمم و تقد « افساد»شود، در کنار واژۀ ن معیار معمولاً کمتر استفاده میکه در زبا» سوا»واژه 

 =خیال( به این عبارت تشخ ص سبکی بخشیده است.مفعول )جمله بر 

 (.85 :)همان« پدر نامرد بس است. حیا بکن.»

)=شرم کن( به « حیا بکن»، در کنار صورت زبانی «پدرنامرد»رفتن در این عبارات نیز منادا قرارگ

 .تر در حوزۀ زبان عامه کاربرد داردکه بیش ای بخشیده استعبارت کارکرد نحوی ویژه

 (.81)همان: « ز اعتبار بیندازند.شاهی اخواهند به خاطر چهار آدم به این خوبی را می»

 ،«به خاطر چهار شاهی»متمم قیدی  وصف قرار گرفته است.« به این خوبی»در عبارات بالا  

از »و « به خاطر چهار شاهی»، «به این خوبی» :هاکند. در کل  جملهمفهوم کل ی جمله را تقویت می

تضییع حقوق و از بین در  چینی راتأثیر دسیسه که اندزنجیرۀ کلامی را تشکیل داده« اعتبار انداختن

 .دندهنشان می انسانبردن جایگاه اجتماعی 

شود. در زنجیرۀ کلامی هرچه ه به عناصر آن تعیین و محدود میپایگاه مفهومی عبارات با توج  

شود. تر میتر با هم داشته باشند، سرعت انتقال و روشنگری معنایی بیشدقیق یها پیوندداده

های آن به سبب کاربرد مستمر برای طبقۀ عام ه زودیاب است، مرجع و منبع هایی که مصداقعبارت

توانند فضای حاکم بر جامعه را شوند و میهای اجتماعی و اخلاقی شمرده میمشخ صی برای پیام

وز به کش، تجاهای امور اداری به قصد دریافت پیشپیچ و خم»های زیر بهتر نشان دهند. در عبارت

گونه مطرح زند، اینکه به امنی ت روانی جامعه لطمه می« حقوق دیگران و رفتارهای ناسالم اجتماعی

 شده است:

 و مرا این سر آن سر نیندازید.من که این سفر تمام شدم. شما هم یک التفات بکنید در حق  من » 

« نمایمجا به شما بندگی میکشما خود التفات بکنید، من ی ،پول فرمان و مرسومات هر چه لازم است

 (.39: 1335ی، )تبریز
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ت را در فردا ما هم پدر رعی دهند. است؛ به ما می ها همه درسنیا خیر شوخی کدام است؟» 
 (.43 )همان:« ترسید چه؟. میآوریممی

 سازی مفهومیبرجسته .3-2-2-2
در جمله برای تأکید بر مفهومی خاص گاهی های نحوی های زبانی، عناصر دستوری و گزارهواژه

رساند یا تکیه ستوری وقتی به دریافت ما یاری میصر داو عن هاگیرند. این پدیدهه قرار میکانون توج 

گر دهد و عناصر دیدیگر کلام را تحت تأثیر قرار می هایجنبه ،گیردمفهومی جمله بر آن قرار می

 ،ویژه در بازنمایی انتقادات اجتماعی و سیاسیکنایات به د.یابکلامی در پیوند با آن معنا می

تصویری  ،توانند با بیانی پوشیده ضمن برجسته کردن معنای مورد نظرها میکارکردی مؤث ر دارند. آن

« رشوه دادن»، در معنای «دم کسی را دیدن»که در عبارات زیر از وضعی ت موجود را نشان دهند. چنان

 کشد:ی عصر را به تصویر میبخشی از مفاسد اجتماع

ی، )تبریز« ، سه هزار اشرفی را به قدر سه صاحبقران جلوه نخواهد داد.هرگاه دم او دیده نشود»

1335 :13.) 

 (.151)همان: « ؟قاووت دهنت گرفتیزنی؟ نسا خانم! چرا حرف نمیشرف»

دهانت به هم چسبیده است و قادر به سخن » به معنای« ووت دهانت گرفتی؟قا»جملۀ پرسشی  

 گیرد.تر در حوزه زبان عام ه قرار می، بیش«گفتن نیستی.

. باید آن وقت خدمت از بنده، خنده از کندمیل مینماید، تر حریص میاین فقره ایشان را بیش»

 (.107)همان: « سرکار

رود که در کار میبه« اشتیاق داشتنبرانگیختن و »تر در معنای ، در تداول عامه بیش«میل کردن»

نامۀ دهخدا این ترکیب به معنای گراییدن . در لغتکنداین جمله معنای حریص کردن را کامل می

رک: دهخدا، ) در معنای انعطاف و تمایل آمده است لغت فرس اسدیو همچنین به نقل از  ذکر شده

 ، ذیل واژۀ میل(.14: ج 1377

های زبانی در فرایندهای کاملاً پیچیده و ظریف ساخت مفهومی فهم عبارتما در هنگام تولید یا  

ابع ما عبارتد از: واژگان، الگوهای ترکیبی، توان تخی ل و در نهایت در این فرایند منشویم. درگیر می

منظور از دانش بافتی، اط لاع از جایگاه واژه در جمله و  .(79: 1397: لانگاکر، بافتی. )رک دانشِ

تواند آورد که میوجود میاست. عبارات فضای ذهنی را به لحاظ دستوریکل ی عبارات به ساخت

شود. هایی ویژه منجر شود. این موضوع به حوزۀ کاربردی زبان مربوط میبسته به موقعی ت به برداشت
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ها در عبارات به ساختن معنی یاری تأکید ما در این مبحث این است که نوع قرار گرفتن واژه

ها با تکیه بر شود. جملهسازی منجر میرساند. در چنین دیدگاهی کاربرد زبان در بافت به مفهوممی

 کنند.های متفاوتی ایجاد میتعابیر و برداشت ،دهندفضاهای ذهنی که شکل می

این  آفرینند.ای میواحدهای زبانی هستند که فضای ذهنی تازه« فضاسازها»در ساخت عبارات  

شوند. اط لاعات فرهنگی، کاربردی و زبانی ساخته می بر اساساند که فضاها دارای اط لاعاتی ویژه

بر  شوند.های قیدی نظیر خوشبختانه، احتمالاً و ... از انواع فضاسازها شمرده میگروه ،در بافت زبان

ک: راسخ )رل هستند گو به ساختن معنی مشغوواساس این نظریه، سخنگویان در هر لحظه از گفت

 .(124-123: 1397مهند، 

پروا از شرم و نترس. خشن و بیبی»که در تداول عامه در معنی « پاچه ورمالیده»در عبارات زیر  

« الواط»دلیل همجواری با واژۀ به ذیل واژۀ پاچه(. /4: 1372)رک: دهخدا،  رود،کار میبه «.نکوهش

همراهی  دهد.ای تصویری از این گروه را جلوه میگونهبه با توصیف اسم خودتقویت شده و 

 کند.تر مینیز این تصویر را شف اف«: چوب، چماق، تفنگ و قمه»های واژه

ولایت، چوب و چماق و شمشیر و تفنگ و قمه برداشته، به  پاچه ورمالیدۀسیصد نفر ازالواط »

: 1335ی، )تبریز« د.ایستنای میگوشه ،خانهآیند دم در دیواناشارۀ ایرج میرزا پیش از کلانتر می

131-132.) 

دهد. نوعی های روایت خود را بازتاب میهای شخصی تنویسنده با همین توصیفات ساده، کنش 

تواند به نمایش شرایط اجتماعی و فرهنگی یاری رساند و کیفی ت ریای کلام که میآرایش بی

 رویدادهای نمایش را نیز نشان دهد.

 سازیتیّفیک .1-2-3-2-2

های کیفی عناصر از برخی عناصر توصیفی استفاده دادن ویژگیهای معنایی زبان برای نشاندر حوزه

شود. این عناصر، شود. در آثار روایی و آن هم از نوع نمایش اهمی ت این کارکرد دو چندان میمی

های زبانی یرای ایجاد تجربهتوانند به عناصر دیگر ها و تمایزدهندگانی هستند که میکنندهتوصیف

بخشد. تأثیر معنایی این نمایی روایت را استمرار میعینی کمک کنند و این عامل، قدرت حقیقت

 کند:ها کمک میهای نمایش و مبانی فکری آنعناصر به شناخت بهتر شخصی ت

قدر دلم را نسوزاند مگر مژدگانی زاییدن زن کدام آنبه مرگ تو این همه پولی که دادم هیچ» 

 (.49: 1335ی، )تبریز« خان کدخدامیرزا حسن «شلتاق»آقا و 
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منازعه با کسی در باب دلایل دروغ، تهمت. نزاع  است و در معنای واژۀ ترکیکه « شِلتاق» 

به گزارشی  ،الاطباء(ذیل شلتاق، به نقل از ناظم /9: 1377دهخدا، رک: ) ستهمهمه و غوغا ،شرعی

های نمایشنامۀ از شخصی تخان )است. میرزا حسنسنده در نمایشنامه به آن پرداختهارجاع دارد که نوی

، قهرمان اصلی «خاناشرف»های خان، حاکم عربستان( به درست یا نادرست از عی اشیاشرف

خان را گونه اشرفرو کرده و بدینای حفظ آبگونهکاری بهگوید که با پنهاننمایشنامه سخن می

ک: تبریزی، خواهد )رالس کوت میخان از او حقاست. با یادآوری این موضوع نزد اشرفنجات داده

 کند.خان با اشاره به این ماجرا، ناخشنودی خود را ابراز می(. در عبارات بالا اشرف47: 1335

، شر ی شلتاقیطور نشده است شود. تا ایندهد حاکم میشود و پیشکش میفردا یکی پیدا می»

 (.61 )همان:« حالتی تا کی؟ تا چند؟ای، مداخلی، آخر بیتقی بگیری، نقی ببندی، رشوه

شوند که ساز شمرده میسازی، عناصر وصفی و قیدی از عوامل برجستهدر فرایند مفهوم 

در این فرایند، کیفی ت تر باشند، توانند کانون توج ه مخاطب قرار گیرند. هرچه این عناصر شف افمی

کنند. در برخی موارد نزدیکی عناصر وصفی به زبان تری از مفهوم را به مخاطب منتقل میمناسب

 :رساندها یاری میعام ه به برجستگی کانونی آن

آدمی هر وقت باید رضای خدا را ملاحظه نماید و دل کسی را نشکند. فقیرها را نوازش نماید »

 (.149 )همان:« طورهاو این

ای غیر قابل شمارش است که بر کیفی تی مبهم دلالت دارد. جمع بستن آن واژه« طورهااین» 

که در نمونۀ شود. چنانای انتزاعی یا عینیِ غیر کم ی انجام میطور معمول با قصد توصیف پدیدهبه

عمال و رفتاری شبیه دادن ابه انجام« طورهااین»بالا قبل از این واژه، سه گزاره آمده است و ذکرِ 

است، اشاره دارد. )= کارهایی شبیه این(. در هر روی، کاربرد واژۀ های پیشین آمدهچه در گزارهآن

تر به زبان گفتار منسوب است شود، بیشکه جمع بسته میویژه زمانیبه« این»با وابسته پیشین « طور»

 شود.اخلاقی استفاده میو برای بیان کیفی ت و گاه توصیف رفتارهای اجتماعی و 

 برداری. گرته2-2-3-2-2

گیری او از زبان عامیانه های بهرههای میرزاآقا تبریزی از زبان ترکی، یکی از مصداقبرداریگرته

دهد این های درخور تأم لی در پنج نمایشنامه وجود دارد که نشان میشود. نمونهشمرده می

. در استای برجستگی ایجاد کردهتأثیر گذاشته و در نثر او گونهها در شیوۀ بیان او برداریگرته

 شود:بخش زیر به مواردی اشاره می
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والله ، بردار و بدو حساب،چه در خانۀ آقا است شلوغ و بی نیا ببین آخر این چه ولایت است؟»
 (.18: 1335)تبریزی، « خورندآدم را می

بردار =ترکی باشد. )« گؤتو قاچ»برداری از اصطلاح گرتهتواند نوعی می« بردار و بدو»اصطلاح 

همچنین با توج ه به رواج مصدر یمِاخ )خوردن( ترکی در معنای غارت و خصوصاً رحم . و فرار کن(

برداری وی نکردن در آذربایجان کنونی، نوعی از تأثیر زبان ترکی در گفتار فارسی میرزاآقا و گرته

 نیا این شیوه بیان در زبان فارسی معمول نیست. ود است.، مشه«خورندآدم را می»در عبارت 

 در روابط انسانی و که های اخلاقی و مفاسد اجتماعی استهایی از نابهنجاریها نیز نشانهساخت

 است.مناسبات اجتماعی تأثیر منفی گذاشته

 خجالت ،آدم بودخواستم حرف بزنم چشمم در کوچه به شما افتاد. دلم هوری ریخت. می» 

 (.67: 1335)تبریزی،  «کشیدم

 است.« آدام واریدی»، معادل جمله ترکی «آدم بود»عبارات بالا  در

 (.40)همان: « .پدرت آتش بگیردان شاءالله!  !هات توی تنور بیفتتدنگاه کن! نگاه کن. بچه» 

 باشد.« سینندَدَن یا»برداری از عبارت ترکی تواند نوعی گرتهمی ،«پدرت آتش بگیرد»

 (.34)همان: « مردکۀ خدانشناس! عبث عبث سی و دو هزار تومان به پای من باقی نوشته بود.»

 شود.استفاده می «خالی خالی یا عبث عبث»به معنای « بوش شوشونا»در زبان ترکی امروز 

 عناصر دستوری شدتّ بخش .4-2-2

قطعی ت و تأکید امر، خواسته شوند که بر هایی از زبان شمرده میبخش، ساختشد تعناصر دستوری 

معنای الزام را افعال امری و پرسشی که و انحصار، تأکید  قیدهای مانند؛ ادی دلالت دارندو رخد

ها پر رنگ ها در نمایشنامهدلیل ظرفی ت و قابلی ت تأثیرگذاری این عناصر، کارکرد آنبه. رسانندمی

 ،انتقال عواطف ها درو قابلی ت آنها با عواطف و احساسات آدمی این واژه از سوی دیگر پیوند است.

گیری از این عناصر تأکیدی کارکرد ارتباطی هاست. اساساً بهرهامل دیگری در بسامد بالای آنوع

های زبان این نکته نیز مهم است که از طریق بررسی ویژگی .کندزبان نمایش و اجرا را دو چندان می

ها را مشخ ص های قاموسی محتوای جملههای نظام مفهومی انسان پی برد. واژهویژگیتوان بهمی

دار درواقع عناصر دستوری، معنیکنند. و نظام جمله را تعیین می های دستوری ساختکنند و واژهمی

گونه تعبیر کرد که عناصر توان ایناین موضوع را می .(53: 1397ک: راسخ مهند، )رهستند 

 .دنکشو رخدادهای زندگی را به تصویر میها هایی از صحنهبخش ،دستوری
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متن بر صراحت و شف افیت دلالت دارند و همین موضوع  تأکیدی در موارد عناصر از در بسیاری 

جا نکند. از آرا تقوی ت میهای او اندیشهافزاید و باورپذیری بر قدرت اثرگذاری نگرش گوینده می

بخش شد ت دستوری کارکرد عناصر ،ی انتقادی استمیرزاآقا تبریزی اثر «پنج نمایشنامۀ»که 

بخش در آثار با این توضیح کاربرد عناصر شد ت های نویسنده یاری رساند.تواند به تببین اندیشهمی

گفتمان ایدئولوژیک برای تأکید بر » بینی گوینده ناظر است.ن جهانیمحور به بازگویی و تبیگفتمان

بخش بسیار سود های رقیب از عناصر نحوی شد تبودن نگرگاه خودی و تحقیر ارزشحقیقی 

 (.359: 1391)فتوحی، « برد.می

 افعال امری .1-4-2-2

های توان گفت از میان گونهای که میگونهامر بسامد بسیار بالایی دارد. بهدر این پنج نمایشنامه فعل 

ها های نمایشنامهنوع شخصی ت گیرد.ل قرار میرتبه او اربرد در کاین ساخت به لحاظ  ،مختلف فعل

مرا و ها از ا تشود. بسیاری از شخصی های امری عامل اصلی شمرده میدر بسامد این ساخت

همچنین  بخشد.میو آمرانه ها وجه تحک می ند و این موضوع به گفتار آناآنان شاهزادگان و بستگان

در  گونه افعال تأثیرگذار است.ها نیز در بسامد ایننمایشنامهوگو در حضور پر رنگ عنصر گفت

نباید نادیده گرفته این عناصر دستوری در بازتاب انتقادهای سیاسی و اجتماعی نویسنده نقش ضمن 

ها و چگونگی گزینش های مختلف افعال امری در بازآفرینی شخصی تشود. با این توضیح، گونه

 .د بودکننده خواهها عاملی تعیینی نمایشنامهلحن بازیگران در هنگام اجرا

توان گفت جز مواردی اندک در پیوند با پژوهش حاضر می ،افعال امر با وجود کاربرد گستردۀ 

دلیل نوع افعال به اشکال امریِ ند، بقیۀاتر در زبان گفتار رایجها بیشکه فارغ از جایگاه نحوی آن

ها ت آناهمی  اعتبار و گیرند. زبان گفتار قرار می ۀها در حوزغیر مستقیم جمله دو کاربر هاچینش واژه

 کننده دارند:یینگو نقشی تعوه در ایجاد عنصر گفتین جهت است کاز ا

 (.17: 1335ی، )تبریز «جا؛ کارت دارم.روی برو! فرداعصری هم بیا اینهان! می»

 .(55 :همان)« بنویس و مهر کن، بده برو! معط ل مشو.توان کرد. التزام سوای این نمی !وارطانوس»

فردی ارمنی و شراب فروش « زمان خان بروجردی»فرعی نمایشنامۀ  هایوارطانوس: از شخصی ت 

برای  سپس وکنند احضارش مینارضایتی مردم و مجتهدان  بهانۀ اً بهکه دولتمردان ظاهر است

پی امری در نمونۀ بالا، الزام درهای پیجمله کنند.هایش از او اخاذی میسرپوش نهادن بر خلاف

 دهد.وارطانوس را در پذیرش فرمان حکومتی نشان می
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د بده. بیست روز زیاد است. تا پانزده روز باید برسانی! البته سنبه اسم من  صد تومانشش  بردار»

 (.127 همان:) ن خلافدوب

ها دلالت شد ت درخواست و آمرانه بودن آنبر پرده، های بیی مستقیم و درخواستهااین بیان 

ه این موضوع دهد. البت  مدلی روشن از جامعۀ ارباب رعی تی را نشان می ،بسامد افعال آمرانه دارد.

ولی باید بپذیریم ، عی دارنددرست است که افعال امر در زبان به شکل متعارف کارکردهای متنو  

های معنایی این تواند به دلالتمیهایی است که ل فهتکرار آن از مؤها، لحن کلام وتنوع شخصی  

در های قدرت مندی از قدرت، مقام، ثروت و یا ارتباط با حوزهبهرهصورت فعلی جهت ببخشد. 

 ر است.ث افعال امری با بار معنایی خاص مؤ های مختلفاستفاده از گونه

 استفهام .2-4-2-2

های خل اقی کنند، ولی ظرفی تدر متن خنثی عمل میبارات دستوری ها و عهای معمول سازهصورت

نشینی کلام و موقعی ت صر دستوری در محور همها، ارتباطشان با سایر عناندارند که نوع کاربرد آ

کند. عبارات استفهامی در مواردی ال میت را فع این ظرفی  هاه به چینش واژهبا توج  ها در عباراتآن

که شود شناسی کاربردی زبان مربوط میاین موضوع به معنیبرند. بهره میهایی از چنین قابلی ت

شود که شناسی زبان معلوم میشود. در کاربردمعر فی می« اربردشناسی زبانک»طور معمول با عنوان به

پردازد گیرد. درواقع به این موضوع میبر عهده می هر صورت زبانی به هنگام ایجاد ارتباط نقشی ویژه

: 1391ک: صفوی، )ر ها وابسته استهای زبان به درک نقش آن در جملهدرک ما از جملهکه 

292-294). 

ۀ ی پرسشی را به حوزهابرخی از جمله در کلام، هایی خاص از عناصر زبانیصورت حضور 

ه نیست، ولی زبان عام  ویژۀ« آید؟خدا را خوش می»ر جمله در جملۀ زی کند.زبان گفتار نزدیک می

گونه یابد و بدینمی بار عاطفی ایدئولوژیکقرار گرفتن در بافت کلام، دلیل این عبارت پرسشی به

 :شودوارد میزبان طبقات فرودست  حوزۀبه 

 (.43-42: 1335ی، )تبریز «؟آید؟ کجا بروم؟ چه کنمخدا را خوش می»

 است:کردهرا به زبان گفتار نزدیک  هاجمله ،زیر نیز چینش واژگان هاینمونهدر 

 .(62 :)همان« ها نشان دادید؟د به من کردید؟ و چه راه مداخله شما چه تع»

 )همان:« شم کدام است؟ چیزی ندارد.گوید: آقا هاشود. میپدرش راضی نمی من حرفی ندارم.»

147.) 
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پایگاه اجتماعی »ه به روند کل ی روایت در معنای ، با توج  «آقا هاشم کدام است؟»جملۀ پرسشی 

 است.، به کار رفته«ندارد؛ شخصی ت شناخته شده و با اصل و نسبی نیست.

 (.48 )همان:« جا شهر است یا سر گردنه؟ دانم اینچه توقع؟ چه تمن ا؟ من نمی»

کند که به صورت ضمنی دریابیم از در چنین ساختارهایی بافت برای ما این زمینه را فراهم می 

کنند و اموال او یعنی جایی که حقوق دیگران را تضییع می ؛تشهر سرگردنه اس ،دیدگاه پرسشگر

 رت خودبه پشتوانۀ قد ال حکومتیبرند. در همین بافت این مفهوم هم نهفته است. عم را به غارت می

های زمینه ،های پرسشیسازی عبارتقدرت مفهومدر حقیقت، یازند. به چنین اقداماتی دست می

شود که در حوزۀ جا ناشی میاین موضوع از آنکند. مختلف فراهم میهای بسط معنایی را در حوزه

 وجهی را فرا بخوانند.توانند مفاهیم چندبر دارند و عبارات میبرخی مفاهیم، مفاهیم دیگر را در  زبان،

« کت.الله بالای نیمای که دارید، من هستم. بسمکنی آقاجان؟ بندهچه فرمایش است می»

 .(254 :1397)تبریزی، 

شرایط نابسامان و استبداد از عناصر زبانی بهره گیرد که بتواند  ایگونهبه نویسنده قصد دارد 

دهد و ه در این میان جانب احتیاط را نیز از دست نمیبه تصویر بکشد. البت  حکومت ناصری را دورۀ

 کند.خود را تعدیل میانتقادهای تند  ،کمیک طنز و بیان وقایعدر بسیاری موارد با انشایی آمیخته با 

آورد و از زبان اشخاصی را به صحنه میای از تبلیغاتی بودن اثر باشد. او تواند نشانهها میاین پرسش

واقع نوعی دهد. درهای فکری او را نشان میکند که دغدغههایی را مطرح میها پرسشآن

با این شیوه از گذارد. می های اجتماعی را به نمایشدادهای نویسنده در برابر رخگیریضعمو

ت مردم وضعی   عات ارزشمندی را از روزگار خود،لارود و اط  ها فراتر میهای سطحی گزارشعینی ت

 دهد.شناسی را نشان میموضوع پیوند ادبیات و جامعهاین کند. ها منتقل میو افکار آن

 های تأکیدقید .3-4-2-2

ر مخاطب و گذاری ببخشی به مفاهیم، تأثیرو جهت در تکمیلقیدها از عناصر دستوری هستند که 

ری روی در آثار ادبی حضوشوند. به همینی دستوری شمرده میترین ابزارهابازگویی افکار از عمده

در متون  ،دلیل برخورداری از قدرت القائیبه قیدهای تأکیدی گسترده دارند. از انواع قیدها

تأکید و ایجاب، بیانگر باور قطعی امد بالای قیدهای قطعی ت و بس»اند. همحور بسیار مورد توج  تمانگف

 .(291 :1389فتوحی، «)ف به موضوع است.م مؤل مسل  و
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پردازی این عنصر دستوری برای شخصی تقدرت توصیفی ها از ویژه نمایشنامهایی بهآثار رودر  

آن برای طرح انتقادات اجتماعی و  القائی و اقناعی توان تبلیغی، های روایت و ازو نحوۀ کنش

 شود:بازگویی معایب اخلاقی استفاده می

نعام بگیرند نه برای اند اها آمدهاین .ها واهمه کرده استپه! بابا یقین این بیچاره از میرغضب»

 (.26: 1335ی، )تبریز «چیز دیگر.

در معنای خوشا، « په»شود و واژۀ خان، حاکم عربستان سخن گفته میدر این عبارات ازاشرف 

 ترس او تأکید دارد.عل ت بر « یقین»واژۀ  طنز به همراه بار معناییعجب و تحسین با 

طور و به شودای است که در پنج نمایشنامه در نقش قید تصدیق و تأکید دیده میدِ: شبه جمله

 آید.ها میمعمول در ابتدای جمله

 (.69: 1335ی، )تبریز« گویم. حالا بیا تلافی بکن.من هم همین را می دِ!»

و معنایی به ت دستوری اند با تغییر ماهی  بان عربی که وارد زبان فارسی شدههای زبرخی از واژه 

ت صفتی یا ماهی بعضاً راه یافته و  مردمها در زبان هایی از این واژهاند. صورتحیات خود ادامه داده

 :ددلالت دار وم تأکید و تصدیقهفکه بر م در عبارات زیر «حکماً»مانند  اند،گرفتهقیدی 

« جا بیرون بروی.از اینحکماً خان این فرمان و این خلعت. شاه فرموده است پس فردا اشرف»

 (.44 :)همان

گیری چنین ها به شکلها با همراهی شمول معنایی برخی از واژهروابط مفهومی در سطح جمله 

 ها بدون قرارگرفتن در زنجیرۀکه هر کدام از این واژهبا این توضیح شود. می هایی منجربرداشت

د، ولی وقتی شوتداعی می او لیه ها این معانیبلافاصله با شنیدن آن ومعانی متعارفی دارند  ،کلامی

 کنند.می دلالتهای دستوری خود به معنی جدیدی ه به موقعی تدر زنجیرۀ گفتار قرار گرفتند با توج  

 تکرار .4-4-2-2

گونه که د. ام ا همانگنجنه نمیدر متون ادبی به خودی خود در حوزۀ زبان عام نیز های تکرار گونه

ها و حضور ت کلامی، چیدمان واژهدلیل موقعی از این پژوهش به آن اشاره شد، بههایی دیگر در بخش

نوعی مشخ صه سبکی  ،مقطعی تجدید حیاتِ و اینیابند وگوها هوی تی غیر رسمی میها در گفتآن

هجایی  های خاص ، با تکیه«چه ولایتی، چه ولایتی!»، «الله الله»که در عبارات زیر . چنانکندایجاد می

 :مناسب زبان گفتار است

 (.29: 1335ی، )تبریز« !. الله! الله! چه ولایتی چه ولایتیرومجا میدارم از اینسرم را برمی»
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کند. در رسانی را تسهیل میرساند و پیامیاری می های نمایشصحنهها در زبان به همین تکیه

 شود:های زیر نیز این کارکردها دیده مینمونه

 .(103 :)همان« .، تنها تنهاهای کرمانشاه را بخوریدبخورید، مداخل»

 .(143 :)همان« ؟میرممیرم؟ چرا نمیچرا نمیدانم! آه چه می»

نقطۀ ارجاع و کانون معنا در جمله از این نظر اهمی ت دارد که تکرار در پیوند با پژوهش حاضر  

 تواند مورد توج ه واقع شود.برای اجرای نمایشنامه میو این موضوع در بازسازی فضای نمایشی  است

اجرا تقویت م را در هنگام این شگرد ادبی موسیقی کلا .1در این مورد دو نکتۀ درخور اهمی ت است: 

شرایط د بر برای بیان عواطف و احساسات یا تأکی .2 و در جلب نظر مخاطب مؤث ر است؛ کندمی

 .نظیر داردکارکردی کم نمایشنامه،های شخصی ت وضعی تو حت ی به تصویر کشیدن  روحی و جسمی

 های مورد اشاره()شاهد سوم در نمونه

 . سوگند5-4-2-2

. ندامتمایلتر شوند، به زبان عام ه بیشکار گرفته میبرای القای سوگند بهبرخی از واحدهای زبانی که 

های زبانی در نوعی احساس نیاز، اصرار بر پذیرش اعتقاد و الزام مخاطب، به گسترش این ساخت

دادن یا بیان است. این عناصر زبانی بر رخویژه طبقۀ فرودست منجر شدهطبقات مختلف اجتماعی به

ای تأکید دارند. نکتۀ درخور توج ه در خصوص سوگند، بسامد آن در ادبیات عامیانه عاطفهاحساس و 

های ایدئولوژیک دارند، ویژه در گروههای دستوری بهاست. با توج ه به نقش اقناعی که این ساخت

شوند. در متون نمایشی نیز سوگند وگوهای معمول از ابزارهای استدلالی شمرده میدر گفت

گیری از اشکال رسد در پنج نمایشنامه میرزاآقا تبریزی، بهرهمحسوس دارد. به نظر می حضوری

 شود:اعتمادی بین طبقات مختلف اجتماع انجام میمختلف سوگند، با هدف بیان نوعی بی

خواهم. دیگر حکومت ! من دیگر حگومت نمیبه پیرمآقا حالا دیگر جای حوصله نیست. کریم»

 (.29: 1335)تبریزی، « ست.به این قسم حرام ا

ذیل واژۀ پیر(، با این  /4: 1377به پیرم: پیر در تداول یهودیان ایران= پیغمبر. )رک: دهخدا،  

آمده است: به پیر: سوگند به « پیر»نیز ذیل واژۀ  فرهنگ معیننوعی سوگند است. در « به پیر»توضیح 

 (.1ج :1371مرشد. از اصطلاحات صوفیه که وارد کلام عامه شده است. )معین، 

 (.39 )همان:« دانم.جدایی و فرق نمیبه ارواح پدرم از خود شما هستم. »

 (.41 ان:)هم« ه تو رساندم که حد ندارد.تو دوستانه در این سفر آن قدر اخلاص ب به مرگ»
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« های من پیش مردم گرو است.دانند جمیع لباسجات میسرکار خان همۀ عمله به سر مبارک»

 (.60 )همان:

های اصیل، تلاش در جهت سازندگی و در این سوگندهای سطحی سخن از مبارزه برای آرمان 

در برابر ای که شود. جامعهآفرینش، ات کا به توان روحی و اصلاح روابط اجتماعی دیده نمی

ماند و این های فرودست ناتوان میاز احقاق حقوق تودههای ایدئولوژی سن تی تسلیم است، فرمان

 شوند.کش قربانی منافع فرادستان میهای زحمتگروه

 

 

 گیرینتیجه. 3
اجتماعی  تصویری ازبرد و پسند بهره میهای میرزاآقا تبریزی با زبانی ساده از سبکی مردمنمایشنامه

 .آن ریشه دوانده است گوشۀدر گوشه کشد که مفاسد اجتماعی و معایب اخلاقیرا به رخ می

مردم نشان  نزدیک خود را باه ارتباط تلاش دارد با تکیه بر عناصر فرهنگ عام در این اثر نویسنده 

های اجتماعی مردم ه، شیوۀ زندگی طبقات فرودست، فاصلۀ طبقاتی و گرفتاریعقاید عام  دهد و

که بر توصیف،  هحضور عناصری از زبان عام روزگار خود را با بیانی طنزگونه بیان کند. 

ه فرهنگ عام  دارنشانهای آرایی دلالت دارند و از صورتسازی و صحنهتصویرآفرینی، برجسته

اند ابزاری نستهمایۀ نویسنده برای روایتگری بوده است. این عناصر گاهی تواشوند، دستشمرده می

های آنان را های روایت باشند و در مواردی آرمانمناسب برای بیان عواطف و احساسات شخصی ت

 اند ظرفی ت نمایشی این اثر را بالا ببرند.ها همچنین توانستهنشان دهند. آن

اعتراض ای از بسامد بالای عناصر تأکیدی به نوع گفتمان حاکم بر متن ارتباط دارد. بیان گونه 

گیری شود، در بهرههای میرزاآقا تبریزی دیده مینسبت به شرایط حاکم بر جامعه که در نمایشنامه

دو  این عناصر دستوریتوان گفت که گونه میبدین بخش تأثیر داشته است.از این عناصر شد ت

های او را تقویت ظرفی ت نمایشی روایت .1دهند: میهای تبریزی نشان کارکرد عمده را در نمایشنامه

 انتقال نگرش نویسنده مؤث رند. ها ودر بازگویی اندیشه .2 ،کنندمی

های مجازی و صورت هددر این پژوهش بررسی شد که نشان میه دهایی از زبان عام ساخت 

رزاآقا می در پنج نمایشنامۀ هاتو حال شخصی   القای حس  ت اجرایی و قدرتدلیل قابلی کنایی به

گستاخانه  رو هستیم کهای روبهعامیانهتعابیر در این اثر گاهی هم با اند. به خدمت گرفته شدهتبریزی 

پروایی نویسنده در بیان این تعابیر با هدف توصیف گویی و بیرک .نمایدمیو دور از ادب 
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ها و برخی از ناهنجاریو  استهای نمایشنامه انجام شدههای اخلاقی و رفتاری شخصی تویژگی

برای توان در هنگام اجرا ها میگوییاز این عریان .دهدرا بازتاب میمعایب اخلاقی جامعه 

های اخلاقی در اندیشۀ نوسازی روینویسنده با بیان کجپردازی بازیگران صحنه بهره برد. تشخصی 

رد. بنابر این خیزد که داعیۀ روشنفکری دافکری و اخلاقی است. این شیوه بیان از مکتبی هنری برمی

های نویسنده، کاملاً هدفدار بوده و توانسته در کل گزینش دهد.ای را ارائه میدستاوردهای تازه

خوبی های آن بهها و ضعفبرای تحلیل جامعۀ خود و نشان دادن کاستیعناصر فرهنگ عامه از  است

تواند تصویری که ادبیات می کندمیتا حدودی مشخ ص  حاضر پژوهش با این توضیحبهره گیرد. 

 از اجتماع را به مخاطبان نشان دهد.
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 نشریۀ زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 1400پاییز و زمستان  /244شماره  /74سال 

 2676-6779/ شاپا الکترونیکی  7979-2251شاپا چاپی

 www.perlit.tabrizu.ac.irصفحه اصلی مجله: 

از جلال  سفر به انتهای شبو  مدرسهمدیر تحلیل گفتمان انتقادی مدرنیته در  

 فردینان سِلین براساس رویكرد نورمن فرکلاف-احمد و لویيآل
 2، بهنام محرم زاده1محمد محمدی آغداش

 دانشگاه تبریز )نویسنده مسئول(استادیار زبان و ادبیات فرانسه، 1

 واحد تهران دانشگاه آزاد، دانشجوي دكتري ادبیات فرانسه، 2

 چكیده
اي در علوم انسانی و بالاخص در حوزه نقد رشتهاي جدید و بینشاخه كه تحلیل گفتمان انتقادي

و در  استبیشتري پیدا كرده ۀتوسع در محافل علمی و فلسفی ویژهبه هاي اخیردر سال، است شناختیزبان

داز پرفركلاف نظریه ند. نورمنكیی میاجتماعی و البته متون ادبی خودنما -تحلیل مسائل مختلف سیاسی

در اواخر قرن بیستم میلادي با دریافت و گذر از نظریات شناختی، زبان-ذار این جریان فلسفیگو بنیان

گرایانۀ  اقتصادبا رد آراء صرفا  اسی میشل فوكو و همچنین شنگادامر، دیرینهگرایی شناسی، تأویلنهنشا

توانست مفهوم گفتمان قدرت و  ،گرایی دریداییساختاربا نگاهی به پساحال درعینها و نئوكمونیست

حاضر  مقالۀ تازگی ببخشد. ،هاي زبانیآمده از صورتدستهاي ایدئولوژیک بهمردم را از طریق ساخت

جلال  ازمدیر مدرسه هاي رمانكلان مدرنیته را در بافت كوشد با رویکردي تطبیقی، مفهوم كلیدي و می

ساس رویکرد نظري نورمن فركلاف در بر ا ،فردینان سِلین فرانسوي-لویی شبِ سفر به انتهايو  احمدآل

عنوان گفتمان قدرت بهاصطلاح مدرنیته  نماید. تحلیل و بررسی ،، تفسیر و تبیینتوصیف سه سطح عمدۀ

هاي داستان نامه( مذكور در تضاد با گفتمان رسمی قهرماناتوبیوگرافیک )خودزندگیهاي نیمهدر رمان

 28ثر از كودتاي متأ مدیر مدرسه،در  احمدآلشده، باید گفت كه یاد با عنایت به نظریۀ است. متجلی شده

اخلاق،  ،غربی ۀزده شده و به تقلید از مدرنیتاي را دارد كه غرب، قصد انتقاد از عواقب جامعه1332مرداد 

از  ،سفر به انتهاي شبفردینان سلِین نیز در -است. لوییمعنویات و فرهنگ سنتی را به فراموشی سپرده

و رسوم جاري رسم جایگاه گفتمان قدرت قرار دارد، درن غرب و گفتمان مدرنیته كه در موراي جهان 

هویت  ،هاي صنعتیازپیش ماشینمدرنیزاسیون دولتی و ظهور بیش ثیر پدیدۀكه تحت تأبین افراد جامعه را 

 نگرد.تحقیر می لات قصار و لحن عامیانه به دیدۀدر قالب جم اند،داده از دستانسانی خود را 

 ، مدرنیته. شناختیزبان انتقادي، نقد ، سِلین، فركلاف، تحلیل گفتماناحمدآل: گان کلیدیواژ
 02/12/1400تاریخ پذیرش: 09/07/1399تاریخ ارسال:

1E-mail: mohammadiaghdach@yahoo.fr   
2E-mail: b.moharamzadeh96@gmail.com 

و  مدیر مدرسهتحلیل گفتمان انتقادي مدرنیته در (، 1400، )بهنام محرم زاده،، محمدي آغداش، محمدارجاع به این مقاله: 
زبان و ادب فارسی )نشریۀ سابق ، فردینان سلِین براساس رویکرد نورمن فركلاف-احمد و لوییاز جلال آل سفر به انتهاي شب
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 مقدمه

 ایدئولوژي صورتبه كه است باوري. استگفتگوي ساده  گزاره و هر-ازجمله فراتر گفتمان مقولۀ

 ،جامعه بر حاكم گفتمان گذاريتأثیر. هددیم نشان رفتاري ايهكنش در را خود و مدهآدر ایمان و

 گفتمان و اندیشه اعمال، روي بر  ود،شمی اعمال( قدرت گفتمان) سیاست طرف از كه زمانیویژه به

 و راستا یک در وانندتمی )قدرت و مردم( گروه دو این و است انکاررقابلیغ( رسمی گفتمان) مردم

. است زبان از بیش چیزي متضمن گفتمان»: است معتقد (1999) گی پُل جیمز. باشند مهبا متضاد یا

 اشتن،دباور ذاري،گارزش تعامل، عمل، شیوۀ با زبان كردن هماهنگ متضمن همواره اهگفتمان

 میشل« .است مکان و زمان ا،هتکنولوژي ابزارها، اشیاء، ،یرزبانیغ نمادهاي ا،هلباس ا،هبدن احساس،

-ي )كلامی احوزه گفتمان كه است باور این بر، نیز ادبی فرانسوي ، فیلسوف و منتقد شهیرفوكو

 سادگیبه نسبتا  و متراكم متعدد، كلامی هايروابط و تعامل ،آن در كه است (یشناختزبان

 كردارهایی را هاآن بلکه ،ردگینمی نظر در اهنشانه از يامجموعه را اهگفتمان او. ذیرندپتوصیف

 .ازندسمی و خشندبمی شکل منظم طوربه گویندمی سخن اهآن دربارۀ كه را موضوعاتی كه داندمی

 از خارج بافت با متن ارتباط كوشدمی گفتمان تحلیل ( 75:  1398)دریفوس، پل، هیوبرت رابینیو، 

 و باشد اجتماعی -سیاسی -فرهنگی اتفاقات یا و دیگر متون جامعه، از متأثر تواندمی كه را آن

 طریق از، شود استنباط اهشخصیت زبان از ناخودآگاه، یا و آگاهانه متکثر، ايهایدئولوژي صورتبه

 یک چگونه دهد نشان تا است آن بر انتقادي گفتمان تحلیل رویکرد. كند تحلیل زبانی هايصورت

 دیگر و زبانی ايهصورت به اتکا با واندتمی چگونه و ذیردپمی تأثیر اجتماعی عوامل سایر از گفتمان

 گفتمان دیبازتول كار و كرده تکثیر را خود موافق ايهاندیشه و باشد هم مولد ،اجتماعی عوامل

 :دده انجام را قدرت یا و رسمی

 متون در گفتمان و ایدئولوژي قدرت، زبان، ۀرابط انتقادي گفتمان تحلیل رویکرد اگرچه » 

 اگر ولیکن دارد، خود كار دستور نخست اولویت در را اجتماعی سیاسی مسائل و يارسانه

 جاي گفتمان تحلیل حوزۀ در ودشمی مربوط نوشتار و گفتار زبان به آنچه هر كه بپذیریم

 انتقادي گفتمان تحلیل چارچوب در ... را اهملت مکتوب و شفاهی ادبیات وانتمی پس یرد،گمی

 نگاه با نیز را فارسی ادبیات يادوره و فردي سبک و نمود تفسیر و تحلیل یشناختزبان نقد و

 .(18: 1386 زاده،آقاگل فردوس) «.كرد معرفی و شناسایی انتقادي،
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 فرهنگی -علمی نهضت از بعد كه فلسفی -ادبی -علمی جریان یک عنوانبه مدرنیته مضمون

 همواره و داده نشان سکولار ایدئولوژي یک صورتبه را خود معاصر، دورۀ در ژهیوبه رنسانس،

 سوق فزوناروز علمی پیشرفت به جدید هايتکنولوژي مدد به را غرب جهان تا ستااشتهد سعی

 انسانی علوم وسیع حوزۀ جملهاز بشر، زندگی ابعاد تمام دررا  خود اثرگذاري قلمرو جیتدربه دهد،

 و بخشیدن معنا براي است نظري يابرساخته مدرنیته» ناختی،شمعرفت منظر از. ستاداده گسترش

 ظهور خاصی مکانی و زمانی ظرف در كه وقایع و حوادث و رویدادها از ياپیچیده تودۀ تفسیر

 مهم رمان دو( 64: 1387 پایا، علی)« .ستاگرفته دربر را جاهمه تاكنون تأثیراتش دامنۀ و یافت

 انتهاي به سفر و مدرسه مدیر فرانسوي، سِلین فردینان -لویی و ایرانی شهیر ۀنویسند احمدجلال آل
 مستقر گفتمان) مدرنیته گسترش دوران اوج بیستم، قرن اول ۀنیم ادبیات در مهمیبسیار  آثار ،شب

 و قدرت ۀرابط انتقادي، گفتمان تحلیل از رفتنگكمک با توانمی كه هستند( قدرت جایگاه در

 به حمداآل خود ،مدرسه مدیر نگارش مورد در. نمود تحلیل اهآن در را مردم و زبان ایدئولوژي،

، احمدآل) .پنداردمی انتقادي ،تیغابه اثري را آن و كرده اذعان سِلینفردینان  -لویی از يریرپذیتأث

 اختناق با زمانهم مصدق، محمد دولت سقوط و 1332 مرداد 28 كودتاي از بعد رمان این .(6:  1394

 زبان از یريگوام با كتاب نویسندۀ. ستایافته انتشار دوم پهلوي ۀدور در( 1337) حاكم سیاسی

 بافت با داستان متن ردنكنزدیک و جامعه فرودست طبقۀ به دنشنزدیک و ازاريبكوچه و عامیانه

 جادوي لطف به كرده، تحمیل اجتماعی مناسبات بر را خود ناقص شکل به كه ايمدرنیته از اجتماع،

 . كندمی دادقلم فرهنگی برهنگی و ویتیهبی دگی،زغرب در را آن ریشۀ و انتقاد هنر،

 نوشتۀ از پیش قرن ربع حدود رمان این است، شایان ذكر نیز شب انتهاي به سفرخصوص  در

 خوانیهم به توجه. ستاداده جلوه ارزشمند بسیار حمداآل براي را سلین و شده منتشر حمداآل

ست، اافتاده اتفاق اندك زمانی ۀفاصل با فرانسه، و ایران كشور دو در یادشده دوران در كه اتفاقاتی

 مدرنیته ظاهري ۀپوست از تقلید در سعی( قدرت ۀطبق) دوره آن ایران كه نکته این به عنایت همچنین

 بسیاري نظر اشتراك به را لفمؤ دو ،ردكمی بسنده آموزش امر در سطحی شدن نو به و داشت

 نیز فرانسوي ۀنویسند براي مدرنیته هايآورده از فرانسه حکومت نابجاي تقلید چراكه است.رسانده

 مواجهه در زبانی -كلامی سطح در ژهیوبه نویسنده دو گرایانۀهم كنش. است نامقبول و ناخوشایند

 ست،اداده سوق دولتی مدرنیزاسیون طریق از دنشمدرن به را بیستم قرن جامعۀ كه ايمدرنیته با
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 شناخت امکان كه رویکردي یرند،گ پیش در را تطبیقی رویکرد تا داشت آن بر را نگارندگان

 .شود هاملت همبستگی باعث تواندمی منظر این از و سازدمی میسر را مختلف جوامع و هافرهنگ

 –قدرت و سوژه) فوكو میشل چون شهیري نویسندگان نظریات به توجهبا  كوشد،می حاضر مقالۀ

 گفتارهايدرس) 2خرمتأ ویتگنشتاین و( ساختارشکنی) 1دریدا ژاك ،(یشناسنهیرید تاریخ

 ادبی و -فرهنگی مطالعات حوزۀ به را انتقادي هايگرایش كه( زبانی هايبازي -یشناسییبایز

 پردازگذار و نظریهبنیان فركلاف، نورمن ۀنظری كاربستبا نیز و اند نموده وارد سیاسی -اجتماعی

 موضوع، به پرداخت و مواجهه ۀدر نحو آثار اشتراك به عنایت باهمچنین  و انتقادي گفتمان تحلیل

 رابطۀ و تحلیل را افتراقات و اهمشابهت، دهد قرار مطالعه مورد تطبیقی صورتبه را موردنظر رمان دو

 از استفاده با سبب، همین به. سازد عیان واضح ياگونهبه را ایدئولوژي - زبان و قدرت - مردممیان 

 به سفر و مدرسه مدیر رمان دو ،(ادبی) گفتمان تحلیل تخصصی حوزۀ در فركلاف نورمن آراء
 بیان توصیف سطح) اول سطح: خواهندگرفت قرار بررسی مورد عمده سطح سهدر  شب انتهاي

مطالعه  را هاآن محتواي و بافت با مطابقت در آثار شکلی هايویژگی تا دارد آن بر سعی( انتقادي

 ایدئولوژیک هايمکانیسم و اجتماعی –تاریخی موقعیت ،(ايزمینه تفسیر سطح) دوم سطح. كند

 سطح .خواهد پرداخت بینامتنیت بافت در متون يریرپذیتأث به و مودنخواهد بررسی را آن در موجود

 تمركز مذكور اثر دو در متن كنش از ناختیشجامعه تحلیل امر برنیز ( انتقادي تبیین سطح) سوم

 -1بناي كار تحقیقی این مقاله خواهد بود: آید زیركه در ادامه می یسؤال. پاسخ به دو اشتدخواهد

نورمن فركلاف چگونه  ۀنظری -2دارد؟  ادشدهیگیري گفتمان دو رمان مدرنیته چه نقشی در شکل

 كند؟  این نقش مهم را توجیه می

 تحقیق ۀپیشین
كه نوشتار پیش رو داراي سه وجه  استاصلی پیشنهادي، ذكر این نکته حائز اهمیت  عنوانبهبا توجه 

. فركلاف ۀمندي از نظریتحلیل مدرنیته و بهره ۀاز: تطبیقی بودن آن، سوی اندعبارتكه  استعمده 

از این تحقیقات مختلفی در زمینۀ دو اثر د. پیش دهسه وجه ساخت اثر را تشکیل می مجموع این

. آنچه بیش اندگرفتهتطبیقی انجام صورتبهكه برخی نیز  است شدهحاضر انجام  مقالۀ ۀموردمطالع

است تا به پژوهش داشته بر آنآید، و نگارندگان را حاضر به شمار میۀ نوآوري در مقالاز همه 

فركلاف،  ۀنظریویژه وجه مذكور، به هر سه ۀرندكنون دربرگیاین است كه هیچ پژوهشی تا ،بپردازند

 ،كه نویسندگان روستنیازانبوده است. و سفر به انتهاي شب  مدرسه ریمدهاي در بررسی رمان
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اشاره  بردارد.خاضعانه امید بر آن دارند كه این پژوهش ناچیز توانسته باشد در این خصوص گامی 

به چند مورد مهم اشاره لذا،  بود.این بخش خالی از لطف نخواهد در گرفتهانجامبه چند پژوهش مهم 

 : گرددمی

توسط صدیقه « و لوئی فردینان سلین احمدآل شناختی زبان عامیانه نوشتار جلالتحلیل جامعه» -

 هاي ادبیات تطبیقیپژوهش ۀششم مجل ۀو در دور 97شركت مقدم و معصومه  احمدي در بهار 

دو نویسنده،  ۀشناختی بر زبان عامیانبا نگاهی جامعهعمده  طوربهاست. این پژوهش انجام گرفته

برهنگی زبان،  اقات زمانه و رویدادهاي اجتماعی را از ورايخنثی نبودن ادبیات در مواجهه با اتف

 دهد.مورد بررسی قرار می

، «احمددیر مدرسه جلال آلبررسی تأثیر زبان لوئی فردینان سلین در سفر به انتهاي شب بر م» -

مطالعات زبان مجله  19و در شماره  93محمدرضا فارسیان و لطیفه نجاتی كه در زمستان  نوشتۀ
هاي زبان عامیانه و نمود این است. این پژوهش با تمركز بر شاخصهبه چاپ رسیده و ترجمه

 كند. احمد از سلین را تحلیل میها در متن دو رمان، چگونگی تأثیرپذیري آلشاخصه

 فقه و خانوادهمجله  14در شماره  78به نگارش اكرم جودي در سال« زدگیغرباحمد و جلال آل» -

زدگی و ازخودبیگانگی مختص غرب با اشاره به این مورد كه پدیدۀ . این مقالهاست شده منتشر

هاي مختلف آثار تواند راهگشا باشد، بخشآن در هر زمانی می ۀروزگار خاصی نیست و مطالع

 كند.ها را با مسائل اجتماعی دوران پهلوي دوم مقایسه میآناحمد را مطالعه و آل

 17منتشرشده در شماره « گفتمانی داستان مدیر مدرسه در دو سطح خرد و كلان لیوتحلهیتجز» -

كه با استفاده  یمؤمنتوسط جلال رحیمیان و آرزو  81در زمستان  پژوهی ادب فارسینثرمجله 

است كه به این نتیجه رسیده، رفتهشفایی و فرشیدورد انجام گهاي هلیدي و حسن، هچ، از الگو

 .استرمان داراي انسجام بالایی در هر دو سطح خرد و كلان 

خواه لو و فرشته دادتوسط علیرضا نبی« شناسی انتقادياحمد بر مبناي سبکآل مدیر مدرسهتحلیل » -

است. ههاي خارجی به چاپ رسیددر زبان شناختیهاي زبانپژوهشدر شماره سوم دوره نهم 

شناسی انتقادي لسلی جفریز تحلیل و را با روش سبک مدیر مدرسهرمان است این مقاله كوشیده

 هاي پنهان متن را كشف كند.  ایدئولوژي
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 90توسط معصومه زندي در تابستان «  سفر به انتهاي شبگفتاري در رمان  ۀبررسی زبان فرانس» -

زبان گفتاري با تکیه بر واژگان  ۀ. مطالعاست شدهمنتشر عرفانیات در ادب فارسی  7در شماره 

 خاص زبان فرانسه رویکرد اصلی این پژوهش است. آواها و كلماتِمیانه، اصوات، نامآرگو، عا

 پژوهش نظریو ساختار  مباني
 اصطلاحبه و پساتجدد دوران ویژهبه، معاصر دورۀ درارتباطی  مهم ابزار یک عنوانبه زبان

 قرابت. ستاردهك پیدا ارتباطی وسیلۀ یک از فراتر نقشی و یافته تريافزون اهمیت ،“درنمپست”

 ناختی،شجامعه و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، اتفاقات از دو این ودنبمتأثر و زبان با بشراندیشۀ 

 سال در بار نیاول براي ظاهرا  كه آورده وجود به گفتمان نام به ادبی-شناختیزبان-فلسفی مفهومی

هایی در روش» عنوان با آمریکایی،ي ساختارگرا شناسزبان هریس، زِلیگ مقالۀ در 1951

 وانتمی میارائه ده گفتمان از علمی تعریفی بخواهیم اگر. ستارفته كاربه« ساختارگرا یشناسزبان

 كلامی مراودۀ را گفتمان»: نمود اشاره یشناسزبان حوزۀ اندیشمندان از تن چند از ییهاقولنقل به

 گفتمان، (7:  1382 میلز،)« انددانسته متن یک دل در صدا یک بازنمود و شنونده و گوینده بین

« .شوندمی ارائه گفتار پایۀ صورتبه اطلاعات آن، در كه است معنایی یا تلازم»( روایی-ادبی)

 ،فراساختارگرایی و هرمنوتیک علم گسترۀ در ،فوكو میشل عقیده به .(107:  1388 حري، ابوالفضل)

 3.تسا آن فهم و نجها رۀبادر تنـگف خنـس ايبر صخا ياهشیو ن،گفتما

 باور این بر نیز انتقادي گفتمان تحلیلاي( مفهوم )بینارشته - مقوله گذاربنیان فركلاف، نورمن

 در جادشدهیا ايهكنش و زبانی - گرامري فقط ساختار اثر یک ادبی بافت بررسی در كه است

 دارند؛ نقش سیاسی و اجتماعی فرهنگی گوناگون عوامل بلکه نیستند؛ مؤثر متن داخل جملات

با ( 8 همان، فركلاف، نورمن. )نظر گرفت در هم را موقعیتی بافت نقش باید متن، تحلیل در ینارببنا

 تبیین و كشف در آن اعمال و مناسب كاروساز ایجاد اوي،كگفتمان یا گفتمان تحلیل»، این نگاه

شایان ذكر   (143:  1383 یارمحمدي،)« .است اجتماعی –فکري كاركردهاي با متن یا گفته ارتباط

 گفتمان تحلیل معادل ،critical dicourse analysis عبارت یالمللنیب یشناسزبان دراست، 

 ر،گفتا ن،گفتما ،حثهمبا به سیرفا نباز درنیز « discourse» ۀواژ از .شودمی دادقلم انتقادي

 تحلیل معنی به« analysis discourse» حطلاـصا همچنین. استشده تعبیر سخن و وگوگفت

 زبانی و اجتماعی علوم در( interdisciplinary) يارشتهبین گرایشی به امروزه كه است گفتمان

 تأویل(، شناسینشانه) شناسیزبان ادبیات، انتقادي جنبش در را آن ریشۀ توانمی البته ;ستاگشته بدل



 253محمدي آغداش   مدرنیته در .../ تحلیل گفتمان انتقاديپژوهشی: -مقاله علمی

 

 -فکري ايهبنیان كه است بدیهی. رفتگپی فوكو میشل( اخلاق) ناسیشدیرینه و گادامر گرایی

 اي،ایله. )گفتارند تحلیل یا و text analysis نوشتار متن، تحلیل از فراتر گفتمان، تحلیل نظري

 (. 58: 1394 پروین، و محسنی از نقل به یحیایی، احمد

و به  است شدهتعاریف علمی گفتمان كه توسط متفکران برجستۀ این حوزه ارائه با توجه به 

 ايهعنوان تحت گفتمان تحلیل از مختلفی ايهگونهوجود  همچنیناشاره شد،  نیز هاآنبرخی از 

 گفتمانی هايساختار)دایک نو ايهمدل و نظریه اساس بر انتقادي و ساختاري هالیدي، ۀرایانگنقش

 تحلیل» . زیرااستهآن رینتجامع انتقادي مورد، باید خاطرنشان كرد كه و فركلاف (ایدئولوژیکی و

 عبارت ،هددمی قرار بحث مورد را ایدئولوژي و زبان قدرت، بنیادین مفاهیم كه انتقادي گفتمان

 و فاعل فعل، همچون دستوري، روابط و جمله سطح از ساختار مفهوم انتقال از است

 علاوه دیدگاه، این. (macrostructures) تربزرگ متن سطح به ،(microstructures)مفعول

 میلز،)« .دارد كامل توجه نیز آن كاربردي زبان به متن، یک درون ساختاري واحدهاي توضیح بر

 قبیل از عناصري به متون تحلیل و خوانش فهم، تولید، انتقادي، گفتمان رویکرد در .(171: همان

 و متکی ،گفتمان و ایدئولوژي ناختی،شجامعه سیاسی، تاریخی، فلسفی، از اعم كلان، و خرد بافت

 و یستن بخواهیدل و تصادفی شکل به جامعه و افراد بین رابطۀاست كه  دلیل این به هستند. وابسته

 زاده،آقاگل فردوس) ودشمی تعیین گفتمان، در ثرمؤ يهامؤلفه دیگر و اجتماعی ايهنهاد طرف از

1385 .) 

 توسط زمان طول در كهرا  ایدئولوژیک هايساخت كوشدمی انتقادي گفتمان تحلیلدرواقع، 

 و بدیهیات شکل به لفمؤ توسط ناخودآگاه یا آگاهانه صورتبه، آیندمی وجود به قدرت گفتمان

 منتقل خواننده به زبانی ايههسته طریق از و اعمال متن بافت در، گردندقلمداد میطبیعی  باورهاي

 این در ففركلا. نورمن ندكارزیابی را خاستگاهشان و دهدقرار بررسی مورد و تشخیص، وندشمی

 نهگونیا دنكر شنرو جهتدر هـستكا نـیا معنی به دي،نتقاا افهدا دنكر رختیاا» نویسد، می زمینه

 ا  ماهیت كه را نگفتما جتماعیا اتتأثیر و اـهتعین ،كلیتر نبیا به و بکوشیم( بدیهیات) گیهاشدطبیعی

 ریشه كه گفتمان تحلیل(. 27: همان فركلاف،)« یمزسا رشکاآ ند،مانمی مخفی آن كینرمشا یدد از

 تحلیل منظر از. كندمی تأكید متن در ایدئولوژیک هايساخت بر بسیار دارد، فوكو گفتمان نظم در

 ایرز ؛ستا يكلیدمی مفهو ن،گفتما علمی درك ايبر« ژيیدئولوا» عبارت ممفهو دي،نتقاا نگفتما

 حفظ و دیجاا اربزا و( 35 :همان فركلاف،)« صخا منافعی یدد از نجها دنموزبا متضمن» ژي،یدئولوا
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 ارههمو قعیتوا به ام سترسید هرچندبر همگان آشکار است كه . ستا جامعه در رتقد برانابر بطروا

 ا صرف بلکه ،نیست دموجو یشـپ از واقعیتی از خنثی تابیزبا ن،باز ماا گیرد ،می رتصو نباز طریق از

: 1389 ران،همکا و نـگنسریو). دارد نقش آن ساختن در و ندكمی خلق را قعیتوا از نماییهاییزبا

در دو رمان موردمطالعه، مورد  و همراستا موجود هايلذا، با استفاده از نظریۀ فركلاف، گفتمان .(92

گیرد. مورد ارزیابی قرار می ،و رابطۀ انتقادي قدرت و مردم در سه سطح دنگیرتحلیل قرار می

 ویژهبهتحلیل گفتمان در این پژوهش، نخست بر ریزساختارهاي زبانی تکیه دارد و ساخت سان، بدین

 ،نماید كه مجموع این مواردجدید را بررسی میتعجبی و واژگان  ز، علائم استفهامی،آوانماها، ایجا

تحلیل گفتمان )سطح  مرحلۀ دوم .شودتحلیل گفتمان را شامل می یشناختزبانسطح توصیف و بعد 

اجتماعی و نیز  -هاي تاریخیزمینهبه این ترتیب پردازد و تفسیر(، به بافت موقیعتی و بینامتنیت می

تحلیل گفتمان  و نهایی در مرحلۀ سوم دهد.ایدئولوژیک متون را مورد ارزیابی قرار میتأثیرپذیري 

سه مورد بازتولید گفتمان رسمی، تأثیر قدرت بر اقشار جامعه و تأثیر گفتمان رسمی  ،)سطح تبیین(

در انتقادي تیب، تحلیل گفتمان . به این ترگیرندمورد مداقه قرار می ،و روابط قدرت بر آیندۀ جامعه

ر هد و صورت گفتمانی آثادمورد موشکافی قرار میزبان و ایدئولوژي را  سه سطح عمدۀ مذكور،

  كند.مطالعه میشود، را كه شامل فرم و محتوا می

 انتقادی بیان توصیف سطح 

 مختصرا   بدان هم قبل قسمت در و شودمی استنباط فركلاف گفتمان تحلیل نظریۀ از كه گونه آن

در  متن بافت شناخت ،مرحلۀ اول تحلیل گفتمان انتقادي عنوانبه توصیف سطح از منظور د،شاشاره

 زبانی به. است زبانی ايهساخت و واژگان بین منطقی انسجام با آن ایدئولوژیک ارتباط چگونگی

 با زبانی ساختارهاي در دهشكاربردههب كلمات تناسب یا محتوا با فرم تناسب را آن وانتمی دیگر،

 علایم، حروف ،كلمات از هریک نمودن جابجا كه ياگونه به ،دانست سیاسی -اجتماعی ايهاندیشه

 این تحلیل كه وستراین از. ساندرمی آسیب آن ساختار و متن بافت به دیگر موارد و نگارشی

 ساختار و نحوي ساختارهاي، واژگان جهت، همین به. مایدنمی مهم بسیار ناختیشزبان ساختارهاي

 چه كهاین ازجمله گیرند،می قرار بررسی مورد فركلاف نورمن تسؤالا از برخی اساس بر متن

 بودنبلند و كوتاه دارد؟ وجود كلمات بین( معنایی تضاد معنایی، شمول معنایی،هم) معنایی روابط

 به صورت چه به معترضه ايهجمله و اهملهجشبه آوانماها، ها،كنایه است؟ چگونه ایجاز و جملات

 است؟ چگونه ضمایر كاربرد ۀنحو و واژگان استعاري جنبۀ واژگانی، ايلایه سطح در ند؟ارفته كار
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 فركلاف،) است؟ چگونه اهآن لحن و وگوگفت نوع ند؟اشده وصل هم به چگونه ساده جملات

خصوص سطح توصیف تحلیل گفتمان  در یشناختزبان نکات ترینمهم ازجمله .(167: 1379

  :نمودیل اشاره توان به موارد ذمی

  آوانماها -
به كار بردن ملاحظه است، قابل احمدآلاولین موردي كه در سطح توصیف تحلیل گفتمان در رمان 

نویسندۀ ایرانی  ،لهیوسنیبد. روندمی كاربه مردم عامیانۀ گفتار در كه است هاییجملهشبه و آوانماها

 بتواند ترراحتو  ببرد بین از را كلاسیک و رسمی زبان در موجود تبختر و رسمیت ،دارد آن بر سعی

 موضع و استگرفته قرار تجدد و سنت میان كه ايجامعه در را، مدرنیته هنجاربهنا او، زعمِ به ذات

...  میاگانهیازخودب قومی به شبیه ما ،پرچم این لواي در اكنون»: بگیرد انتقاد باد به ندارد، مشخصی

در  .(78:  1369 ،احمدآل)« .جوییممی را مشکلی هر حلراه ،مآبفرنگی و پروریممی مآبفرنگی

: شودها اشاره میكه به برخی از آن باشندمیاستناد قابل هاجملهشبه و آوانماهااز هایی نمونهاین زمینه، 

 به منظور پرخاش كردنچیزي جز جبر و  ،شدهظاهر مدرنبه در جایی كه مدرسۀ ،براي مثال

در  .(26: همان)« بچه؟ معطلی چرا بخون ده»:  ده: در چنته ندارد ،انآموزدانش بارآوردندرسخوان 

 آخه»: آخه :شودنمایش داده می آوانمابا این  ،موافق با قدرت جاي دیگر، عدم اعتماد به همکارانِ

هاي دینی در نظام نوین به فراموشی سپرده شدن آموزه .(31: همان)«  بگه؟ كی واسۀ دلشو درد آدم

. بشود خراب است؟ فرهنگی چه این» :  اسلاما وا :گرددنمایان میبا این آوانما  ،نیز آموزش دولتی

 (.63: همان)«  بیایند؟ مدرسه به امیدي چه به مردم هايبچه پس! اسلاما وا

 غالبا   كه كندمی استفاده هاییجملهشبه از ،كراتبه باردامو، فردینان نیز، شب انتهاي به سفر در

كه در  زمانی مخصوصا ل نیست، ئاي قای احترام ویژهباردامو براي هیچ شخص. دارند تحقیر قصد

مجبورند از  جنگیدن ندارند و صرفا شود كه هیچ دلیل مشخصی براي جبهه با سربازانی مواجه می

 مخاطبش، بیندبراي اولین بار روبنسون را میاو زمانی كه  ،براي مثالپیروي كنند. دستورات نظامی 

ن برخورد اولی زبان فرانسه دردر كند، امري كه مفرد خطاب می شخصدومبا لفظ آهاي و ضمیر  را

 :1373سِلین، )«  هستی؟ كی!  آهاي»: شودشمرده می زیآماهانتو  مرسوم نیستبا شخص ناشناس 

، باریتونرایی دكارتی گبراي تحقیر عقل نویسنده ،همچنین .(269 :همان)« ... بابايا» لفظنیز  و ،(39

كه  ریاضیاتهجو قداست  منظوربه ،نیز و است مشغول به كار در آنباردامو  یس تیمارستانی كهرئ

آوانماهاي مقابل  ، ازورزدبر آن اصرار میهمواره  و باریتون رودبه شمار میاین نوع تفکر از لوازم 
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 همان:)«  !است خلا! هیچ... نیست يزیچچیه ریاضیات و اندیشه بین...  !به...  !ها»: كنداستفاده می

 از طریقدانند. لذا، ابزار انتقال حس می عنوانبه، زبان را احمدآل ن وپرواضح است، سلی .(441

ها و آوانماها، جملهشبه ازجمله، گردندیمانتقادي تشریح  در بخش توصیف بیانِ ویژهبهمواردي كه 

  د.شوگذاشته میبه نمایش  فاعل گفتار درونیاتِ و میابدتشخص ایدئولوژیک  راوي، زبان

  کلام در ایجاز -

 زیاد ،انتقادي زبانكند ایجاز است. مورد دوم در سطح توصیف تحلیل گفتمان كه مهم جلوه می

 مجالدارد. این نوع زبان،  منظوري كندمی استفاده كه ايكلمه هر از كند ونمی ینیچمقدمه

 تعارف بدون خواهدمی را آنچه و دهدنمی را مترادف افعال ردنباركبه یا متعدد صفات ردنكردیف

مؤید همین  ،مدرسهاش با معلمان هراوي در اولین مواجه هايتوصیف، براي نمونه. آوردمی زبان بر

به خواننده معرفی معلم فقیر كلاس اول را  ،كه در اولین نگاه مدیر یهاي كوتاه و صریح. جملهامرند

 ياردهكماشین سر و ریشیته با. سوختهاهیس بود ايباریکه اول كلاس معلم»: این شمارند ازكنند، می

 .بود ساكت. نمودمی آبمنوكر حتی. خانهپست دم هايمیرزابنویس به شبیه. كراوات بی. بسته یخه و

 . (16: 1398، احمدآل) «.داشت هم حق

 در را چیز همه او .ندكمی ادا كوتاه را جملاتش، باردامواي مشابه، قهرمان داستان سِلین، به شیوه

 عنوانبه .هددمی ارائه را خود قضاوت كوتاه كلمۀ چند در و هددمی قرار ارزیابی مورد نگاه اولین

را محصول  آن ،بدتردر جایی از داستان، باردامو پس از جنگی كه هیچ اعتقادي به آن ندارد و مثال، 

 شدهگویی و مالیخولیلا هذیانداند، دچار میمردم  و ضد طبقۀداري در دنیاي جدید نظام سرمایه

نمایش داده  با ایجاز مطلوب نویسنده ،ترس باردامو در اینجا. بیندهمه را به شکل دشمن می و است

! بکشند را شما خواهندمی! كنند شلیک خواهندمی! چاك به بزنید! تانهمه كنید، فرار» :شودمی

قهرمان براي  -در بخش دیگري از داستان، زمانی كه راوي .(59 : 1373سلین، )«  !بکشند را مانهمه

داند، جهان نوین می و این كشور را مدینۀ فاضلۀ قصد واردشدن به خاك آمریکا را دارد ،اولین بار

: او را از این سفر بازدارند جز قصد دارند تاوبا بیانی مشود كه با واكنش منفی دوستانش مواجه می

 یا همشون !چطور آدمایی هستند هاآمریکاییت بگوییم كه ابگذار به !تو را به خدا با ما برگرد، پسر»

سرباز  عنوانبهزمانی كه باردامو پوچی جنگ، هجو و  .(197 همان:)« ... !گداگشنه یا میلیونرند

راوي به رخ  كاریکاتورگونۀو  قاطعانههاي عبارتجنگد، خود را از وراي ها میداوطلب با آلمانی

 نیروهاي فرانسوياقتدار توصیف  آن كه به كشد. خاصه در بخشی از داستان كه قهرمان به جايمی
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. بلی! كرتل آجودان! مرگ شاه! بود شاه آجودان،»: آوردروي می به تمسخر آنان عکس،، بهبپردازد

  .(33 همان:)« .ندارد امکان این از مقتدرتر

  تعجبي و استفهامي علائم پررنگِ حضور -

، كاربرد دهدتحلیل گفتمان را شکل می توصیفمورد مهم دیگر كه جزئی از از ساخت سطح 

تحلیل همسویی ن مجال، براي تأمل بیشتر در در ایشمار علائم استفهامی و تعجبی است. بی

با توجه و ، بافت اجتماعی معاصرنیز  وها داستان با بافت متن ،موردنظر نورمن فركلاف یشناختزبان

در بخشی  شود.آورده می كتابهایی از دو مثال بودن دو رمان، ) خودزندگینامه ( وبیوگرافیکتبه ا

 ،. مدیراست شدهزیر گرفته  آمریکایی ۀسط یک رانندو، یکی از معلمان تمدیر مدرسهاز داستان 

 .كندپرسی میو با او احوال شودراهی بیمارستان می ،براي پیگیري وضعیت جسمانی معلم مصدوم

 براي معلم تنومند، شادلسوزيبا  ،از پیگرد قانونی فرد آمریکاییعصبانیت مدیر به دلیل مصون بودن 

جاي . انگار مدیر بهاست ارزیابیقابلاز وراي علائم استفهامی و تعجبی،  شود و این مهمهمراه می

 : كندثرایی میتازد و براي مظلومیت او مرثیهناچاري، به معلم می روي پرخاش به راننده، از

ر این قد؟ چرا این هیکل مدیر كلی را با خودت اینآخر چرا تصادف كردي؟ ] ... [ آخر چرا»

هیکل قدر خوشم حق ندارد اینمعلدانستی ؟ مگر نمیور و آن ور بردي تا بزنندت؟ تا زیرت كنند

سفالت، آدن و دانستی كه خیابان و راهنما و تمكن بودي... مگر نمیپرچشمدر ق؟ آخر چرا اینباشد

ف ؟ آخر چرا تصادت مملکتشان دنیا را زیر پا دارندهاي ساخكه توي ماشینیی است هاآنهمه براي 

 ( 66:  1398، احمدآل)« كردي؟ 

 در متن بافت با واژگان ارتباط ،نماییم توجهنیز  شب انتهاي به سفر در بعدي يهامثال به چنانچه 

 كجا از یارو این»: یافت خواهیمدر یسؤال و تعجبی هايعلامت كاربرد مکرر در ،را توصیف سطح

 بفهمد؟ كه باشد اینجا باید حتما تو؟ ۀكل توي یا است؟ ماكله توي مگر نه؟ یا مادیوانه من كه انددمی

سِلین، )« ! بدترین هم ماههشش زمستون از! ...  من ۀخون از بیرون برین...  جفتتان! چاك به بزنید... 

 نشود، پیدایت اهطرف این دیگر و چاك به بزن دلارت، صد هم این! بگیرش بیا» ،(270 :1373

 كه گونههمان(. 233 :همان)« ...!چیزهمهبی كثافت  !out!    out  بیرون برو! هرگز فهمی،می

 ايهنقطهسه و تعجبی و یسؤال علائم از مکرر ۀاستفاد ۀوسیلبه زبان سنتی ساختار ود،شمی مشاهده

 احساسات آوردن هیجان به در اساسی كمک متعدد، ۀمعترض ايهجمله و ستاریخته همبه متوالی

 هماهنگی در شناختی،زبان ساختارهاي این كه گفت بتوان شاید رو،ایناز. كنندمی ایفا خواننده



 273-247، ص1400، پاییز و زمستان 244، شماره 74زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  258

 

 يهافاهمتسوء و متعدد تسؤالا از پر، متعجب يباردامو مواجهۀ در ژهیوبه و متن بافت با كاملی

 .دنباش ،معاصر جهان با مارشبی

  جدید واژگان ابداع -
مرحلۀ اول تحلیل گفتمان در این مقاله را خاتمه بررسی سطح توصیف كه در دیگرمهم  مورد

 دهدمی اجازه شخصیت -راوي به كه است سلین فردینانلوئی  توسط جدید ابداع واژگاهبخشد، می

 در». رود فراتر ،هستند مدرن جهان بافت توصیف از عاجز كه عادي كلمات ايهمحدودیت از تا

 بیان هرگونه و اشاره زبان بلکه ردكبسنده عادي واژگان قالب در تفکر بیان به تنها نباید زبان قالب

 سلین مثال براي( 317:  1982 دریدا، ژاك)« .است نگارش همچون نیز روانی ايهفعالیت دگرگونۀ

 عبارت با وزن هم و "بیان فن و معانی" معنی به rhétorique ي كلمه تغییر با را  rhétoreux ۀواژ

cancéreux، همچنین .كندمی تحقیر را كلاسیک بیان فن چنیناین و ازدسمی "سرطانی" معنی به 

( اشاره نمود كه در سرتاسر صفحات Argoلاتی ) -هاي زبان عامیانهها و عبارتكلمهبه  توانمی

باید . اندملاحظهقابلشود، ها داده میاعاتی كه در این مقاله به آنو در اكثر ارج اندكتاب پراكنده

 Anti) دارياست نوعی زبان ضدسرمایهنویسندۀ فرانسوي بدین شیوه توانستهافزود كه 

bourgeois)  زدۀ فضاي جنگمطابق با به واقع، به وجود آورد. زبانی كه و نزدیک به طبقۀ پرولتاریا

 La Belle) (1914-1900)دوران عصر طلایی از دعهاي بدر سال چراكهباشد. نیمۀ اول قرن بیستم 

Époque)سفر به انتهاي رمان  ،متأثر از آن اقعی نویسنده و، با وقوع جنگ جهانی اول در زندگی و
توان به این مهم دست یافت می ،شودها روایت میسالهمین داستان نیز در  كهبا توجه به این و ،شب

، در تضاد با عرف جامعۀ شده در داستانهاي طبقۀ متوسط معرفیكه زبان راوي داستان و شخصیت

   .است مدرن روزگار

 ایزمینه تفسیر سطح
 تلاش مرحله، دراین. رسدمی ، مرحلۀ دوم تحلیل گفتمان،تفسیر سطح به نوبت توصیف، سطح از بعد

 بافتهمچنین، . شود مقایسه آن موقعیتی بافت با ،دارد وجود متن كلی بافت در هچآن تا است آن بر

 ۀمرحل». دشخواهد تحلیل فركلاف نورمن ۀنظری مبناي بر و مقایسه متن، از خارج سطح با نیز بینامتنی

 مستقل ،گفتمان در (هاي داستانشخصیت) فاعلان كه است نادرست باور این ۀكنند تصحیح تفسیر،

 و سلیم عقل از خوذمأ ناشدۀ تبیین ايهفرض پیش به را گفتمانی كنش وابستگی مرحله، این. هستند

 كه ينوشتار ،اساسا  .(244: 1379 فركلاف،)« .ندكمی بیان ،گفتمان نوع و يازمینه دانش در مندرج

 و آیدیمبر او زیستۀ از آنچه و نویسنده اندیشۀ و ذهن با واندتنمی ستاكرده عبور زبان فیلتر از
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فهم  براي مقاله، از بخش این در. باشد بیگانه ،اوست باورهاي و هاآموخته ها،شنیده ها،دیده حاصل

 داستان، خارج و داخل جریانات گیريشکل بر حاكم هايگفتمان و نویسنده ايزمینه دانش بهتر

 بیان تفسیر برايلذا، . گیرندمورد تحلیل قرار می گفتمان نوع و موقعیتی بافت موضوع مانند ابعادي

 دهشمطرح تسؤالا از برخی به و بررسی اهپیوند همچنین و اهآن بین روابط فاعلان، محتوا، انتقادي،

 میان روابط –( فاعلان) هستند؟ ماجرا درگیر كسانی چه -(محتوا) چیست؟ ماجرا: شودداده می پاسخ

در  تأثیرگذاري چه همچنین و ذیريپتأثیر چه متن در موجود گفتمان -( پیوندها) چیست؟ آنان

-223: همان) است؟ چگونه قدرت و مردم ۀرابط و دارد؟ سیاسی - اجتماعی ايهگفتمان دیگر مقابل

222.) 

 موقعیتي بافت -

 اوضاع بر افزون موقعیتی، بافت یعنی تحلیل گفتمان انتقادي نخستین بخش مربوط به سطح تفسیر در

 نیز مفسر تحلیلقطعا   نویسنده، ذهنیتكلیت  نیز و نگارش زمان در جامعه غالب اندیشۀ و تاریخی

 توصیف قسمت در كه متن كاربردي-شناختیزبان ابعاد از عبور با منظور، این براي. كندمی ایفا نقش

 -تاریخی ایدئولوژي بالا، در شدهمطرح تسؤالا با هامرتبط كردن آن و شد بررسی اختصار به

 ذهنیت و متن خود محتویات از تلفیقی تفاسیر،». دشخواهد بررسی نیز، روایت در ثرمؤ اجتماعی

 از... ندكمی استفاده متن در مفسر كه است يازمینه دانش مفسر، ذهنیت از من مراد و هستند مفسر

 دانش عناصر كه هستند اییهسرنخ همچون حقیقت در متن صوري ايهمشخصه مفسر، نظر نقطه

 و اهسرنخ این دیالکتیکی و متقابل ارتباط ۀنتیج تفسیر، و ندازندامی كار به را مفسر ذهن ايزمینه

  .(193: 1379 فركلاف،)« .است مفسر ذهن يازمینه دانش

 ايوسیله هر به كوشدمی راوي» كه است قرار این از داستان محتواي و ماجرا ،مدرسه مدیر در

 الف تدریس هاسال یکنواختی از هم كاراین با كه كندمی فکر او. شود مدیر و برسد ریاست به شده

 وضعیت به نظمی و آورد وجود به ریاستش ۀمحدود در تغییراتی تواندمی هم و شودمی راحت ب و

روشن  نیک (.7: 1398، احمدآل) « !كندمی استعفا و شودمی امیدنا سرانجام اما. بدهد آموزش ۀآشفت

 مدیر ،وندشمی نامیده فاعلان علمی، اصطلاح به و هستند ماجرا درگیر متن این در كه كسانی، است

 و دارسرمایه و خیر عنوانبه مدرسه، ملک صاحب ،همچنین. هستند انآموزدانش و معلمان مدرسه،

 نیز مدرسه مدیر. هستند ماجرا درگیر قدرت، و دولت ۀنمایند عنوانبه پرورش و آموزش ادارۀ نیز

 عمل( قدرت) پرورش و آموزش ادارۀ و( معلمان، اولیاء، انآموزدانش) مردم میان رابط، عنوانبه
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 و ودشمی تحمیل جامعه بر ایدئولوژي یک عنوانبه قدرت طرف از مككم كه يامدرنیته. ندكمی

 مانند مخالف ايهگفتمان با هد،دمی نشان گفتار و پوشیدن لباس نوع و  ظواهر در را خود بیشتر

 مدیر حال جویاي مدیر، بین، این در. دارد آنان شکست در سعی و كندمی مبارزه كمونیسم، و اسلام

: ندكمی اكتفا ضمنی انتقاد و وضعیت مشاهدۀ به صرفا  اما است؛ زندان در اكنون كه ودشمی قبلی

 سبزيقورمه بوي شاكله لابد. است زندانی قبلی ۀمدرس مدیر كه بودم فهمیده وارسی روز همان»

« .كرده بلخ در آهنگري یا نکرده خودش یا كه هددمی را گناهانی كفارۀ دارد حالا باز و ادهدمی

 : استتوجه جالبهاي زیر نیز، جمله آن از پیش و( 12: 1369 ،احمدآل)

 چه هر...  هركه بود توانا كه دزمی داد متري صد از. خوانا و بزرگ حسابی هم مدرسه تابلوي»

 حفظ را خودش تعادل زوركی و بود ایستاده پاسه بالاسر آن كه خورشیدش و شیر با! بخواهد دلتان

 :همان« ).داشت دست به كه قمچیلی و پیوستههمبه ابروهاي با كولش روي خانم خورشید و ردكمی

9) 

 از یکهیچ كه است این باشد، آزاردهنده خواننده براي البته و مدیر براي شاید كه ايمسئله اما

 بخش در. ندیستن دفاعقابل قطعی صورتبه و منفعل هستند و نداشته قاطع موضع ماجرا فاعلان

 در ودشمی ناچار دارد مردم ۀطبق و انآموزدانش حقوق از دفاع در سعی كه مدرسه مدیر پیوندها،

 طرف دو هر ،خود تركوچک ايمدرسه هم با موزانآدانش از یکی نامشروع رابطۀ فرعی ماجراي

 : شود متوسل زور به سنتی شکل بهناگزیر  و نداند ممکن را اصلاح ،كند محکوم را

 سالکی و سفید و سرخ صورت و مرتب لباس با اهپنجمی از بود ريخنره پسرك»

 مفعول وانستتمی كوكی عروسک آن از بهتر خیلی. بهتر خیلی. راست ۀگون به

 زیر كشیدمش اهبچه روي جلوي. بگویند او به تو حتی كه نداشت انتظار و باشد

 به ودبآورده همسایه باغ از جدید فراش كه را اهتركه از تا سه بعد و لگد و مشت

 پسرك سیدرنمی اهتركه اگر كه بودمشده وحشتی چنان. ردمك خرد صورتش و سر

 ( 116 :همان« ).ودمبكشته را

 قدیمی منسوخ يهاروش از را آن و بود مخالف بدنی تنبیه با ورود، اوایل در مدیر، كهآن حال

 و بیندازد بن و بیخ از را پوسیده سنت این واهدخمی مدیر»: انستدمی مدرن آموزش با مغایر و

 نگیرید جلوشونو روز یک اگر: است این ناظم پاسخ ولی ندكمی نکوهش را ناظم كار پرخروش،

  .(30: همان)« .آقا ندشمی سوارتون
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 عبارت به یا قهرمان -راوي: است ونهگبدین داستان محتواي ،نیز شب انتهاي به سفر رمان در

 1932 تا 1914 يهاسال بین در ،خصشاول صورتبه را روایت باردامو، فردینان هرمان،قضد بهتر

 عنوانبه اول جهانی جنگ در و شودمی جنگ جبهۀ وارد داوطلبانه شکل به ابتدا او. ردبمی پیش

 از بعداو . بردمی پی جنگ پوچی به زود خیلی اما ،كندمبارزه می هاآلمان مقابل در فرانسوي سرباز

 كشور از دفاع به نسبت كه جبهه پشت مردم ۀمشاهد و بیمارستان در شدن بستري و زخمی

 آشنا ،شودمیروا  سیاهان بر كه ظلمی با فرانسه مستعمرات در و كندمی سفر آفریقا بهند، امبالاتبی

 قرن مردم براي شده ترسیم فاضلۀ مدینۀ و مدرن بهشت تا رودمی آمریکا باردامو به سپس،. گرددمی

 داريسرمایه نظام ۀوسیلبه دهشایجاد طبقاتی فاصلۀ و فقر و بدبختی جز اما ؛ببیند نزدیک از را بیستم

 روزگار پزشک، عنوانبه و گرددمی باز فرانسه به باردامو ،سرانجام. یندبنمی چیزي ،لیبرال

 .گذراندمی

 عنوانبه او دوست روبنسون و داستان، قهرمان باردامو، ماجرا، درگیر فاعلانشایان ذكر است،  

 عادي طبقۀ پیوندها، بخش در. دارند حضور ،اوست از جلوتر گام یک بدبختی، در همواره كه كسی

( سیاستمدران و اراندسرمایه) قدرت مقابل در شود،را شامل می فقرا و بورژواخرده دو گروه كه مردم

. است بیستم قرن اول نیمه در حاكم مدرنیتۀ از انتقاد رمان، این در موجود گفتمان. اندگرفته قرار

 قدرت پذیرش دلیل به را مردم اوست، خود شخصی تجربیات مخلوق كه سِلین اتوبیوگرافیک رمان

 دفاع هنگام به باردامو، رمان، از بخشی در. ندكمی نقد جامعه، بر حاكم گفتمان طرفاز  شدهاعمال

 انجام را فرانسه جامعه تبارشناسی شکل این به و رفتهگموضع او مقابل در ا،هفرانسوي از دوستش

 : هددمی

 بودند خودمان خوبی به ما اجداد": گفت اردغصه يااندازه تا و دمغ ياقیافه با» 

 ،رام ،ياكینه! داري حق مورد یک این در! آرتور داري حق – "! نگو بد ازشان

 اشکالی! بودند خودمان خوبی به كه حقا ،نامرد ،ترسو ،وداغاندرب ،صمتعبی

 امانهارباب نه و ودشمی عوض امانهجوراب نه. ویمشنمی عوض اهما .بگو ندارد

« ! ماست اختیار صاحب او. نکبتیم عالیجناب دست آلت ماها! ... عقایدمان نه و

 (.12:  1373سِلین، )
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 بینامتني بافت -
 میخائیل – روس شهیر فیلسوف و شناسزبان بینامتنیتِ تئوري به عنایت بادر بخش دوم مرحلۀ تفسیر، 

 گفتمان ۀنظری بناینگذار – (رمان شناسیزیبایی ،1975 ؛ داستایفسکی ادبیات ،1929/1970) باختین

 همدیگر از ضمنی عینی و صورتبه همواره ،داستانی -تخیلی متون - است ادبیات در 4صداییچند

 ۀده در كریستوا ژولیا. گشایندمیراه  بعدي ايهگفتمان بر بالقوه صورتبه حتی و ذیرندپمی تأثیر

 نقد ۀعرص وارد را بینامتنیت اصطلاح باختین، میخائیل افکار آزاد بررسی در میلادي بیستم قرن هفتاد

 در موجود ادبی هايگفتماناست،  شایان ذكر(. 72:  1383مکاریک،. )كرد فرانسه ادبی ۀنظری و

 را آن و باشند حاكم گفتمان با تقابل در كه كنندجلوه می رتپررنگ زمانی فرهنگی، ۀجامع یک

 گفت توانمی با قاطعیت ،در این راستا. اشندبداشته آن بردن بین از در سعیحداقل  یا ،نمایند تضعیف

 هايساخت سایر از ،خود خاص بینامتنی بافت لحاظ به، نوشتار نیز این موردبررسی هايرمان كه

 از گفتمانی ۀروی هر بینامتنی مناسبات اولویت»: است معتقد نیز فركلاف. اندرفتهگبهره ایدئولوژیک

 گفتمانی ايهرویه به پیچیده طرقی به و ودشمی تعریف دیگري گفتمانی ايهرویه با روابط طریق

 (.190: 1382 میلز، نقل ،55: 1992 فركلاف،)« .كندیم تکیه دیگر

 مرداد 28 كودتاي و نفت صنعت دنشملی ماجراي دنبال به و دوم جهانی جنگ از بعد ،حمداآل

 با مدرنیته موج كه مهم این به علم باست. ادرآورده تحریر ۀرشت به را مدرسه مدیر داستان ،1332

 ایران، 40 تا 20 ۀده در اجتماعی و سیاسی تغییرات سریع آهنگ و رسدمی ایران به سالهچندده فاصلۀ

 جهانی جنگ آغاز تا 1914 هايسالفاصله  در فرانسهكشور  اجتماعی -تغییرات سیاسی با ترازهم

 نمونۀ نوعی به و مشابه ياگونه به هم، احمدآل كه رسید نتیجه این به شودمی است، (1939دوم )

 . ستاكرده طریق طی غرب جهان در سلین كه ردهك كسب را تجربیاتی همان شده،ایرانیزه

 بینامتنی، بافت تحلیل در ،فركلاف نظرم از كه اشیمبداشته توجه هم نکته این به ضروري است

 ايهنظم ازجمله پیشین ايهآگاهی با ،بینامتنی ۀزمینیک  مانند متن يازمینه تفسیر قلمروهاي

: بود اهپرسش این گويپاسخ باید سطح این در. مطابقت دارد تاریخی متقابل كنش و اجتماعی

 استفاده مورد گفتمان از نوعی چه و چیست؟ بینامتنی موقعیت بافت از گفتمان مشاركان ايهتفسیر

 (. 244-215: 1379 فركلاف) رفت؟گخواهد قرار

 آن به شتابزده ارزیابی در نیزخود  او. ردكاشاره سِلین از حمداآل الگوپذیري به باید همه از پیش

 بعد ویژهبه اثر، این كه انتقادي موج و مدرسه مدیر انتشار از بعد .(6: 1394، احمدآل) .ندكمی اذعان
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 را او همه ،پدید آورد شاه پهلوي رضامحمد ۀوسیلبه ایجادشده خفقان و مصدق دولت سقوط از

 خود اما .انستنددمی ،بیگانهمعروف  وجودگرا و-خالق رمان فلسفی انسوي،فر يكامو آلبر از ملهم

 : ردكرد را قضیه این ،او

 و بااعتناست سخت من ۀمدرس مدیر كهدرحالی زده،بهت و اعتناستبی كاموآلبر  5ۀبیگان»

 كنممی توصیه شما به را نوعش بهترین من را تنها دنیاي این. شودمی له ماشین زیر چون …كلافه

 خواهیدمی اگر گرفتم، تأثیر او از مدرسه مدیر در من. فرانسوي سلینِ فردینان لویی آقاي. بخوانید

 تو. است فرانسه ادبیات شاهکار من نظر به كتاب این شب؛ انتهاي به سفر اسم به داره كتابی بدانید؛

. زندان آن به زندان این از. زدنَشِ بود زنده تا هم فرانسه خود تو. نشناختند را قدرش هم فرانسه خود

  .(6:  1394 ،احمدآل)« .مرد و ردكدق گرسنگی دانمنمی و تنهایی در هم بعد

 قدريبه محتوا، در هم و فرم در هم شب، انتهاي به سفر و مدرسه مدیر بینامتنیت در بستانبده لذا،

 انتهاي به سفر بینامتنی بافت، افزودباید .نیست نمونۀ دیگري آوردن به چندانی نیاز كه است روشن

 ،زیگموند فروید) فروید متفکر دیگري به نام ۀاندیش و آثار از پذیريتأثیر یدمؤ ،نیز به سهم خود شب

 در شب موتیف چندبارۀ تکرار و بیستم قرن اوایل در گاهآودخنا ضمیر نظریۀ طرح :است( 47: 1927

 و محیط در سیاهی نوعی همیشگی وجود همچنین، و رمان عنوان در آن به اشاره نیز و سلین رمان

 سر به آلودغبار فضاي و گنگی و ابهام نوعی در همیشه كه راوي اندیشۀ با امر این مطابقت ویژهبه

 آرام بندها ۀدریچ شب، اواخر»... : است امر این یدمؤ دارد، خود ماوراي در را اییهنادیده و ردبمی

 وند،شمی دور... ودشمی دیده سخت و ساده چیز همه دوباره،. ... نندكمی شدن باز به شروع آرام

« ....مانده شب وسط هم هنوز باقی. ودشنمی دیده چیزي انشریدهپرنگ و ساده ايهصورت از غیر

 .(532-533 :1373سلین، )

 انتقادی تبیین سطح
كه  یشناختزباننقد  در گسترۀ اعم و اخصو به طور تحلیل گفتمان )سطح تبین( حال در سطح سوم 

خود  ازجملهشود، اهل نظر و متخصصین گفتمان، زبان )گزاره( و گفتمان تلقی می ۀمثابمتن ادبی به

دیدگاه ایدئولوژیک نویسنده در  ۀكنندیادشده( بیانۀ)در نظری كلاف، بر این باورند كه سطح تبینفر

 :است متأثر از مناسبات قدرت هاي زیرین و پنهان متن،لایه

 نهفته هايایدئولوژي و سلطه و قدرت روابط بیانگر خود،خوديبه تفسیر، ۀمرحل»

 ۀمبارز ۀصحن به را معمول گفتمانی هايكنش تا نیست یادشده هايفرضدر پیش
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 این در .دارد ضرورت تبیین ۀمرحل هدف، این تحقق براي .كندتبدیل اجتماعی

 ظرف در اجتماعی ۀمبارز روند از جزئی عنوانبهمتن  تحلیل به تحلیلگر  مرحله،

 این به توجه تبیین، ۀمرحل به تفسیر ۀمرحل از گذر پردازد. درمی قدرت مناسبات

 اي،زمینه دانش گوناگون يهاجنبه از گرفتن بهره كه نیست فایده از خالی نکته

 شدهدانش یاد بازتولید به متون، تفسیر و تولید در تفسیري هايشیوه عنوانبه

آگاه ناخود و ناخواسته جانبی، پیامدي گفتمان، مشاركین براي كه انجامید خواهد

 ۀپیوند دهند كند. بازتولید،می صدق تفسیر و درواقع، درتولید امر، است. این

 بهره چگونگی تفسیر، كهیدرحال زیرا است، تبیین و گوناگون تفسیر مراحل

 تبیین، دهد،می قرار توجه مورد گفتمان در پردازش را ايزمینه دانش از جستن

و باز تولید آن در جریان كنش  ايزمینه دانش تغییرات و اجتماعی ۀشالود به

ناصري و سادات ، به نقل از زهره 215-245: 1379)فركلاف، « پردازد.گفتمانی می

 (.1394همکاران، 

 قدرت گفتمان تقابل تفسیر، سطح و توصیف سطح هايآورده از استفاده با تبیین، سطح واقع در

 : ن. به باور یورگنسكندمی تحلیل جامعه ۀآیند و اجتماع بر را تقابل این تأثیر و بررسی را متن و

 ۀمرحل دو نقش بیان انتقادي، گفتمان تحلیل در تبیین ۀمرحل اصلی هدف»

 مطالعات نتایج از استفاده نیز و نابرابر قدرت بازتولید و تولید در تفسیر و توصیف

 لحاظ به انتقادي، گفتمان تحلیل واقع، در. است یدگاندستم رهایی براي انتقادي

 سیاسی لحاظ به گر تحلیل جهت، این از و انددتغییر می به متعهد را خود سیاسی

 رویکردهاي بنابراین، .باشد و روشن شفاف موضعی داراي باید اجتماعی، و

 اجتماعی ايهگروه جانب بیشتر خشی،برهایی عنوان تحت انتقادي گفتمان تحلیل

 افراد ازيسرهایی عنوان تحت انتقادي تحلیل ا،هآن هدف .یرندگمی را یدهدستم

 به ،110-115: 1389 همکاران، و Jorgensen یورگنسن)« .است استثمار تحت

 ( 71: 1391 محسنی، از نقل

  رسمي گفتمان تولید باز -

 كه هارمان در جاري گفتمان چگونه كه شودبه این نکته پرداخته می ،سطح تبیینبخش نخست  در

 كنش و زبان از و گذاشته تأثیر داستان، هايشخصیت بر شود،می طرح هاقهرمان -راوي طرف از
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 ششم فصل در مدرسه به جدید فراش ورود ،مدرسه مدیر در مثال، براي. است استنادقابل اهآن

 بسیار نیستند، قائل اهمیتی مدرسه محیط نظافت و نظم به كه دیگران خلاف بر او. دارد هاییتازگی

 :  است أيرهم داستان قهرمان با و كندمی جلوگیري المالبیت رفتن هدر از و بوده باوجدان

 كه زرنگ و زبر و باریک ايسالهپنجاه مرد. آمد جدید فراش دوم، ۀهفت اواخر»

 كاري هر از و گرداندمی تسبیح و پوشیدمی آبی لباس و گذاشتمی كلاهشب

 رونقی و شد تمیز و تر مدرسه. آوردندمی نوبتی را وردنخآب. داشت شتهرسر

 را هابخاري تمام هم با مستخدم دو هر. بود حساب توي سرش جدید فراش. گرفت

 روز چهار را قدیمی فراش. آمد هاآن به كمک براي هم كارگر یک و انداختند راه

« .بودیم زغال منتظر آن هر و فرهنگ ۀادار فرستادیممی ظهر سر هم، سر پشت

  .(44 :1369، احمدآل)

 عواقب و مدرنیته مضرات وصف در كه بینیممی را اییهشخصیت ،نیز شب انتهاي به سفر در

 ،نمونه براي. دارد مثبت تأثیر هاآن روي بر رمان گفتمان و هستند نظرهم باردامو با آن از حاصل

 و نمایدمی مشاهده را جنگ بودن پوچ و بیهودگی و است بستري بیمارستان در باردامو كه زمانی

 كه بیندمی را شخصی است، زن پرستاران از یکی با ردنكبرقرار رابطه و جنسی امیال دنبال به صرفا 

شخصی  بیطلمنفعت و جنگ هجو. است شده بستري جا آن در و بوده جنگی مجروح او مانند هم او

 : است مشهود فرد دو این وجود در

 ثبت داوطلبانه هم او كه بود خوابیده ياسرجوخه مجاورم، تخت روي من، كنار»

. بود جغرافی و تاریخ معلم تورن، در يامدرسه توي اوت ماه از قبل. ودبكرده نام

. بدهد دزدي درس اهمعلم ۀهم به واندتمی كه ردك كشف ماهی دو بعد معلم آقا

 از و مقسمش، ايهارابه از هنگش، تداركات از مدام. دشنمی حریفش كسهیچ

« .فترمی كش كنسرو سید،رمی دستش كه دیگري جاي هر از و گروهانش ۀذخیر

 .(63 :1373سِلین، )

  جامعه اقشار بر قدرت مناسبات تأثیر -

 تا وشدكمیقطعا   جامعه بر حاكم قدرتافزود كه چنین توان با قسمت دوم سطح تبین میمطابق 

 تحلیل در». شودمی موفق نیز كثیري موارد در البته و بقبولاند مردم بر را خود نظر مورد گفتمان

 میان قدرت نابرابر مناسبات بازتولید و خلق به گفتمانی عمل كه كنندمی ادعا انتقادي، گفتمان
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 و تولید در هاآن نقش بیان گفتمانی، اعمال نقد از هدف .ندكمی كمک اجتماعی ايهگروه

 «.است ستمدیدگان رهایی براي انتقادي مطالعات نتایج از استفاده و نابرابر قدرت بازتولید

 (110-115: 1389  فیلیپس، و یورگنسن)

 همان. دارد شخصی وريآسود قصد و داده نشان خیرّ را خود دارسرمایه فرد ،مدرسه مدیر در

است و گرفتهقرار  قدرت جبهۀ در رفرد خیّ شد، اشاره فاعلان، مضمون از بحث در قبلا   كه طوري

 ندیشد:امی رتبیش اريدسرمایه بههمواره  چراكه ،دارد قدرت گفتمان شبیه رفتاري

 و ودبساخته خودش ايهزمین وسط را عمارتش ول،پخر وستدفرهنگ یه»

 بشود وآمدرفت و كنند شامدرسه كه ودبگذاشته فرهنگ اختیار در سالهوپنجبیست

 براي و بسوزد باباها ننه دل كه بشود اهبشود این از قدراین و شود كوبیده اهجاده و

 خانه و بخرند را مدرسه اطراف همان بیایند نندك كوتاه را انشمدرسه راه كهاین

 هم را خودش اسم یارو. تومان صد بشود عباسی یه متري از یارو زمین و بسازند

 (9 :1369،احمدآل)« .ودبكرده اريككاشی مدرسه دیوار روي

 باردامو فردینان میان كه مهمی بحث در كتاب، نخستین صفحات در ،نیز شب انتهاي به سفر در

 رستیپوطن ۀبهان به جنگ بودن پوچ از باردامو كهحالیدر هد،دمی رخ گانات آرتور دوستش و

 اند،دمی دلخواهشان جدید نظم ایجاد براي مدرن دنیاي دارانمسیاست بازي را آن و ندزمی حرف

 نظم طرفدار من. ندارد واقعی زندگی به ربطی تو شعرك – »: ندكمی تأیید را قدرت گفتمان آرتور

 فدا را جانم راهش در بخواهد من از وطنم كه روزي علاوه به. یدآنمی خوشم سیاست از و موجودم

 (3: 1373سِلین،)« .بدهم جان راهش در كه ماآماده. نمیاورم در ازيبلش كنم،

  جامعه آیندۀ بر قدرت روابط و رسمي گفتمان تأثیر -
 گفتمانهمواره  ،متنی دو رمان بافت دردر قسمت سوم سطح تبیین، باید بر این نکته تأكید نمود كه 

 همدیگر تضعیف صدد در اند. این دو گفتمان هموارهبوده كامل تضاد در قدرت گفتمان و رسمی

 پیروزي به براي تلاش این. ندهست خود موافق ایدئولوژیک هايساخت نشاندن كرسیو درنتیجه به 

 خواستار و بوده گذارتأثیر هم آینده زمان بر حال، زمان بر علاوه خود، موافق گفتمان رساندن

 . است آن ردنكجاودانه

 پذیرفتن و رسمی گفتمان شدن تسلیم نشانۀ ،مدرسه مدیر درماجرا  پایانلازم به ذكر است، 

 بعد مدیر، انتقادي، نگاه این وجود با. ستابوده انتقادي قهرمان، توان حد به كه هرچند است؛ قدرت
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 امضا را خود نامۀ استعفا مدیریتش، تحت ۀمدرس آموزشی امور اصلاح در خود نافرجام تلاش از

مطابق . ذیردپمی را فرهنگ و آموزش امر بر حاكم ظاهري و ناقص مدرنیتۀترتیب، بدین و كندمی

 طیكه  مصدوم معلمشدۀ یعیتض حقوق ایفاي براي مجدانه تلاش از پس مدیر، ،بندي رمانبا پایان

 طرف از فشار اعمالمشاهدۀ نیز  و است شدهزیر گرفته  آمریکایی رانندۀ ۀوسیلبه ،تصادف یک

به همین  ودادگستري   توسط ماجرا گرفتن نادیدههمچنین  و شکایت رفتنگنادیده منظوربه قدرت

 ماجراي در یدهدآسیب آموزدانش والدین تفاوتی بی ملاحظۀ از بعد روایتی دیگر،شیوه در خرده

 :رسدمی پایان به داستان و كندمی امضا را خود استعفاي ،تربزرگ يامدرسههم توسط ،تجاوز

 كردم باز را در. معین بازپرس و معین اطاق. دادگستري به رفتم معین ساعت سر و»

 ردكدستیپیش یارو یاورمبدر را احضاریه و كنم معرفی را خودم آمدم تا و سلام و

 قضیه و نیست اهحرف این به احتیاجی" و ادد سفارش چاي و آورد صندلی و

 من بدن بر سرد عرق كه "... نبودیم شما زحمت به راضی و دش حل و بود كوچک

 مانامهاستعفا دادگستري دارنشان كاغذهاي همان روي خوردم كه را چاییم. نشست

« .كردم پست بود شده فرهنگ رئیس تازه كه ماپخمه كلاسیهم نام به و نوشتم را

 (  117 :1369، احمدآل)

 گفتمان داستان، سراسر در شخصیت،-راوي بارداموي ،نیزشب  انتهاي به سفر دربه همین سیاق، 

 هرگز. او هددمی قرار انتقاد و نقد مورد ،است شده حاكم ،قدرت طرف از كه را جامعه در موجود

. محقق كند را مردم(عامۀ زبان  مثابۀمتن )به رسمی گفتمان كندسعی می و نیست دنشتسلیم به حاضر

مبنی ر فقی و دیدهستم مردم وضعیت از قهرمان -راوي تفسیرِ منظور فهم بهتربه وانتمی ،نمونه عنوانبه

شوند، به جمله می قربانی و اندشده داده قرار سپر عنوانبه قدرت توسط همیشهاین طبقه  كهبر این

 ایستاده راقیهحاضرب اهآدم جنایتکارانۀ ملال وسط همیشه كه جنگ از بگذریم»] ... [ : ردكاشاره ذیل

 دنیا هم باز... است يامسئله خودش این. نیست معلوم ند؟اكشته فقیر مردم از كافی قدربه آیا] ... [ 

 .(401:  1373سلین، ...« ) است منوال همین به وضع همیشه و یندآمی دنیا اهفقیر هم باز. یندآمی

 گیرینتیجه
 هنري -فلسفی -فرهنگی نهضت از بعد ،غرب دنیاي ارمغان ینتربزرگ عنوانبه مدرنیته كلید واژۀ

 سمت به روزروزبه سیاسی، دین نفی با اد،د رخ میلادي شانزدهم قرنابتداي  درتقریبا   كه رنسانس

 و ترمدرن ،جیتدربه دكارتی راییگعقل از با گذر و ردك حركت لیبرال و سکولار ياجامعه
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 در را مدرن انسان اومانیسم، شفابخش ۀنسخ عنوانبه بود قرار كه يامدرنیته. شد محورتکنولوژي

 به را هابورژوا فرانسه، انقلاب از بعد درنهایت ورد،آارمغان  به او براي را سعادت و بنشاند خدا جاي

 ازپیشبیش را طبقاتی ۀفاصل و ادد قرار آنان زیردست را مردم اكثریت رد،كتبدیل مطلقه قدرت

 اتفاقات. است انکارقابلغیر و مشاهدهقابل متعدد اشکال به امروز نیز به تا روند همین. ادد افزایش

 ارزشمند هايآموزه و اخلاق از بشر شدن دورنیز  و دوم و اول جهانی ايهجنگ مانند شماريبی تلخ

 كرامت و هویت نابودي به منجر نهایت در صنعتی كه هايفرمول به صرف آوردنروي و كهن

 از سپرد، فراموشی دست به را معنویت و گردید سودگرایی و ظاهري امور در شدن غرق و انسانی

 مدرن انسان اندازه هر هد،دمی نشانخوبی به یادشده رمان دو ۀمطالع. هستند گفتمان همین نتایج

 نموده حس بیشتر را تنهایی فته،رپیش  سودجویانه و مادي راییگعقل و علم سويبه ترحریصانه

 فجایعی و شده مانع ،موردانتظار آرمانی ۀجامع آمدن وجود به از لیبرال فردگرایی ،همچنین. است

 زدایی وقاخلا كاپیتالیسم، زدایی،هویت نوین، شکل به استعمارگري جنگ، روزافزون، فقر ازجمله

 . استآورده ارمغان به ،را معنوي فقر

 كرده لمس خود پوست و گوشت با را مدرنیته دوران كه سِلینفردینان  -لویی و حمداجلال آل

 در مدرن انسان حقارتهمچنین  و اخلاق سپردن فراموشی به از خود تنفر اند،زیسته میانه آن در و

 ترتیبو بدین دهندمی انعکاسصراحت به ایشانهنوشته در را سودگرا موجودي به شدن تبدیل

 نکوهشمورد  ،ودشمی خلاصه ظواهر به كهرا  مدرنیته از سطحی و مبتذل برداشتی و دگیزغرب

 توجه و عامیانه زبان از یريگبهره با و مشابه تقریبا  ياگونه به لف،مؤ دو این. دهندقرار می

 قدرت گفتمان و كرده همانند زیسته موقعیت بافت به را متن بافت ندابه این قضیه توانسته ندیشانهادگر

 تراژدي گذاشتن نمایش به براي تلاش در نویسنده دو هررو، ازاین. دهند قرار انتقاد مورد را( مدرن)

 نظري ۀرسال در منتقد و روشنفکر معاصر فرانسوي، مناك، دو ماري -ژان كه گونههمان. ندامدرن

 بسیار ابعاد مدرن تراژديدر این معنا،  ند،كمی یاد« تراژدي نوین بازگشت» عنوان با( 1967) خود

 صورتبه كوتاه، ۀلحظ چند در كه اخیر مورد برخلاف دارد. زیرا كلاسیک تراژدي از ريتگسترده

 قهرمان دنشقربانی و اختنبجان با معمولا  و نفسانی تمایلات به ادندتن اثر در یا و واستهخخود

سوءاستفاده ابزاري و سیستماتیک از به دنبال آن مدرنیته و  سد،رمی پایان به خدایان( توسط)

 از، مدتطولانی شکل به ،مدرن تراژدي عنوانبه ،نوینداري سرمایههمچنین هاي صنعتی و فرمول
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 و دنردگمی مستولی ممالک ۀهم در و اهانسان ۀهم بر ،تحمیلی صورتبه و مرگ تا تولد بدو

 . دنماینمی زیست دائمی، اضطراب ۀمثاببهو  تراژیک پندار صورتبه

 و مدرسه مدیر رمانِ دو فركلاف، نورمن انتقادي گفتمان تحلیل ۀنظری اساس برگفتنی است، 

 بارزي ۀنتیج و گرفتند قرار بررسی مورد( تبیین و تفسیرتوصیف،) سطح سه در شب انتهاي به سفر

سطوح،  ۀخود در هم رسمی -روایی گفتمان ۀوسیلبه متن دو هر كهاست  آن ودشمی حاصل كه

 قدرت(حاكم ) گفتمانصورت مستقیم و غیرمستقیم به به هاي پنهان و زیرین متن،در لایه ژهیوبه

هاي اصلی هر دو دارند. شخصیت مردمی گفتمان و فرهنگ به كمک در تاخته و از این طریق سعی

 هايمکانیسم و مایدنمی هم مضحک گاهی كه ازاريبكوچهعامیانه و  زبان بردن بهپناه نیز با رمان

 و گذارندمی نمایش به را مدرنیته تحت عنوان معاصر تراژدي دارد، را خود خاص ایدئولوژیک

گی اتوبیوگرافیک هر دو كه، ویژتر اینمهم ۀ آخر و. نکتهنددمی قرار انتقاد مورد جدي صورتبه

 این و كرده كمک ،موقعیتی روایی بافت ازيسهمسان بر خوبیبه رمان موردمطالعه در این نوشتار

 .  گرددمی ترغنی بینامتنیت بافت در متون سایر به گوناگون ارجاعات با امر

 پي نوشت:
1. Jacques Derrida, (1930-2004). 

2. Ludwig Josef Johann Wittgenstein, (1889-1951). 
ترجمۀ حسین بشیریه،  میشل فوكو، فراسوي ساختگرایی و هرمنوتیک،دریفوس/ پل رابینو،  هیوبرت .3

 . 1398تهران، 

4. Dialogism/polyphony. 
5. Albert Camus, 1942, L’Etranger. 
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 مقدمه -1

ها و رخداد ؛رابطۀ علت و معلولی باشد، مبنایی داستانی دارد بر اساس کهآنپیش از  زندگی بشر

و خلق  آفرینش دهند و هر داستانی روایتی از این رخدادهاست.ها را نقش میوقایع، زندگی انسان

زیرا بشر از آغاز  ؛دهد نیز نوعی روایت استرخ میتمام رویدادهایی که در زندگی بشر انسان و 

ود روایت زندگی تا رسیدن به مرحله پایانی آن، در مراحل و مراتب گوناگونی قدم گذاشته و خ

واژۀ روایتگری اشاره دارد به فرآیند ارتباط که در آن فرستنده »کنندۀ داستان زندگی خویش است، 

« دهدکند و ماهیت کلامی رسانه که پیام را انتقال میروایت را در قالب پیام برای گیرنده ارسال می

ارتباط است و با برانگیختن روایت از سویی دیگر با جامعه در بنابراین  ؛(10: 1387 ،کنان )ریمون

 هایپایه آورد،احساسات خواننده و تجربیات و الگوهایی که انسان از دنیای اجتماعی به دست می

. انسان برای درک محیط اطراف خود به روایت و شناخت آن نیاز دارد کند.خود را مستحکم می

های ساختارگراست و داستانهای نوین دانش ازجمله (Narratologie) شناسیروایت هایشیوه

 های موجود در این دانش بررسی نمود.نظریه بر اساستوان یک و معاصر را میکلاس

نویس و استانویس، دن نامهنویس، نمایشمراد رمانغلامحسین ساعدی، معروف به گوهر 

دوم آذرماه  در در شهر تبریز به دنیا آمد و 1314 ماهدی 24 . دراستمعروف ایرانی  نویسنامهفیلم

اولین  1336در سال  ؛نویس شهرت داشت نامهنمایش عنوانبهابتدا  .گذشتدر پاریس در 1364

های خود از عوامل ساعدی در نوشته. کردسخن منتشر  ۀمجل در« لیلاج» مخود را به نا نامۀنمایش

و مرموزی  انگیزشگفتفضای  و گیردبهره می گشتگیال و هوای هول و گمانگیز برای ایجاد حوهم

را  هاآنشناسد و اقشار مختلف مردم را می ؛های ایرانی تازگی داردآفریند که در میان داستانرا می

 پزشکروان یک عنوانبه، شده صحبتهمو  نشینهمها از نزدیک دیده است، بلکه با آن تنهانه

ها و تا اعماق حرکات، رابطه یک نویسنده عنوانبهو  شنودمی وبیند میمردم را  ناگفتنیدردهای 

 زند.میها نقبی هوشیارانه و هدفمند های زیستی آنقصه

رمان کامل ( توپ، تاتار خندان، غریبه در شهر) رمانکه سه  هرمان نوشتپنج  ساعدی در مجموع

جای پنجه » نامیده منتشرنشدهو خود آن را کتاب  هرمانی که نوشت اما آخرین ؛اندهستند و چاپ شده
نامه، داستان، نامه، فیلمبرشمردن آثار ساعدی در قالب نمایش ه است.ماند ناتمامکه  نام دارد «در هوا

عزاداران بیل، چوب به  مانندار دشواری است اما آثاری نشده ک و شدهچاپرمان، ترجمه، اعم از 
از  و ننه انسی هابامو زیر  هابامکلاه، گاو، کلاه آی بیاورزیل، بهترین بابای دنیا، آی ب هایدست
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 .اندشده، روسی، آلمانی ترجمه ویهای ایتالیایی، انگلیسی، فرانسبه زبان که هستندآثار او  ترینمهم

 دیدگاه ژنت مورد بررسی قرار بر اساسسرعت روایت و  ازلحاظ تاتار خنداندر این مقاله رمان 

و  مسئلهای است. فضای انجام کار کتابخانه ازنظرتحلیلی و  _روش پژوهش توصیفی ؛گرفته است

 در رماندر کاهش یا افزایش سرعت روایت  این است که عوامل مؤثر پرسش اصلی پژوهش حاضر

این بوده که ساعدی  فرض نویسندگان بر ؟اندکدمژنت  پردازیروایت ۀنظری بر اساسو  تاتار خندان

 از عوامل متعددی برای کاهش یا افزایش سرعت روایت استفاده کرده است. تاتار خنداندر رمان 

 پیشینه پژوهش 1-1

مدی نقادانه و درآژنت، ترجمه آثاری به فارسی چون  ۀنظری ازجملهدر زمینه روایت و نظریات آن، 
 (،1392) تودوروفثر تزوتان ا بوطیقای ساختارگرا، (1386) تولان اثر مایکل بر روایت شناختیزبان

 (1387) کناناز ریمون  روایت داستانی بوطیقای معاصر (،1382) والاساز مارتین  روایت هاینظریه

توان به کتاب لیف شده به زبان فارسی میأهای تو آثار دیگری از این قبیل وجود دارد. از میان کتاب

روایت و  هاینظریه ،(1388) نیازبی اللهفتحاز  شناسیروایتنویسی و درآمدی بر داستان
 .اشاره کرد (1391) مشکیمیرا بااز س های مثنویداستان شناسیروایت

توان اند، میژنت به بررسی زمان در آثار داستانی پرداخته ۀاز نظری گیریبهرههایی که با از مقاله

شیطان آموخت از  روایت زمان در رمان» مقالۀ( در 1389) نژادضلی و تقی به این موارد اشاره کرد: فا
ای برخوردار است. ویژهکه عنصر زمان در این رمان از اهمیت  اندهبه این نتیجه رسید «و سوزاند

تحلیل  به« ساعت پنج برای مردن دیر است» عنوانبا  ایمقالهدر ( 1388) پیغمبرزادهطاهری و 

 عنوانای با در مقاله (1387) صهبافروغ اند. تن پرداختهچهل امیرحسینهای کوتاه ساختاری داستان

این نتیجه رسیده که بیهقی برای نزدیک کردن تاریخ به به « بررسی عنصر زمان در تاریخ بیهقی»

 برگرشی تحلیلی ن» عنوانای با در مقاله( 1394) صالحیپیمان ادبیات از زمان روایی بهره برده است. 
عوامل تند و کند بودن  «الشمالهای جای خالی سلوچ و موسم الهجره الی نروایت در رما سرعت

 است.داده مورد بررسی قرار را سرعت روایت در دو رمان 

ان مختلف پردازنظریه اما ان در مورد ماهیت روایت نظری مشترک دارند،شناسروایتچه اگر

نگاهشان فراتر از  مؤلفانبعضی از  ؛دهند ک و تصویری متفاوت از روایت ارائهدراند هسعی کرد

بسیاری  و کنندسازد تعریف میترتیب و تغییر را ممکن می آنچه بر اساسرود و روایت را وقایع می

 ان مطرحپردازنظریهاما ژنت یکی از  ؛انداز نویسندگان افزودن چیزی به معرفی وقایع را ضروری دیده
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و تقویمی دهد و میان زمان که طرح جامع و کاملی را برای بررسی متون روایی پیشنهاد می است

 طوریبه و کندو قصه و داستان و روایت را از هم متمایز میاست  قائلزمان روایت تفاوت 

در دستگاه »بنابراین  ؛بردمیزمانی در روایت بالا  هایارتباطدرک و فهم ما را نسبت به  ملاحظهقابل

جایگاه در سه سطح نظم، تداوم و بسامد روایت  زمانمندیتحلیلی او ارتباط میان داستان و قصه و 

روایی دست  توان به تحلیل دقیق و منسجم از یک متنبا بررسی و تحلیل این سطوح می مهمی دارد.

« روایی اثر ادبی سنجید ساختار وویسنده را در شکل دادن به نظام ن نویسیرمانیافت و توانایی 

که در ساختار نوشتن روایت  کندتمرکز می ایشیوهژرار ژنت در روایت به  .(35: 1379 )اسکولز،

هایی اساسی در زمینه عناصر زمان و سرعت روایت و به دنبال آن در مشخصات نوشتاری ادبی تحلیل

همسانی  رغمعلیدهد. ل مورد بررسی قرار مییتفصمسئله زمان در روایت را بهکند و را مطرح می

ان شناسروایتباعث تمایز میان ژنت و سایر  آنچهان، شناستروایتعریف روایت از دید ژنت با سایر 

 آنچهژنت معتقد است  ؛عنصر اصلی روایت است عنوانبهپیرنگ داستان  زمانمندیوی بر  تأکیدشد، 

ژرار ژنت داستان را  رخدادهاست.ی علّ، توالی زمانی و شودمیباعث جذابیت بیشتر یک متن روایی 

شود و روایت را شرح راوی به خواننده منتقل می وسیلۀبهکه  داندمیهایی ای از رخدادزنجیره

مسیر خطی زمان را  او شود.می ئهداند که به زبان گفتار یا نوشتار و با پیرنگی خاص اراداستانی می

آورد و این روایت خود متن واقعی زند و در ترتیب و توالی رخدادها تغییرهایی به وجود میبه هم می

ژنت مقدار زمان خوانش متن روایی و مقدار زمان رخدادهای داستان، دو  ازنظررود. می به شمار

شود در نظریات ژنت نمودار می بنابراین اوج این رویکرد، ؛زمان دال و مدلول هر اثر روایی هستند

 ینترکاملگیرد و از روایت را در تبیین و تحلیل ساختار روایت به کار می دابعا همۀ تقریبا  که 

های متفاوت از بررسیهای با رویکردها و مؤلفه های معاصر ایرانیرمان در این زمینه است. هاپژوهش

بارها مورد تحقیق  ان مختلفشناسروایتهای نظریه بر اساسمحتوایی  هایبررسیساختاری تا 

پژوهشی مستقل در زمینه  تاکنوناما تا جایی که نگارنده مرور کرده است  ؛اندقرارگرفته

ژنت  پردازیروایت ۀنظری بر اساسهای ساعدی شناسی و بررسی سرعت زمان روایی رمانروایت

ان دیگر شناسروایت ۀنظری بر اساس بیشتر بررسی آثار داستانی ساعدیصورت نگرفته است و 

رمان  در« روایتسرعت » مبحثقیق پیش رو، پژوهشی جدید در بنابراین، تح ؛صورت گرفته است

 شود.میمحسوب  تاتار خندان

مبانی نظری -2  



 279  صدقیانی / ...در رمان تاتار خندان تیرعت رواسعوامل مؤثر بر  یبررسپژوهشی: -مقاله علمی

« گویی داردو قصه کندرا بیان می ایقصهرین بیان، متنی است که تو عام ترینسادهروایت در »

 رودادبی معاصر به شمار می ۀنظری نقد وحوزه در مهم  عنصری شناسی. روایت(8: 1392 )اخوت،

های سازه عنوانبهگرایی در داستان به وجود آمده و بررسی عناصر درونی متن که ساختار درنتیجۀکه 

های است و یکی از جنبه شناسیروایت ۀکند هدف اصلی نظریمی ریزیطرحساختار آن را  داستان،

 ان را به خود جلب کرده استشناسروایتمفهوم زمان توجه بسیاری از  ؛اصلی آن، مبحث زمان است

یافتن ارتباطاتی گوناگون میان زمان  منظوربهچهره در میان آنان ژرار ژنت است که  ترینمهم اما

گرای فرانسوی ساختار پردازنظریه ژنت ژرارپردازد. می« زمان» مقولۀداستان و زمان متن به تحلیل 

و  هاثر مارسل پروست بررسی کرد (1927) رفتهازدستدر جستجوی زمان  در رمان عامل زمان را

ثر ؤان با توجه به بررسی عوامل مپردازنظریهرا در راستای تکامل نظریات سایر  نظریه زمان در روایت

 .استعرضه داشته  «شتاب سرعت روایت»در 

ساختار هر  پدیدآورندۀتوان گفت که زمان عامل می «زمان در روایت» موضوعان اهمیت در بی

داستان( هرگز وجود نخواهد ) آنمحتوای  نداشته باشد،اگر زمان در روایت وجود  روایتی است.

بر حرکت و زمان  کنش یا اتفاقی است که مبتنیی های اصلی هر روایتزیرا یکی از سازه ؛داشت

 کارگیریبهزمان و  دربارۀهای متعددی نظریه شناسیروایتدر علم  .(126: 1387 پور،باشد )قاسمی

، دو نوع طورکلیبهدارند که  نظراتفاقها بر این اصل آن در روایت پدید آمده است که همگی آن

ای از ما جدا نیست. با آن سروکار داریم و لحظههمواره زمانی که  «زمان تقویمی»زمان وجود دارد: 

قرار گرفته گوناگون های موضوع نظریه ،شناسیکه در علم روایت است« زمان روایی»نوع دیگر 

چون ژرار ژنت،  تفاوت میان زمان روایت و زمان تقویمی و خط سیر آن از سوی منتقدانی هم .است

، ولی در این میان ژنت به دلیل نقش بسزایی که هریمون کنان و مایکل تولان مورد بررسی قرار گرفت

او خط  رود.به شمار می پرداز این حوزهنظریه ترینمهمزمان در روایت ایفا کرده،  در تکوین نظریۀ

 بسامد و( Duration) تداوم، Order)) نظم سیر تغییر زمان تقویمی به زمان روایت را در سه مقولۀ

((Freguency  تاتار خندانکه همین نظریه الگوی بررسی زمان در رمان  دادهمورد بررسی قرار 

اشاره کرد که به  (1930ژنت ) ژرار «زمان در روایت»توان به نظریۀ ها میاز میان آن؛ شده است

 پردازد.های مختلف زمان در روایت میبررسی گونه
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بدون ذکر مکانی که داستان در آن اتفاق  را تواند یک داستانمی ]نویسنده[» گوید:ژنت می

 ناچاربهممکن است که بتواند داستانی بگوید که در زمان واقع نشده باشد، غیر تقریبا افتد بگوید اما می

 .(215 :1388)ژنت،  «آینده تعریف کندباید داستان را در زمان حال، گذشته یا 

عوامل  (الف :است برشمردهعوامل زیادی را  ژنت افزایش یا کاهش سرعت روایت، زمینۀ در

عوامل  (ب .، بسامد مفرد و بازگو(نگرآینده) پریشیروایت: گزینش و حذف، زمان سرعت ۀافزایند

، (نگرگذشته) پریشیسرعت روایت: توصیف، حدیث نفس، بیان عمل ذهنی، زمان ۀکاهند

ی نویسنده، پردازنظریه، تشبیه، نمایاندن زمان روانی و عاطفی، قولنقل، بسامد مکرر، وگوگفت

 .های داستان، افزودن اپیزودمقایسه شخصیت

 هئهای متعدد و اراتوصیفبا ، دارای شتاب منفی است چون زمان داستان تاتار خندانرمان 

 وگوگفتدر  تاتار خندانشود. نمونه بارز شتاب منفی در رمان یات از سوی راوی نگه داشته میئجز

کوتاه از زمان تقویمی داستان را با  ۀراوی این لحظ کهطوریبههای داستان است بین شخصیت

چند صفحه از متن اختصاص یافتن  آورده است؛ ایچهارصفحهتن سه یا روایتگری، در حجم م

 ها از سرعت روایت کاسته است.وگوگفتداستان برای این 

 4کندی و تندی 3و معیار سنجش 2و زمان تقویمی 1ژنت، نسبت میان زمان روایی ۀنظری بر اساس»

 :1388 )احمدی، «آیدن به دست میتقسیم صفحات کل رمان بر زمان مت درنتیجۀ، 5سرعت روایت

بیشتر باشد، سرعت زمان روایت نسبت به  100چه تعداد صفحات برای هر ماه از معیار چنان (.316

بر  تندتر است.عت زمان روایت نسبت به کل داستان چه کمتر باشد سرچنانو  کندترکل داستان، 

در یک برهۀ زمانی  تقریبا ست و صفحه ا 336که  تاتار خندانتوان گفت رمان اساس این معیار می

صفحه  112به هر ماه  یافتهاختصاصزیرا که صفحات  ؛دارای شتاب منفی است ماهه اتفاق افتاده3

 .بیشتر است 100و از معیار  است

 تاتار خندانخلاصه رمان  -3

روزهای تنهایی نویسنده به هنگام حاصل  ،از تاریخ اجتماعی ایران شیرمانی جذاب و بر تاتار خندان

، خواننده را های اجتماعی. نویسنده، با سیر در واقعیتاست 1353اسارت در زندان اوین در سال 

ی اعشقی و دلگیر از نقشی که مدرنیته ۀو سرخورده از یک رابط پای راوی که پزشکی است جوانپابه

 خواهدمی ،زندگی شهری و عرف مرسوم را کنار گذاشته یهانارس بر او تحمیل کرده، همه خوشی

بعد از رسیدن به  .بازیابد خودخواستهرا در تبعیدی  اشرفتهازدستبا تعمق در درون خود، آرامش 
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را  خندان تاتاراتفاقی  طورهمین ؛و گریان تاتار خندانشود که تاتار دو دهکده است ده متوجه می

انتخاب  آزارد،را می شبرایش ناسازگار است و روح آنچه از محل خدمتش و برای فرار عنوانبه

را شاد  هاآن حالبااینو بیند ، خرافه و بینوایی میرا غرق در رنجتاتار خندان مردمان وقتی  .کندمی

 چه هستهر  پیدا نیست،جوشد که دیگر خود ها میچنان با آن ،ها شدهیابد مسحور آنو امیدوار می

تاتار رمان  .تابدش میاش در انزوای روحانسانی وظیفۀانجامنور شوقی هست که با درمان بیماران و 
 ایچهرهو  شودمی گرایانه ارائهواقعتوصیفاتی با که  است درونی راوی هایسرگشتگی بیانگر خندان

ش در اوایل نوین هایسلوک وکه مدرنیته با سیر  گذاردرا به نمایش می ایجامعهتازه از زندگی در 

تغییری فاحش  سنتی و روشنفکرانه را دچار سازوکارهایپنجاه ایران با خود به ارمغان آورده و  ۀده

آقای اشراقی که مدیر  سروکلۀبا چرخش رمان به زندگی مردمان روستا و پیدا شدن  است. کرده

خارج است و  کردهتحصیلو دخترش پری که  و آدمی متمول و خاکی است تاتار خندان ۀمدرس

س أبا گذر از یو  استرای زندگی بطبعی شوخ دارد در زمانی که راوی در جستجوی یک معنی 

داستان  .کندو در حضور پری احساس خوشبختی می یابدمی ازش را ببختنی فلسفی و افسردگی درو

 ۀقسمت عمد، مرام و مسلک مردم آبادی محیط، اخت شدنش با اهالی روستابا  زندگی دکتر جوان

 یرد.گدر برمی را داستان

سرعت یندهعوامل افزا -4  

 ) (Ellipsis حذف و گزینش 1 - 4

قسمتی از زمان  غیرداستانیهای گفتاری و انباشتن رمان از رویدادبرای پرهیز از دراز گاه راوی »

ها بعد از چند روز و رخدادو  کنداندازه است حذف می آن چهداستان را که مشخص است مقدار 

 .(119 :1388 ،نیاز)بی «شودچند ماه خلاصه بیان می

ها تمام این دورهاگر شود که روبرو می ایزمانی ۀدر روند روایت با دورگاهی ، اننویسنده رم

در چنین  ؛آیدخواننده از دنبال کردن داستان به ستوه می و نمایدبسیار طولانی میکند زمان روایت را 

نموده و تنها  پوشیچشمطولانی  هایدورهجلوگیری از این امور، از این  منظوربهمواقعی، نویسنده 

نوع است حذف صریح و حذف  حذف بر دو» (.7: 1390 ،چتمن) کندها اشاره میبه گذشت آن

شود چه مقدار از داستان حذف شده است. در حذف تلویحی، در حذف صریح مشخص میتلویحی. 

  .(100:1387 )حری، «شودتغییر زمان داستان نمیبه هیچ اشاره روشنی 

هایی که راوی برای توصیف های ساعدی حذف کارکرد اندکی دارد، زیرا رخداددر روایت

بنابراین از  ؛کند نظرصرفآید از آن رخداد برایش مهم است که کمتر پیش می قدرآنگزیند، میبر
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از  مورد چند درساعدی . کنداستفاده می اهمیتبیهای ، برای حذف رخدادوقایع روایت حذف

 شود:ها اشاره میهایی از آنبهره برده است. در زیر به نمونه «صریح حذف» رواییشگرد 

در  کار ازتصمیم خودش برای استعفا  از یاتئراوی بدون مقدمه و بیان جز ،در ابتدای روایت

عنوان کند در طول این دو سه ماه چه اتفاقی افتاده که او تصمیم  کهاینبدون دهد خبر میبیمارستان 

تصمیم نهایی خود فقط از یات شکست عشقی ئجزبدون اشاره به وی  .استگرفته چنین کاری به 

این حذف به ؛ کندمیصحبت ناامیدی در زندگی است و که حاصل این شکست عشقی ش خود

مکملی برای بیان  صرفا ثیر در روند داستان صورت گرفته است و أو نداشتن ت اهمیتیبیدلیل 

بالاخره بعد از دو سه ماه تردید، تصمیم خود را گرفتم و زدم زیر قید » احساسات راوی است.

مرا ورانداز  سرتاپایشد. اول آدمی که با حیرت باورش نمی کسهیچکاری کردم که  ،چیزهمه

« ای جدیه؟ گفتم: بلهتهها که نوش: اینگفت خواندرا  اماستعفانامهد، وقتی یس بیمارستان بوئکرد، ر

 .(1: 1397 )ساعدی،

اوی ر توان مشاهده کرد:را در رمان مذکور میصریح وقایع حذف  کاربرد نیزدیگر  ۀدر نمون

؛ پردازدالملک میخان از خدمتگزاران دربار مشیرصهبیان خاطرات زندگی خادر وسط داستان به 

بار رانده شده و به مدت شش ماه علت اشتباه در اصلاح سر آقا از درکند که به میاشاره خاصه خان 

در  .زندحرفی نمیکه در طول این شش ماه برایش افتاده  تیاتفاقااز  او کهدرحالیبه دربار نرفته 

فشرده  صورتبهیات و تنها در چند جمله ئماهه را بدون ذکر جز 6 ۀزمانی گسترد ۀنویسنده دور اینجا

 ۀتواند حوادث را به همان صورت و در همان گسترروایت کرده است. در حقیقت نویسنده نمی

 موردنظراز موضوع ای خلاصهدر رمان خود به تصویر بکشد. به همین سبب وی تنها  شانواقعینی ازم

کردن  پررنگو از این روش برای سرعت بخشیدن به روند داستان و  کندرا برای خواننده مجسم می

های فرعی با توجه به این نکته که تعدادی شخصیت ؛داستان بهره برده است هایشخصیتحضور 

ها برای است، اما وجود آن کنش اهمیتکمها محدود و آن هایکنشکه  وجود دارددر داستان 

 هاطرفاینودمو رسوندم دم در و د دررو، تا شش ماه تمام خ» ل پیرنگ روایت ضرورت دارد.تکمی

پیدام نشد. یک هفته تمام مصطفی خان و سوارهاش تمام محل را زیر پا گذاشته بودند که مرا پیدا 

 .(199همان :)« معطلش نکنید و مغزشو داغون کنیدکنند، آقا فرموده بود که تا پیداش کردید 

 ) ( Signulative بسامد مفرد 2- 4
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هر رخدادی یک بار در به کار رفته با این توضیح که  چندین بار بسامد مفردعنصر ، تاتار خنداندر 

وجه غالب بسامد مفرد در این رمان  .کرده استو راوی هم یک بار آن را بیان داده زمان واقعی رخ 

ها روایت این نشانگر آن است که در داستان جریان و روال عادی زندگی شخصیت روایت است

، (138) مشیرالملکچگونگی مرگ  ۀصحن. شودهایی از آن اشاره میکه در زیر به نمونه شده است

، (276) دکترزایمان زنی در ده توسط آقای  ۀصحن (،164) شوهرشماجرای جدایی فاطی از ۀ صحن

قای اشراقی توسط آخواستگاری از دختر  ۀصحن، (23) خندانتاتار کتر از شهر به آمدن آقای د ۀصحن

علت  ۀصحن، (253) امامزاده عنوانبهاری جایی در ده گذچگونگی نام ۀصحن، (323) دکترتان سدو

چگونگی پی بردن دکتر به خیانت  ۀصحن، (32) گریانبه بالا و ده  تاتار خندانبه پایین ده  گذارینام

. همه از (89) درمانگاهقای دکتر در آمنشی  عنوانبهتخاب رجب نچگونگی ا ۀصحن، (15) معشوقش

 د.نکنلفه پیروی میؤاین م

 ) ( Herative بازگو بسامد 3 -4
این  ،کنداما نویسنده آن را فقط یک بار روایت می افتد؛گاهی در داستان رخدادی چند بار اتفاق می

شود، حجم در روایت از بسامد بازگو استفاده می کههنگامی» شود.باعث افزایش سرعت روایت می

 تاتار خنداندر  (.80: 1387ریمون کنان، ) «یابدکمی از متن به وقایع زیادی از داستان اختصاص می

در در مثال زیر راوی شود. ها اشاره میکه در زیر به آنبار از بسامد بازگو استفاده شده است دو 

بساط قصر مشیرالملک را که جد اندر راوی صدد است تا به مخاطب پیامی را برساند و نشان دهد 

 کهدرصورتیپرداختند یک بار بیان کرده است می گذرانیخوشبه  آنجادر  آمدند ومی هرسالهجد 

است و راوی برای جلوگیری گرفته انجام می الملکهای قدیم توسط مشیراز زمان هرسالهکار این 

و از بسامد بازگو برای نشان دادن های پیاپی را تنها یک بار در رمان خود نقل کرده رخداد ،از تکرار

 یهاعادت دهندۀنشانو این نوع از بسامد  کرده استها استفاده نوع زندگی و رفتار شخصیت

 های داستان است.شخصیت

بودند،  آنجاآمدند و ال میمشیر، که جد اندر جد این موقع سآقا گفت: خانه، خانه که نه، قصر

 راهروبهخودشان یک بساطی  ،رفتند تو دهات اطراف که بهره جمع کنندهاش میها و نوکرمباشر

ها که دیگه خیلی تر، قدیمرفتآمد و میکردند که آن سرش پیدا نبود. شب از شهر مهمان میمی

راوی با آوردن در مثال زیر یا  .(64: 1397 )ساعدی،بدتر بود، پیرمردها خوب بلدند تعریف کنند 



 298-275، ص1400، پاییز و زمستان 244، شماره 74زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  284

 ۀچندین و چند بار با بهانآقای دکتر شده بود  ۀکه دلداد «فاطی» کندمیمشخص  «این بار» کلمه

 :فقط یک بار به آن اشاره شده است کهدرحالی دیدن دکتر به درمانگاه مراجعه کرده بود

. این بار یک مرتبه صدای پایی را شنیدم و با عجله آمدم توی راهرو. دیدم دختر سکینه است

 .(163همان: ) تنها آمده بود. با یک نگاه فهمیدم که دستی به سر و صورت خود برده

 ) Proleps نگر)آینده 6پریشیزمان 4- 4
آینده رخ رود و اتفاقی را که در از زمان روایت اصلی خود جلوتر میراوی  ،نگردر روایت آینده»

شوند که در آینده حادث می رویدادهایی بینیپیشتوانند با یها مینگرآینده کند.خواهد داد بیان می

برای نشان دادن آشفتگی روحی راوی  نویسنده(. 88: 1384س، )برتن «بر سرعت متن روایی بیفزایند

گرفته این شگرد را به کار ها نسبت به حوادث پیش رو ها و واکنش آنشخصیتو بازنمایی ذهنیت 

ها بعد برده ذهن خواننده را همراه خود به مدت ،(نگرآینده) پریشیاز زمانبا استفاده ساعدی  است.

دکتر( ) داستانهایی هستند که در ذهن شخصیت اصلی بینیپیشهای این رمان ینگرآیندهاست. 

از  ؛ اوشود و بیشتر افکار ذهنی راوی است که دوست دارد در آینده این اتفاقات بیفتدپرورانده می

 درنتیجه ،ها ایجاد کندخواننده نزدیکی بیشتری با رخداد نگرد تا درمیی به حوادث نگرآیندهریق ط

ر اول داستان وقتی راوی بعد د ازجمله کند.حوادثی را زودتر از زمان رخدادشان در روایت بیان می

 العملیعکسگیرد به کشی میشقی برایش روی داده تصمیم به خودکه در اثر شکست ع ناامیدیاز 

توهم یا  اینجادر  ؛کنداشاره می دهندنشان میدر آینده  این خبراطرافیانش بعد از شنیدن که 

تواند طلبد که میشرایطی را می ،ناامیدیراوی در ؛ شودهای شخصیت داستان طرح میآلهاید

شکند زمان واقعی را می ،ساخت داستانند تشویش و حس تعلیق داستان را کم کند. این شرایط در رو

 :رودو معلولی به آینده می علیّاز روابط  مندیبهرهو با 

ببلعم  یکجارا  بخشآرامپنجاه شصت قرص  توانممیبه سرم زد که عوض یکی دو تا  بارهیک»

باز و دست و پای سفت شده  هایچشمافتاد، صبح جنازه یک غریبه را با اتفاقی نمیو دراز بکشم، 

سر  هاژاندارم ،خانهریختند توی مسافرمیپیچید، مردم بادی میآکردند، خبر تو روی تخت پیدا می

کردند، بعد خانه چی را توقیف میکردند، اول مسافرمه را بیرون میه دادوفریادسیدند و با رمی

بهداری را که قرار است فردا ببینمش خبر  رئیسبعد  ،شدگشتند و هویتم روشن میهای مرا میجیب

 (.19: 1397ساعدی، ) «تمومهکار  گفت:کرد و میآمد و مرا معاینه میکردند، میمی
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در دفتر یادداشتی که دوستانش برای او به یادگاری گذاشته سعی دارد  راوی پایان داستاندر 

بعد از شنیدن خبر ازدواج او با پری در آینده رخ  تاتار خندان بودند اشاره کند به اتفاقاتی که در

ج او ها تصورات ذهنی دکتر است که دوست دارد اهالی ده بعد از شنیدن خبر ازدوااین؛ خواهد داد

های داستانی متعدد ایجاد کرده است و در ادامه، راوی با زیرکی تعلیق .با پری از خود بروز دهند

گویانه به خواننده نشان داده و افقی از آینده را برای او رسم کرده های پیشپایان داستان را با شیوه

 :گیرد پیاست تا خواننده کنجکاوانه باقی اثر را 

 هاآنهای ساده. من طبیب دممن پر است از آ دوروبر، امتاتاریمن یک  _هیجدهم آبان ماه

هنوز حاجی و مش نصرالله خبر ندارند اگر  هستم. از امروز یک تاتاری دیگر رفیق راه من شده،

ان روی هر جاده، یا گوشه کند، خاصه خرجب بداند در یک چشم به هم زدن تمام محال را خبر می

رساند، یدالله حیف که وقت گل نیست، فوری پای می اینجاخودش را به  که باشد، ایخانههوهقهر 

الملک قا جان از زمان مشیرآخواند، مشدواز میآزند، یدالله خان نی میشود، خاصهمی پنجره ظاهر

 .(334همان: ) کنندمیا ها رها این کارآن ۀم که همئنمن مطم، گویدقصه می

 تاتار خندان: فراوانی عوامل افزاینده سرعت در 1جدول

 عوامل کاهنده سرعت روایت - 5

 ) ( Dialogue وگوگفت 1 - 5
داستان برای کاهش سرعت روایت و پی بردن مخاطب به افکار و علایق اشخاص  وگوگفتاز »

برای خواننده عینیت  وگوگفتقایعی که معطوف به نگاه راوی نیست، از طریق شود. واستفاده می

رود شمار میهای ساعدی به از عناصر غالب در رمان وگوگفت(. 75: 1388)خسروی،  «دکنپیدا می

کاربرد این  ۀبرجست ۀنمونهای خود برای پیشبرد روایات از آن بهره برده است. در بیشتر رماناو و 

 زمان دستوری

 فراوانی انحراف

 حذف و گزینش
 مورد 4 صریح

 مورد 1 تلویحی

 مورد 9 بسامد مفرد         

 مورد 2 بسامد بازگو         

 نگرآینده
 مورد 2 درونی

 مورد 1 بیرونی
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در این رمان به دو شکل درونی و بیرونی صورت گرفته  وگوگفت بینیم.می تاتار خندانعنصر را در 

 :است

گیرد بین دو یا چند نفر صورت می وگوگفتدیالوگ(: این نوع ) بیرونی یوگوگفتالف: 

گذارد تا از این های رمان خود را آزاد میشخصیت تاتار خندانساعدی در صفحات بسیاری از 

های یکی از صحنه ؛کنند و به دور از حضور راوی، خود را بیشتر بشناسانندبیان طریق عقایدشان را 

میان چند شخصیت  وگوگفتشود، که در رمان دیده می Heterodiegetic)) بیرونی یوگوگفت

دونین که برای داریوش گفت: یعنی شما نمی» .استداستان آقای اشراقی، پرویز، داریوش و داوود 

توانم بدهم این است که خوشم آمد. قای اشراقی گفت: تنها جوابی که می؟ آاینجاچی اومدین 

کنه دوست که می هر کاریی یعنی آدم ؛پرویز گفت: قضایا به همین سادگیه آقای داریوش خان

دوست  اصلا نیست، من چند ساله مشغول کاری هستم که  طوراینداوود گفت: هیچ هم  داره.

 .(302: 1397)ساعدی،  «...ندارم

ها، ی مستقیم شخصیتوگوگفتدر حالت : 7گویی درونی(تک) درونیی وگوگفتب: 

ه علت ورود نویسنده به ب هادیالوگاست، اما در اغلب  برخورداراز شتابی ثابت تاتار خندان روایت 

 Interior)) درونیگویی تکدیگر های او و از طرف اندیشه ندنیای درونی شخصیت و بیا

monolouge  و به مخاطب در دادن اطلاعاتها و حضور پررنگ وی وگوگفتراوی در خلال 

 به زبان بیاید کهاینخوانی شخصیت داستان بدون ذرد و ذهنگمی او زگویی افکاری که در ذهنبا

هایی است زمان خودگویه» درونیگویی زمان تک. روایت به طرف کند شدن حرکت کرده است

  :زیر ۀمانند نمون (99: 1387 )صهبا، «گیردشکل می داستانی که در ذهن شخصیت

کرد و خودکشی میکند که اگر دیشب ی، دکتر با خودش فکر متاتار خنداندر ابتدای 

چی به دادم مسافرخانهکردم اگر فکر می» افتاد:داد چه اتفاقاتی میچی او را نجات نمیمسافرخانه

های لقمه در دهان پله ،ایشان، در همین ساعت وقتآننرسیده بود، اگر کار خودم را ساخته بودم، 

 دادلقمه را فرو می شدکرد، خیره میهای مرا باز میآمد، با انگشتان چرب پلکمسافرخانه را بالا می

داستان راوی در افکار خود اعمالی  این در .(22 همان:)« هت: فایده نداره، کار از کار گذشتگفو می

یابد. راوی ظهور نمی گاههیچهای داستان دهد که این اعمال در عالم واقع و نیز رخدادرا انجام می

در یک  هدفبیبا این کار خواسته است آشفتگی روحی خود را که در اثر دوری از شهر و زندگی 

کرد دکتر با خود فکر می کههنگامیمخاطبان نشان دهد. همچنین به ایجاد شده  دورافتادهروستای 
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ن در یک ده هایی که در سر داشت و آرزو داشت چه کارها بکند و الاوقتی در شهر بود چه نقشه

 در انتظار معجزۀ یک گور خاموش و دعای پیرزن است. دورافتاده

پیش خود فکر کردم، پیش از بهار من در چه عوالمی بودم، چه فکرها که در سر نداشتم، برای »

رسید که ممکن است چند ماه دیگر در یک دهکده مگر به فکرم می هاوقتآنخودم خوش بودم، 

، ته دل فکر ونشانینامبیکارم به جایی خواهد رسید که موقع طواف امامزادۀ خواهم بود،  دورافتاده

 ناامیدانآرامش به تواند معجزه کند و دعای آن پیرزن قادر است بکنم، اگر یک گور خاموش می

 .(87همان: )« ترمامید از همه مستحقببخشد. من نا

 ؛مردم روستا الهام گرفته شده استمحتوای داستان از زندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 

کند تا تأثیر نویسنده با برجسته کردن نقاط شخصیتی افراد و تأثیر آن بر حوادث داستان تلاش می

مستقیم اعتقادات خرافی بر اهالی روستا را به خواننده منتقل کند و قوت این تأثیر را در مجذوب 

 خوبیبه های ذهنی خود. ساعدی با بیان اندیشهدهدنشان می خوبیبهشدن آقای دکتر به این عقاید 

ها پیرزن ؛دهدتأثیر فقر فرهنگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را بر نتایج اخلاقی نشان می

های فهم خود را در آورند تا نارساییهای عامیانه خود روی میبرای رهایی از مشکلات به کنش

بینی مردم ستان از خرافات که شکافی در واقعساعدی در این داهای طبیعت توجیه کنند. برابر پدیده

و گریان  تاتار خندانمردمان  ماندگیعقبد. همچنین کوشیده است تا کنتاتار ایجاد کرده، انتقاد می

 و از رواج خرافاتهستند  زیارتگاه مردم ده که ونشاننامبیهای پدید آمدن امامزاده ؛را نشان دهد

به  گراواقعهای گذشته است که این داستان را از داستانی باورهای نادرست مذهبی مردم دوره

 داستانی نمادین دگرگون ساخته است.

شود که و باعث میکند ها ایفا میشخصیت بینیجهانها نقش مهمی در شناخت وگوگفت

تاتار در  .افکار آنان باشدها احساس همدردی کند و در پی فهمیدن خواننده روایت با شخصیت
های های فرعی و اندیشهمخاطبان را با شخصیت وگوگفتراوی سعی کرده است از طریق  خندان

 ،تاتار خندان درکند.  ترجذابشنا کند و داستان را از این طریق برای خواننده آها بیشتر درونی آن
 وگوگفتها برای حل مشکلات به خصیتافتد. شاتفاق می سادگیبه هاشخصیتبین  یهاوگوگفت

الات بنیاد برافکن خود، ؤبرای س هاست که اهالی روستادر خلال این گفتگو .پردازندبا یکدیگر می

کند. گوها نمود پیدا میول در همین گفتئهای فکری برای حل مسایابند. تعارضجوابی می

خود را برای خواننده بازگو  عقاید و های داستان با ایجاد ارتباط با یکدیگر عواطفشخصیت
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ها فرهنگی، اجتماعی و طبقاتی شخصیت زمینۀپیشها تا حدودی وگوگفتاین  واسطهبهکنند. می

گیرد های او را به عهده میدراماتیک داستان ههای ساعدی هم وجدر کار وگوگفتشود. آشکار می

 کند.نمود پیدا می پردازیشخصیتو هم در 

 
 تاتار خندان: میزان انواع پویایی زمان در 1نمودار 

 ) ( quotation قولنقل 2- 5
گاهی در هنگام کاهد، سرعت روایت را می غیرمستقیممستقیم و  طوربه قولنقل ازاستفاده »

 «.کندها بیان میاشخاصی از داستان را از زبان دیگر شخصیت قولنقلروایتگری، نویسنده 

 (.57: 1392ورف، )تود

به  تاتار خندانافکار و تفکیک صدای راوی از صدای شخصیت در  ،های بازنمایی گفتارشیوه

 :استشرح زیر 

او  ۀکه در اصل بر زبان و اندیش طورهماناشخاص را  ۀمستقیم: سخن و اندیش قولنقلالف: 

راوی علاوه بر محتوا، عین واژگان و ساختار نحوی  ،ر مثال زیر. دکندی است، مستقیم نقل میجار

 کند:کلام گوینده را منتقل می

شد، با هزار دانی آقای دکتر، چقدر مشکلمان بود وقتی یکی مریض میگفت: نمی سالمیانمرد »

تا ماشین  نشستیمآوردیم لب جاده، یک دو ساعت زیر آفتاب میالاغ یا رو کول می ،مکافات با اسب

 (.28 :1397 )ساعدی،« گرماند برسد و ما را ببرحاجی 

%45شتاب منفی 

%30شتاب ثابت

…شتاب  شتاب منفی

شتاب ثابت

شتاب مثبت
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شخصیت را از  ۀکلام و اندیشراوی است،  معمولا : شخصی دیگر که غیرمستقیم قولنقلب: 

 .کندمیبیان رجب سخن مادرش را با زبان خود  ،در این مثال ؛کندنقل می غیرمستقیمزبان خود و 

های آبادی رفته بوده زیارت درخت، تا از زن کنه که یک روز دم غروب با دومادر من تعریف می»

ها با ترس و لرز که نشسته بودند دعا بخونند، صدای گریه علویه خانم از قبر بلند میشه، آن طورهمین

 منظوربه غیرمستقیم ۀ، نویسنده از شیوهای داستانیدر مکالمه .(255همان: ) «بلند میشن و د دررو

، نویسنده بالابرای نمونه در مثال  ؛کندبازنمایی گفتار استفاده می هایشیوهتقابل این شیوه با دیگر 

آورده و در مقابل، گفتار  غیرمستقیم صورتبهرا که شخصیت فرعی داستان است  گفتار مادر رجب

این دو  ۀمستقیم بیان کرده است تا میان گفت صورتبهرجب را که دیگر شخصیت داستان است 

خواهد تفاوت در کنار مستقیم می غیرمستقیمکند. نویسنده با استفاده از گفتار  بل ایجاداشخصیت تق

صدای راوی با بیان شخصیت است ترکیبی از  قولنقلاین  نگرش دو شخصیت داستان را نشان دهد.

 ۀتواند فاصلمی غیرمستقیمتواند داشته باشد. راوی با استفاده از گفتار های متفاوتی میکه کارکرد

خود با شخصیت داستان از  ۀخود را با شخصیت داستان کم یا زیاد کند. راوی با کم کردن فاصل

خواننده با  دلیهمکند که این خود نیز باعث احساس با او همدلی می غیرمستقیمگفتار طریق 

 د.شوشخصیت داستان می

 ) ( Repetive بسامد مکرر 3-5
در  ؛کنندنشان دادن اهمیت موضوعی به مخاطب استفاده میکید و أبا هدف ت معمولا از این عنصر 

هایی از بسامد نمونه ؛کید بر ظلم و ستم مشیرالملک و اصالت آقای مدیرأراوی با ت ،تاتار خندان

قات بتضاد بین اصالت خانوادگی، ط ایگونهبهخواهد مکرر را بیان کرده است و با این کار خود می

 افراد مختلف را نشان دهد.مختلف اجتماعی و ذهنیات 

ست زیارت توانتوانست زن بگیرد، نمیآب بخورد، نمیتوانست بدون اجازه آقا نمی کسهیچ»

هایش خندان و دیگری گریان باشد، دستور داد آبادیمد اسم یکی از آبرود، تازه خوشش هم نمی

که راوی یک موضوع تکراری را با علت این (.30: 1397)ساعدی، «که بگیم تاتار بالا، تاتار پایین

برای  ایگونهبهمحتوای یکسان در دو جا ذکر کرده این بوده است که اهمیت این موضوع را 

مورد ظلم و و گریان در زمان مشیرالملک  تاتار خندانمخاطبان متن بفهماند و بگوید که مردم 

و زمانی که به  خوشی ندارند ۀاو خاطرده از اهالی اند و به این علت بوده که قرار گرفته عدالتیبی

این »در مثالی دیگر آمده است:  کنند.پردازند از او به بدی یاد میبیان خاطرات زمان مشیرالملک می
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و محل اطراقش هم  آورددرمیپدر همه را  آقا مشیر یا بچه مشیر خون همه را به شیشه کرده بود و

 (.76: همان)« از بالای تپه بود، همان خانه که صبح نشانت دادم جاهمان

نش از شهر به و علت آمدراوی در دو جای داستان نیز به بیان خصوصیات اخلاقی آقای اشراقی 

حاجی گفت: خیلی » :پرداخته است ،کدخدای ده ،الملک از زبان حاجیبعد از مرگ مشیر ،ده

نشین ها شهرولی سالسال داره، اصلش از همین آبادی بوده،  ایخردهآقاست این مدیر، پنجاه و 

زند مشیر، به سرش میآقا  هایبچه و، بعد از رفتن برداده، یک زندگی حسابی داشتهبوده، درس می

 .(68: 1397 ساعدی،)« آبا و اجدادی خودش ۀگرده تو خانگیره و برمیاش را میدست زن و بچهو 

 العادهفوقحاجی برایم تعریف کرد که آقای اشراقی زندگی » در مثالی دیگر چنین آمده است:

کشیده که الملک از آبادی بریده، عشقش های مشیرد. از وقتی پای برو بچهمرفهی در شهر دار

هم در راه خدا قبول کرده که مدرسه  جوریهمینزندگی کند.  اشاجدادی آبابرگردد در زادگاه 

در این مثال راوی به خصوصیات اخلاقی آقای اشراقی که مردی  .(205همان: ) «را خودش بچرخاند

به خاطر عدم تحمل ظلم او ده را ترک  بوده و در زمان مشیرالملک خواهعدالتاصیل و باسواد و 

د از مرگش دوباره به ده بازگشته و آماده خدمت به خلق مردم و عکرده و به شهر رفته بود و ب

 کند.میبوده اشاره های خود همشهری

 (Analeps) نگرگذشتهزمان  4 -5

 گردعقب روایت دهد که در اصطلاح به آنی می، نوعی بازگشت زمانی رونگرگذشتهدر روایت »

((Flash back کند و نویسنده روایت را متوقف می ،در این حالت گویند.یا بازگشت به عقب می

نویسنده از  (.87: 1384)برتنس، « کندگردد و خاطراتی از آن دوران را بیان میگذشته باز میبه 

را زودتر رخ داده  آنچه و کندهای گذشته به خاطرات شخصیت رخنه میطریق بازگشت به رخداد

 کهدرحالیتواند در روایت چندین کارکرد داشته باشد. پریشی می زمان»کند جستجو و تبیین می

هایی از شناسی شخصیت با نقل رویدادبازگشت زمانی، نقش توصیفی دارد و بیانگر گسترش روان

 (.8: 1386)گیلمت، « اوست ۀگذشت

ها و سیر حوادث و از نوع درونی و در ارتباط با شخصیت ،هاینگرگذشتهاغلب  تاتار خنداندر 

این  ؛که ارتباطی با قهرمان اصلی داستان ندارد است از نوع بیرونیتعداد اندکی هاست و زندگی آن

ثیرگذار أشود که در سیر اصلی داستان تو افرادی می هامکانها شامل توصیف حوادث، ینگرگذشته

 نیستند.
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، اولین دلالتی را که در برعکسهای روایت از حال به گذشته و تغییر زمان فعل ،رماناین در 

 ایویژهها اهمیت کند این است که خاطره و وقایع گذشته برای شخصیتذهن خواننده ایجاد می

قصد  ،دکتر( به خاطر قرار گرفتن در یک محیط جدید) داستانو چون شخصیت اصلی این دارد 

 ؛نگری استفاده کندسعی کرده است از شیوه گذشتهبنابراین شناساندن این محیط را به مخاطبان دارد 

کند بازگشت زمانی، فرد با رفتن به خاطرات گذشته واقعه خاصی را مرور میل در این ساختار متداو

و به حرکت در مسیر پیرنگ  گرددو به زمان حال باز می آیدو بعد از مدتی از فکر آن بیرون می

خروج از سیر خطی رویدادها  درنتیجهو  نگرگذشتهداستان با کارکرد  پردازیروایتدهد. ادامه می

ت نسبت به زمان تقویمی صور گردعقباز سوی نویسنده صورت گرفته است که در آن نوعی 

از زمان گذشته  ایخاطرهگردد و به یاد میزمان حال به گذشته بر گزارش اوی در حینر .گیردمی

 دیگرعبارتبه ؛میزدآحال و گذشته در هم می که ایگونهبهگردد افتد و دوباره به زمان حال برمیمی

راوی در زمان نوشتن داستان در زمان حال قرار دارد و شروع داستان با زمان حال است و بعد در 

ی به دلیل نگرگذشتهپردازد و این می ی از گذشتهبه زمان گذشته و تعریف خاطراتطول داستان 

ال گردد یعنی از زمان ح. در پایان روایت، راوی به زمان اصلی روایت برمیگیردمی تداعی صورت

 .روایتگریدر گذشته به زمان حال 

برای  ؛در مسیر رخدادها نیز نقش دارد ،هاها در این رمان، افزون بر معرفی شخصیتینگرگذشته

تاتار هایی از شود یادآوری خاطرهنگری این رمان دیده مینمونه یکی از موضوعاتی که در گذشته
مشد عبدی( در وسط داستان با دیدن ) داستانهای فرعی در نمونه زیر یکی از شخصیتاست؛  خندان

ده پایین به  گذارینامافتد و به بیان دلیل های گذشته میای در بالای یک تپه به یاد زمانقلعۀ خرابه

 :پردازدتاتار خندان و ده بالا به تاتار گریان می

یک قلعۀ خرابه است بالای تپه، اسمش هم هست قلعۀ گلابتون، اونجا یک خانمی بوده، گلابتون »

کرده، تیراندازی بلد بوده، با هفت برادرش می سواریاسبنام. خیلی خوشگل، با جمال و با کمال، 

 هم با هم کرده، دو تا شاهزاده هم بودند، یکی تو تاتار بالا و یکی تو تاتار پایین. خیلیزندگی می

گلابتون خانم خیلی پاک و نجیب و درست  گلابتون خانم. مردۀدوست و رفیق بودند و هر دو کشته

عشق  گلابتون قضیۀ دانستند، طوری بوده که دیگر آزادش گذاشته بودند.بوده، برادراشم این را می

شود.  یکیکدامدانسته و دلش هم به هر دو مایل بوده و مانده بود معطل که زن آن دو شازده را می

زده، نامه پشت نامه کرده، خودش را به آب و آتش میمی تابیبیشاهزادۀ تاتار پایین خیلی 
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تونه می جوریاینکرده که آورده، خیال میفرستاده، اما مال ولایت ما زیاد به روی خودش نمیمی

ما  شه، و شاهزادۀبیرون میاد و زن این یکی می دودلیگلابتون از  آخرسرآب بکنه و دل طرف رو 

تونه بکنه، از غم و غصه بیچاره آید که کار از کار گذشته، و هیچ کاری نمیبه خود می وقتیک

کنه که از دو چشم کور زنه و گریه میزار می قدرآنمیشه، شب و روزگارش گریه و زاری بوده، 

 .(31: 1397)ساعدی،« تاتار خندانگویند و پایینی را ده بالا را تاتار گریان می هازماناز آن  میشه.

 بارهیکدهد و نویسنده نوعی بازگشت زمانی روی می ،در مثالی دیگر نیز در وسط داستان

بیند یکی درخت مراد را می ،دکترکه  آنجاییگردد و کند و به گذشته باز میروایت را متوقف می

گذاری های قدیم و تاریخچۀ نامرجب( به بیان خاطراتی از زمان) داستاناصلی  هایشخصیتاز 

 :پردازدهیزم به درخت پیر و مراد می تکهیک

آمده به زیارت امامزادۀ آبادی ما، و دم ظهر می وتنهاتکیک روز عاشورا  جان بیبی بزرگننه»

ها شاخه تکتکبینه از نوک می دفعهیکشینه زیر سایۀ درخت که نان و آبی بخوره که ره میمی

شه تا عصر گریه و زاری راه بعد که بیدار می کنه،افته و غش میچکه، میخون می قطرهقطره

گرده به ده خودشان و خبر میکشان برماله به سر و صورتش و نعرهها رو میندازه، بعد همۀ خونمی

کنند، آیند زیر درخت، شمع روشن میریزند و میبره که قضیه از چه قراره، مردم هم شبانه میمی

بندد و از همان روز به بعد این یک زنند و دخیل میزنند و زنجیر میپزند، سینه میآش نذری می

 .(253 همان:) «شه پیر و مراد و از این چیزهاتکه هیزم می
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مکان را برای روایت این ا ف،اند که توصیمکاننیازمند  رخداد، واحد بنیادین روایت است و حوادث

با  که راوی ایگونهبه شودمی های جانبی راویتوصیف، مکانی مناسب برای مداخله .سازدمیسر می

آمدن زمانی برای فعال ساختن خلاقیت خواننده، امکان  ایجاد وقفه در روند حوادث داستانی و پدید

 کند.فراهم می خود برد حوادث داستانی را برای پیش

بدون وصف به وجود معتقد است که متن روایی  ژنت روایینقش توصیف در عمل  ۀدربار

امامی و قاسمی ) داردوی وصف بیشترین حضور را در متن روایی  ازنظر ؛ماندنمی پابرجاآید و نمی

ها. دو صورت است: یکی فضا و دیگری شخصیت به توصیف در این داستان، (.154: 1386پور، 

دقیق توصیف  صورتبهحوادث را  و های روایتشخصیت ازجملهرا  چیزهمهراوی در این روایت 

استفاده  هرچندشود. های داستان میتوصیف او مستقیم است و باعث تعلیق در روایت رخداد ؛کندمی

از سرعت روایت کاسته است، اما خواننده از این طریق توانایی بیان  شدتبهنویسنده از این اسلوب 

ابزار اصلی نویسنده برای  ،توصیف یابد.ذهنیت اشخاص و حوادث متفاوت داستان را می

بخشد و آن را ملموس به داستان بعد و فضا می، مستقیم و بیان کیفیت رویدادهاست ردازیپشخصیت

شود، با هرگاه فضا یا شخصیتی برای اولین بار در داستان مطرح می تاتار خندانسازد. راوی در می

 کند.استفاده از توصیف خواننده را با آن آشنا می

 ن:الف: توصیف فضا و مکا

رونی درونی و بی اندازچشم، مانند اندازهاچشمی گوناگون از هامکان را با جنبه، توصیف توصیفگر

 هایخانهو راوی مکان امامزاده جعفر  اینجادر  ؛سازدحقیقی میاشیای ارجاعی،  کاربرد وجنبی و 

 کند:توصیف میاطراف آن را 

حاجی گفت: آن هم زد که کجاست. رفت از دور داد میبا آن دود غلیظی که به آسمان می»

که دور گنبد پیچیده باشند. بعد  یامامزاده جعفر، یک گنبد با دو ردیف کاشی سبز، عین کمربند

چند درخت که از  آنجاو  اینجاها، انگار از یک ترس ناشناخته، به هم دیگر پناه برده بودند. خانه

دورتر، ا انبار کرده بودند، وخت زمستانی ر، سهابامپشتآورده بود، و  سربالاهای گلی پشت دیوار

 .(62: 1397 )ساعدی، «های بلند و پیر و یک باغ وسیع پشت ساختمانساختمان بلندی بود با کاج

ء کند و تصویر مکان یک شییاز یک تصویر را توصیف م درپیپیی و ئمتن فوق چند نمای جز

لی متن، تصویری از توا های مکانینشانه ؛های گوناگون تشکیل شده استمتقارن است که از بخش

های آشکار سازمان دهنده کارگیریبهدر این نوع کارکرد، شاهد  اند.های مکان ترسیم نمودهبخش
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که توصیف در مثال فوق،  ایگونهبههای روایی در متن توصیفی هستیم، مکانی مختص به بخش

 دهد و قصد شناساندن حقایق عینی را دارد.تصویری عینی از مکان می

 توصیف شخصیت ب:

خصوصیات بومی روستا به کمک ترسیم افراد داستان در ذهن خواننده  تاتار خنداندر داستان 

ثیر زیادی دارد. أهای داستان تهای اقلیمی در فرآیند رفتاری شخصیتزیرا ویژگی ؛آیدمی

فرعی  هایشخصیت عنوانبههای یکسانی در داستان حضور دارند و گاه اشخاصی بیگانه شخصیت

 .برندشوند و روند داستان را پیش میوارد داستان می

 :از زبان راوی داستان ،کدخدای ده ،آقاحاجتوصیف شخصیت ظاهری  

درشت و سبیل سفید و صورت از ته تراشیده، با یک مشت  هایبود با چشم ایریزهمرد  آقاحاج»

با یک پیرهن و یک جفت دمپایی سفید که معلوم بود هولکی شانه زده و راه افتاده، و ل کاک

 پردازیشخصیتهای فرعی داستان است. از شخصیت آقاحاجدر این مثال  (33 همان:)« پلاستیکی

اش ر از روی سیمای ظاهری اوست و راوی در داستان او را با تمام خصوصیات ظاهریتاو بیش

 .بردهای ظاهری به شخصیت او پی میکند و خواننده با این ویژگیتوصیف می

 توصیف شخصیت باطنی دایی فاطی از زبان راوی داستان:

مرد آبادی بود، همیشه دنبال کار خودش بود،  گیرترینگوشهاش سید رضا که دایی چنینهم»

خیلی هم غیرتی  گفتند: در جوانی خیلی شرور بوده،گذاشت. مینبی نمی خانهقهوهپا به  وقتهیچ

ره می ،شهمی خبرداربوده، طوری که وقتی پدر فاطی برای خواستگاری خواهرش رفته بوده، و او 

های دایی فاطی از شخصیت .(181همان: ) «کندسر وقت خواستگار خواهرش که شکمش را سفره 

شوند و هرکدام یک بار در روایت ظاهر می تقریبا  های فرعی و این شخصیتاست فرعی داستان 

های فرعی داستان باعث گسترش متن و زمان توصیف شخصیت ؛برد داستان ندارند نقشی در پیش

ها را شخصیت ناخودآگاهتا بر آن است  شناسیروانهای آن شده است. ساعدی با تکیه بر ایده

بازتابی ر روانشان و ثیر شرایط اجتماعی را بأها تها در داستانشخصیت کاویروانآشکار کند و با 

های ساعدی بیشتر افراد معمولی های داستاند. شخصیتهای داستان دارند نمایان سازکه در رخداد

کند، افرادی سرخورده و تنها ها را به خود جلب میموضوعات توجه آن ترینپاافتادهپیش که هستند

 هویتبی، هراسان و دیدهرنجها را افرادی برند و همین فقر آنهستند که از فقر و نداری رنج می

 .ها گشته استبر روان آن سوءظنبر چیره شدن شک و ی ساخته است که دلیل
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 زمان دستوری

 فراوانی انحراف

 وگوگفت

 گوییتکدرونی )

 (درونی
 مورد 12

 مورد 66  بیرونی )دیالوگ(

 قولنقل
 مورد 6 مستقیم

 مورد 4 غیرمستقیم

 مورد 3 بسامد مکرر           

 نگرگذشته 
 مورد 4 درونی

 مورد 2  بیرونی

 توصیف
 مورد 26 فضا و مکان

 مورد 17 شخصیت

 تاتار خندان : فراوانی عوامل کاهنده سرعت در2جدول 

 یگیرنتیجه

ای در نقد ادبی، با تکیه بر نظریۀ شاخه عنوانبهشناسی، جستار مؤلفه زمان از دیدگاه روایت این در

 که به این دلیل ؛ساعدی مورد واکاوی قرار گرفته است تاتار خندانژنت در رمان پردازی روایت

این مقاله که با هدف نمایاندن یکی از  . دراست توجهقابلای عنصر زمان روایت در این رمان، مؤلفه

عاملی مؤثر در شهرت  عنوانبه« سرعت روایت» مسئلههای ساعدی صورت پذیرفته، های رمانارزش

تحلیلی  -توصیفی ۀهای ساعدی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به شیوو ماندگاری رمان

و با تأکید بر مبانی نظریۀ روایت زمانی ژنت به تحلیل رمان مذکور و عوامل افزاینده و کاهندۀ سرعت 

های ذهنی خود را با راوی آشفتگی روایی اقدام نموده است. روایت پایبند به زمان خطی نیست زیرا

زمان پریشی بیشتر از  تاتار خندانگذارد. در در هم آمیختن زمان در روایت رخدادها به نمایش می

های قبلی داستان است. بازگشت هایبخشهای مکرر به است و علت آن بازگشت نگرگذشتهنوع 

تاتار نگر در اند. زمان پریشی آیندهاصلی هایروایتاز نوع درون داستانی و در شمار  ا زمانی عمدت
به  ذهن مخاطب یا پیشبرد پیرنگ معمولا  سازیزمینهزیرا نویسنده برای  ؛کاربرد اندکی دارد خندان

تاتار های سبکی کند. از ویژگیاشاره می شدهبینیپیشبه چند حادثۀ  کمدستآینده نظر دارد و 
در داستان است. حذف کمترین بسامد را در  وگوگفتاز  علاقه بسیار نویسنده به استفاده خندان
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رمان دارد و نویسنده بیشتر حذف صریح را از میان انواع غالب حذف برگزیده است. از بسامد بازگو 

جز در موارد اندکی در رمان استفاده نشده است و در مقابل از بسامد مفرد و مکرر فراوان استفاده 

 وسیلۀبه Acceleration)) مثبتبرای انتقال سریع پیام خود از شتاب ویسنده در مواردی . نشده است

برد و در برخی موارد نگری، بسامد مفرد و بازگو بهره میحذف برش زیادی از زمان رخداد و آینده

به متن  یافتهاختصاصکل، به نسبت حجم  طوربهاما  ؛کنداستفاده می (Isochrony) ثابتاز شتاب 

است که به علت فراوانی  (Decleration) منفیدر مقابل زمان رخداد، رمان دارای شتاب 

سرعت روایت کند و در  (نگرگذشته) پریشی، زمانجزئیاتجه فراوان به و تو وگوگفتها، توصیف

های متعدد ، هیجان و کشمکشوجوشجنبکل رمان پر از  حالبااینها متوقف شده است. برخی جا

ها جبران کرده ل تا حدود زیادی کندی سرعت روایت را در آنئدرونی و بیرونی است و همین مسا

ساعدی نمود و کاربرد  تاتار خندانسرعت روایت در  است. نتیجه این بررسی نشان از آن دارد که

ر ژنت ژراپردازی روایتقابلیت تطبیق با نظرات  تاتار خندانبیشتری دارد و ساختار روایت در رمان 

 را دارد.

 پی نوشت:
1. Narrative time 

2. Chronological 
3. Criterion test 

4. Slowness and spiciness  
5. Speed narrative 
6. Anachronies 

شود و وسیلۀ سخن گفتن با خود مطرح میهای داستان بهسخنانی است که توسط یکی از شخصیت .7

گوید که ها و حوادثی سخن میرویدادگردد و شخصیت داستانی با خود از صورت نوشتار ظاهر میبه

ها در بیرون رخ دهد شاید چند ساعت را به خود اختصاص دهد، در یک لحظه در اندیشۀ اگر این رویداد

 کند.شخص سیر می
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 مقدمه -1

تغییر مزاج نویسندگان و . گران ادبی استجذاب تحلیلمهم و بندی یکی از موضوعات بحث پایان

های و اندیشه آثارهایی است که نوگرایان برای خلق شیوه، گویی و ابهامآوردن به پیچیدهروی

مدرن، پایبند به ساختار و قواعد خطی داستان مدرن و پست گانجویند. نویسندبهره می جدیدشان

شناسند. از میانسان پیچیدۀ امروز های یکی از ویژگی این قواعد راعدول از و  ندکلاسیک نیست

است. نجدی در روز بیست و چهارم آبان ماه سال  بیژن نجدیگرا در این عرصه تحول نویسانداستان

از پدر و مادری گیلانی در خاش زاهدان متولد شد و تحصیلات ابتدائی خود را در رشت  1320

از همان دانشکده در رشتۀ  1343سال  سرای عالی تهران شد و دروارد دانش 1339گذراند. در سال 

های لاهیجان مشغول به تدریس شد. نجدی التحصیل و با سمت دبیر در دبیرستانریاضی فارغ

های کوتاهش بسیار متفاوت از نویسندگان دیگر ای نوگراست که سبک و ساختار داستاننویسنده

دوباره از همان ، اندکه با من دویدهیوزپلنگانی های با نام داستان کوتاهاست. از او سه مجموعه 
چه که این پژوهش (. آن3: 1396نژاد، باقین.ک. ) به چاپ رسیده است های ناتمامداستانو  هاخیابان

 :به دنبال آن است یافتن پاسخی به این پرسش است

 های خود استفاده کرده است؟بندی داستانهایی برای پایاناز چه شیوه بیژن نجدی 

 ادبیات داستانیتحلیل در قابل مهم وی هامؤلفهیکی از ، داستانبندی پایانتغییر در فرم 

هایش استفاده کرده است. در پرداخت داستانها که بیژن نجدی آگاهانه از این شیوه مدرن استپست

های داستانی برایش رسد گرهاز وجهی مخاطب وقتی به سطرهای پایانی داستان میها در این داستان

 پایان قطعی است. از سویی دیگر این صورتدر شود که ادراک میقابل داستان ۀو نتیج شدهگشوده 

نیست این  ودنگشقابل هاگره و ردیگیفرامعدم قطعیت تمام داستان را ها، مدرنبه تبعیت از پست

که این شیوه از پرداخت ویژگی  گردد یمنتهگانه های چندشود پایان داستان به فرجامعمل باعث می

سازد که پیامد همراه می چند ایدو مدرن است. گاهی نویسنده پایان داستانش را با نویسندگان پست

سو یا داستان همفرجام  این صورت که در استتردید  ها در شک ومخاطب در انتخاب یکی از آن

د و ساختار داستان کلاسیک از فرجام کردن به قواعاز وجهی دیگر نویسنده برای پشتموازی است. 

و سرگرمی است. از سویی دیگر نویسنده  نوعی تمسخرهدف گیرد که دروغین یا کاذب بهره می

های مؤلفهکه از  ایجاد کندتسلسل و بیهودگی  تاگنجاند پایان داستانش را در اول داستان میآگاهانه 

گنجاند اول داستان را در آخر داستان می مدرن است. گاهی نویسنده برعکس فرجام چرخشی،پست
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باز . گاهی نیز نویسنده پایان داستان را فرجام استصورت فرجام بی نیدر ا سازدپایان پایان را بیکه 

این جستار با هدف  تا مخاطب پایان داستان را در ذهنش بنویسد که همان فرجام باز است. گذاشته

تحلیلی و به روش توصیفی صورت گرفته بیژن نجدیهای تحلیل و تبیین انواع فرجام در داستان

 است.

نویسی کلاسیک و مدرن انجام شده است اما در های زیادی در حوزه داستاناگرچه پژوهش

وجود  کاملی پژوهش بیژن نجدیکوتاه های داستاندر مجموعه بندی پایانتحلیل  وباب بررسی 

های بندی در رمانپایان» پرداخته است فرجامانواع  که از وجوه مختلف بهندارد. پژوهشی 

وندی با . در این پژوهش ریزهاست (1391) وندیسمیرا ریزه ارشد یکارشناس ۀنامپایان «مدرنپست

عناوین آن مورد توجه این سررسد که تعاریف و های مختلفی میبررسی تعدادی از آثار به فرجام

( 1390) شاپیباثر لئونارد  نویسیهایی درباره داستاندرس در کتاباست. از سویی دیگر  تحقیق

بندی و تکمیل این پژوهش شود که در رسیدن به انواع پایانبندی داستان ارائه میهایی از پایانشیوه

پسامدرنیسم  در کتاب مدرنیسم وهای آن نیز مؤلفهمدرن و ادبیات پست ۀدربار .راهنمای خوبی است
، تصنعی و کاذب، چندگانههای فرجامانواع توان به می( 1383) ندهیپانوشتۀ حسین  در رمان

 .است یضرورلازم و برای تکمیل این پژوهش ها دقیق فرجام شناختدر  رسید که و... پیشنهادی

های مهم ادبیات مؤلفهکه از  عدم قطعیتنیز ( 1388لاج ) دیویدنوشتۀ  نویسیداستان هنردر کتاب 

 مدرن وپست ادبیاتشناخت منبع مهمی برای که  گردیده است لیتحلو بررسی  مدرن استپست

 است.گانه های چندفرجام

 چارچوب نظری -2

بندی این ابزارها و مصالح داستان، نظریات مختلفی وجود دارد. گاهی جمع بندیدر تبیین فرجام

رسید. در فرم  مطلوببندی به پایان دقیق کارگیریهبتوان با هایی است که میهمان تکنیک

 متفاوت است و ساختار و قواعد خود را دارد.ها هریک از این شیوهمدرن کلاسیک، مدرن و پست

 انواع فرجام -2-1

هایی که در این تحقیق آورده شده است نتیجۀ تلاش خانم سمیرا ریزه وندی در عناوین فرجام

بررسی و  بیژن نجدیهای داستاننامۀ کارشناسی ارشد اوست که با شرحی جامع و بدیع در پایان

 تحلیل گردیده است.
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 پایان قطعی -2-1-1

، داستان ابتدا و انتهایی دارد و مخاطب بعد از رسیدن به سطرهای پایانی، بندیدر این شکل از پایان

ادراک است. این نوع فرجام از قابل شود و نتیجه داستانبرایش ممکن میهای داستانی گره گشایش

ساختار شده و کند و ترتیب زمانی حوادث و رویدادها در آن رعایت تبعیت می پیرنگ طرح خطی

 (.23: 1383لو، ن.ک. اسماعیل) داستان کلاسیک را داردو قواعد 

 (داراحتمال) پایان محتمل -2-1-2

. در این استبردن احتمالی حوادث و رویدادهای داستانی همراه با شک و تردید پیش محتملفرجام 

تواند دو روی سکه احتمال می و بندی به وقوع پیوستن و نپیوستن رخدادها وجود داردنوع فرجام

بندی از حوادثی که هنوز رخ نداده است و ممکن در تعریف این نوع فرجاموندی ریزه سمیرا .باشد

 (20 :1391، وندیریزهن.ک. ) است رخ بدهد سخن گفته است

 سوهمیا  پایان موازی -2-1-3

در سطرهای انتهایی داستان دو امکان بندی است که نویسنده شکلی از پایان، سوهمیا  یفرجام مواز

 شپایان داستان انتخابدهد. در این نوع فرجام نویسنده خواننده را در را در اختیار مخاطب قرار می

ناتمام رهاکردن ها، در مقالۀ خود تحت عنوان پایان قطعیت اینعیشف میمر .سازدشریک می سهیم و

های دادن خواننده و بازبودن و در نتیجه منتهی به فرجامبندی داستان شرکتجملات را در پایان

 (.32-1: 1397نیا، ن.ک. شفیع) داندگانه میچند

 پایان کاذب -2-1-4

 مدرن است. در این فرم، نویسنده پایانپست ۀهای چندگانساختن پایان داستان شکلی از فرجامکاذب

رساند. در این و بیهودگی است به اتمام می تمسخرهای دروغین که همراه با داستانش را با گزاره

کردن حوادث اما با دنبالگوید داند نویسنده به او دروغ میشکل از فرجام، مخاطب اگرچه می

 (273: 1378ن.ک. مقدادی، ) های نویسنده استسرگرم دروغ رغبتداستان با میل و 

 گانهچند پایان -2-1-5

بندی نویسنده برای مخاطب مدرن است. در این نوع پایانپایانی در داستان نیز از ابزارهای پستچند

ها را برای داستان انتخاب کند. این روش باعث یکی از این پایان تاگیرد چندین پیامد در نظر می

 داندبندی میرا ویژگی این فرجامها شود. پاینده ناممکن بودن هر یک از فرجامگیجی خواننده می

 (.196: 1383ن.ک. پاینده، )
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 گشوده پایان -2-1-6

بندی بودن پایان داستان، تجسم داستانی دیگر در ذهن مخاطب است. در این شکل از پایانگشوده

 شودی دیگر در ذهن مخاطب آغاز میاما در اصل داستان رسندبه اتمام میاگرچه سطرهای داستان 

 (.232- 227: 1386عمرانی،  پورمهدی ن.ک.)

 قطعیتعدمپایان  -2-1-7

مدرن است. و رویدادهای داستان ویژگی مهم ادبیات پست هاتیعمل شخصنداشتن گفتار و  قطعیت

در این شکل  گردد.گانه منتهی میهای چندسطح پیرنگ به انواع فرجام و پایان درزدوده نشدن ابهام 

کند با خواندن تمام سطرهای داستان به نتیجه و یقین رخدادها دست پیدا نمیبندی مخاطب از پایان

 (.157-156: 1386ن.ک. لاج، ) چون داستان پر از تناقض و ... است

 پایان چرخشی -2-1-8

بندی نویسنده در یک مدرن است. در این شیوه از پایانتسلسل و دوران از ابزارهای ادبیات پست

که نوعی اسارت گرفتن مخاطب  آوردداستانش را در سطرهای اول داستان میپایان  چرخش دورانی

زاده حاجی نویسی است.در داستان نوین هاییتکنیک، کردن خواننده و ایجاد بیهودگیاست. گیج

: 1380نژاد، ن.ک. پارسی) باید بتوانیم به اول داستان برگردیم هرلحظهمدرن معتقد است در پست

24.) 

 انیپایب انیپا -2-1-9

پایان شکلی از فرجام است که نویسنده برعکس پایان چرخشی، اول داستان را در آخر پایان بی

بودن اتفاق تسلسل و باطل تکنیکگنجاند که این شیوه نیز نوعی بیهودگی است. در این داستان می

اول داستان را در آخر  در یک چرخشرسد وقتی نویسنده به سطرهای پایانی داستان میافتد. می

 گردد که نوعی اسارت است.که این روش باعث گیجی و مبهوت شدن خواننده میآورد میداستان 

مدرن های پست، دور باطل و ... را ویژگی فراداستانی رمانفقدان قاعدهجایی، لاج جابه دیوید

 (.200-162: 1386ن.ک. پاینده، ) داندمی

 بحث و بررسی -3

 بیژن نجدی ۀرایانگهای نوداستاندر  فرجامانواع  -3-1

 پایان قطعی-3-1-1

استفاده داستان کلاسیک از آن در  تربیشبندی است که پایان، ابزاری برای فرجام قطعی یا بسته

با  شودنزدیک میسطرهای پایانی که داستان به بندی با توجه به اینفرجاماز شود. در این نوع می
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در  است. درک و فهمقابل نتیجه برای مخاطبو شود های داستانی حل میتمام گرهها، ورقاتمام 

و تمامی حوادث و رویدادهای داستانی با خطی تبعیت دارد طرح از کلاسیک، داستان  ساختار

گشوده شوند و در آخر در پایان ها همه گرهتا گیرند قرار می کنار همطوری  ترتیب زمانیرعایت 

صدیقۀ . یا بسته است یفرجام قطع این صورتداستان ابهامی برای درک نتیجه باقی نماند در 

 .قائل استآغاز و پایان  کلاسیک داستانبرای نوشتن  چگونه داستان بنویسیمدر کتاب لو اسماعیل

روشن ها معلول علت وو کنار هم قرار بگیرند ی زمانو ترتیب  با نظمباید رویدادها  بدین مضمون که

 (.23: 1383لو، ن.ک. اسماعیل) گرهی با تصادف حل نگردد و هیچ باشدمشخص و 

 شخصیت و حادثه دو رکن، داستان کلاسیکدر ساختار  نظران معتقدندصاحباز سویی دیگر 

طاهر و  شخصیت است هم نیزمسپرده به محوریت داستان  تعاریفاین با شوند. محسوب میاساسی 

 ۀ طاهرخانواد، این داستان خطیطرح در . شوندمحسوب میداستان این  یاصل تیشخصدو و ملیحه 

 شذهنهای عمیق لایهرا در با تمام وجود حس مادر بودن زن طاهر ملیحه  دارند.دار شدن بچهآرزوی 

دار نیست که بچهحتی با این او. سازدمیجاری  به زبان آن راکنترل  و بدون خودجوشگاهی  و دارد

پیدا شده  پل ریزدر که ای هرا که در وجودش نهادینه شده با یک فرزند مردذاتی مادر بودن  احساس

فرزند مرده را که  نورددیدرموجود او را چنان  و داردابراز میدیگری است پدر و مادر متعلق به و 

اسم برایش بگذاریم و خاکش که خودمان  :گویدبه طاهر می و کندتلقی میعنوان فرزند خودش هب

 کنیم و مراسم بگیریم.

: گن یه جسد افتاده زیر پل. طاهر گفتطاهر گفت: چی شده؟ ملیحه گفت: توی نانوایی می...»

همیدیم فملیحه گفت: ن»... ، «شو دیگه. یه چی؟ ملیحه گفت: یه مرده... همه دارن میرن مرده تماشا، پا

ها پسر کاش یکی از درخت -خوای یه دقه بشینیم؟ بگیر طاهر. طاهر گفت: میچند سالشه! دستمو 

ژاندارمری،  گفت: از یکی بپرس کجا بردنش؟ طاهر گفت: حتما   کرد(.طاهر بود )ملیحه فکر می

شه بدینش به ما؟! دکتر گفت: یومد میملیحه گفت: اگه نیومدن، اگه کسی دنبالش ن»... ، «درمانگاه...

کنیم، طاهر گفت: بچه را بدن به ما؟ بدن به ما که چی ملیحه؟ ملیحه گفت: دفنش میچکار کنم؟ 

کنیم. بعد شاید بتونیم دوستش داشته باشیم. همین حالا هم، انگار، دوستش دارم خودمون دفنش می

نجدی، ) «کنیمملیحه گفت: این همه اسم، آخرش هیچی. طاهر گفت: بالاخره یه اسمی پیدا می»، «...

1373 :11.) 
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، ترتیب زمانی حوادثرعایت  .قطعی و بسته است سپرده به زمینشکل فرجام در داستان 

 فهم بودن نتیجۀ داستان،درک و قابل محوری، گشایی، شخصیت، گرههاشدن علت و معلولمشخص

 شخصیت با دو، داستان این داستان طرح خطیتشریح در  است.این ادعا دلایل محکمی برای اثبات 

دیگر با رعایت هم گرفتن حوادث و رویدادها کنارپس از قرار وشده طاهر و ملیحه آغاز اصلی 

در  .ماندرسد و در پایان داستان ابهامی باقی نمیگشایی شده و به نتیجۀ قطعی میزمانی گره بیترت

د طوری شکل بگیرد داستان بای بندیپایان گویدنایت هم همین اعتقاد را دارد او میبسته بودن فرجام 

 (.243: 1389ن.ک. نایت، ) باقی نماند یسؤالو جواب  حل شود یها و معماهای داستانکه گره

ها راه رفتند. مراسم روی چمن بین سنگ ،خانهیشومردهطاهر وزنش چند قدم دورتر از ...»: 

روی چمن خیس بنشینند.  قدر طول کشید که بالاخره ناچار شدندد، آنآلوخاکستری، خاک تدفین

شد. طاهر گفت: پاشو بریم، بریم... ملیحه گفت: هم صدای بیل شنیده میها رفتند بازرکنگو کهیوقت

پر بود از سنگ و اسم و تاریخ تولد و ... ملیحه گفت: باید بگیم براش  هاآنکمک کن پاشم. اطراف 

براش اسم بذاریم. طاهر گفت: ... ملیحه گفت: ...  دیبا سنگ بسازن. طاهر گفت: باشه. ملیحه گفت:

سوخت و از بالکن صدای همهمه مردمی به گوش جمعه بود، بخاری هیزمی با صدای گنجشک می

کردند که طاهر و ملیحه نتوانستند می سروصدا قدرآن هاآنگشتند. میرسید که از ته خیابان برمی

 (.12: 1373نجدی، ) «صدای آمدن و یا دور شدن قطار را بشنوند

 نمونه دوم:

 رابطه علی و معلولی و یعنی؛ شکل فرجام قطعی و بسته است زیمن نای های دگمهچشمداستان در 

که همان ساختار کلاسیک  داردو از طرح خطی تبعیت رعایت شده  کاملا ترتیب زمانی حوادث 

 مایه آندرون وه مشخص و نتیجآن آغاز و پایان توسط مخاطب با خواندن این داستان لذا . است

میرصادقی پایان داستان آمیز بودن موفقیتدر  ماند.نمیای ناگشوده باقی و گره است استخراجقابل

حرکت باعث و  شکل بگیردآن بینی نویسنده است در که اندیشه و جهان مایهباید دروناعتقاد دارد 

 (.110: 1387ن.ک. میرصادقی، ) پیرنگ را فراهم کندمقدمات و شود عمل داستانی 

عروسکی است که حوادث و رویدادها  شخصیت داستان، ای مندگمه هایچشمدر داستان 

ای نکته اما؛ دندارتبعیت  یخط ریساز ترتیب زمانی و  ، حوادثقبلیمانند داستان  و دنچرخحول او می

توصیف عینی و هندسی  اشاره کرد. باید است در این داستان جایگاه اشیاء اهمیت و نمایدمیبدیع که 

 است.جسته بهره  این شیوهاز پرداخت  درمدرن است که نجدی پستادبیات های مؤلفهیکی از  اشیاء
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سطرهای وقتی مخاطب به یعنی ؛ است آنبودن نتیجه درکقابل خاطربهنیز  بسته بودن فرجامقطعی و 

بزرگ ای من کله» ماند.:و ابهامی باقی نمی شودمیبرایش گشوده  داستانیهای رسد گرهمیانتهایی 

توانم بایستم. کسی باید ای است. نمیمن دکمه یهاچشمدارم. صورتم صاف و بدون گونه است. 

شوم و با صورت به زمین هایم شکسته میانرکمکم کند تا بتوانم راه بروم وگرنه روی کشالۀ 

گذاشتند. رفت مرا روی تاقچه و پشت پنجره میفاطی با پدرش از خانه بیرون می کهیوقت»، «خورممی

 یحرکتیببا دیدن خیابانی که فاطی از لای مردم برای پیراهن مخمل آبی من دست تکان دهد، 

ها دو نفر تخت روانی پشت سر پیاده»... (.47: 1373نجدی، ) کردمها و پاهایم را فراموش میدست

ها به حیاط مسجد رفتند. خودشان را خنک و د که مردی روی آن دمر افتاده بود. آنآوردنرا می

تخت روان را با خود ببرند دور شدند. مردی که  کهآن جا دراز کشیدند. بعد بیخیس کردند. همان

کنم که کرد. گاهی فکر می. به نظرم داشت توی زمین را نگاه میماند یباقطور دمر افتاده بود همان

، استخوانی، چیزی داشته یاطیخچرخهای کنار مثل من غیر از خرده پارچه شیهالباساو نباید زیر 

. دارندیبرماو را از کنار دیوارک حوض  حتما باشد. روزی که مردم دوباره به این شهر بازگردند 

 (.49 :1397)نجدی، « هستم فاطی تو ام؟ باگویم تا بدانی من کجا افتادهاین را می

 نمونه سوم

حصول نتیجه برای مخاطب است. آغاز و پایان نیز از های دیگر وجه تشخیص این فرجام با فرجام

و همۀ  شخصیت استیت با محور گناهانبیداستان  دربندی است. های این نوع فرجاممؤلفه

محوریت با شخصیت و حوادث ها در آنکه ی یهاداستان د.نچرخشخصیت میاین رویدادها حول 

اصلی شخصیت گناهان. در داستان بیدندارتبعیت  کلاسیکاز ساختار و قواعد باشد طبق تعاریف 

درک و فهم قابل گیهم، افتدمیحوادث و رویدادهایی که برایش در سینما اتفاق ، است مرتضی

. از سیر خطی تبعیت دارد شروع و پایانشده است.  گشودههای داستانی در پایان گرههمۀ است و 

طرحی ساده و منسجم و  نداردجای  داستاندر این شود میگویی تناقض که باعث ابهام و پیچیده

ن.ک. ) داندداستان میطبیعت قهرمان را پایان نوع این . کرس دلیل موفقیت بردمیداستان را پیش

سینما وارد خیابان شود. بلیطش را که از سردر و پاگرد مرتضی برای این: »... (. 110: 1387کرس، 

 شانه دیوار، رفت.بهرو ول کرد و کنار مردم، شانههای آن را روی چل و گل پیادهجر داد و تکه

وآمد مردم ها و رفتآور باران و بوق اتومبیلزود. خیابان از مرتضی خالی شد. موسیقی دلشوره یلیخ

های سرخ پیراهنش، مرتضی، لاغر، با موهای ریخته که باز هم پشت لکهقدر ادامه یافت تا ایننآ
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های استخوانی و سرمازده و زخم و های غمگین و تنگ و ترکمنی، گونههایش، چشمروی گوش

روی گیشه و مردم، توی صف، کنار مردگی بدون نوار چسب صورتش پیدایش شد. روبهخون

گناهان نوشته شده که روی آن اسم بی اش تکیه داده بودرو نشست. مقوای بزرگی را به سینهپیاده

 (.33-32: 1397نجدی، ) «بود...و قاتل

 نمونه چهارم

گیری مخاطب از حوادث منجر به نتیجه و رعایت ترتیب زمانی و معلولی یرابطۀ علشدن روشن

نیز نجدی از این شیوه ر بیمارستان نه قطا در داستانشود که همان فرجام قطعی است. داستان می

 درکقابل داستان ۀداستان برای خواننده مشخص و نتیجکه آغاز و پایان  کند. با این دلیلاستفاده می

ابهام و تناقض در فهم داستان کند و نمیخلل ایجاد  نتیجهدر برداشت  یگویی زبانپیچیدهاست. لذا 

مسافر را پیاده کردند. ها آن»... : . است هشدحلهمگی داستانی هایها و گرهوجود ندارد. کشمکش

های واگن که بالا رفتند یک قلتشن گفت: بلیط دارین؟ های مسافر. از پلههر دونفر رفتند زیر شانه

بلیط مثل سیگار از  ۀشدراهرو قطار مسافران راه باز کردند. کاغذ لول در کنار. مرتضی گفت: برو

یک کوپه خالی نشاندند وسرش را به  که مسافر را روی مبلاز آن بعد های مرتضی آویزان بود.لب

پایین،  به طاهر گفت: برو یمرتض دیوار کوپه تکیه دادند، قلتشن گفت: این حالش خوش نیست؟

از  بعد آمد.خانه صدای رادیو میقهوه از از ترن پیاده شد. ایستگاه خلوت بود. طاهر نری تا من بیام.

: 1376)نجدی، « هاکثافت صدای رادیو شنید.که طاهر نعلبکی چایش را را هورت کشید، قاطی آن

80.) 

 وتردید(شک) پایان محتمل -3-1-2
پایۀ  وجود دارد و بردر آن بندی است که احتمال وقوع یا رد حوادث فرجام محتمل شکلی از پایان

 ؟دهدرخ می یا ای در داستان رخ داده؟حادثهآیا بیل قالاتی از ؤسشده است. تردید بنا نهاده  شک و

با سازد. بینی میپیشغیرقابل را طرحو  گرفته از داستان قطعیت رایقین و افتد؟اتفاقی افتاده؟ یا می

گیرد در نظر می داستانشبرای  نجدیفرجامی که  استخری پر از کابوسدر داستان این تعاریف 

ار داحتمال اتفاقات راچون  که وقوع رویدادهای آن ممکن یا ناممکن است.محتمل است پایانی 

در کند که این موارد استفاده میتناقضاز برای زدودن قطعیت نجدی سویی دیگر از  .بردمی پیش

بودن ، محتمل، تناقضگوییپریشان خورد.به چشم میهای ستوان و مرتضی دیالوگها و تصمیم

بهره ها در پرداخت این داستان از آن مدرن است که نجدیپستادبیات های از ویژگی رخدادها

گوید که هنوز رخ نداده و ممکن از حوادثی سخن میاین فرجام تعریف وندی در ریزه. جسته است
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اند؟ ستوان از استوار پرسید: قو را چه کار کرده»... : .(20: 1397وندی، ن.ک. ریزه) است رخ بدهد

نایلن. ستوان گفت: باچی کشتیدش؟ با شما  استوارگفت: گذاشتنش توی پارکینگ، توی یک کیسه

دانم. ستوان گفت: یعنی چه ... نمی کنم با پارو... فکر می هستم! مرتضی از پشت دود گفت: با پارو

قسمتی  (. یا در20: 1373نجدی، ) دانم؟ مرتضی گفت آن جا پر از روغن بود ... پر از گازوئیلنمی

کنید؟ گفت حالا چرا گریه می ستوان .»... یالوگ دارداز داستان که دوباره مرتضی با ستوان د

 کرد. در پارکینگدست، صورتش را پاک مرتضی با کف ...» .کنمگفت: من گریه نمیمرتضی

از طرفی مرتضی (. 20: 1373)نجدی، « دانست که مرده استنمی نایلنی اصلا   شهربانی، قو توی کیسۀ

که تا صفحات تا به جرم او رسیدگی شود اند ژاندارمری دادهرا به جرم گرفتن و کشتن قوها تحویل 

ستوان  خورده و مه باره فرجام داستان بهرود اما یکمیپیش آخر داستان طرح به همین روال 

هم خورده و معلوم نیست که ه ب جاست که قطعیت داستان کاملا در این «گفتم ولش کنید»گوید: می

جاست که خواننده اینیا او را محاکمه خواهند کرد یا آزاد است. پایان داستان چه خواهد شد؟ آ

گازوئیل و ...  خودش باید حدس بزند که پایان مرتضی چیست؟ او قوها را کشته است؟ یا با نشر

هاست کنم. مدتگفت: من گریه نمی یمرتض کنید؟ستوان گفت: حالا چرا گریه می...» اند.مرده

تلفن زنگ زد. استوار گوشی را برداشت. ستوان با تشر گفت:  ... آوردهمروارید هام آبکه چشم

با کف دست، صورتش را پاک کرد. در پارکینگ شهربانی، قو  یمرتض جاش استوار. بگذارید سر

دانست که یکی از قوها دیگر نیست. توی کیسه نایلنی اصلا نمی دانست که مرده است. استخر نمی

 یمرتض گفت: گفتم ولش کنید بره. ستوان پرسید: چی فرمودید؟ تواراس ستوان زیر لب چیزی گفت.

هایی که از عرض خاطر مرغابیبهها، بیرون از شهر، از اتاق بیرون رفت. یک تریلی، از این کمرشکن

 (.20: 1397نجدی، ) «دویدندزده میها، وحشتمرغابی ؛ وزدگذشتند بوق میجاده می

 نمونه دوم:

 ،هست یا نیستوقوع رویدادها  آیا امکاندر ذهن مخاطب که تردید  شک و ایجاددر بالا اشاره شد 

. استسهیم  شریک وپایان داستان  گیریشکل در ذهن مخاطب شیوهدر این  .فرجامی است محتمل

افتد بلکه تنها این اتفاق نمیها گشوده گردد نهگرهدر سطرهای پایانی انتظار دارد  مخاطبجاکه ازآن

ها ها حتی پایان شخصیتپاینده در قطعیت نداشتن این نوع داستانماند. باقی میسرگشتگی  وابهام  در

سرنوشت  نیز ،خیس شنبۀسهدر داستان (. 42: 1383ن.ک. پاینده، ) بیندای از ابهام میرا هم در هاله

ی فرجام، هاشخصیت و نبودن وضعیت رویدادهاگانه و معلومتفاسیر چند. چنین استاین ... و سیاوش



 309  کشاورز /کاربسط فرجام در داستان های ...: یپژوهش-یمقاله علم

 

عاقبت همین اساس  برست. ا بارز آنهای ویژگییکی از  تناقضکه را رقم زده است محتمل 

کنه، مادر ملیحه گفت: فرق می...» :.مشخص نیست که زنده است یا مردهداستان در پایان  شخصیت

رو به رو ما خودمون دفن کردیم، مگه نه؟ دیدیم که شستنش، مگه نه؟ اما اون سال کسی سیاوش 

چی به ما نشون قبری، هیچها کسی قبری، چیزی، سنگش رو...؟ توی این سالشما نشون داد؟ زنده

خاطر هایی گذشتند که بهای داشت، از خیابانشدهشنبۀ فراموشها در تهرانی که سهآن ... نداد

ر چراغ روشن، ها، گاهی برق داشت، گاهی نه. گاهی تاریک بود، گاهی هم به اندازۀ یک تیاعتصاب

کدام از درختان کوچه پیدا کنند. این بود که ملیحه و پدر بزرگ، نتوانستند نعش چتر را زیر هیچ

 .(77: 1397نجدی، ) «حالا چتر هم یک سیاوش شده بود

 (دروغین) کاذبتصنعی و ن پایا -3-1-3

سطرهای انتهایی داستان  شیوهدر این . گانه استچند بندیفرجامکاذب شکلی از  و فرجام تصنعی

عمل  گفتار وساختن روغینها، دمدرناز نگاه پست. رسدآمیزی به پایان میصورت تمسخربه

 است. داستان کلاسیکساختار  و قواعدبه تمسخرگرفتن  شوخی وکردن، نوعی پشتها شخصیت

 گیردمیجاکه پدر طاهر تصمیم ازآن اتفاق افتاده است. نیز همین نجدی تاریکی در پوتیندر داستان 

به طرف رودخانه  آبیبینند با پیراهن هرگز لباس سیاهش را از تن بیرون نکند مردم دهکده او را می

های هایی است که بچههاست. از طرفی دیگر پوتینقطعیت در عمل شخصیت همان عدمرود که می

و روی  آوردهرا با خودش به خانه ها و پدر این پوتیناند کشیدهدهکده از داخل رودخانه بیرون 

های باز تا رودخانه از لنگهزند گذارد و پرده را کنار نمیو در اتاق را باز میدهد قرار میطاقچه 

سرگرمی و شوخی روشی برای  شیوهکارگیری این هداخل اتاق بیاید و از روی پدر و پوتین بگذرد. ب

کردن این با دنبالمخاطب برای مخاطب ملموس است اما  این سرگرمی با مخاطب است. هرچند

بری لوئیس این شیوه از ، شکستن ساختار سنتی داستان درسازد. می ماجراها نقش خودش را پررنگ

گانه منتهی های چندداند که به فرجامبندی را شکل تمسخرآمیزی از داستان کلاسیک میفرجام

سنگ نشست و به تاساعتی بعد از غروب، روی همان تخته...» : (.92: 1382ن.ک. پاینده، ) شودمی

توانست صدای ریختن بست میشد. چشمش را که میآلود و سیاه میکم گلآب نگاه کرد که کم

رودخانه را توی دریا بشود. پوتین روی ماسه افتاده بود و تاریکی، دستش را درآن فرو برده بود. 

اتاق را نبست. پرده را کنار  در برد و آن را روی طاقچه گذاشت.اش همان شب پدر پوتین را به خانه
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شب، رودخانه های باز خوابید. کمی بعد یا قبل از نیمهکشید و با چشم کرد دراز نزد. رختخواب پهن

 (.33: 1397)نجدی، « های باز در به اتاق آمد واز روی پدر و پوتین رد شداز لنگه

 نمونه دوم

وقتی مخاطب به تمسخرگرفتن قالب کلاسیک است.  نوعیفرجام تصنعی و کاذب در بالا اشاره شد 

و خودش هم ساخته است که نویسنده ذهن او را با ماجراها و رویدادهای دروغین درگیر  یابددرمی

نجدی  پوست در آستاراسرخدر داستان تر نمایان است. بیشبیهودگی  کندشرکت میدر این بازی 

کند؟ گرفتن و کار می هپوست در آستارا چسرخ هایی از قبیلالؤساست.  ه کردهاستفاد شیوهاز این 

چطور اتفاق  شدن پانچاپیدا چه طور ممکن است؟ های لنینداخل کیف و لای کتاب جلب مارجینما

مقدادی نیز تمسخر و بیهودگی چیز دیگری نیست. ، است که جز شوخیعواملی همگی  افتد؟می

: 1378مقدادی، ن.ک. ) همراه است سرگرمیو تمسخرداند که با ها میمدرنرا روش پست این شیوه

های من چرا باید به حرف ... پوست پرسیدم...گفتم: بس کن دیگه مرتضیمن از سرخ »... (.:273

یازده سال  ؟غاز؟ تو چرا حالیت نیست کنم. مرتضی گفت: صدتا؟ یک تو گوش صد تا یک غاز

که پلیس توی کیف ماراجینما لای دونی چرا؟ واسه اینبعد مارجینما را گرفتند، جلبش کردند می

های لنین یک پانچا پیدا کرده بود. گفتم: تو زده به سرت. مرتضی گفت: چند سال پیش که کتاب

دونم پانچا ا. گفتم: میها را بهش پس دادند، اما پانچا رها کتابماراجینما از هلفدونی آمد بیرون آن

قدر لولهنگت اون گفت: رفته بود کردستان دیگه ... تو »... -«. که زده به سرترا ندادند، واسه این

گم... رفته بود به کردها یاد بده که چی رو با چی بریزن فهمی من چی مینمی آب ورداشته که اصلا  

هاشون بشه اندازه یه گ تا کلۀ مردهتوی سوراخ آسیاب و آردش کنن که چقدرشو بریزن توی دی

گردو که پوست کردها چین ورداره که هرکسی بتونه یه نعش را بذاره تو پانچا، پانچا را بذاره توی 

کتش، گریه صورتشو پاک کنه. تونه با آستیناش که به اونا بگه که چطوری آدم میتنهجیب نیم

هام. هامو از لگن آوردم بیرون دیدم کف دستکه دستهمین» -«.فهمی الاغ...فهمی. حالا میمی

هام ها را تا چشمقدر کوچک شده بود که باید آنانگشتام... خدایا حالا من چکار کنم... انگشتام آن

انگشت ندارم ...یعنی دارم ... اما هر  آوردم تا بتونم ببینمشون... اینه که من حالا اصلا بالا می

پوست ...از کردها گرد... اینه که هرچی از مرتضی ... از سرخهکدومشون شده اندازه یه سنجاق ت

هام بینی که من دستمی« بنویس پروانه تو رو خدا بنویسش» گم.یادم مونده دارم برات می

 (.12: 1379نجدی، ) «جوریه، پروانه تو رو خدا بنویسشاین

 سومنمونه 
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نجدی در داستان  .گانه استهای چندفرجامشد که فرجام کاذب شکلی از اشاره های بالا در نمونه

 و جان روحاز  یریگبا بهرهو برد میی داستان را پیشتمسخرآمیزربط و بی یشکل اب آبی، تنابیتن

گوی اشیا وگفتپیپسی و  زدنحرف .دهداست داستان را پایان می ضعیفآن پذیری باور کهاشیاء 

های شدن داستان به فرجامدر منتهیاست. این داستان  ای بدیع در پرداختشیوهر متن داستان د

 ن.ک.) خوردکه در این داستان به چشم می داندعدم قطعیت مییکی از عوامل را گانه لاج چند

 هایش را بالای سرش بهبود. کف دست پیپسی پاهایش را جفت کرده...» :(.157-156: 1386 لاج،

ها بعد من چطور پیدات کنم؟ این بطری –شد. و دور میهم چسبانده. روی یک بطری ایستاده بود 

پیپسی تا شانه و  بزن لعنتی. یک کلمه حرف-رفت. همه مثل من. پیپسی تا زانوانش در بطری فرو می

های پپسی بیرون از شنوی؟ حالا فقط از مچ تا ناخندوستت دارم. می –گردنش در بطری فرو رفت. 

هایش را گرفت تا صدای هایش را بست و گوشخورد. چشم . گرهبطری بود. منصور ایستاد. خم شد

زد. خیابان ها تصویر داشتند و رادیو حرف میشدن دنیا را نشنود. تق. دوباره در تهران تلویزیونتمام

اش نگاهی به کرکره بقالی هایش ها کرد. کنار خانهرفت و توی دستبا خیابان. منصور راه می

 –ها نشسته بود پرسید. اند. از پلکان بالا رفت. پیرمردی که روی یکی از پلهانداخت و کلید را چرخ

آد؟ منصور دونم. پیرمرد گفت: مگه بیرون بارون میساعت چند جوون؟ منصور آهسته گفت: نمی

 .(90: 1397)نجدی، « دانمحتی نتوانست بگوید نمی

 پیشنهادی() ۀچندگانپایان -3-1-4

مدرنیستی است. در این شیوه داستان به چندین فرجام منتهی های پستفرجامگانه شکلی از پایان چند

ها را انتخاب کند که همان شراکت خواننده در گردد که مخاطب آزاد است یکی از این پایانمی

را کشان شب سهراب گیری از این شیوه، داستانگیری پایان داستان است. نجدی با بهرهشکل

شود خوانی رستم و سهراب توسط سیدی در دهکده آغاز میداستان با پردهپرداخت کرده است. این 

... به چندین  خانه وو با یادآوری افسانۀ سیاوش و گذشتن او از حلقۀ آتش و سوختن مرتضی و قهوه

ها را برای داستان برگزیند که هریک پایانی تواند یکی از پایانگردد که مخاطب میفرجام منتهی می

در این که لف را انتخاب کند ؤتواند پایان مبتنی بر مرگ مباب مثال مخاطب میست. منجداگانه ا

از یکی دیگررنگ و نقش خواننده برجسته است. بندی داستان کملف در فرجامؤشکل نقش م

های چندگانه تصنعی و کاذب است که شکل تمسخرآمیزی از ساختار کلاسیک دارد و پشت فرجام

های چندگانه است که پایان داستان را با موازی نیز از فرجام تی است. فرجامبه قواعد کهنه و سن
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از سازد و مخاطب در انتخاب هریک مختار است. فرجام گشوده یا باز نیز چندین پیامد همراه می

های پایانی جدید بعد از ورق گیری داستانهای چندگانه است که ذهن مخاطب برای شکلفرجام

 داندپاینده این روش را دعوت ضمنی مخاطب برای دگرگونی آیندۀ داستان میشود. فعال می

 ها کمکاش گذاشت. آناش را روی رکاب بارهرستم خستگی»... (.: 231: 1390ن.ک. پاینده، )

هاشان را به درختان سپیدار بستند و ها اسبطرف آرارات آنکردند تا پیرمرد سوار شود. این

ها آویزان کردند و ها را از رکاب اسبنه برداشتند و روی زین گذاشتند، پاپوشهایشان را از سیزره

آمد، سرداران یک جسد خانه بوی قند سوخته میپنجرۀ قهوه از خانه رفتند.لخت به درون قهوه

ای را که نسوخته بود. صفر رفت ونردبان چند تکه استخوان را بیرون آوردند و پرده شده وزغال

را آورد، یک نفر سوزنی آورد و روی نردبان پهن کرد و جسد سید را روی سوزنی وسط حیاطش 

توانست حرف بزند. زیرا دیگر بین مردم نبود و دیگر نمی؛ گذاشتند و بردند. مرتضی هم سوخته بود

زد، سرداران روی برهنگی خیس پوستشان دوباره ای خودش را به اذان میشب روی باران آهسته

ها در راهی که تاطوس زیر اسب داشتند پیرمرد پرده را روی گردن اسبش انداخت. آنزره پوشیدند. 

 (.46: 1397)نجدی، « به پشت ننگریستند و گریستند

 (باز)گشوده پایان -3-1-5

 متن اگرچه شیوه. در این صفحات فرجامی باز استاز اتمام اوراق و  پسبودن پایان داستان گشوده

در داستان بدیع است. ای شیوهکه  گیردشکل میداستان جدیدی در ذهن مخاطب  رسد امامیبه پایان 

این شیوه پایان داستان را باز گذاشته تا در ذهن گیری از با بهره بیژن نجدینیز  مرا بفرستید تونل

پررنگ است داستان نوشتن پایان روش نقش مخاطب در در این  .مخاطب داستان جدیدی خلق کند

خودش  مرتضی، دکتر و فرستادن او به داخل دستگاه تجزیه راهایی مانند شخصیت و فرجام

های بودن پایان داستان قائل به این شیوه است که با اتمام فیزیکی یا ورق درگشوده نیازبی نویسد.می

نیاز، ن.ک. بی) مخاطب منتظر وقوع رخدادهای جدید است بلکهپذیرد داستان پایان نمی، کاغذ

ها ها مرده را دمر روی موزائیکخانم مهران مرتضی را از مچ پاهایش گرفت. آن»...  :(.48-49 :1388

هایش هایش بدون لبخند از دندانکردند. دهان مرتضی باز و به کف زیرزمین چسبیده بود و لب دراز

شنیده دور شده بود. دکتر ضمن بازکردن سنسورها و جدا کردن مرتضی از دستگاه با صدایی که 

)نجدی، « زد، انگار کسی سرش را در آب فرو برده باشد و بخواهد داد بکشدشد حرف مینمی

های باز از هم مثل کسی که در فضا های دور از تنش و قدمحالا دکتر با دست»... ؛ و(57: 1397
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و طرف رفت که به باریکی میز اطو بود. سنسورها را به دشناور باشد در زیرزمین به طرف میزی می

را بالا زد. دکتر گفت: به   B-13. خان مهران دکمه  B-13هایش بست و آهسته گفت: شقیقه

ها را فشار دهید. حالا کمک کنید ماسک های نارنجی دست نزنید تا قفسه بسته شود، بعد آنسوئیچ

تش . ودهانه ماسک را روی صورFNاکسیژن مرا ببندید. بعد از دراز کشیدن در قفسه، فقط گفت: 

 گذاشت و دکتر کاملا   FNچرخاند. خانم مهران انگشتش را روی دکمه نارنجی و پس از آن روی 

که صدای ذهن دکتر به دستگاه تجزیه رسید، شدنش را در تونل احساس کند. همینتوانست بلعیده

 کهنآکار انداخت و از زیرزمین بیرون رفت، بیه کننده صداها را بهای پاکخانم مهران مغناطیس

)نجدی، « ها بردارندبه کسی چیزی بگوید و یا تلفن کند که بیایند و مرتضی را از روی موزائیک

1397 :58.) 

 نمونه دوم:

. در این روش اگرچه ایجاد داستانی جدید در ذهن مخاطب استگذاشتن پایان داستان خود باز

بندی درگیر تد. این شیوه از فرجامافهای داستان به پایان رسیده است ولی در عمل این اتفاق نمیورق

ها مدرنای و پستنویسندگان حرفه ساختن ذهن خواننده برای نوشتن پایان داستان است که معمولا 

 است.از این شیوه استفاده کرده  بیژن نجدینیز  گیاهی در قرنطینهدر داستان جویند. از آن بهره می

اصلی علت طاهر و نامعلوم بودن  بیماریها مانند ها و علت و معلولنبودن سرنوشت شخصیتمشخص

جای حل نجدی به، شیوه . در اینگیردقطعیت را از داستان میکلاف سردرگمی است که بیماری 

گیری این دارد تا ذهن مخاطب در شکلنگه می بازآن را  پایانداستانی و معماهای  هاگرهتمامی 

معتقد است در این شیوه مخاطب در پایان داستان هنوز عمرانی  پورمهدی باشد.بندی دخیل پایان

همان روز ... »: (.232-227: 1386عمرانی،  پورن.ک. مهدی) منتظر وقوع رخدادهای جدیدی است

طاهر را به بیمارستان پادگان بردند. دکترها برای دیدن قفل او را مثل درختی در اسفند ماه، لخت 

هایش چسبانده بود و هایش را، ضربدر، به شکم و راندستکردند. قفل فقط یک برگ بود. طاهر 

طوری هم حاضرم برم سربازی... او را دمر، گفت: شما رو به خدا بازش نکنین، من همینها میبه آن

روی تخت جراحی زیر طشتی پر از چراغ دراز کردند. این بار فقط برای کندن یک برگ از درخت 

... که بازویش را به دستگاه بیهوشی بستند و او  خداه شما را بگفت: زیتون. هنوز طاهر داشت می

اش افتاده است و مردم چه دهکدهفرش میدانسنگ خودش را دید که با قفلی در کف دست، بر

ریزند. با همان صدای افتادن سکه، افتادن سکه، افتادن سکه بود که طاهر بیهوش روی او سکه می
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در  کهآنزد، بیدوید، به همه تنه میمام راهروهای بیمارستان میشد. فردای آن روز پرستاری در ت

رفت تا مرد سفیدپوش را پیدا کند و به او بگوید که ... مقوایی به بزند از بخشی به بخش دیگر می

 (.85: 1397نجدی، ) «قرنطینه»اند در اتاق طاهر چسبانده و روی آن نوشته

 نمونه سوم

بندی داستان خود استفاده کرده است. نیز از همین شیوه برای پایان ریزیروز اسب نجدی در داستان 

نقطه خواسته است ادامۀ داستان رسیم نجدی با گذاشتن سهدر خوانش این داستان وقتی به پایان می

را در ذهن مخاطب بنویسد که همان ایجاد داستان جدید است. این شیوه فرجام باز یا گشوده است. 

روند که انگار داستان با دو سو پیش مییامد در سطرهای انتهایی این داستان طوری هماز طرفی دو پ

پذیرد که شباهت زیادی به فرجام موازی دارد در واقع راوی و اسب یکی امکان یا پیامد پایان می

است و رویدادها از زبان یک شخصیت که همان اسب است جاری است. در شباهت این دو 

گانه را بازگذاشتن های موازی یا چندشدن داستان به فرجامنیا یکی از عوامل منتهیبندی شفیعفرجام

گاری را  پاکار... (. : »32-1: 1397نیا، ن.ک. شفیع) داندکردن جملات میداستان یا ناتمام رها آخر

هایش را کنار کشید و اسب ناگهان یک خالی بزرگ را پشت خودش احساس کرد. یکی از دست

توانستم تکان دهم. جای خالی زین تا مچ پاهایم را گم کرده بودم. اسب برد. پاهایم را نمیجلو 

هایم ریخت. پاهای اسب از دو طرف باز دست دیگرش را هم جلو برد. تمام سنگینی تنم روی دست

الا هایم پایین آمد و با صورت روی زمین افتادم. آتای و پاکار خودشان را کنار کشیدند. حشد. شانه

رخ اسب روی برف بود. آتای و های تاشدۀ اسب به زمین چسبیده بود و تمام گردنم و نیمدست

توانستم بدون گاری راه کردند تا اسب را دوباره به گاری ببندند. من دیگر نمیپاکار باید کمک می

 ... من ... اسب ... توانستمتوانست بدون گاری بایستد. من دیگر نمیبروم ویا بایستم. اسب دیگر نمی

 (.28: 1397نجدی، ) ...« اسب

 قطعیت عدمایان پ -3-1-6

زدوده شیوه یقین و قطعیت در این . است مدرنپستهای مهم مؤلفهاز  قطعیت فرجام مبتنی برعدم

ها، به تحقق نپیوستن های موجود در گفتار و اعمال شخصیتچیز نسبی است. تناقضو همه شودمی

در ... همگی عواملی است که حصول نتیجه را  ، تسلسل وگویی و ابهامرویدادها، پیچیدهحوادث و 

بندی این داستان از نجدی برای فرجام با این تعاریفد. نسازناممکن و دشوار میاین شیوه از فرجام 

کارگیری این هبا ب اوتر کند. ی مخاطب را بیشگتمایل دارد سرگشت نجدیگیرد. شیوه بهره می این

های داستان و حوادث را با ها و اعمال شخصیتگفتگو خاطرات پاره پارۀ دیروزدر داستان شیوه 
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طاهر حوادث را چنان با در اثبات این ادعا . بردپیش میابهام ای از هالهدر  وپیچیدگی تناقض

شود اما نزدیک می قطعی ۀبه نتیجدر پایان داستان که مخاطب دهد می توضیحوتاب برای ملیحه آب

داستان  سال طاهر سن و شده بارویدادهای تشریح خوان نبودنهمو  قواعدبا شکستن  چرخشدر یک 

داند انسجامی در معنا میبیرا طرح در قطعیت  عدمحتی ریکور با این تعاریف افتد. قطعیت میاز 

طاهر گفت: ما دیر رسیدیم، »... : (.42: 1375ن.ک. ریکور، ) که در این داستان اتفاق افتاده است

ت نداشت که بیاد. فردوس هم از ترس رکن دو ئتیمورخان شده بود یه پارچه رضاشاهی و جر

نامه کرد. مونده بودیم من و مادرم که وصیت را باز کنیم. بالا و پایین وصیتخودشو آفتابی نمی

ملیحه گفت: «. حیات نیست به طاهر پالتوی مرا به ماهرخ بدهید واگر ماهرخ در قید»نوشته شده بود 

هم سوار ماشینی شدیم که آن روزها بش  پالتو؟ طاهر گفت: آره، حاج خانم پالتو را برداشت و با

های پالتو را ریختیم بیرون. توی جیب کنار یقه کبریتی. توی ماشین تمام جیبگفتن چوبمی

کتر حشمت و نصف صورت میرزا و کردیم، پیشانی وعینک د گونه میرآقا را پیداهای عکستکه

ها موهایش را. ملیحه گفت: ولی، ببین طاهر من یه چیزی رو نفهمیدم سن وسال تو به اون سال

 (.67: 1397نجدی، ) «خورهنمی

 نمونه دوم:

و قطعیت را از مخاطب گرفته و منجر به حصول  یقینتحقق نپیوستن حوداث و رویدادهای داستان  به

ای از ابهام باقی در هالهگشوده نشده و رویدادها های داستانی در این صورت گره .شودنتیجه نمی

در این داستان کرده است. استفاده از این شیوه  هادوباره از همان خیاباندر داستان د. نجدی نمانمی

حتمی و برایش  مرگ پیرمرد رود کهپیش میاز داستان رویدادها تا بخشی کردن با دنبالمخاطب 

گرسنه  بلکه کشدو نفس میتنها پیرمرد زنده نه شده شکستهداستان طرح باره یکاما  استقطعی 

تنها طرح را نه افتادن حوادثاز قطعیت  برایش نیمرو درست کند. خواهدپیرزن میاز و است 

ش آشکار است که نمونه آن در این داستان به چشم می در معنا نیز نمود بلکهبرد نامنسجم پیش می

گیرد و در روایت تمام داستان را میمدرن در داستان پست معتقد است عدم قطعیتهم لاج خورد. 

پیرزن بالش را روی دهان بدون دندان »...  :(. 157-156: 1386ن.ک. لاج، ) سازدخود را آشکار می

های لاغر، به انگشتان استخوانی پیرمرد کرده و دستورمهای کرد به رگشوهرش گذاشت و نگاه

های بلندی که زیرش را نگاه کرد به پاهای او ناخن که روتختی چیت گلدار را چنگ زده بود. بعد

رفت. هایش در چیت فرو میافتاد و پاشنهشد روی هم میچرک گرفته بود. پاهایی که از هم باز می
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های ریزریزش های چوبی آن طرف تختخواب رسید و تکاننرده همین که پاها راست و کشیده به

ای را روی هایش را از روی بالش برداشت. ملحفهرا آرام کرد و از حرکت افتاد، پیرزن هم دست

خیسی پاجامه شوهرش پهن کرد و رفت تا پرده اتاق را کنار بزند. پنجره را باز کند و هوای پر از 

جا فرش حیاط بریزد. هماناستفراغ را روی سنگ ۀنشد، بوی لگن خالیدهزهای الکلبوی دوا و پنبه

اش، بعد بیاید در گلویش، هایش بگذرد، برود توی سینهصدای گریه از استخوان قدر بایستد تاهم آن

هایش بپوشاند و به اندازۀ همان از آنجا برود زیر پوست صورتش تا او بتواند صورتش را با دست

بعد گفتم به طرف تختخواب برود. بعد گفتم ... »(. 58: 1397)نجدی، « گریه کند. هاکف دست

برداشت و از شوهرش پرسید: حالت خوب  پیرمرد بردارد. پیرزن بالش را بالش را از روی دهان

کند؟ گفت: نه. پیرزن گفت: چیزی می خواهی؟ است؟ گفت: بله. پیرزن گفت: جاییت درد می

 .(69: 1397)نجدی، « مرغ را نیمرو کند.کاغذها نشستم تا پیرزن دو تا تخمگفت: آره گشنمه. کنار 

 چرخشیپایان  - 3-1-7

نوعی شیوه این  دارد.ه میاتسلسل است که مخاطب را در دام و اسارت نگ نوعیچرخش دوران یا 

قابلیت و مدرن است که به نویسنده این تسلسل از ابزارهای پستباید اشاره کرده بیهودگی است. 

جایی که داستان را آغاز کرده دوباره به همان  دهد در یک حرکت چرخشی از همانتوانایی را می

 برگردد.نقطه 

از همان کارگیری این شیوه هبا بنجدی ، آرنایرمان، دشنه و کلمات در بازوی من در داستان

شخصیت طاهر ...  و دادن مشخصات ظاهریو با  آوردروی میپردازی ابتدای داستان به شخصیت

رویدادها به پایان داستان نزدیک حوادث و سرگذاشتن کند و پس از پشتمخاطب معرفی می را به

دهد پایان داستان را به اول داستان ارجاع میقواعد را شکسته در یک حرکت چرخشی و شود می

زاده هم حاجیجوید. . نجدی آگاهانه از این شیوه بهره میی فرجام استدورانشکل که همان 

ها از این شیوه استفاده مدرنداند و معتقد است پستبرگشتن به اول داستان را شکل دورانی می

 آمد.کرد. خسته به نظر میترکمن داشت نگاهم می... »(.: 24: 1380نژاد، ن.ک. پارسی) کنندمی

بچه داشت توی چادر بردند. هایش پر از کلمه شده بود. مردم داشتند نعش یک بالکن را میچشم

بعد دشنه را گذاشت « آرنا یرمان»: گفت ن چسبیده بود.ممن به پوست ترک یصدا شد.چیت خفه می

پنجره آویزان لبۀ روی دیس وخودش را با کتاب روی زمین به طرف اتوبوس کشید. خودش را از 

ده رو را از مردم . پلیس پیاکرد. خودش را بالا کشید. کتاب خیس خون بود. کمکش کردم بیاد بالا
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 هم ... خوب دیگه ... پس این طاهر چی شد عالیه خانم؟ بعدش اتوبوس راه افتاد. ؛ وخالی کرده بود

 .(22: 1397نجدی، ) «گفت: طاهر؟ کدام طاهر؟ هیعال

 پایانپایان بی -3-1-8

را دوباره در پایان  رسد سطرهای آغازیننویسنده وقتی به سطرهای پایانی داستان می این شیوهدر 

برای نوعی تسلسل و بیهودگی هم  تکنیکاین  آورد که برعکس شیوه چرخشی است.میداستان 

با  او .گیردبهره مینجدی از این شیوه فرجام  نگاه یک مرغابیکند. در داستان ایجاد میمخاطب 

ای خود شیوهزمان در که  به نمایش بگذاردرا های جدیدی فرمدارد  تمایل روشکارگیری این هب

محو تا  کشدمیجملات  اسارت کلمات وبند مخاطب را چنان در  با این روشنجدی  است.بدیع 

 داندداستانی می ویژگی فرا این روش رالاج جایی آغاز و پایان داستان او شود. در جابه هایگردش

توی کلاس آقا مرتضی با سر که معلم جغرافی بیاد قبل از این...» :(. 200-162: 1386ن.ک. پاینده، )

تراشیده آمد تو. این طرف لبش ورم کرده بود. بالای چشم چپش طوری سیاه شده آمده بود پایین 

اش چسبیده بود. وسط هایش را آورده بود روی هم. یه تکه نوارچسب یکوری به پیشانیکه مژه

شدۀ همین با نقشه لولچهارطاق در کمی ایستاد و بعد رفت به طرف نیمکتش. پشت سرش معلم ما 

که آقا نقشه را  یوقت . ما هم نشستیم.خاورمیانه آمد تو. پاشدیم. آقا مرتضی، آهسته رفت نشست

کشش را به طرف آن دراز کرد برگشتم یه نگاه به آقا مرتضی انداختم. مثل چسباند به تخته وخط

رسه. یک سال از ساله به نظر میهنوزد مرغابی با یک چشم از پنجره به بیرون زل رده بود دیدم واقعا 

رسد، متوجه هنگامی که خواننده به صفحات آخر داستان می(. 55: 1397)نجدی،  «ترما بزرگ

 در آخر داستان تکرار کرده است. های اول داستان را عینا شود که نویسنده همان پاراگرافمی

 گیرینتیجه -4

بندی فرجام براینجدی خواه و نوگراست. تحولای نجدی نویسنده بیژن حاصل حاکی استنتایج 

خطی  استفاده از طرحبا . گاهی جویدبهره میبدیع  هایها و تکنیککوتاه خود از شیوههایداستان

 این صورتدر است  کادرفهم واقابل نتایج داستانش برای مخاطب، حوادث زمانی رعایت ترتیبو 

گیرد و منتهی به تمام داستان او را در برمیقطعیت  عدمسویی فرجام داستانش قطعی است. از 

برای ایجاد  طرفیاز سازد. را مهیا میبندی جدید از پایانکه شکلی  گرددمیای های چندگانهرجامف

ارجاع اول داستان  بهآخر داستانش را ، مدرنیستی استهای پستمؤلفهبیهودگی و تسلسل که از 

اول داستان را در پایان بالعکس، و  گرددمیچرخشی و دورانی صورت فرجام  در اینکه دهد می

سطرهای گذاشتن باز با گاهی نیز . سازدمیفرجام بی رافرجام در این صورت که  آوردمیداستان 
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هیم کردن خواننده که س کندخلق ی را در ذهن مخاطب داستانی جدید گیردمیتصمیم پایانی داستان 

 سازد که در اینهمراه می چند پیامداز طرفی پایان داستان را با دو یا . استدر نوشتن پایان داستان 

 صورت فرجام موازی است.
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 چکیده
ها ، ارزشو ساختار اجتماعی نهادهاها، فعالیتبه که های عقیدتی و فلسفی فراگیرند ها نظامفراروایت

دارای خاستگاه زیستی، مذهبی، اجتماعی که ها این روایتبخشند. مشروعیت میو اشکال فرهنگی 

ترسیم  بشر ۀتصویری امیدبخش از آینددر عصر مدرنیته محور بودند، و رفتارهای خردگرا و دانش

کنند و اعتبار خود را  دهیسازمانها را انساناند زندگی مدرن، نتوانستهاما در دنیای پست؛ کردندمی

نند. منیرو کها توصیف میفراروایت درمدرن را شکاکیت پستاند. بر این مبنا، از دست داده

توان ها، میمدرنیستی نوشته است که با مطالعه و تحلیل آنهای خود را در فضای پستپور رمانروانی

، آگاهی یافت. بدین منظور پاشندیفرومهدف  در جامعۀ هایی کهاز چگونگی و انواع فراروایت

از این نویسنده بررسی کرده است.  کولی کنار آتشها را در رمان پژوهش حاضر افول فراروایت

ها در پور برای روایت افول فراروایتروانیدهد، شواهد و تحلیل جستار حاضر نشان می کهچنان

زندگی سنتی را در یک داستان بازسازی کرده و با نمادپردازی ماهرانه،  ۀفضای پسامدرن، صحن

ترین ویژگی انسان پسامدرن، یعنی بیافریند که مهمرا  پیچیده و درهمیفضای خوبی توانسته است به

های سیاسی چند دهه از های اجتماعی، تردید در فراروایتفروپاشی سنتد. کنهویتی را ترسیم بی

موضوعاتی  ،یک روایت بزرگ عنوانبه ،نویسیِ شیوۀ کلاسیکنقض اصول داستان تاریخ ایران و

 بازیابی و تحلیل کرده است. ها را در رمان کولی کنار آتشهستند که این مقاله آن
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 مقدمه -1

 یفرهنگ اشکال و هاارزش نهادها، ها،تیفعال هیتوج یبرا که هستند یمسلط یهاتیروا ها،تیفراروا

(، فراروایت قصه یا داستان روابط Walter Truet Anderson) اندرسونبه تعبیر . روندیم به کار

که قادر است فلسفه، تحقیق،  یبامعنعظیم، فراگیر و  چنانآنای ای است؛ قصهو مناسبات اسطوره

و دیگر  سیاست، الهیات، فرهنگ، هنر، ادبیات، نظریۀ اجتماعی و فرهنگی، نظریه و نقد ادبی

ناپذیر برقرار ای اجتنابها رابطههای علوم انسانی و اجتماعی را کنار هم قرار دهد و بین آنشاخه

 قادر شمول است وعام جهانی یا همه داستانی که مدعی جایگاهی»(. 82: 1392ر.ک. نوذری، ) سازد

 «باشدها میمعنای حقیقی آن آشکار ساختن منظوربه هاتحلیل تمام دیگر داستان توجیه و به ارزیابی و

یک حقیقت جهانی  ،های جامع و کلانها یا روایتدر این داستان (.93: 1381 همکاران، )نجاریان و

هر فراروایتی چهار ویژگی به نظر لیوتار اند. آن این روایات بنا شده ۀو استعلایی نهفته است که بر پای

منکر تمام ت؛ مدعی است که متضمن حقیقت برتر است؛ سنیزمان خاصی محدود  به مکان و»دارد: 

 )نصری، «های علمی استمدعی وجود بنیادهایی آشکار برای نظریهت؛ اختلافات اس ها وتفاوت

1385 :11.) 

 شمار به مدرنیسمپست یژگیو نتریشاخص( Narrative Grandها )تیروا کلان افول

 ،ینوذر) «کندها تلقی مینوعی عدم ایمان یا ناباوری به فراروایت مدرنیسم راپست»لیوتار . دآییم

 یقدربهآفرینندگی و تنوع سبک زندگی اجتماعی انسان  هامدرنیستبه اعتقاد پست .(231 :1392

مدرن آنچه پست یتدر وضع .صحت آن داوری نماید ۀدربارتواند نمی یفراروایتگونه است که هیچ

که با زبان، فرهنگ، تاریخ و جغرافیای  اندهایی با اعتبار محلیشود داستانجایگزین فراروایت می

 .اندمتناسبمحلی 

ۀ جامع ای چندآوایی درمدرن یعنی گونهنفی فراروایت نزد اندیشمندان پست»

های زمینه موقعیت فرد یا دیگر و توان شنیدها را میدیدگاهۀ هم در آنکه  فراروی

علم ، عقل لیقبهای قرن نوزدهم از مدرن، فراروایتپست بد را تعیین کرد. خوب و

ها سبک گرایی،نسبیت آن مفاهیمی چون محدودیت، یجابه پیشرفت را مردود و و

ساخته جایگزین  پذیری راکمال پیشرفت و ۀگرایی دربارشک و اهداف متنوع و

 (.Berger.1998.21) «است
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بایست سوژۀ انسانی را نه چیزی های زیادی دچار بود و میعقل در نظام مدرنیته به محدودیت

گیری و محصول روابط قدرت و شکل در حالثابت، واحد، ذاتی و حقیقی بلکه سیال، معقول، 

درنیسم، نفی فهم ذهن یا عقل مدرن از مقولات شناخت مجوهر پست»تعامل با غیر به حساب آورد اما 

نقش خرد و علم را در  وضعیت پسامدرن کتاب لیوتار در(. 201: 1392)نوذری،  «و حقیقت است

 :نددامیناکارآمد  پسامدرن، ۀدور رستگاری انسان

ناباوری به روایت  اعتمادی وبی ۀلیوتار گذار از مدرنیته به پسامدرنیته را نتیج»

ای مدرنیته طرح یا برنامه .گرفته بودآن شکل  ۀپای که مدرنیته بر دانداعظمی می

 تعریف جدیدی از انسان، به دست دادنکه با  بود« پیشرفت»برای نیل به فراروایت 

قرن هفدهم  از عصر روشنگری در، طبیعت با اوۀ رابط هستی و در جهانجایگاهش 

نقش مهمی داشت زیرا ابزار انسان برای « خرد»طرح،  نیدر ا. هجدهم شروع شد و

جهان محسوب  در های خودتوانایی جایگاه وی بهبود یا ارتقا فهم کائنات و

ۀ دور فراروایت مدرنیته اکنون در ۀمنزلبهاومانیستی  ۀفلسف به اعتقاد او ...گردیدمی

 و داده است از دسترا  خودۀ متقاعدکنند دهنده وپسامدرن قدرت مشروعیت

 )پاینده، «کندمی تردید روا ،بودن علمبخشپسامدرن در ادعای رهایی ذهنیت

1393 :238.) 

بینی و ناپذیر و انکارکنندۀ جهاندهد که توضیحمدرن چیزی را به ما ارائه میجهان ادبی پست

های زبانی از یک سو و شناختی و تکنیکهای زیباییدگرگونی ملاک. شده استالگوهای ارائه

های کلان دینی، اجتماعی و سیاسی از دیگر سو،  گفتمانی نو را در ادبیات روایتفروریختن 

هایی که رئالیسم های پسامدرنیستی با ملاکبررسی داستان»مدرن به نمایش گذاشته است که پست

 "معنابی" تاًینها و "غیرهنری"، "کنندهگیج" ،"آشفته"آثار را  باعث شود که این بساچه نهد،پیش می

در آثاری که صبغه  ژهیوبه، فهم و ارزیابی ادبیات معاصر رونیازا .(227: همان) «بدانیم "ارزشبی" و

کم سخت خواهد ها، ناممکن یا دستپسامدرنی دارند، جز با درک دگرگونی و فروپاشی فراورایت

ها گونه داستاناین کهاینمدرن، افزون بر ها در داستان پستبود. بر این مبنا، بررسی افول فراروایت

 کند. ها و گاهی عوامل افول فراروایت را تبیین مینماید، زمینهمی فهمقابلرا 

 

 پرسش و روش پژوهش .1-1
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های اروایتمعروف پسامدرن است که فروپاشی فرهای پور یکی از رمانروانی کولی کنار آتش

های نوشتار سعی شده فراروایت کند. در اینفروانی در زندگی بخشی از جامعه ایرانی را روایت می

 ود. این تحقیق دو سؤال مشخص دارد؛ها بررسی ششده در این رمان معرفی و فروپاشی آنتشکیک

نویسنده  کهاین؟ دیگر اندکدم« کولی کنار آتش»یافته در داستان های افولفراروایت کهایننخست 

ای بهره برده است؟ این پژوهش از نوع وهها، در داستان خود از چه شیبرای روایتِ افول فراروایت

گردآوری اطلاعات  ۀشود. شیوتوصیفی شمرده می-ماهیت و روش، تحلیلی ازلحاظکیفی و 

سیاسی و نقض اصول های های اجتماعی، روایتای است. نتایج بررسی در سه بخش سنتکتابخانه

 بندی و در متن مقاله ارائه شده است.نویسی، طبقهداستان

 پژوهش ۀپیشین .2-1

ها در ایران، چند اثر معدود به بررسی افول فراروایت« مدرنپست»های راجع به در میان پژوهش

ها را ( افول فراروایت223-243: 1393، 3)ج داستان کوتاه در ایراناختصاص دارد. پاینده در کتاب 

از محمدحسن « شقع»از خسرو دوامی و « مهتاب»های بر اساس نظریۀ لیوتار در دو داستان به نام

ادبیات داستانی  در پسامدرنیسم کتاب دراست. منصوره تدینی  نمونه بررسی کرده عنوانبهشهسواری 
لفۀ مؤ، به «کولی کنار آتش»مدرنیستی داستان های پست(، در بررسی ویژگی208-213: 1388) ایران

مختصر در کتاب اخیر، افول . جز این اشارات کرده استگذرا  ۀهای آن نیز اشارفروپاشی فراروایت

 تاکنون بررسی نشده است.« کولی کنار آتش»مستقل و کامل در داستان  صورتبهها فراروایت

 خلاصه رمان  .3-1

های ها برای غریبهشب که داستان دخترکی کولی به نام آینه است، صفحه 208با  کولی کنار آتش

تعریف کند تا در کتابی  بیاید و برایش قصه اشخواهد تا به خانهاز او می ای. غریبهرقصدمسافر می

رانند. می راشود. اعضای قبیله او می (مانساو )با  پذیرد و وارد رابطهچاپ کند. آینه می آینهبه نام 

. مردی به نام کرده استاما نویسنده، شهر را ترک ؛ شودمی بوشهرمانسش، راهی  جستجویآینه در 

همراه رانندۀ دلسوزی به  و گریزدولی شبانه به کمک راوی داستان میکند او را اغفال می« شکری»

ها شود که در اثر تن ندادن به سنتبا زنی آشنا می شیرازای در گورستان کهنه در رود.شیراز می

کند. زن سوخته خود را به می امرارمعاش. آینه همراه او با فالگیری شده استدر سوزانده و دربه

میرد. آینه با دختر پولداری به نام نیلی و سپس مریم، دانشجویی با افکار یکشد و مآتش می

گریزد. آینه شود و نیلی از کشور میشود. مریم در مبارزات سیاسی دستگیر میمارکسیستی آشنا می

ازدواج شود که با او ای بندرعباسی آشنا میهنگام مراجعه به گاراژ برای بازگشت به بوشهر، با راننده
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بار طبق میل راوی داستان به . آینه این کندمرد او را ترک میهای راوی، لی با دخالتو .کندیم

دهد. افروز( را بر سر راه آینه قرار میسحر، قمر و دل) گریدرود و راوی سه شخصیت تهران می

کلیسایی راه افروز به شوند و آینه در پی جستجوی دلسحر و قمر در تظاهرات خیابانی کشته می

رود که داستان آینه را از روی آموزد. در پایان، راوی سراغ نقاشی مییابد و آنجا نقاشی میمی

یابد زیرا یک شخصیت مجازی و ساختۀ ذهن ، اما چنین کسی را نمیکرده استتابلوهای او روایت 

 است.   اوست. نقاش همان آینه و آینه همان نویسنده

 ها در رمان کولی کنار آتش تحلیل افول فراروایت -2

های زمانی و مکانی سرشار بخش و کتاب از بازیبسیار لذتکولی کنار آتش،  رمانفضاسازی 

شوند؛ گرچه دید روایت عوض می ۀآن و حتی زاوی ۀمخاطب کلام و یا گویند ،ایاست. در لحظه

ۀ خواننده خیلی زود به این شیورسد اما می کننده به نظرکمی گیج ،ریختگی روایتهمدر ابتدا این به

برانگیز در داستان ها از موقعیتی به موقعیت دیگر به اتفاقی تحسینکند و این پرشنگارش خو می

دید داستان  ۀدید نیست، مدام زاوی ۀبند به یک زاویشوند. در واقع کولی کنار آتش پایمی تبدیل

دیگر سرگردانی شخصیت اصلی داستان را در این نوسان در ساختار، بیش از هر چیز  .کندتغییر می

آن به  ۀشود که خواننده نیز در داستان پیچیددهد و باعث میاطرافش نشان می ۀفضای مردسالاران

پنداری مخاطب با کاراکتر ذاتها منجر به هماینۀ هم تیدرنها .نوعی آشفتگی و سرگردانی برسد

 .گرددمیداستان 

ای که همواره در کنار پردازد. دو مقولهبه تقابل آزادی و امنیت میاین اثر با مضمونی اجتماعی 

ها و قوانین قومی و رهایی از بایدها بخشند. زیرپانهادن سنتیکدیگر قرار گرفته و به یکدیگر معنا می

دادن امنیتی است که در پرتو قوانین آورد. این آزادی به بهای ازدستو نبایدها، آزادی به ارمغان می

بومی و  بندی به اعتقاداتجامعۀ سنّتی و پای چه بهترهرترسیم نویسنده برای  شود.ای حاصل میلهقبی

 نشین، در کنارشخصیت اصلی داستان، دختری کوچ قرار دادنمحلیّ در رمان خود، از کنار هم 

 . برده استبهره  یخوببهی شهری و یکجانشین خصیتش

 های اجتماعی. نقض سنت2-1

ای، های قومی و قبیلههای اجتماعی مردسالاری و ارزشداستان نویسنده با حمله به سنتدر این 

ای، فضای پردازی ماهرانهکشد. او با صحنهپسامدرن به تصویر می در عصرها را فروپاشی فراروایت

م ها و دست رد زدن به قبیله و قانونش ترسیبندی به سنتّجدایی آینه از پای خوبی را برای روز

های خالی. باد خاکستر ها و شیشهدر میدانگاه، استکان»انگیز: نهایت وهمنماید. فضایی تیره و بیمی
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ها مرغ ۀها که بالای سر جداشدشده در هوا و خروستاراند. پر مرغان کشتههای آتش را میچاله

جادۀ  دور دستخواندند. غباری زردرنگ آسمان آبی را دور کرده بود. گردبادی در می دلگیر

 (.26)ص« کرد... خس و خاشاک را به هوا بلند میکشید،می باریک زبانه

که با  است یآورترسها، فضایی تیره، وحشتناک و فضای حاکم بر این صحنۀ جدایی از سنت

تصور  در گردد.این رعب و وحشت دوچندان می ،هاهای سرکنده و آواز خروسمرغ همراه شدن

ها حضور دارند و بسیاری از رسم جاهمهرانند و ها حکم میبر زندههای داستان، مردگان شخصیت

های زیر با اروایت در نمونهها متوجه حضورشان گردند. افول فرزنده کهآن یبدارند را زنده نگه می

 اند:دار و مؤکد شدهلفظ قانون و رسوم مردگان، نشان

ها. چه کسی مرا از قافله بیرون ان یا خیابان تارانده. فقر یا مردهها را به قبرستآخر چه کسی آن -»

 ها ساختهقانونی که مرده قانون قافله،ترسید، از انداخت؟ پدرم؟ نه، او فقط از قافله می

دهنده سوزاند. ها تباه کردند و آن زن را هم نجاتبودند. زندگی اکلیما و آن پیرمرد را هم مرده

 بود، ... ای که خودش مرده دهندهنجات

ها توی آدم طوری زندگی ها نیست، آنکس حریف مردهزنی، ببین هیچها حرف میآخ، مثل آن -  

دانی هستند، توی قافله، توی قبیلۀ ساکن، می جاهمهها فهمد. مردهکنند که خود آدم هم نمیمی

نی است که روزگاری رسوم مال کساقبیله به رسم و رسومش زنده است و همۀ رسم و 

 (. 113)ص «اندزنده بوده

 .  مقاومت در برابر مردسالاری و خشونت بر زنان 2-1-1
ای هستند که برخی از هایی بیهودهفراروایت ،کنندهایی که بر اشخاص داستان حکومت میسنت

که او را  پدر آینهها باور ندارند. هایی که گاهی مجریانش به آناست. سنتها ارث گذشتگان آن

تمام  گذاشتن یجابا به ، است راندهطبق قانون قبیله به علت رابطه با مانسش شلاق زده و از قافله 

کف  و چیزی آبی آن دورتر... برای او؟»: گذاردها را زیر پا میسنت، اش برای اواندوخته

ای پدر... کوزه رفت... کوزه... کوزۀآن چیز  جانببهکودکی  همچوندست روی زمین با دو زانو، 

کرد... تو هم پدر! قانون قافله را به خاطر عشق گذاشت و چال میهایش را در آن میکه پدر پول

مادر » :د اقتصادی خوبی برای مردان هستنددر قبیلۀ چادرنشین زنان منبع درآم (.32)ص «ای؟شکسته

کند از دور، به دست می دهد، حراجت... تا مانسی ببیند که جیبی پر دارد، نمایش میگفته بود

 «کندکند، به رقص تو، اسب و قاطر جمع می... به ناز تو زندگی میگذاردتو را وانمی کسچیه
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برد که پناهگاه گدایان و در فصلی که آینه آوارۀ شهر شده و به قبرستانی کهنه پناه می (.24)ص

گیرد و به در کنارش میگردد که او را آشنا می زن سوختهها هست، با شخصیت خانمانبی

بود.  افتاده وروزحالها به این از سنت سرپیچیپردازد، این زن به خاطر بازگویی سرنوشتش می

 گردد:وپاگیر قبیلۀ خود میهای دستکنندۀ  قانوندرنگ در ذهن آینه تداعیحال بیذکر این شرح

 ای؟تو خودت کجایی هستی، از کدام غربت آمده-»          

 از شیمی مینو... پنج سال پیش، بیرونم کردند.  -         

 به کدام گناه؟ -         

به کنار « گیسوچینان»کردند شیطان توی دلم نشسته... چون که موسم زیر قانونشان زدم. خیال  -

... آن روز دخترانی را که موهایشان تا رضا ندادم که گیسویم را بچینندچشمه نرفتم، 

چیدند تا از آن کمندی بردند، ... گیسوان دخترها را میرسید سر چشمه میگودی زانو می

 بسازند...

داشت... آن شب جلو پنجره آمد، سوتی زد و تا من گردن کشیدم ...کسی هم بود که مرا دوست می

با دست به دیگران علامت داد. آمدند... سوار قاطرم کردند با برآمدن خورشید دست و پایم را 

گریخت و بود و میبه قاطر بستند، روی موهایم نفت ریختند و آتشم زدند... قاطر دیوانه شده 

 (.73ص) «...بود کردهوش آمدم، رانندۀ کامیونی مرا پیدا ه بعد توی بیمارستان گناوه به

داشته نیست. دختری که با غریبه رابطه  تصورقابل دختر با بیگانه ۀرابطدر سنت و قانون قبیله، 

شود و اگر بعد از پنج روز زنده بماند از قافله رانده ، پنج روز توسط مردان قبیله شکنجه میباشد

 شکند:داند، ولی آن را میاین قانون را می کهاینآینه با شود. می

زند تا خسته شود، آنگاه نوبت . روز اول روز پدر است، میایستاده استقافله منتظر »

پنج روز بازوی مردان قافله در کار بود و چشم »(. 28ص «)رسدبه مردان قافله می

زاده کیمیا و ماههایش... تنها سیاه دخترکان کولی نگران بر باد رفتن آخرین نفس

 زیچهمهگذاشتند تا فردا جانی دوباره بگیرد و از نو هایش مرهم میهر شب بر زخم

ستانی، پیش چشمانش خوارم گویم... پدر... از او پول میآغاز شود... نامش را نمی

 (.30ص) «نامش را هرگز نخواهم گفتکنی می

 . نقض حرمت تحصیل دختران2-1-2
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رونده سویی پیش هایی که سمت ویکی فراروایت»اند: دو نوع یطورکلبهها فراروایتبه نظر لیوتار 

که انسان به رستگاری یا وضعیتی رهاشده نائل  کننداین نظر را ترویج می و برای تاریخ قائل هستند

اثر پیشرفت  بر راحتی بشر ۀدربارهایی که دانشمندان وعده دیگری فراروایت علم و و شد خواهد

گاه به ابزاری علم پسامدرن هیچ»های مدرنیته، (. در برابر فراروایت235: 1393)پاینده،  «دهندعلم می

شود و توانایی آدمی را در های خودکامه جهت همسان کردن جوامع تبدیل نمیدر خدمت قدرت

-پسامدرن با درک این حقیقت، از سنت ۀهمان(. زنان دور«)ددهتحمل نیروهای نامتجانس فزونی می

تحصیل برای زنان نیز  حرام بودن .تابندیبرم، روی داردیبازمآموزی روایتی که آنان را از دانش

شود. در جایی از می اعتبار آن نقضمردسالار بود که در این داستان  ۀهای جامعیکی از سنت

که رؤیای سواد را در ذهن آینه و مادرش  کنددر قبیله اشاره میسوادی بیداستان نویسنده به رسم 

 کهچناناست.  نقش بستهاو  ۀدخترک کولی برای رفتن به مدرسه، در خاطر ۀعلاقداد. پرورش می

(. سنت منع دختر از 22ص) داده بودای خود را در قبال دفتر و مدادی، النگوهای نقره

 :شکسته بود تربزرگ ۀدر جامع نیازاشیپتحصیل دانش، 

رفتند. مدرسه... اول چقدر سخت در دخترکانی که کیف به دست به مدرسه می»

کرد: تکرار می باحوصلهچرخید و آن دخترک که نامش بنفشه بود دهان می

: ممََس... و بعد مرَمِسه تا وقتی سرانجام گفت مدرسه و گفتیبازم)مدرسه( و او 

 ش را به دخترک...ااینقره و او النگوهای دخترک خوشحال مداد و دفتری به او داد

 (.22)ص

بود... آن زمان که داشت  گفتهمادر ، اما بود دهیندشناخت. حواسش بود. قانون قافله را می»آینه 

 (.10)ص «...کردبا حسرت به دخترکان کیف به دست اشاره میکشید و قد می

 اعتبار شدن رسم ازدواج سنتی.  بی2-1-3

از آرزوهایی است که با قانون قبیله منافات دارد. رسم  صدا، همچون مانس،دل و همیافتن مونسی هم

در قبیله  دوفروشیخردر قبال  همآنریشه، خون و همبه مردی هم تن دادنازدواج نه با ساز دل بلکه 

ها! مردی بود از مردان تشنۀ قافله ... رهیار بود. مردی کاهل... گرمای نگاهی از پشت نخل» است.

گفت، نه به این خاطر بود که کرد از دور و اگر آری نمیآمد. فقط نگاه میاز دستش برنمیکاری 

و اما اکنون این قانون، پوسیده  (.14)ص «خواندای نمیدانست... دلکش ترانهمی سنگگرانخود را 
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دیگر  کهیوقت گفته بودباید به صدای دلت گوش کنی آینه... مادر » :متروک شده است

 (.14)ص «بود دهیدآن زمان که قانون قافله را پوک داد... جان می

خانه بعد از مرگ زن ای بود. پیرمرد صاحبهای قبیلهتقبیح ازدواج با زن بیوه نیز یکی از سنت

ها در کند، شرح زندگی خود که باز همانند دیگر شخصیتسوخته، سرگذشتش را با آینه بازگو می

اما سرپیچی مرد، از پیغام تا اقدام، در روایت او  ؛بود موروثی له شدهها و باورهای بیهودۀ زیر سنت

 هویداست: 

گذاشت، خواستمش، اما مادرم نمی، میبود دهیگزساله بود شویش را مار هفده»

گفت که ما را ای به خانه بیاورم. پدر هم میخواست باکرهکرد، میشیون می

شود، بیوه بود، تکیده و لاغر میدیدمش که کنی...دورادور میسرافکنده می

همیشه  برد،کفتری داشتم که برایش پیغام میتوانستم به او نزدیک شوم، نمی

زن به شهر رفتم، نی باد! سرانجام گفتم هرچه باداچشم به آسمان داشت، 

مادرم نیامد، پدرم  مثل یک دختر باشد. اشیعروسخواستم آوردم، می

 .(105)ص «...ای بودبودند خندهی که آمده نفرینم کرد و توی چشمان کسان

 نشینی رسم کوچ برافتادن. 2-1-4
ای ما هم خانه -»ماندن و داشتن خانه با قانون قافله منافات دارد، زیرا رسم قبیله کوچ است.  یکجا

در اواخر داستان که آینه نقاشی معروف شده  (.10)ص «!گذارد آینهقانون قافله نمی - مادر! بسازیم

های است، همان چیزی که آینه سال شده و به قبیله بازگشته تا پدر و قافله را ببیند، رسم کوچ برچیده

 جاهمانبیرون شهر،  - /رین خانم...کجا می-» بود: را در آرزوی یکجانشینی گذرانده اشیکودک

رو گذاشتن ها خیلی وقته رسم و رسومشان کولیخانم  -/  زنند.ها چادر میکه بهار کولی

دانست و ها هم خبری نبود، قبیلۀ ساکن آن را گناه میاز رقصیدن برای مانس (.204)ص «کنار

ها مال عهد این حرف - /زاده.رقصیدی ماهچه خوب می -»نامید: کدخدا آن را معصیت می

رقصیدیم که حوصله بودیم، چند بار که پیش آمد، مثل نعشی می، بعد از تو بیدقیانوس است

 (.210)ص «...گریختند... یکجانشین شدیمها میدهد، مانسفقط خودش را تکان می

های مختلف است. در خاک مردگان در مکان کردن رهایکی از الزامات زندگی چادرنشینی، 

این سخنان آینه را به یاد گوید، از مراسم هفتم عزا سخن میخانه جایی از داستان که پیرمرد صاحب

فردا هفتمه، اگر  -» اندازد که بدون هیچ مراسمی چال کرده و کوچ کرده بودند:مرگ مادرش می
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قافله قانونش چه بود؟ آه کبوتر را برای کفتارها گذاشته بود و مادر /  شوی.خاکش را ببینی آرام می

 (.102)ص «...بود رفتهبود و  را هنگام کوچ چال کرده

 های سیاسی و اعتقادی . فروپاشی فراروایت2-2

یکی از مشکلات عمدۀ بشر، سردرگمی در مورد ماهیت جهان و حقیقت زندگی و هویت خویش 

است. در واکنش به این سردرگمی، به نام مدرنیته، نظریات پیشرفتۀ علمی، سیاسی و اخلاقی را  ایجاد 

گاه جنگ جهانی دوم، هیچ های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بعد ازاند؛ ولی با توجه به بحرانکرده

به اعتقاد لیوتار حوادث تاریخی خارج از چارچوب »در این زمینه نتوانستند چندان توفیق یابند. 

های گیری نظامشکلموجب  جهانی، هایمانند وقوع جنگ هاآن عواقب ناگوار عقلانیت مدرن و

: 1383)فانی،  «دنموسی را باطل کلان سیا هایروایت گردید و های گوناگونبحران ایجاد و یتهتوتال

69.)  

، 57های پیش و پس از انقلاب های اجتماعی دههترین گفتمانپور با طرح مهمروانی

های دهد. فراروایتهای مختلف اجتماعی و سیاسی را مورد تردید قرار میهای رایج گروهفراروایت

های بودند، در ذهن شخصیت شدهبخش های رهاییها ملجأ امید جنبشکه سال بزرگ ایدئولوژیک

یک فرد ابراز  عنوانبهاین شک و تردید فقط از جانب نویسنده »اما  شوند.می داستانی فروپاشیده

های داستانی وسیع اجتماعی و در ذهن شخصیت در سطحها شود، بلکه فروپاشی این روایتنمی

ها، فقط وقایع آن سال ۀدرباراظهار عقیدۀ مستقیم  یجابهکار، راوی  برای این شود.می نشان داده

دهد و این ها را نشان میای، گوشه و کنارهایی از آن وقایع و بازتاب آن در ذهن انسانچون آینه

او یا نویسنده  کهاینکند، بدون خواننده است که بر بیهودگی و پوچی بسیاری از آن وقایع حکم می

 (.208: 1388)تدینی،  «کنند شنهادیپجایگزین  نعنوابهبتوانند فراروایتی را 

ها رهایی از هر بود که برای بعضی یستیمارکسها جامعۀ ایران درگیر عقاید کمونیستی و سال

عقاید در بود. این  ای را ساختهجوانان، مدینۀ فاضله ژهیوبهداد و در افکار مردم، ظلمی را نوید می

خود را از دست دادند. در این رمان، نویسنده در ضمن توصیف ، رونق 57انقلاب اسلامی سال ۀسای

 د: دهمینشان ها را وقایع خیابانی آن دوره، افول آن عقاید و روایت

... چطور ... بوی گند حزب32دوستان نباید اشتباهی را که سال »...

تشار چند طور که انورخوجه... دولت انپشتیبانی اردوگاه سوسیالیسم... همانبی

 /مریم گفت: باید تصفیه بشن... این ارتش ضدخلقی...ریه را ممنوع کرده... / نش
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او را پایین بکشد:  خواهدروی مردی که میکشد، روبهجوانی است که فریاد می

 /ها یخُ ایبرای توده / ؟بذارین حرفشو بزنه، مگه آزادی نیستجاسوس... / 

گی سوسول، صادراتی چی می تو /تا حالا کجا بودین؟  /مرگ بر اتحادیه.... 

 (. 152)ص «خوار سازمان سیاجیره /یو. اس. آ. 

طلبانه های کمونیستی استقلالاز دانشجویان ایرانی مجذوب ایدهتعدادی پیش از انقلاب اسلامی، 

)توفان( و « حزب کار ایران»های او گیری از اندیشهبا الهامند و شد انور خوجهو ضدرویزیونیستی 

از سال « پیکار»را بنیاد گذاشتند. سازمان « شفق سرخ»ایست لنینیست خوجه -مارکسیست حزب 

 د.شو استالینیسم در ایران  سمیمائوئاصلی  دارپرچم 1361اش در اوایل تا هنگام فروپاشی 1357

 کند: ها را روایت میافول این گرایشپور، روانی

، با بغض کردههای گرهمشتنشسته و  اشک به یبا چشمان، بالغتازهجوانی است »

کنی، روی روزنامه نگاه می/  کشد: مسلمونا... نگاه کنین... خودتون ببینین.فریاد می

خوانی کنی و میعکس دستی از مچ قطع شده و روی هر انگشت نامی... نگاه می

 «...لنین، استالین، مائو، انگلس، انورخوجهشده... نام پنج تنی را که نوشته

 (. 153ص)

ها را ریزریز ها و کتابروزنامهرا آتش زدیم...  زیچهمه»اند: و آثار آنان از میان رفته

 (.19)ص «ردیم و توی کیسۀ آشغال ریختیم...ک

. در رمان بازندرنگ میرنگارنگ نیز، در فضای پسامدرن  «هایایسم»های جایگزین اندیشه

 صاحبانشاند که در دوران انقلاب برای وشتصویر میفروپاشی عقاید انبوهی  «کولی کنار آتش»

 :  ارزشمند بودند

جای تنش کبود، شهر از مشت و پیاده شد. راه افتاد. شهر تاریک و خلوت. جای»

بود و گیج و گم کشید، شهر از بوی فلفل به عطسه افتاده ها درد میتیغ لگد و زخم

پیکانی نرسیده به او ایستاد، رنگ از است... ها را از که خورده دانست ضربهنمی

کرد، ای پیچید، در تاریکی دوید... نیلی به او نگاه نمیرخسارش پرید، توی کوچه

به کشید... بود و انگشتان لرزانش را روی لاستیک سرد فرمان می پشت رل نشسته

فایده است. ما اشتباه کردیم، زندگی ببره... بگو بیمریم بگو جونشو در

رم دوبی، ساعت نه رم، می.. من... من امشب میماندن.مرگه، زنده  بهتر از
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تونی بهش بگی، وقتی من رسیدم دوبی... ما تو یه بازی پروازه، تو دو ساعت بعد می

ساعت بعد  وچهارستیباز درد و اشتباه...  سرانجام و پرگیر کردیم، تو یه قصۀ بی

مریم خندید، و گفت بورژوازی فلنگو بست و دررفت، آینه گفت: فقط همین؟ 

ها به درد انقلاب بعضی آدمخوری، مریم گفت تو به درد ما نمی

 (. 196ص) «خورن...نمی

پردازد ها میهیجانات قبل از انقلاب بعضی فروکش کردنهایی از داستان به پور در قسمتروانی

 گشت: ها نمایان میفروپاشی آن 59اد کرده بود و در وقایع سالکه انقلاب ایج

ها و که در و پنجرۀ خود را به روی خیابان گریختندکسانی می 59سال»

و  ها اغلب از فرودگاهبستند تا هیچ صدایی نشنوند، آنخیابان انقلاب می مخصوصاً

 رفتند تا دوباره واگردند.مرزهای رسمی می

ها که ناشی از افول های کور و عواقب آناز داستان به دستگیرینویسنده در جایی 

خودشان مورد بدگمانی و فروپاشی قرار  تنهانههایی که کند. فراروایتاشاره می ،ستهافراروایت

ها نیز در سایۀ قرابت و تشابه، مورد عتاب و تندی واقع شدند؛ پسری گرفتند، بلکه موارد مشابه به آن

بر  برای انتقال خبر استفاده های کمونیستی نیز از کفترهای نامهاست. جریان کردهکه کفتربازی می

 کردند.:می

 دهانبهدهانگیرند... قصۀ آن کفترباز هنوز زمانۀ بدیست. همه همدیگر را می»

پدری که از دست پسر کفتربازش به ستوه آمده به آن خیال که او را به  گردد... می

کند... پسر که راه و رسم موران معرفی میکند، پسر را به مأراه راست هدایت می

نویسد: کفتربازان جهان متحد داشته، روی دیوارها شعار میخودش را دوست می

کنند... پسر هم به فکر رسد، بعضی شعارها را پاک میشوید... روزهای سخت فرامی

رای ب« ک» گذاردکند و فقط میرا پاک می« کفتربازان» افتدکاری میمخفی

 ک... جهان متحد شوید...شود: خودش بماند. شعار می

چه بوده... « ک»شود تا بگوید که مقصودش از پسر سرانجام به محاکمه کشیده می

اما  ؛کفتر و کفتربازان بیزار است جزبههای جهان «ک»ند که از تمام زپسر فریاد می

زند... و خودش را به آن راه می هاکنند که او برای گمراه کردن آنهمه فکر می
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رود تا بگوید که پسرش فقط یک کفترباز است میهاست که پدر هر روز حالا سال

  (. 127ص «)روداما کسی زیر بار نمی

در دنیای پسامدرن  (.Hasan,1992: 196است )زدایی یکی از وجوه پسامدرنیسم قداست

است، مسیحیت در غرب دیگر جایگاه سابق خود را ندارد و در ایران فراروایت دینی نیز فروریخته »

باور به  (.126: 1388)تدینی،  «استنیز تغییرات زیادی در نحوۀ عمل به شعائر مذهبی رخ داده 

از پور . در داستان روانیاست دهیفروپاشفراروایت امیدبخش، در فضای این روایت  عنوانبه« منجی»

تلویحی؛  صورتبهت. این روایت که خودش در قلعه زندانی اسـ رودمی سخن یادهندهنجات

چیدند گیسوان دخترها را می... » است: داده ررا نشانۀ تیر تردید قرا اعتقادات و باورهای مذهبی جامعه

ها گفتم، بود. زبانم لال، به آن« دهندهنجات» نذرتا از آن کمندی بسازند... گیسوی دخترها 

 (.73ص) «خورد؟...ای که نتواند خود را نجات دهد، به چه درد میدهندهنجات

 نویسی. افول فراروایت داستان2-3
علم و  شدن یتخصص»و ادبیات و هنر تغییر داد  در علم را« بازی قواعد»پسامدرن  به اعتقاد لیوتار

گردانید و علم را در ردیف دیگر  رشد مؤسسات متنوع آموزشی، ساختار منطقی علم را باطل

دهد که مدرن چیزی را به ما ارائه میجهان ادبی پست (.69: 1383)فانی،  «داد های زبانی قراربازی

ها را وارونه و منحل شده بوده و حتی آنبینی و الگوهای ارائهناپذیر است و انکارکنندۀ جهانتوضیح

ها در لیوتار بر فروپاشی فراروایت دیتأکگردد. ها میروایتنماید و منجر به فروپاشی کلیت آن می

شدن اقتدار و تسلط نویسنده بر متن پسامدرنیستی  تواند توجیهی برای کمرنگدنیای پسامدرن می

فراروایتی در نظر گرفت که در  عنوانبهتوان هم باشد. جایگاه خداگونۀ نویسنده در ادبیات را نیز می

های پیشین، جایگاه خود را به مورد تأیید نیست. نویسندۀ آگاه و مقتدر داستان ادبیات پسامدرنیستی

لای صفحات کتاب سرک بکشد، با است که برای تثبیت موقعیت خود، باید از لابه ای دادهنویسنده

کند و در مواردی هم حتی مغلوب شود، این ویژگی منجر به پیدایش  وجدلبحثها شخصیت

اتصال کوتاه، وجودشناسی و مرگ مؤلف  ازجملههای پسامدرن از تکنیکهای دیگری مؤلفه

 گردد.می

ای که داستان با وجود دارد؛ به گونه« ساختاربسته»و « تمامیت»در داستان رئالیستی، دو مفهوم 

گردد، در گشایی ختم میبه گره تیدرنهایابد و افکنی و اوج ادامه میشود، با گرهای آغاز میزمینه

کننده و تقابل با این ساختار تمام و کمال و بسته، داستان پسامدرن، با فقدان فراروایتی منسجم
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ه بر آن، نویسنده در کند. علاوروایت تکیه نمیشود و بر حضور یک کلانبخش ساخته میتمامیت

بیان  در پشت درهای بسته و به دور از چشم خواننده به های کلاسیک،مانند داستان این داستان،

شود و لحظۀ داستان با نویسنده همسو میپردازد، بلکه خواننده در لحظهها نمیرویدادها و شخصیت

شود که با واقعیت برد که خواننده متوجه میشود و آن را چنان پیش مینویسنده نیز گاه وارد قصه می

مدرنیستی به نام ت پستای مهم از ادبیاروبرو نیست. این حضور هدفمند نویسنده در رمان، انگاره

 نبوده استدر ادبیات داستانی نشانه و اثری از آن  ترشیپزند که اتصال کوتاه( را رقم میباطل )دور 

گردد. نویسی محسوب میاز فراروایت داستان کناره گرفتنآن در این متن نوعی  کار رفتنو به 

خالق اثر، با  عنوانبهشده و حضور مقتدرانۀ نویسنده را تعیینهای ازپیشهمچنین متن انگاره

کشد. مجادله و حتی گاهی مخاصمۀ های قهرمان داستان به چالش میها و لجبازیعنادورزی

نماید. جریان را بازگو می های اینیکی دیگر از انگاره« مؤلفمرگ »شخصیت داستان با نویسنده، 

رسوم آشنا و متعارف  ییتنهابهی پسامدرنیستی، هرکدام هاها به همراه دیگر مؤلفهلفهاین مؤ

نمونه  عنوانبهها کنند. در این مقاله فقط به بیان سه مورد از این مؤلفهنویسی را نقض میداستان

 شود:پرداخته می

 . عدم انسجام متن2-3-1
در داستان پسامدرن، روایت، خط سیر و ترتیب زمانی مشخصی ندارد و خواننده باید وقایع را به هم 

ها تا حدی که تمایز آن شوندمتن و دنیا هر دو نفوذپذیر می کهیوقت(. 3: 1389پارسا، کند )مرتبط 

امر استعاری در شود. در این حالت، امر واقعی و گردد، دور باطل حادث میاز یکدیگر ناممکن می

دور باطل تکنیکی مشخصاً وجودشناسانه است که به در هم  یطورکلبهیابند. یکدیگر امتزاج می

شود: به دو طریق در داستان ایجاد می دور باطل» انجامد.ریختن مرز دنیاهای موجود در متن می

گامی در داستان ایجاد اتّصال کوتاه )ورود نویسنده به داستان( و پیوند دوگانه. پیوند دوگانه هن

 (.106: 1383)لوئیس،  «آفرینی کنندتاریخی در داستان نقش یهاتیشخصشود که می

حضور نویسنده در روایت و دوری از شرح وقایع و در عوض آن تحلیل و تفسیر وقایع جهت 

نویسندگی و  ۀمسئلشود. تکرار می« کولی کنار آتش»نوشتن داستان از خصوصیاتی است که در 

توصیف،  یجابهچنین ارجاع به متن و تفسیر استفاده از زندگی شخصی و لحظات خصوصی، هم

 ترین تمهیدات اتصال کوتاه است که در این اثر قابل استناد است. مهم
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به کیفیت داستان و  زدن ضربهای ماهرانه و بدون پور از این تکنیک به شیوهروانی»

فراوانِ  یدهایتأکرغم خواننده علی کهینحوبهکند، آن استفاده می یرگذاریتأث

کند. حسی پیدا میهای واقعی همداستان، چون با شخصیت بودن یتصنعنویسنده بر 

های پیشامدرن که سعی در ساختن جهانی بسیار شبیه به عالم بیرون برخلاف داستان

تمایز دو جهان و نیز  کهیدرحالو  داشتند، در این داستان خواننده در کنار نویسنده

هایی که شود، بر سرنوشت شخصیتگاه آن، مرتباً به او یادآور میبهتداخل گاه

های داستانی، در نظر ریزد، زیرا این شخصیتای هستند، اشک میداند واژهمی

 «انگیزندهمدلی او را برمی حس وشوند دار ترسیم میخواننده به نحوی بسیار جان

 (.178: 1388)تدینی، 

آینه  که یزماندر اوایل داستان  مثالعنوانبهافتد، ت در این رمان اتفاق میکرّابه اتصال کوتاه

 دل دردِخواهد که از داستان بگریزد و نویسنده وارد داستان شده، با او است، می شده از قبیله رانده

ام راه دررویی ندارم. بگریزد اما من که زندهتواند از قصه آری آینه، قهرمان قصه می -» کند:می

گریه - /توان گریخت...چهار دست و پایم به حصار زندگی میخ شده... از زندگی به کجا می

ام را پاک های روی گونهنشیند، مانند کودکی اشکمی/  توانی بنویسی؟کنی؟ تو؟ تو که میمی

های قصه توانم، آدمنمی -/  بیا با هم بگریزیم. اصلاًشوی... قدر گریه نکن، تمام میاین - کند:می

نویسم و چاپ ام، این کتاب را میمن هم مانسم را گم کرده - /کنند...که باشم پیدایم می هرکجا

روی و مانست را پیدا شود، تو هم به تهران میاگر بمانی قصه تمام می ...کنم تا او را پیدا کنممی

 (.36)ص «همدیگریم ۀدهندنجاتکنی... ما می

داستان را از روی تابلوهای زنی نقاش به  کهاینو بیان  حضور آگاهانۀ نویسنده در داستان

، ی متنهابا شخصیتنویسنده درگیری ریزد. مرز واقعیت و خیال را به هم مینویسد، نام فرزانه می

  .که این یک داستان است شودیادآور میبه خواننده 

ها را توی انباری هاست آنخواهی؟ من مدترستان را برای چه میتو تابلوهای قب -»

جا آن -/  برو. زهرابهشتبه  -/  گذرد.فصلی از قصه توی قبرستان می -/  ام.گذاشته

ببین این کلید انباری،  -/  نه، قبرستان داستان من، جایی متروک و قدیمی است.

 (.68)ص قبول -/  که قصه تمام شود.تا روزی  -/  باش.دیگر هم با من کاری نداشته 
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: 1389لاج، است )های اتصال کوتاه، مطرح کردن نویسنده و نویسندگی در متن شیوه ازجمله

نویسنده را تهدید کند و در جایی آینه با نویسنده در مورد اعتصاب دانشجویان صحبت می(. 187

 :خواهد دادنویسنده را لو کردن او به ماجرا،  یکه در صورت قاط کندمی

چرا،  -/  فردا که خبری نیست. -/  ...خصوص فرداهها نکن... بببین مرا قاطی این -»

یک کلام بگویم اگر مرا قاطی  - /ها را تعطیل کنند... خواهند کلاسهست، می

خندم آینه، فقط به تو نمی -/  کنی ها؟دهم... حالا بخند، باور نمیکنی تو را لو می

 - /... توانند مرا بگیرند.ها نمیها گذشته و آندیگر از آن روز سالاین را بدان که 

کنی؟ از قافله آمدم بیرون، دلم به تو خوش بود، تو هم که نویسندۀ منی تو چکار می

 (.  112ص «)کنیبه من ظلم می

کنندۀ اتصال کوتاه هست، در فصل دیگری از داستان نمود دارد. تداخل دو جهان که تداعی

که آینه برای رهایی از دست نویسنده و سرنوشت شومش بر سر نویسنده فریاد کشیده و جایی 

 کند:خودکشی می

رخ ساحل، جسدی برآمده ... / کشدشنود و فریاد میصدای مرا، من نویسنده را می»

خواهم باور کنم که او فقط جسدش را برای خواهم ببینمش، نمینه، نمی ...از دریا،

خواهم... تمام کسانی که در زندگی من تن زنده و سالمش را میقصۀ من گذاشته، 

ام... به جسد رسند و من به کاهدان زدهکشند به چیزی میمردم سرک می

 (.137ص «)ام...رسیده

گیرد و نویسنده آشکارا حضور خود را در ای درمیدر قسمتی که میان آینه و نویسنده مشاجره

 رفتن مرز حقیقت و خیال است:  بین ای برای ازکند، نشانهمی آشکار اشیداستانکنار شخصیت 

طور آنات را حاضر و ناپیدا باشی و بخواهی قهرمان قصه جاهمهبا من است، وقتی »

خواهد پیش ببری باید فحش و بدوبیراه بشنوی. آینه چنگ توی هوا دلت می که

خودی است. کار بی -/  زند، بدین خیال که گلویم را بفشارد و مرا خفه کند.می

کنم. لذت را زیر دهانم مزمزه می -/  توانم در مقابل تو پیدا و ناپیدا باشم.من می

 -/  اش طغیان کرده.کسی که در مقابل سازنده دادن یبازلذت قدرت. لذت 

 (. 139)ص ...«گذاری زندگی کنم؟ کثافت! چرا نمی

 شکست اقتدار نویسنده . 2-3-2
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خالق و  عنوانبهها وچرای نویسنده بر داستان و شخصیتچونرئالیستی اقتدار بیهای در داستان

شود. های پسامدرنی نقض مییک فراروایت در داستان عنوانبهآفرینندۀ اثر حاکم است. این موضوع 

است.  «مرگ مؤلف» یۀنظربوده،  رگذاریتأثگیری پسامدرنیسم بسیار که در شکلاین فراروایت 

با دریافت خود به متن رو  و خوانندهکشد که در آن غیبت نویسنده را به رخ خواننده میای نظریه»

تواند نویسنده نمی»ها پسامدرنیست ازنظر(. 287: 1388)تسلیمی،  «آفریندمتن را می اساساً کند ومی

با متن محو » نیبنابرا(. 63: 1386)پاینده،  «ناپذیر تعیین کندمقدرات متن را با یقین و به شکلی تخطی

)همان،  «گرددمیرد و بلافاصله خواننده پس از مرگ او متولدّ میرود یا میشود و از میان میمی

1393 :97.) 

های کند. در مواردی، شخصیتهای پسامدرن، نویسنده از مقام دانای کل هبوط میدر داستان

ها مخاطب با یک متن باز آن کنند. در بعضی ازبا خواست نویسنده مخالفت می صراحتبهداستان 

شود؛ متنی که بخشی از آن را خودش باید بنویسد، متنی که او را تحریک به واکنش رو میروبه

گذارد ولیتی را به دوش او میؤکند و مسکند. با این تمهید، نویسنده، مخاطب را وارد داستان میمی

 در چراکهتصنعی نیست،  عنوانچیهبهمهید های پیشامدرن به عهدۀ نویسنده بود. این تکه در داستان

، هاتیشخصمرگ مؤلفّ را در استیصال نویسنده در برابر ارادۀ  است.هدفی اجتماعی نهفته  آن

، طبق خواست و ارادۀ قهرمان داستانپور نیز آینه، در رمان روانیببینیم.  وضوحبهتوانیم می

قصد دارد که از داستان اش در اثر شکنجه و شلاق از قافله رانده شده و زخمی و ناتوان نویسنده

 کند: . در این زمان نویسنده استیصال خود را در برابر شخصیت داستانش چنین بیان میبگریزد

گر  -... / رومهیچ کجا، فقط از این قصه می - / خواهی بروی؟آخر کجا می -

بدهد روزگارش تباه است کاری بکن  فکر کردناش مجال نویسنده به قهرمان قصه

 (.35ص)« بزن. داستانت بدون آینه هیچ استزن، حرفی 

ها هیچ این نوع داستان ۀنویسندخوانند. به پایان سوژه و مرگ مؤلف فرامی هاستیمدرنپست

مردان ناشناس قرار  موردتهاجمآینه  کنترلی بر اشخاص داستانش ندارد. در رمان کولی... وقتی

ناتوانی خود را از کشد و ریزد و فریاد میبا وحشت و اضطراب اشک می نویسندهگیرد، می

های و از یکی از شخصیت دهدتغییر و دخالت در سرنوشت شخصیت مخلوقش نشان می

را از ای، به آینه کمک کند تا خود خواهد تا با کشیدن پنجرهداستانش به نام فرزانۀ نقاش کمک می

 دست متجاوزان نجات دهد:
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شب، اول صدای خندۀ کفتارها را شنید و بعد نیمه همآنچند نفر بودند که آمدند، »

توانم ببینمش، نگاه کن شکری در را هل داد، دری که از داخل بسته بود... نه، نمی

کشد. فرزانۀ نقاش! تو هم صدای فریادهایش شکری خنج می یسوبهمانند پلنگی 

 همهنیاشنوی؟ نکند او را، نعش او را شبانه به دریا بیندازند؟ یا خود بعد از را می

شود، کاری خفت به کشتن جانش رضا دهد؟ وای فرزانه زیر مشت و لگد له می

پس  -/  ای بکش.پنجره، پنجره -/  چه کاری، چه کاری از دست من... -/  بکن.

مویت را ناله تبدیل شده... بیا، بیا قلمهایش به وای فرزانه، صدای ضجه /بگذار... 

 (.52)ص «...ای بکشبردار و پنجره

از عدم اقتدار خود  شخصیت اصلی داستانش گم کردندر بخشی دیگر نویسنده به خاطر 

 آینه به دست آورد: کردن دایپبینی و رفتۀ خود را با آینهکند قدرت ازدستگلایه کرده و تلاش می

نشناسی هوا و نمکدور دختر سربه همآنای که دور یک شخصیت بچرخد، قصه»

کردم. او را که کشد. نباید او را مرکز عالم میکارش به اینجا می حتماً مثل آینه، 

توانم به چشم ناشرم نگاه کنم. دهد. من که نمیاهمیتی به من نمی نیترکوچک

م که نتواند دوباره دستم را توی ناشری که در انتظار قصۀ من است. باید کاری بکن

بداند در این دنیا کسان دیگری هم هستند، کافی است... باید  کهنیهمحنا بگذارد. 

 (125ص «)رو به آینه بایستم و نگاه کنم تا شاید ردی از قهرمان گمشدۀ کتابم بگیرم

رها  یکلبهاست، نویسنده و داستانش را  آینه به عقد موقت رانندۀ کامیون درآمده که یزمان

خواهد به نحوی او را به قصه بازگرداند و کارهایی انجام دهد تا داستانش ، نویسنده میکرده است

شود و با اندیشیدن به عواقب افکارش سرانجام در برابر خواست را کامل نماید ولی دچار تردید می

ه میل خود رها کند تا بلکه در فرصت مناسب متقاعدش گیرد که او را بآینه تسلیم شده و تصمیم می

 دایپباید بگذارم به راه خودش برود، به دنبال آنچه دوست دارد تا آن زمان که فرصتی »... نماید: 

و زندگی او  باید روبروی آینه بایستمحالا فقط  و او را متقاعد و سالم به قصه واگردانم... کنم

 (.127)ص «...ای به خود بدهمکشف و خلق دوباره که زحمتآن را دنبال کنم، بی

بازیچۀ دهد و خود را در پی بازنگشتن آینه به داستان، نویسنده عنان صبر خود را از دست می

 داند:می اششخصیت خودآفریده
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کند تا ببیند ام، رمالی که هر شب به آینه نگاه میمن در حد یک رمال سقوط کرده»

زاده بود و اش را از راه بدر برده، قهرمانی که کولیان قصهای قهرمکه چطور راننده

تواند، زنی را چه کولی شود، اما انگار فقط عشق میکردی یکجا بند نمیتو خیال می

من دیگر توانی برای دیدن ندارم و بیش از این  ...باشد چه نباشد یکجانشین کند

 (.133)ص «...ها بکنمتوانم خودم را مضحکۀ دست آننمی

 پردازی  زدایی در شخصیتآشنایی. 2-3-3

اند و در فرایند خواندن از جنس کلام»ها دارند. آن متنی تیماه هاشخصیتهای پسامدرن در رمان

قطعیت « کولی کنار آتش»داستان در  وجود و عدم شخصیت(. 94: 1984)وُو،  «شوندزنده می

ها و از وجود دهد تا از صحت حرفانگشتان او را فشار میندارد. بازجو برای سنجش سخنان آینه، 

سری » کند:های بیرون از داستان نیز شک میزن« وجود»بازجوی جوان در  یا عدم او مطمئن شود.

های دیگر وجود هم اگر این زن برخلاف زن هرحالبهگوید: دهد و به دربان میبه تعجب تکان می

بیمارستان در این شرایط درست نیست و مجرم اصلی نویسنده است، ای از باشد، اشغال گوشه داشته

 .(138)ص «باید به دنبال او بگردیم

یابد. اوج آن در توهمّ های گوناگون انعکاس میهای پسامدرنیستی به شکلتردید در داستان

در فصلی از رمان، آینه (. 100-99: 1383)رک. لوئیس،  شودهای پارانویایی ظاهر میشخصیت

وجود ندارد و تنها قهرمان قصه هست، به  کهاینزند و از در هتل نشسته و با خود حرف می دیناام

وقتی (. 155صرک. است )در وجود یا عدم خود دچار تردید  حالنیدرعدهد ولی خود دلداری می

همۀ ما قهرمان یک »  گوید:کند که باید اتاق را تخلیه کند، آینه میمدیر هتل به او گوشزد می

اصل مطلب  -زند: مدیر هتل پوزخندی می/  مقصودم این است که من وجود ندارم.ایم... قصه

 (.155)ص «وجود ندارد کسچیهجاست. این روزها همین

در قسمتی از داستان که آینه قصد دارد بار دیگر از دست نویسنده فرار کند و به بندر برگردد، 

شود که به گفتۀ خودش وجود ندارد و فقط نویسنده او را برای راه آینه سبز میای در جلوی راننده

شناسه، ش، نوکرت هیچکی رو نمیراس و حسینی» تا به آینه کمک کند: حضور در داستان آفریده

در بخش دیگری  .(143)ص  «رانندگی بلکه زندگی هم یُخ  تنهانهتو عمرش رانندگی هم نکرده، 

زند؛ آینه به تصور خورد که با خود حرف میگردد و به زنی برمینبال همدردی میاز داستان آینه د

 پردازد:این زن هم ساختگی هست و وجود خارجی ندارد، برای اطمینان، با او به گفتگو می کهاین
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پس معلومه یکی  -/  ؟چی فرمایش کردین -/  زنی؟ات حرف میبا نویسنده - / تو وجود داری؟»

 (.173)ص «نویسهتو را میدیگه قصۀ 

موجب  هاهویت نامشخص کردنها در عین تفاوتشان و یکسان بودن شخصیت»

شدۀ داستان گردیده و ساختار و محتوای وجودشناسانۀ متن ثباتی دنیای توصیفبی

مدرن، گاه در عین داشتن های پستهای داستانشخصیت»سازد را برجسته می

وقایعی متفاوت، بر اساس برخی قراین به هم هایی متفاوت و شرکت در نام

)تدینی،  «رسد که وجوه اشتراکی با خود نویسنده نیز دارندپیوندند و به نظر میمی

1388 :197.) 

شویم که در موقعیتی راوی است، در موقعیتی آینه، در رو میای روبهدر این رمان نیز با سوژه

 ...افروز و زن سوخته وهای آینه و فرزانه، گلشخصیت افروز و زن سوخته.های دیگر گلموقعیت

روند و خواننده را به این گمان که گاه تا مرز یگانگی پیش می جاآنبسیار شبیه به هم هستند تا 

اند و تنها کار ای از یک شخصیت یگانههای متفاوتشان، جلوهها با نامدارند که این شخصیتوامی

این  هاست؛ فریبی که سرانجام آشکار خواهد شد.مخاطبان و فریب آننویسنده بازی با ذهن 

کند این نویسنده است دارند تا حدی که خواننده احساس میسر به شورش برمی»ها حتی شخصیت

ساختار مدور و چرخشی موقعیت  (.63: 1386پاینده، «)کند و نه برعکسها تبعیت میکه از شخصیت

به تعبیر وارتون: تصاویری از فرسایش است که در آن جهان و افرادی ها در داستان، و نقش شخصیت

در صفحات نخستین  (.13: 1391روند )اما ناگزیر رو به افول می یآرامبهکنند که در آن زندگی می

 با نویسنده مجادلهداستان، زمانی که آینه از قافله رانده شده و قصد گریز از داستان را دارد، 

نه، قهرمان اصلی تو نیستی، من این قصه را از روی  - / قهرمان اصلی منم، اگر من نباشم... -» کند:می

 .(36)ص «نویسم...تابلوهای زنی نقاش می

 گیرینتیجه -3

کامل تجربه طوربهکه مدرنیسم و آثار اجتماعی و سیاسی آن را  توسعهدرحالبرای کشورهای 

آید. در چنین حالتی، نقش ای شگفت به نظر میمدرنیستی تجربهاند، فضا و افکار پستنکرده

شود. ژانر رمان تر میمدرنیستی برجستهپست ۀها در انتقال فلسففرهنگ« ۀمکالم»تبادلات فکری و 

مدرنیستی، یک داستان پست عنوانبه ،نار آتشکولی کن میان کارکرد مؤثری دارد. رمان در ای

 گذارد.یک قشر اجتماعی سنتی ایران به نمایش میهای کلان را در فروپاشی بسیاری از روایت
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منطق در ها، حکومت قوانین خرافی و بیهای مردسالاری، محدودیت زنان و خشونت علیه آنسنت

و اصول و قواعد  57های سیاسی پیش و پس از انقلاب اسلامی سال ایرانی، روایت ۀبخشی از جامع

بازند و رنگ می« کولی کنار آتش»در داستان  های بزرگی هستند کهنویسی، از روایتداستان

دهد، اما ارتباط برخی از نویسنده )کولیان( روی می ۀنمون ۀپاشند. این فرایند اگرچه در جامعفرومی

اشخاص داستان با اشخاص بیرون قشر چادرنشین و نیز سبک زندگی واقعی مردم ایران در بیرون از 

ایرانی پدید آمده بود و روی به گسترش  ۀها در جامعفراروایتدهند که افول داستان، نشان می ۀجامع

 داشت.

بازسازی صحنه و  ۀهای فوق، در داستان خود از شیوپور برای روایتِ افول فراروایتروانی

، غروب زوالروبهتصویری گویا از یک واحد اجتماعی  ۀارائاو با . برده استنمادپردازی بهره 

. او به یاری نمادهای کرده استسازی و بازآفرینی ایرانی مشابه ۀجامعها را در تدریجی فراروایت

نماد « آینه»در داستان او، است پیام خود را به خوانندگانش منتقل کند.  خوبی توانستهزنده به

مانـدگی و ، عقـبیگانگیازخودب، سـمبل «پیـرزن» وخودشناسی، آگاهی، پیشرفت و ترقی اسـت 

چ کو»مطمئنی ندارد.  ۀنماد انسان ناپایدار است که اعتماد بر او نتیج« کولی»ت. پرستی اسخرافه

ها را به تصویر ها و ایدئولوژیها و آیینها، ایسمها از معبر مکتبها گذر روایتکولی« کردن

، حکایت «آتش»در کنار « کولی»شود. ایدئولوژی دستگیر می ۀنمایند« مریم» کهچنانکشد. می

ها نیز است و این روایت« زن سوخته»ها وجود آن ۀهایی که نتیجهاست. روایتفراروایتسوختن 

به « نیلی»، رفتن «کامیون»، «راننده»شخصیت اصلی داستان، « رقص»کشند. سرنوشت او را انتظار می

و « فرار»ها بدان دچارند. فراروایت کهچنانناکامی؛  یسوبهخارج، همگی حکایت حرکتی هستند 

اما این ؛ تاباندیبازم« نشینیکوچ»تا پایان روایت  روشنیها را بهافول فراروایت« آینه»های رگردانیس

شود. ها در پایان داستان ناپدید میزند، همچون فراروایتای که نقش خیال مینقاش فرزانه

کولی های کلاسیک، در ناپذیری، ساختارشکنی و نقض اصول داستانگریزی، محدودیتتعریف
کند که هاست. شواهد این مقاله تأیید می، تأکید و بازسازی روایت افول فراروایتکنار آتش

های مشابه آیند و پژوهشها به شمار میهای پسامدرن از اسناد و مظاهر افول فراروایتداستان

 های متعدد تأمین کند.ها و موارد معتبری را برای تحلیل گفتمانتواند نمونهمی
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 مقدمه

همراهِ ؤیا بهاویِ رمان رر ۀروزرویدادهای سفر سهگر روایتفریبا وفی  ۀنوشت( 1393) بعد از پایان

اش . سفر برای رؤیا ناخواسته و اجباری است و به خواهش خواهرزادهاستمنظر به تبریز ش سفرهم

منظر با اشتیاق و هیجان به این  یولگیرد. که ساکن سوئد است، جهت همراهی با منظر صورت می

که اهل تبریز است و حدود  تری از دوست و معشوق سابقش اسدرود تا بلکه شناخت بیشسفر می

های مربوط به سرگذشت روایت چهچناندست آورد. جباری داده، بهسه دهه قبل تن به مهاجرتی ا

صمیمیت بر اساس  ی پایداراپی برقراری رابطهدهد، رؤیا و منظر همواره درها نشان میهریک از آن

نظر ای ناتوان بهشان از برقراری چنین رابطههرچند تا زمان روایتِ سرگذشت ،اندبا دیگران بوده

 ،خود ۀهای گذشترابطه گیری و گسستشکل ۀها در واکاوی پروسدیگر، آنرتعبارسند. بهمی

 یدلهماساس صمیمیت و  بر ایها نیز در عدم برقراری رابطهبر دیگران خود آنیابند که علاوهدرمی

(empathy) اند.سهیم بوده 

ها ناپایدار که حکایت آنسست و پیچیده، هایی است، رابطهزنانه های روایت رابطه بعد از پایان

ای شود. چنین یادآوریمان، به تبریز از نو تکرار میکانونی رشخصیت منظر، و  در جریان سفر راوی

ها شان نیز است، نمایانگر تلاش آنهای مهم گذشتهاز نو تجربه کردن رابطه ۀمنزلها بهکه برای آن

 .کندرا نیز فاش می یشانهاکیفیت رابطه کهآنشان است ضمن های فردیدر جهت ترمیم رابطه

دنبال مشابه وضعیت پدر رؤیا پس از مرگ همسرش است. او به ،هایک از شخصیتحکایتِ هر

های اصلی در شخصیت(. 190: 1393)وفی، « خواهمدم میخواهم. هممن رفیق می»است:  دلهم

 دنآورخاطر میبهنیز های رمان را از مشخصه (Ian Watt) تاین ویژگی تعریف ایان وارمان وفی 

 ذگونه که در نفوکاو در شخصیت آدمی، آنوکند»و « خاطره»بازنمایی  ،«هویّت فردی» بر تأکیدـ 

کاو در وکند»رسد نظر میبه. (30: 1386« )شودمتقابل خودآگاهیِ گذشته و حالِ آن نشان داده می

 دیگری، درموضوع ها، بیش از هر های شخصی آنرؤیا و منظر، از طریق بازنمایی رابطه« شخصیت
ها در گذشته، روایت از آن هریکهای کردن رابطهدارای اهمیت است. با برجسته بعد از پایان

 با محیط خود دهد، رفتاری که عمدتاًهای رفتار فعلی رؤیا و منظر قرار میخواننده را درجریان ریشه

هایی بر اساس داری رابطهو نگهبرقراری رو موانع یا مشکلات موجود بر سر راه اینناسازگار بوده و از

های مشابه در زندگی تجربهآشنایی خوانندگان با  کند.آشکار میرا  (intimacy) یتصمیم
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 کند. همچنین،می تقویت را از پایان بعدترسیم شده در های ها با شخصیتآنی دلهم ،روزمرۀ خود

 .شودها با دنیای متن و درک بهتر معنای آن میتر آنارتباط نزدیک موجب

 تحقیق ۀپیشین

تر اند. بیشبررسی قرار دادهو را با استفاده از رویکردهای متنوع مورد نقد  از پایان بعدمنتقدان رمان 

نشست  وفی نیز دردانند. خود او میزنانه وفی را مدیون نوشتار  هایاین منتقدان جهان زنانه داستان

شناسم از چیزهایی که می معمولاً» گوید:میآثارش چنین  ۀدربار بعد از پایاننقد و بررسی کتاب 

کنید و بیشتر سعی های من اتفاقات درشت پیدا نمینویسم. به همین دلیل است که در داستانمی

شان که به بررسی مفهوم هویت منیری و حسینی در مقاله «.کنم تصویرگر جهان زنانه باشممی

شتار زنانه، وفی را یکی از پیروان بر لزوم نو تأکیداند با اجتماعی در آثار گینزبورگ و وفی پرداخته

نوشتار فمینیستی نیست،  اًشتار لزومون عدارند که این نو تأکیدچنین مها هدانند. آناین نوع نوشتار می

ای شود که حاصل جنسیت برساخته شدهمی ‘نوشتار زنانه’این حرکت منجر به پدید آمدن نوعی»

 شود که رداست که در ساختارهای اجتماعی تولید شده است و نیز ایدئولوژی جنسیتی را شامل می

خود به  ۀ(. رحیمی، علیزاده و مشفقی نیز در مقال130: 1393« )توان در متن نشان دادپایش را می

های کنند. شخصیتمی تأکیدش ( در آثار93: 1398« )مسایل مربوط به زنان»تمایل وفی به بررسی 

خواهند زنانگی جامعه را بر نتابیده و نمی ۀهای حاکم مردسالارانسنت»ها آن ۀگفتزن در آثار وفی به

خواهند آشکارتر از خود را فراموش کنند و جنسیتی مطابق با خواست دیگران برگزینند. بلکه می

ایران موفق بوده زیرا  ۀهایی در جامع. بازنمایی چنین شخصیت(93: 1398)« پیش دیده و شنیده شوند

هایی از جامعه باز تولید چنان طرفداران بسیاری دارد و تفکر او در میان بخشها همبا گذشت سال»

های در مورد شخصیت بعد از پایان ۀرکوتاه خود دربا ۀ. غبرایی نیز در نوشت(93: 1398)« شودمی

ها به یک اندازه مورد توجه وفی در این کتاب نقش اول ندارد. همۀ شخصیت»گوید، رمان چنین می

های بارز ای یکی از خصوصیتچنین ویژگی .«تکدام در سایۀ آن یکی نیسنویسنده قرار دارند. هیچ

روایت  ۀرا بر اساس نظریبعد از پایان نوشتار زنانه است. مالمیر و زاهدی ساختار روایی رمان 

علاوه بر انتخاب موضوع، از روش، طرح، »ها وفی آن ۀعقیداند. بهو بررسی کرده تودوروف تحلیل

های تمام روایت» هاآن ۀگفت(. به54: 1396« )و نحوۀ روایتگری خاصی استفاده کرده است نشانه

رمان از آن زنان است. بر اساس عنصرهای زندگی در چارچوب زن بودن خارج از استیلای 

های زنانگی را در متفاوت بودن و بریدن ناف است. فریبا وفی در این رمان ارزشهای مردان ارزش
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 بعد از پایان(. به بیان میرعادبدینی، 63: 1396« )دهدهای سنتی قرار میها از ارزشمعنوی شخصیت

مشکل هویت و جایگاه زن ایرانی در یک مرحله تغییر و تحول »هایش به وفی مانند دیگر رمان

آمیزند که مردسالاری در می ۀپردازد و تلاش زنان برای خودیابی را با انتقاد از جامعی اجتماعی م

 (.1109: 1386« )کندها مجبوس میها و نبایددیای از بازن را در پیله

ی دلهم حس ویژه به کارکرداحساس، به نقشبه  بعد از پایان یافته دربارۀهای انجامدر پژوهش

با بررسی  ای نشده است.اشاره این رمان شده دربازنمایی هایرابطهدر  (intimacy) صمیمیتو 

چنین ویژگی روایی بر ارتباط خواننده با  تأثیربه  نوشتار حاضر، اصلی هایدر رابطه احساسنقش 

از این  هریک ۀرابط شود،آشکار می رؤیا و منظر یسفرهمکه در جریان طور. آندارد تأکیدمتن 

یت و هم در زمان روا (story time) شخصیت دیگر، هم در زمان داستان چند ها باشخصیت

(discource time)،  ها و دیگران را یا صمیمی بین آن دلهم ۀبودنِ برقراری یک رابطدشوار

شان، یسفرهمهای جدید خود درجریان تجربه ۀها در سایاز آن هریکحال، این. باکشدتصویر میبه

 کنند.خود را از نو احیا می یدلهمحس 

 آن بر خواننده تأثیرو در روایت  یدلهمحس نقش 

های یکی از شاخه (emotion and narrative)و روایت  احساس بین ۀبررسی رابط

است. هدف اصلی این رویکرد  (postclassical narratology)شناسی پساکلاسیک روایت

از طرف دیگر،  ؛ر روایت استاحساسات دعواطف و بازنمایی  ۀنحو ۀای از یک طرف مطالعبینارشته

های ناشی از احساس خوانندگان را بررسی شده در برانگیختن واکنشهای بازنماییساحسا تأثیر

و بدون  انداحساسات تۀها برساخکند. اساس این رویکرد مبتنی بر این استدلال است که روایتمی

 روایت وجود ندارد. معنای و تفسیر ها امکان آفرینش و نیز درکآن

. از استاحساس های داستانی های واقعی و شخصیتوصیات مشترک بین انساناز خصیکی 

 مندیموجب افزایش میزان روایتداستان، یا به (verisimilitude) نماییواقع ۀطریق تقویت جنب

(narrativity)  ها، بیشتر شخصیت انسانی موجب باورپذیریشبههای ، نمایش احساسآن

، شخصیتچند هر شود.شده در دنیای داستانی از طرف خواننده میهای بازنماییو موقعیت رویدادها

 وجود با ،استروایت (، یکی از چند عنصر اصلی 198: 1390کوری، )« های کنش داستانعامل»یا 

سبک  ۀویسنددلیل، ناینبه. شودمندی یک روایت نمی، شخصیت به تنهایی موجب روایتاین

های در تجربه خوانندگانعاطفی و ذهنی  کوشد ضمن درگیر کردنرئالیسم، همچون وفی، می
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 .های داستانی جلب نمایدتیشخصها، رویدادها و موقعیتها را نسبت به نی آدلهم، شدهبازنمایی

های درگیر کردن شخصیتپردازی و شخصیت فرایندپیچیده کردن  از طریقگرا نویسندگان واقع

سطح  کنند،خود تجربه میهای رابطههای واقعی در چه انسانآن، نظیر چندلایههای داستانی در رابطه

مدام در  در چنین آثاری یشانهاهای داستانی و رابطه. شخصیتبرندخود را بالا میآثار  1یباورپذیر

تاریخ و تجربه به ما »گوید، که ای ام فورستر میچنانهم رایزاند حال تغییر و تحول در طول روایت

ها گونه مناسبات به اندازۀ مردمی که آنآموزند که هیچ رابطۀ انسانی پایداری وجود نداشته و اینمی

اند. و اگر بخواهند که دوام کند )طرفین( باید مانند بندبازان در نوسان اند ناپایدار بودهرا برقرار کرده

انسانی نیست بلکه یک عادت اجتماعی است که تکیه بر  ۀاگر پایدار باشد دیگر یک رابط باشند.

مربوط  ۀهای پراکندلای روایت(. از لابه79: 1391« )محتوای آن از عشق به وصلت منتقل شده است

های رابطه خواننده به ناپایداری ،دنشواز نظرگاه رؤیا بازگو می که همه بعد از پایانبه رؤیا و منظر در 

ها یا در جهت برقراری نوعی تعادل در رابطه شاندیرهنگامها درطول زمان داستان و البته تلاش آن

 ۀگرایانهای واقعای است که ضمن تقویت جنبهبرد. چنین ویژگیشان پی میمناسبات شخصی

 .کندمیباورپذیرتر در آن را شده بازنمایی هایشخصیتبعد از پایان، روایت 

ی دلهمبر اساس صمیمیت و دوسویه  هایترمیم رابطه و آغاز، گسستبازنماییِ فرایند 

نمایی واقع ۀبرجستگی مشخصبررسی کرد.  بعد از پایانموضوع اصلی عنوان توان بهمی ها راشخصیت

شخصیت در  (identification)به شناسایی پردازی نسبتنشان از اولویت شخصیت در این رمان

شناسایی »دهد: تمایز بین این دو را چنین توضیح می (James Garvey) . جیمز گارویآن است

( ‘مرموز ۀغریب’دادن یک اسم )مثلاً، نیک آدامز( یا یک توصیف مشخص )مثلاً، تنها شامل نسبت

دیگر، دادن یک نسبت طرفبه بحثی در موضوع زیرساخت یک روایت است. شخصیت پردازی، از

‘ مشخصات’یا ‘ خصوصیات،‘ ’ها،ویژگی’ چنینها )که همای از نسبتوعه)خصوصیت( یا مجم

شده است که نوعِ خاصی از موارد توصیفی را به موضوع شوند( به یک شخصیت شناسایینامیده می

 «شوندپردازی نمیشده شخصیتهای شناساییه شخصیتروشن است که همکند. بحث اضافه می

های متعدد به رخدادها و شخصیتها نرؤیا و منظر و پیوند آ سرگذشت. ضمن بازنمایی (63: 1978)

ها را از حالت صرفاً دهد آنهای خود نسبت میدر دنیای داستان، خصوصیاتی که وفی به شخصیت

شبیه به دنیای  ،(possible world) نممک جهان گویا خواننده درکه طوریکند بهاسمی خارج می
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کار دارد که درگیر برقراری نوعی تعادل بین تمایلات خود و هایی سروانسانواقعی خودش، با 

 دیگران هستند.

تفاق نیفتد زیرا مراد از آن تنها ا ایممکن است در هر رابطه یدلهمو  رسیدن به سطح صمیمیت

 ]با دیگری[ اک گذاشتن حیات درونی خودبه اشتر»نیست بلکه « وابستگی متقابل»و « آشنایی» ۀمنزلبه

نیازمند  (Oliker) اُلیکرِ ۀگفت ، بنابهدوستی است. رسیدن به چنین سطح« دوجانبهشناسی یا خود

کنند چه رؤیا و منظر بدان پافشاری می. آن(20-18: 1998) «یک فرهنگ اصالت فردگرایی است»

با کسانی رابطه  خود،های خانوادگی رابطه ۀهر دو، خارج از دایرآن،  ۀشان است که در نتیجفردیت

 ها. صمیمیتی که آناندنداشته دیگریکاز گونه شناختی که قبل از آشنایی هیچاند برقرار کرده

 .Stephen R) شناس استفان مارکسبوده است. جامعه ویژه یا خاصاند صمیمیتی دنبالش بودهبه

Marks) گونه از صمیمیت با صمیمیت فراگیرندهضمن تمایزگذاری این (inclusive 

imtimacy) کند:ها اشاره مینهای آتفاوت به 

 هایآییگردهمنوعی الگوی دوستی است که علامت آن  صمیمیت فراگیرنده

برگفتن هر آن کس  گروهی، آمادگی برای گسترش مرزهای گروه جهت در منظم

است  مفهوم ضمنیاین از اعضای گروه دارای اهمیت است و نیز  هریککه برای 

معمولاً  ... ویژه یا خاصصمیمیت  ها است.آییگردهمتحقق دوستی در خود که 

 اتیاحساسات و تجرب ،افکار یافشاگرخود ۀواسطو به دوطرفه است تا گروه محور

 (44-43 :1998).دیآیدست مبه یخصوص

 ،(Zeki and Ochsner)ر به تعریف زکی و آکسنبنا نیز، یدلهمچون صمیمیت ویژه، هم

است. ( 871: 2016« )گذاشتن و درک حالات درونی دیگرانتوانایی و تمایل برای به اشتراک»

بر این نکته که  تأکید، ضمن  (Eisenberg, Fabes, and Spinrad)و اسپینراد آیزنبرگ، فِیبز

فهم وضعیت که ناشی از درک یا »دانند می« یک پاسخ عاطفی»را  ی تعاریف متعددی دارد، آندلهم

فرد مقابل چه است به آن سان یا خیلی مشابهیا حالت عاطفیِ دیگری است و این پاسخ عاطفی هم

 (.647: 2006« )رود احساس کندکند یا از او انتظار میاحساس می

دقیق از طریق  طوربهی را دلهمتوان حس می» ،و روایت های مرتبط با احساسنظریه بر اساس

سوزان ی، بنا به تعریف دلهم (.130: 2007)کین، « نویسنده به خواننده منتقل کرد یک متن ادبی از

 ۀبه اشتراک گذاشتن خودجوش احساسات است که از طریق مشاهد»،  (Suzanne Keen)کین
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و یا حتی از طریق خواندن اتفاق  موقعیت دیگری ۀاز طریق شنیدن دربار وضعیت عاطفی دیگری،

های ی بین شخصیتدلهمحس  بازیابیمشارکت خواننده در فرایند  (.207: 2006)کین، « افتدمی

چنین، آشنایی خواننده با برد. همرا بالا می تجربهشدن او در این سهیم امکان بعد از پایان اصلی در

ها را تقویت پنداری او با آنذاتیا و منظر امکان حس همؤر ۀهای شخصیت و نوع تجربویژگی

تداعی یک شخصیت از طرف خوانندگان موجب » گوید،می طور که کینهمانکند زیرا، می

های ، پاسخ (Howard Sklar)وارد اسکلارهُ ۀگفتبه (.68، 2007« )شودها با او میآنی دلهم

بستگی دارد. « ها با مردمقبلی خود آن ۀتجرب»های داستانی، به عاطفی خوانندگان به شخصیت

 کهنتر از آکنند، بیشربه میجاحساساتی که خوانندگان هنگام خواندن داستان ت»بنابراین، 

: 2013« )کنیم شباهت داردچه در شرایط عادی احساس مییا تقلیدی باشد، به آن‘ شدهسازیشبیه’

عنوان ما از احساسات به (experiential repertoire)ی یا فهرست تجرب مجموعه (.13و  11

 طور که هلندکند یا، همانهای داستانی عمل میمان به موقعیتهای عاطفیای برای پاسخزمینه

(Norman Holland) ها با احساسات مشابه در خود به ابراز احساسات ما انسان» کند،می تأکید

هایی که در های عاطفی ما به موقعیتهلند، بین واکنش (. از نظر96: 2009« )دهیمدیگران پاسخ می

های دنیای داستانی مان به رویدادها و موقعیتهای عاطفیکنیم و واکنشدنیای واقعی تجربه می

انسانی )یا پستانداران(، احساساتی خاص های به طور کلی، در بازنمایی موقعیت»تفاوتی وجود ندارد، 

ها نیز واقعی بودند تجربه گرفتیم و موقعیتها قرار میعاً در همان موقعیتکنیم که اگر واقرا تجربه می

های عاطفی خود، خوانندگان این امکان را دارند (. بنابراین، باکمک تجربه94: 2009« )کردیممی

طور احساسی ها درگیر شوند و یا بههای داستانی، وقایع و موقعیتکه از لحاظ عاطفی با شخصیت

طور خوانندگان به ، (Keith Oatley)کیت اوتلی ۀگفتافکار خود را ارزیابی کنند. بهاقدامات و 

دانند های عاطفی در روایت مجهز هستند و بنابراین از قبل میغریزی به توانایی شناسایی موقعیت

ترتیب، ما احساسی را زند. بدینگذارد ضربه میمی تأثیرچگونه هر نوع رویدادی به شخصیتی که »

توانیم با آن شخصیت در چنین میو هم شناسیمکند را میکه شخصیت به احتمال زیاد احساس می

 .(31-30، 2012« )او احساس همدردی کنیم ۀمخمص

های متقابل رابطهداستان  را از طریق بازگوییِ بعد از پایانروایت  طرح کلیِ ساختارفریبا وفی  

دهد مندتری میوحدت نظام ]وفی[ آنچه به روایت» .دهدهای داستانی شکل میبین شخصیت

های (. هرکدام از این داستان204: 1390)کوری،« است‘ شخصیت’کاری و تعامل چند هم
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نزدیک دوستی بر اساس  ۀها در برقراری یک رابطگر ناتوانی شخصیتوبیش بیاننگر کمگذشته

در کانون  در آغاز داستان یا و منظررؤ ۀشدبرخورد تصادفی اما حساب ی است.دلهمصمیمیت یا 

دیگر در روند بازنگری ها بر یکمتقابل آن تأثیرتنها موجب نهقرار دارد. این امر توجه این رمان 

ی دلهمای بر اساس صمیمیت و ، بلکه موجب برقراری رابطهشودمیشان در گذشته های فردیرابطه

دیگر با کمک یک توان تمهیدی برای سفر به گذشتهمیها را سفری آنشود. هممینیز ها بین آن

فراهم شان کردهرا با زاویه دید یا آگاهی رشد شانگذشته ۀامکان بازبینی انتقادی رابط ست کهدان

دیگر هایی که ظاهراً با همرغم تفاوتها به حریم خصوصی دیگری، علیکند. ورود هریک از آنمی

سو به یکازای چنین تجربهکند. ها فراهم مینیق و صمیمانه را بین آدارند، امکان ایجاد دوستی عم

ی جدید بر امنجر به برقراری رابطه دیگرازسوی انجامد ومی ها در گذشتههای سست آنترمیم رابطه

منظر با اسد و نیز سرگذشت اسد قرار  ۀشود. رؤیا درجریان کامل رابطی میدلهماساس صمیمیت و 

ای صمیمی و با فاطمه، خواهر رؤیا، رابطه شودمیاو  ۀوارد حریم خصوصی خانواد نیز نظرگیرد. ممی

رو، ایناحیا کند. ازنو  رو به اتمام نسرین و رؤیا را از ۀکند رابطچنین سعی میکند. او همبرقرار می

های مهمی برشروایتِ ، کندهای خود و منظر اشاره میچند رؤیا در آغاز روایت خود به تفاوتهر

های تجربهچه رؤیا در آن. هایی بین آن دو استگر مشابهتها نشانیک از آناز زندگی هر

های دریافت ها و، افکار، حسگذاشتنناتوان از انجام آن بوده خودداری او از به اشتراکاش دوستی

را بعد از پایان ایت چه روبنابراین، آنپنداشته است. اش با شخصی است که او را دوست میدرونی

تواند شخص می یدلهمو  تنیز در این امر نهفته است که صمیمی کندگری میدارای ارزش روایت

خود و دیگری تشویق کرده، موانع موجود بر سر راه ارتباط های مربوط بهبه پذیرش واقعیترا نسبت

 با دیگری را از میان بردارد.

ی این دو سفرهم. کندمیبررسی را منظر  و رؤیابین  ۀرابطاول  ۀدر درج رو، نوشتار حاضرایناز 

شان از هایشوند و نیز روایتها روبرو میهای مشترکی که در طول سفر با آنشخصیت، موقعیت

شان در گذشته کمک خوردههای شکستاز عواقب رابطهها خود، به رهایی آن ۀهای گذشتتجربه

 تأثیر، وشتارن. در بخش دوم این ی استدلهمکه اساس آن انجامد می ی بین آن دواکرده و به رابطه

خود با نسرین را  ۀرابط ، اومنظرکمک که چگونه باشود و اینبررسی می رؤیامنظر بر افکار و رفتار 

های های عاطفی شخصیتو روایت، بازنمایی جنبهاحساس رویکرد  بر اساس .کندیم اندیشیباز
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تر دنیای داستانی و رویدادهای بهتر و درک عمیق ۀموجب تجرب انسانیهای شبهموقعیتداستانی در 

 شود.آن از طرف خواننده می

 یدلهمای مبتنی بر ایجاد رابطهرؤیا و منظر و 

لای ز لابهانسانی است. اشبههای احساسهای مختلف جنبه ۀو منظر دربرگیرند رؤیابین  ۀرابط

ها مبنی رغم تلاش آنکه علی آیدبرمیچنین  شانگذشته هایرابطه دربارۀها آنهای شخصی روایت

گوی نیازهای که جواب یدلهمای بر اساس درک متقابل یا بر داشتن رابطه یا دوستی

 ،شانیسفرهم در طولکدام اتفاق نیفتاده است. هیچ ۀشان باشد، چنین امری در گذشتعاطفیـروحی

کنند. بازبینی می هایادآوری و بازگویی تجربه باتر بیش خود را ۀمهم گذشتهای ها رابطههر دوی آن

های هریک رخ داده است، به چه در رابطهشان از آنهای شفاهیها در کنار هم و روایتحضور آن

با دوستان خود  دلهمای گیری رابطهشان یا عدم شکلدوستی گسست ها در شناسایی دلایلآن

ای برقراری رابطهناتوانی در  نقش خود را کندها کمک میبه آناین امر  سو،کند. ازیککمک می

هایشان ریافتاندیشی دچنین آگاهی و از طریق باز ۀی در گذشته بپذیرند. در نتیجدلهمبر اساس 

 ۀ. رابطکنندمیدر گذشته  شانپاشیده همهای ازها اقدام به بازسازی رابطه، آنبه این روابط نسبت

ها از دیگر، آگاهی متقابل آن. ازسویانداین گونه از منظر با اسد ۀرؤیا با نسرین و نیز رابط

و  شانیسفرهمهرچند در ابتدای  .ستهاهای مشابه آنسفری و حکایتهم ۀهایشان نتیجشباهت

و ضمن آشنایی با سرگذشت  مروربه اما، دیگرندهممتفاوت از ظاهر ها بهالبته از نظرگاه رؤیا، آن

ها ی آندلهمتر یا به صمیمیت بیش درنهایتبرند. این امر پی می خودهای دیگر متقابلاً به مشابهتهم

های انسانی، چنبن فرایندی از طرف خواننده دلیل شباهت آن به رابطههمین شکل، بهبه انجامد.می

 کند.و منظر را تقویت می رؤیای او با دلهماحتمال 

شود می»: کندمیی که منظر بر او گذاشته است اشاره تأثیررؤیا در سرآغاز روایت خود به  

(. پس از 1: 1393)وفی، « های تازه گرفتهای باز که از آدمها هوای تازه را نه از پنجرهبعضی وقت

برد. منظر نه تنها او را از مکانی به میچنین آغازی مندی معناخواندن است که خواننده پی به  ۀتجرب

رؤیا را  شتۀدیگر، او گذعبارتشود. بهکند بلکه موجب سیر او در زمان نیز میمکان دیگر منقل می

 :دهدو در معرض داوری قرار می کشدمیبیرون 

اش معلوم بود از پشت عکسی دسته جمعی بیرون منظر عکسی را که فقط گوشه

دست زن و مردی توی هم گره خورده بود. جوری که انگار کشید و نگاه کرد. 
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ها شده بود بدون وقت از هم جدا بشوند. ]...[ محو تماشای عکسقرار نبود هیچ

اختیار برگشت و نگاه کرد به دست من که دستپاچه اینکه بپرسد اجازه دارد یا نه و بی

. گفت حیف نیست بالا گرفتم و تکانش دادم. لبخند زد و عکس را زد کنار بقیه

 (9: 1393ها. )وفی، عکس به این قشنگی برود آن پشت مشت

منظر[ »]آورد: رؤیا به یاد می. مثلاً کندزدن میبه حرفتشویق  رؤیا رادر هر فرصت ممکن منظر 

)وفی، « بط دوست دارد صدای مرا بشنودضجای  کمی در سکوت با خودش درگیر شد و گفت به

زدن را در حالت کلی بهترین کلید حل مشکلات در رؤیا، بلکه حرف مورددر  تنها(. او نه11: 1393

تر حل داند. مثلاً، معتقد است مشکلات موجود بین اسد و احمد بسیار آسانهای انسانی میرابطه

قدر مثلاً این دو برادر چه اصراری دارند این»»زدند: ها حرف میآن ۀشد اگر آن دو دربارمی

شود. سوء دهند. در حالی که همه چیز با یک حرف زدن ساده عوض میخودشان را عذاب می

 (.183: 1393)وفی، «« کنند.نشود ولی حتی امتحان هم نمیشود. ممکن هم هست ها رفع میتفاهم

ها ترغیب سوءتفاهم ۀزدن درباررؤیا در تلاش است او را به حرف گوهای خود باومنظر در گفت

را  اش«کدهای نگرانی»تواند افکار او یا به او مسلط می شود که میها چنان گووکند و در این گفت

 نیز بخواند:

داد و من هم افسر کرد. انگار امتحان رانندگی میحواسم به جاده بود. رانندگی او هم نگرانم می

 دستش بودم. خم شده بود روی فرمان و سرعتش یکنواخت نبود. بغل

 «نگران نباش.»

 (19: 1393ام دسترسی پیدا کرده بود. )وفی، نیبه همین زودی به کدهای نگرا

از گذشته خود هم شود تا رؤیا رفته موجب میدهد رفتهسخنی نشان میای که منظر به همعلاقه

به  کممنظر کمها اش را به یاد بیاورد. در خلال این صحبتزندگیحوادث مهم چنین و هم بگوید

طور بهخود را دوباره ارزیابی کند.  شتۀزندگی گذکند تا هم در عمل و هم در خیال او کمک می

تشویق به سخن گفتن منظر او را واکنش ، گویداش مینوجوانی ۀاو از آرزوهای دورکه مثال هنگامی

 کند:می

های بارسلونا راه بروم. عاشق بشوم. گیتار بزنم. روهای محله که در خیابانه در پیادهخواستم نمی»

 «آرتیست بشوم. مشهور بشوم. تیر بخورد به قلبم بمیرم.

 اش. رویش را کرد به من. خواستم بگویم چشمت به جاده باشد.منظر شالش افتاده بود روی شانه
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 «ها.آید این خل و چلیبهت نمی»

 (20: 1393ام. تشویق شدم بیشتر وراجی کنم. )وفی، کرد از خل و چلیمی داشت حال

اندازد و اش میوانیجنو ۀیاد تنها دوست صمیمی دورچنین، این منظر است که رؤیا را بههم

«« ات؟های قدیمیای دنبال دوستوقت رفتههیچ»»شود: منجر به ملاقات آن دو می درنهایتاصرار او 

 مۀمنظر ه. بر خلاف او، بهره استتوانایی منظر بیاین حال، رؤیا از این(. با29: 1393)وفی، 

 ۀدربارهای خود در روایت کهطوری، یاؤرجای دنیا پیدا کرده است. اش را از همههای قدیمیدوست

که تواند مثل منظر رفتار کند، رفتاری نمیدهد، اش با فاطمه، مادرش، پدرش و نسرین نشان میرابطه

وجه کنجکاوی هیچکند که بهصمیمی است. او چنین وانمود مینزدیک و  یابرقراری رابطه ۀپای

 دهد:عنوان میزبان وظایفش را انجام میبه منظر ندارد و صرفاً بهشخصی نسبت

جور آدمی است  که چرا آمده و اسد چهتوضیح دادن خودش را به من هم نداشت. این ۀحوصل

 همه راه بیاید تبریز و چرا با خود آن یک نفر نیامده.ه خاطر یک نفر بلند شود اینو چرا آدم باید ب

 خواهد.گفتم همیشه توضیح نمی

 آورد.به خودش تکانی داد. مخالفت هم حالش را جا می

 «من بدانی؟ ۀیعنی تو کنجکاو نیستی دربار»

 گوید ولی من مثل سگ دروغ گفتم.دانم چطور سگ دروغ مینمی

 نیستم.نه، 

من  ۀتا بخواهد گند کار در بیاید سوالش را به خودش برگرداندم. یعنی تو کنجکاوی که در بار

 بدانی؟

 «فعلاً نه.»

تر از من بود. من راه فضولی و اطلاعات گرفتن را برای همیشه بسته بودم. خندیدم، مثل عاقل

اً ممکن است؟ )وفی، گزد. یعنی بعدآدمی که به اینجور صراحت عادت دارد و ککش هم نمی

1393 :30—31) 

بندد هرچند شدن با منظر را به روی خود و او میهای صمیمیراه ۀشان، رؤیا همدر اوایل آشنایی

دهد: اش را میمورد گذشته ت کنکاش و صحبت درئجربه او منظر  ۀرفتار صمیمی و دوستان تدریجبه

های خود به تفاوت بین لای داستاندر لابه (. رؤیا31: 1393)وفی، « گفتم یک دوست قدیمی دارم»

نوعی شود، بهگوی بالا دیده میوکه در گفتچنانکند و البته روایت او، همخود و منظر اشاره می
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آورد نیز اشاره دارد. چه بر زبان میاعترافات او هم هست زیرا به تفاوت بین افکار خود و آن

برزبان بیاورد در  را هااساس افکار واقعی خود عمل کند یا آنکه بر دیگر، او بیش از آنعبارتبه

رفته بودم در نقش آدمی که مسائل برایش مهم نبود. از این نقش خوشم »: کردن استحال نقش بازی

های دیگر نیامد ولی نتوانستم از آن بیرون بیایم. آدم باید در انتخاب پدر و مادر و در انتخاب نقش

 (.45: 1393)وفی، « نرود توی نقشی که نتواند از آن در بیایداش دقت کند. زندگی

ای که شناسیحال به خودعین، درکندروایت می را داستان خود آن کردنکه پس از تجربه رؤیا 

دهد چگونه منظر توانسته است پس از آشنایی با منظر رسیده است نیز اقرار کرده و نشان می

 نه تنها . منظرشکل دهدرا  یشانگووها گفتبر اساس آن و داده های درونی او را تشخیصدریافت

او با دوستش نسرین را  ۀرابطبلکه کشد، می« بیرون»دوباره را رؤیا  ۀشدتقریباً فراموش ۀعاشقان ۀرابط

: 1393)وفی، «« خواهی به کسی سر بزنی؟نمی»»ـ آورد. اصرار منظرنیز دوباره به خودآگاه او می

گوید که او زمانی دوستی به نام نسرین داشته است. آورد و میؤیا را به حرف میر درنهایتـ (104

 نویسد تا با هم به دیدن او بروند:منظر بلافاصله توی دفترش می

ها توی دفترش نوشت نسرین اش میزان کرد و مثل خانم معلممنظر عینکش را روی بینی

 پور.هاشم

 (33: 1393)وفی، « پیشش.پس یادمان نرود که برویم »

زنگ بزن به نسرین »»کند: کردن او میرؤیا را تشویق به پیدا ،منظر از این فرصت استفاده کرده

شود، او سعی ت رؤیا روبرو میم(. وقتی با مقاو106: 1393)وفی، «« فاطمه. ۀپور بگو بیاید خانهاشم

شده رؤیا را به دیدار با دوستش ترغیب  هرطور این موضوع ابعاد ۀگو درباروکند از طریق گفتمی

 شود:کند و سرانجام نیز موفق می

ای به فاطمه یا اصلاً علاقه ۀشوی نسرین بیاید خانخب اگر مایلی بگو ببینم چرا خوشحال نمی»

 «دیدن دوستت داری یا نه؟

 که دیگر رهگذر نیستم.ام گرفت. مثل اینخنده

 ام.با مهربانی خندید و زد به شانه

 «نه دیگر نیستی.»

: 1393کاری کرد و حرف زدن آسان شد. )وفی، ام را روغنهمین یک ذره خنده کلمات بعدی

108) 
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او را  درنهایتکند و سمت دوستش نسرین جلب میمنظر به همین روش توجه رؤیا را دوباره به

زدن  تاق به حرفهاست که رؤیا مشگوواین گفت ۀکند. در نتیجنسرین می ۀمجبور به رفتن به خان

با او احساس  صمیمیای از تلاش منظر جهت برقراری رابطه کماکانشود هرچند دوستش می ۀدربار

 :کندراحتی نمی

 «خواهی بهش خبر بدهی؟نمی»]منظر[: 

 اط شده بود.تلحنش مح

 «شویم.خیال میرویم، اگر نه که بیاگر خانه بود که می»

 نگاهم کرد.بعد از چند لحظه سکوت دوباره 

 «انگار باز هم معذبی.»

کشید. از آنهایی بود که انگار دید و دیدنش را به رخ میآمد منظر اضطرابم را میخوشم نمی

افتادند. برای پنهان کردن حلی پیدا کنند و زود به فکر چاره میمأموریت دارند برای هر مشکلی راه

 مان اسد بود نه نسرین.ام گفتم پروژهدلهره

 «من بود و تو را به زحمت انداختم. ۀپروژ اسد»

من هم شده. خواست چیزی بگوید  ۀکرد. گفتم پروژها میاولین بار بود که از این جور تعارف

 پشیمان شد.

 (122: 1393)وفی،  «به هر حال من با تو خوشحالم.»

 ،استاندیشناک  دذهن خوات یمحتوخوانده شدن  امکان کار رؤیا ازشخصیت محافظهچند هر

 ، مثلاً بگذارد درمیانهای خود را با او تا احساسکند ه او کمک میبردباری برویی و منظر با خوش

خواهی بزنی زیر گریه. هیچ کنم میاش فکر میجوری شده که همهات یک قیافه»»گوید: به او می

)وفی، «« شومام بگیرد خوشحال میاشکالی ندارد اگر این کار را بکنی. من اگر یک روزی گریه

نسرین با فامیل دور، منظر نیز  ۀ(. پس از شنیدن داستان دوستی رؤیا و نسرین و رابط104: 1393

 کند:خود با اسد را برای رؤیا و نسرین روایت می ۀرابطجزئیات حکایت 

 «اش را بگویم؟من هم یک فامیل دور داشتم. قصه»

کرد. کش موهایش را باز کرد و ریخت من و نسرین تشویقش کردیم. منظر دامنش را صاف 

 (.130: 1393ها شد. )وفی، گوی سرخپوستدو طرف صورتش و مثل قصه
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تر میان او، رؤیا و نسرین بیشصمیمیت  ی ودلهماش منجر به اسرار زندگیبه اشتراک گذاشتن 

بیرون »ر هایی که منظعکس ۀافکار خود را دربار درنهایتداستان، رؤیا پایانی شود. در بخش می

 کند:نسرین بیان می ۀو نیز خشنودی خود را از رفتن به خان« کشیده

نسرین. کار خوبی هم کردی که عکس را زدی دیوار. این دو روز  ۀببینم خوب شد رفتیم خان»

 «کردم.اش بهش فکر میهمه

 داد.منظر برنگشت به طرفم. اما دیدم که حساس شد. داشت با علاقه گوش می

 « ]...[داشتم باهاش مواجه بشوم.جرئتش را ن»

 (219: 1393)وفی،  «گردم عکس آنجاست.ولی حالا خوشحالم که وقتی برمی»

رؤیا را قادر  درنهایتی که رفتار منظر روی او گذاشته، تأثیرهای مشترک رؤیا و منظر و تجربه

اکنون این رؤیاست که منظر را مجبور به بیان  که، طوریکندهای خود میحسافکار و  بیانبه 

، شاید، گرفتن از دیگران وطلاعاتاکمک منظر اکنون راه دیگر، باعبارتکند. بهاحساساتش می

نتیجه احمد، برادر اسد، بی ۀکه با هم از خاناست. مثلاً هنگامیاو باز شده ها برای آنی با دلهم

عصبی بود و حتی دیگر »: کندترغیب  تربیش زدنبه حرف رااو  کندگردند، رؤیا سعی میبرمی

کشک و آلو هم کارگر نبود. گفتم توقع دیگری داشتی از این سفر؟ فکر کردم اگر کمی حرف 

از منظر  رؤیا پایانی داستان، ۀدر جمل ،(. به همین شکل182: 1393)وفی، « شود.بهتر میبزند حالش 

 ها دارد:ی آندلهمکند که نشان از صمیمیت و هایی میبا اسد پرسشۀ او در خصوص رابط

 «شان؟خواهی بروی به مهمانیفردا برویم یا می»

 گردیم. هنوز بغض داشت.روم. بر میگفت من هیچ جا نمی

 «مگر تو مرخصی داری؟»

 «ام کمی بیشتر بمانم. این بهانه هم پیش توست.ندارم. ولی دنبال بهانه»

 ات را کرده؟تم اسد دوستت داره یا ملاحظه]...[ گف

 «دانم.نمی»

 گفتم تو هم دوستش داری.

 «دانم. شاید.این را هم نمی»

 آه بلندی کشید و به آسمان بالای سرش نگاه کرد.

 «کند.دیگر خیلی فرق نمی»
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 صدایم را سی سال جوانتر کردم.

 «هایت برگشته.انگار حس»

 (.227: 1393دوباره زد زیر گریه. )وفی،  ام حالش را بهتر کرد وشوخی

بین رؤیا و منظر  دلهمصمیمی و  ۀگیری رابطها، شکلاز آن هریکمتفاوتِ های وجود داستانبا

خود در یادآوری  ۀاست. هر کدام به نوب بعد از پایانهای اصلی شان یکی از موضوعیسفرهمدرطول 

از یک تا کند کمک میکنند. رؤیا به منظر هم کمک میدیگری به ۀگذشتهای خاطرات و اشتباه

های خود در اشتباهو  هابا تجربهدیگر  طرفو از  برسد اششناخت بیشتر اسد و خانوادهبه  طرف

رؤیا را دوباره به خودآگاه او  ۀشدتقریباً فراموش ۀچنین، منظر نیز گذشتهم .ودرو شدرروشته گذ

تواند آموزد که چگونه میشود. رؤیا میو تا حدودی موجب حل مشکلات مربوط به آن می آوردمی

رفتار منظر صورت  و ارزیابی ه باشد. این امر از طریق مشاهدهصمیمت داشت ۀای بر پایبا دیگران رابطه

در واقع دوستی »: کنندمیاشاره  (Allan and Adams)طور که اَلِن و آدامززیرا، همان ،پذیردمی

ای است که از شود، بلکه مقصود از آن رابطهای که مبتنی بر شرایط است تعریف نمیعنوان رابطهبه

وجود کنند بهدیگر میهای فردی یکهایی که هر کدام از ویژگیطریق اعمال هر فرد و ارزیابی

های بهجرنظر در سایۀ تو م رؤیاافکار و احساس  زمان با تغییر و دگرگونیِهم (.190: 1978) «آیدمی

ها در ارزیابی و داوری خود از دلیل سهیم شدن در سرگذشت صمیمیت آنبهخود، خواننده نیز 

 کند.ها تجدید نظر میشخصیت و چگونگیِ رابطۀ آن

 اش با نسرینرؤیا از دلایل فروپاشی دوستی رمزگشایی

 جریان سفردرکند. را دوباره زنده می رؤیاشدۀ احساسات فراموشچنین هم تجربۀ صمیمیت با منظر

ی دلهمو نزدیکی به با اشاره . آوردیاد میرا به اش با نسرینیصمیمی ۀرابطبا تشویق منظر  او، به تبریز

به آن اعتراف  نسبت خود به احساسات توأم با حسادتآشکارا  او ان،خواهرش فاطمه با مادرش

 کند:می

 ۀعاشقان ۀشد به رابطام میدو خواهر. حسودیمثل دو خواهر بودند. بیشتر از 

ناپذیرشان. همیشه با هم بودند. ندیده بودم حرفشان بشود. سر غذا، تکه خدشه

گرداند بشقاب فاطمه. فاطمه گوشت را برمی ۀگذاشت گوشگوشت خودش را می

قول خودش پرانی و اداهای بهگرفت از این گوشتبه بشقاب مامان. بابا لجش می

گفت شما دو تا هی به هم شد. میاش میمسخره. ولی در اصل او هم حسودی
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: 1393های آخر مامان شده بود مال فاطمه. )وفی، کنید پس من چی. ماهتعارف می

89.) 

توان رؤیا پس از سفر خود به تبریز نوشته است. بنابراین، می خوانیم،ی را که اکنون میداستان

مشاهده  درقبال آن فاطمه و مادرش و احساس خود ۀاو از رابطبازگویی  با منظر را درصحبتی هم تأثیر

فاطمه با  ۀرابطدر مقایسه با  .های خود را پیدا کرده استکرد. او اکنون جسارت اعتراف به اشتباه

ت صمیمی ۀبر پایای به ناتوانی خود در ایجاد رابطه افتد،با مادرش می خود بطۀیاد راوقتی به ،مادرش

شد. خواستم دستش را بگیرم و موهایش را نوازش کنم رویم نمیمی»کند: میعتراف نیز ا یدلهمو 

فاطمه با مرگ خلاف او بر(. این در حالی است که 94)وفی « اش بدهم بلد نبودمخواستم دلداریمی

تر از خود مامان شده بود. لاغر و عصبی. فاطمه مریض»کند: مادرش، مرگ خود را نیز تجربه می

خواست با دلسوزی حرف ای میکنندهشد. اگر عیادتخواب مامان دور نمیتیک لحظه از رخ

زد به سر و صورت خودش کرد. میخورد گریه میزد. اگر مامان دارویش را نمیبزند سرش داد می

این اتفاق  در مواجهه بایک هرواکنش ، پس از مرگ مادرشان، سانبدین(. 95: 1393)وفی، ]...[« 

(، 94: 1393)وفی، « را نداشت ]مادر[ تحمل دنیای بدون او»که فاطمه ست. در حالیکاملاً متفاوت ا

 .آیدکنار میگرایی با مرگ مادرش رؤیا با واقع

دوستی خود با نسرین  ۀرابطابعاد و کیفیت  به تری دارد بازاندیشیچه برای رؤیا اهمیت بیشآن 

شان و نقش نسرین و خودش در آن دوستی گسستکند به دلایل است. او در روایت خود سعی می

شک . بیدهدزار میآخم جدایی از نسرین او را پی ببرد. اکنون پس از گذشت مدت زمان طولانی، ز

ر منظر به دیدن که رؤیا با اصراآندیگر، قبل از شان از همخبری طولانیها، پس از بیدوستی آن

از ممکن است دوستی  ۀرابط»،  (O’Connor)اکُانر ۀتگفبه زیرا ،نسرین برود، به پایان رسیده است

ی اجتماعقرارداد  یاهیچ قانون تحت نظارت  پایان برسد زیرافرادی که در آن رابطه هستند بهطرف ا

شود که یا متوجه میؤر (.118: 1998) «کندیم مشخصن تداوم آمعمولاً دوستی را اساس . نیست

تری با فامیل دور که نسرین زمان بیششروع شده بود  هنگامی زاشان شده در رابطهشکاف ایجاد

روز از بهنسرین روز هممرگ بود و  ۀمادرش در آستان همآورد که یاد میگذراند. او زمانی را بهمی

 شد:او دورتر می

 .]نسرین[ فهمیدم به هم خوردن قرارمان بیشتر ناراحتم کرد یا دروغ گفتن اونمی
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مریضی  ۀه به خانه رفتم. دروغ و عشق و عاشقی نسرین به اندازمثل آدم خیانت دید

دانستم مامان را بیماری دارد از من کرد. فرقش این بود که میدارم میمامان غصه

گیرد. درد جدایی دانستم دقیقاً چه چیزی دارد دوستم را از من میگیرد ولی نمیمی

فهمد چرا از جای گرم چه نمیاز دوست از درد جدایی از رحم مادر بیشتر است. ب

 (.63-62: 1393ام. )وفی، فهمیدم که تنها شدهو نرمش پرت شده بیرون اما من می

اجبار و به انگارکه طوری شود،رنگ میکم تدریجپیشین بهها صمیمیت آن ۀرابطدر  ،روینااز

 دیدند:دیگر را میعادت هم سراز

کند. من این جور گوش گوش می کردکرد. فقط وانمود مینسرین گوش نمی

شناختم. یک لبخند روی لب و یک توجه الکی توی چشم. مغز غایب کردن را می

کردیم. هامان را میخندیدیم، نه غیبت رئیسکردیم، نه میبود و دیگر نه شوخی می

 (65: 1393گفتیم و نه از خواب و خیالاتمان. )وفی، نه از خانه می

ت خود در روایرؤیا  اما ،رسیدهنظر میبین او و نسرین ناممکن به گوییوهر نوع گفت گرچه

 :نگرفتهچند پاسخی طور غیر مستقیم سعی کرده توجه نسرین را جلب کند هردارد که به تأکید

 تأثیرتر کردم. بلکه تحتاش را بزرگ و بزرگشروع کردم از مامان گفتن. مریضی

 قرار بگیرد. اما فایده نکرد که نکرد.

خواست. )وفی، کردم. درک کردن هم لابد تمرین میاید نسرین را درک میب

1393 :66) 

 درموردشان با نسرین حرف بزند و در مورد وضعیت جدید دوستیسته توانبنابراین، چون او نمی

های منفی خود نسبت به دریافتها و خوانیذهنرفته ، رفتهبگویداحساسات واقعی خود را به او آن 

 .کندهای واقعی نسرین قلمداد میافکار و احساس جایبهاو را 

 ۀاو از نسرین و تجرب تعبیرسوءرا علت اصلی زدن با نسرین از حرفیا ؤمنظر خودداری ر 

 تأکیدطور که منظر نیز مسائل و مشکلات، همان ۀو بحث درباروگو گفت. داند.شان میدوستی

 :ابهام را ازبین ببردتواند و اکنون نیز می ستتوانکند، میمی

شد. بعضی رفتم دیدن نسرین. اما او با من صمیمی نمیآمدم تبریز میها وقتی میمن خودم اول»

کرد. شاید کنم نکند اشکال از من بود. شاید در رفتار من چیزی بود که نگرانش میها شک میوقت

 «فهمم.ترسید. واقعاً نمیاز قضاوتم می
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 و بست. در داشبورد را باز کرد

 «فهمی.اگر از خودش بپرسی می»

 ام ولی صدایش را درنیاوردم.متوجه شدم راه را اشتباهی رفته

 «توانم چنین سؤالی از او بکنم.گویم ساده نیست. نمیبرای همین می»

ای که به خاطر یک بار بهش گفته ای که اصلاً چنین مشکلی داری باهاش.هچون حتی بروز نداد»

 «ای؟شدهرفتارش اذیت 

ها که فقط با توضیح دادن برای هم قابل ام که گفتن فایده ندارد. آدمگفتم نه. شاید فکر کرده

 شوند.قبول نمی

 یک قلپ دیگر آب خورد.

 «شوند.قابل فهم که می»

 ساکت شدم.

 (184: 1393شود. )وفی، وقت چیزی حل نمیگفت ولی اگر حرف نزنی هیچ

خبری از دوستش، ها بیروند، رؤیا، پس از مدتدیدن نسرین میکه با اصرار منظر به هنگامی

چه . آنشودآگاه می خودش به نسبتو احساس واقعی نسرین افکار  ازطور مستقیم بهبار برای اولین

تنها خود او نه به خودش است. شود برداشت نادرست رؤیا نسبتتر آشکار میگو بیشودر این گفت

که ممکن است دیگران متوجه کند بلکه از ایناش دوری میهای واقعیاز پذیرش افکار و احساس

دم او را در ۀگفتگوید، رؤیا او سخن می« هزار تا عیب»وقتی نسرین از ناک است. ها بشوند نیز بیمآن

 کند:نکار میا

ام. زود حرف آدم را ا نکردهها یکی مثل تو پیدتوی این سال»گوید: نسرین به رؤیا می

 «کرد. حیف که بی وفا بودی.اش را جبران میفهمیدی. هزار تا عیب داشتی اما این یکی همهمی

 گفتم من گل بی عیبم. خاری ندارم.

 (208-207 :1393)وفی «ای.شوند که سرت را مخفی کردهبینی وقتی تیز میخارهایت را نمی»

مدام اصرار دارد که  همهاینهایش ناآگاه است، با«خار»از  گوید، اوطور که نسرین میهمان

 است:« آزاربی»

شد. گفتم چشمش واضح دیده می ۀرخش نگاه کردم. پنجه اردک گوشبه نیم

شعور. وقتی فهمی الاغ بیفهمم عزیزم. گفت خیلی هم خوب میمنظورت را نمی



 364  نایب پور /...بعد از  ماندر ر دلی و تأثیر آن بر خوانندهنقش همپژوهشی: -مقاله علمی
 

شوی. گفتم جدی از دست من گیری آدم را نبینی خیلی عذاب آور میتصمیم می

آورد و گفت فراوان. وقتش بود ناراحت شدی تا حالا؟ ادای سیگار کشیدن را در

آزارم. کردم خیلی بیام از تو. به جایش گفتم فکر میدهبگویم من هم ناراحت ش

 (197: 1393)وفی، 

 ۀبه ادام ها نسبتمیلی یا ناامیدی متقابل آندلایل بی مروربهها، گوی آنوگفت ۀدر ادام

هم به ۀبه انفعال رؤیا در قضیشود که نسرین نسبتچنین معلوم مید. همشوتر میشان روشنرابطه

هرچند او نیز در این مورد صحبتی با رؤیا نکرده است.  ،اش با فامیل دور ناراحت بودهبطهخوردن را

آن  ۀکنند طرف مقابل دربارموضوعی که فکر می ۀزدن دربارها از حرفخودداری هریک از آن

 ها بوده است:آناز بین رفتن صمیمیت  درنهایتو کوتاهی کرده است، دلیل اصلی کاهش تدریجی 

 «خواستم بروی باهاش حرف بزنی ولی تو هیچ چیز نگفته بودی.از تو »

 گفتم؟از عصبیتی که در صدای نسرین بود جا خوردم. چی باید می

آورد. عصبانی بودم از دست تو. معلوم نبود طرف من میات کفرم را درطرفیهمین ژست بی»

دانستی وضعی داشتم. تو که میپدرم چه  ۀدانستی در خانبودی یا طرف او. تو که بیشتر از همه می

 «کردی توی صورتش.جا تف میقدر بدبختی داشتم. حقش بود همانمن چه

گوی وکردم برای گفتنسرین چنین توقعی از من داشته. فکر می کردمهنوز هم باور نمی

فامیل دور، نه برای تف انداختن به صورتش. با طعنه گفتم صبر کردم این  ۀخان ای رفته بودممتمدنانه

 کار را بکنی فرصتت محفوظ بود. من اهل این کارها نبودم.همه سال بگذرد خودت این 

 هایش را پاک کرد و چرخید به طرفم.اشک

کردم. ایت میکردم. اگر تو از من خواسته بودی این کار را برولی من اگر بودم این کار را می»

 «تو چون تو دوستم بودی. دوستی غیر از این چه معنی دارد؟

خواهم چنین کاری برایم بکند. حتی از یک دوست. تو رنجیده گفتم من از هیچ کس نمی

 هم نگو چنین توقعی از من داری.

 سیگار دیگری روشن کرد و مایوس گفت از تو توقع ندارم. تو بی غیرتی. اگر فامیل دور برایت

دهی جور که برای من سر تکان میکردی و همینیش گوش میهاجور به حرفزد همینحرف می

 دادی.برای او هم سر تکان می

 نیش سوزن را بدتر از هر زمانی روی اعصابم احساس کردم.
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 (208-207: 1393نفس بلندی کشید و خندید. چه خوب شد اینها را گفتم. راحت شدم. )وفی، 

تفاوتی او به مشکل بیکند خاطرش رؤیا را سرزنش میگوی بالا بهوگفتآنچه نسرین در 

ها ایجاب آنی دلهمصمیمیت و . انتظار نسرین این بود که بوده استفامیل دور یا و ؤموجود بین ر

دیگر، او عبارتشد که روی داده بود. بهچه میکرد پاسخ او به فامیل دور بسیار متفاوت از آنمی

 «کردهویت او را تصدیق می»کرده، « پشتیبانی»در برابر فامیل دور از او  اشداشت دوستانتظار 

که را  ایصمیمیت و تعهد دوجانبهظرفیت نسرین و رؤیا  درویی،این رواز  بعد (.129: 1998)اکُانر: 

رؤیا  تجربهاین شنیدن روایت نسرین از پس از  .دهنداز دست میشان برقرار بوده کردند بینفکر می

، رویدادچندین سال از آن گذشت شان تمام شده است ولی نسرین، پس از چیز بینکند همهفکر می

 «:شودوقت تمام نمیدوستی تنها چیزی است که هیچ»دهد: به او اطمینان می

 اتفاقی است که افتاده و گذشته. همه چیز تمام شده.گفتم به هر حال 

 زدی. همه چیز تمام شده.غمگین گفت آخرش حرف دلت را 

بینی که چیز زیادی ازش نمانده. هر دو ساکت شدیم. با صدای ام گرفت. یعنی نشده؟ میخنده

شود. هر چیز دیگری هم از بین برود، وقت تمام نمیگرفته گفت دوستی تنها چیزی است که هیچ 

های زیاد دیگری هم پیدا دوستام. باشد. من همیشه به تو فکر کرده ماند. این یادتدوست می

زد و من دلم آید بگویی تمام شده. ]...[ نسرین حرف میاند. چطور دلت میام. اما مثل تو نشدهکرده

خواست تاریکی دیر بیاید تا صورتش را بیشتر ببینم. برای اولین بار خجل بودم از اینکه بیشتر می

کرده بود. خود همه را پاک بهام خودودم یا حافظهدانستم خودم خواسته بچیزها یادم رفته بود. نمی

های تازه و جاهای شاید هم باورشان نکرده بودم. یا اینکه برایشان ارزش قایل نبودم. همیشه دنبال آدم

گشتم ببینم چه چیزی پشت سرم هست. یعنی های تازه بودم. هیچ وقت بر نمیها و خاطرهتازه و اتفاق

 (210: 1393گفت داشت. خیلی هم داشت. )وفی، ین میارزشش را هم داشت؟ نسر

مانع پیوند  درواقع ،یا و ناتوانی او از درک و تصور احساس و افکار دیگرانؤمحوری رخود

های تازه و جاهای تازه و همیشه دنبال آدم»قول خودش نسرین بوده است. او که به و پایدار بین او

در زمان حال تمرکز کند. بنابراین، روابط خود نیست روی  است، قادر« های تازهها و خاطرهاتفاق

خود او  مستقیم شخصیت تأثیرو  رفتار ۀدم، درواقع نتیجدر تهران، بدون رفیق و هم تنهای اوزندگی 

های بار افکار و حسدهد تا برای اولینبه او این امکان را میی او با منظر سفرهمحال، بااینبوده است. 

صورت جدی از چشم دیگری دیده بار بهبرای اولین یاؤر .تجسم کنددید دیگران  یۀزاوخود را از 
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، او منظرش سفرهمو نسرین دوستش گوهای سرراست خود با وگفت ۀدر نتیج سانو بدین شودمی

انندۀ فعال با فرایند دگرگونی همراهی خو رسد.میبخش آگاهی خودشناسینوعی به  طی فرایندی

شود. های خود میبه احتمال زیاد موجب برانگیختن میل او به بازاندیشی رابطه شناختی رؤیافی و عاط

تجربه کرده است که در سایۀ سهیم های خود با دیگران مشکلاتی را در رابطه معمولاًخواننده نیز 

 شود.ها تشویق میشدن در تجربۀ رؤیا در جهت بازبینی و حل آن

 گیرینتیجه

در  های داستانیهای شخصیتانسانی در رابطههای شبهعواطف و احساس تأثیربر نقش و  تأکید

ها، رمان گونه رابطهگو در اینوکردن اهمیت گفت. با برجستهقرار دارد بعد از پایان کانون روایت

و  گسست فرایند و نیز ش منظرسفرهمبین راوی و  یدلهممیمیت یا گیری صشکل ۀوفی نحو

 رو،این. ازکنداش نسرین را روایت میی با دوست قدیمیدلهم بر اساسای گیری دوباره رابطهشکل

راوی پس از پایان های شناسی و بازبینی افکار و حسخودفرایند توان را میبعد از پایان روایت 

اش به مکان و او را از مکان و زمان واقعی شسفر. سفر او دو بعدِ معنادار دارد. دانست سفریهم

 ۀجایی او به بهانجابه .کنداو را نیز از نو مطرح می شتۀهای گذزمان رابطهبرده و هم یزمانی دیگر

های قطعهقراردادن با او ترتیب، اینکند. بهفراهم میاو را  شتۀهای گذسفر، امکان یادآوری تجربه

، هم در زمان داستان و هم در زمان دیگرخود در کنار یک ها و افکارها، حستجربه ۀگسیختازهم

، روایت راوی حاکی از توانایی او درنهایترسد. روایت، به شناخت جدیدی از خود و دیگران می

بازداشته  نزدیکصمیمی و ای است که در گذشته او را از برقراری رابطهافکار و احساسی در غلبه بر 

گر ا منظر نشانب تصمیمیم با أای توتمایلش به ایجاد رابطهاش با نسرین و در رابطهاو  بازاندیشی. است

، در پایان روایت منظر اتفاق افتاده است.شدن با سفرهم دنبالبهاست که ای شناختی و عاطفی تغییرات

ای نزدیک و پایدار با داند برای برقراری رابطهکند که میراوی از خود شخصیتی را ترسیم می

تفاهم هایی که موجب سوءکرده، رویدادها و موقعیت گووگفتها دیگران لازم است بتواند با آن

های خوانیتواند ذهنصورت است که او میکند. تنها در این نگاهها دید آن زاویۀشوند را از می

ای بر اساس صمیمیت و و با دیگران رابطه را کنار بگذاردخود  (mind misreading) نادرست

چنین  شود.اصلی روایت نیز می ۀنکتدر آخر تبدیل به  او کند. رشد فکری و عاطفی ایجادی دلهم

سهیم شدن افتد. او اتفاق میانسانی شبههای فعال شدن عواطف و احساسدر سایۀ رشدی بیشتر 
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ی خواننده با دلهمخواننده در چنین فرایندی در سایۀ توان بالقوۀ متن روایی در برانگیختن حس 

 شود.ها و رویدادهای داستانی ممکن میشخصیت

 پی نوشت:
های واقعی(، پیشرفت کیفیتی در داستان که در نتیجۀ گنجاندن عناصر آشنا و واقعی )مانند مکان» .1

شود شان، موجب میاجتماعی ها با جایگاها و تطبیق کامل رفتار و گفتار شخصیتمعلولی رویدادهوعلت

های هایی را امری محتمل تلقی کند. باور پذیری در رمانخواننده وقوع چنین داستانی با چنین شحصیت

 (.328: 1392)پاینده، « آیدحاصل می« نماییواقع»رئالیستی از طریق رعایت اصول 
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